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روزی‌که‌‌تشود‌مردم‌شهر‌به‌نسبمی‌در‌نامه‌قبل‌هم‌یادآور‌شدم‌که‌چند‌ماهی

ها‌که‌سرسام‌آور‌شده‌حالا‌من‌هم‌از‌این‌گرانی‌اند.عصبی‌مزاج‌شده‌،به‌تهران‌آمدم

چه‌قضاوت‌‌قبلا‌هر‌کند.ها‌هر‌هفته‌به‌هفته‌قبل‌توفیق‌میام.‌قیمتنصیب‌نماندهبی

در‌بیشتر‌این‌مرد‌فقط‌‌.نیست‌در‌دلمای‌کینهکردم،‌‌سمساردرباره‌حاج‌کریم‌‌داشتم

همیشه‌پیش‌هر‌مو‌چه‌پیشتر‌کرد‌از‌بزرگ‌منشی‌و‌لطف‌او‌بوده.‌‌هر‌چشم‌من‌بود.

به‌جان‌وکالت‌غربت‌را‌برای‌کسب‌علم‌سختی‌بودم‌که‌چطور‌‌او‌لامث‌،ایسفید‌کرده

از‌‌کردند.می‌حاج‌کریم‌حسادتهای‌گاهی‌پسرانش‌به‌این‌تعریف‌و‌تمجیدام.‌خریده

از‌همه‌‌سنگینشان‌میشد‌براحتی‌فهمید.های‌لق‌و‌نگاهاز‌سردی‌خ ‌خبر‌بودند.‌بی‌دلم

از‌پدری‌انگلیسی‌‌دورگهصمد‌است.‌یک‌‌ایرانی‌او‌اسم‌حاج‌کریم.‌خواهرزادهبیشتر‌هم‌

نباید‌پنهان‌کنم‌که‌شباهت‌‌که‌پوست‌روشنش‌را‌از‌همین‌نژاد‌اجنبی‌به‌ارث‌برده.

او‌را‌همیشه‌در‌چشم‌من‌‌،ها‌دارداشرفی‌،ای‌که‌به‌دشمنان‌پدرمظاهری‌بیش‌از‌اندازه

‌رانقِ‌و‌کجا‌استرلینگپوند‌"الخصوص‌از‌آن‌وقت‌که‌این‌جمله‌علی‌کرده.منفور‌می

ای‌به‌ملاقات‌هیچ‌علاقه‌،و‌البته‌او‌هم‌از‌همان‌ابتدارا‌از‌او‌شنیدم.‌‌"کجا؟‌احمدشاهی

‌ ‌با ‌هیکلی‌چاق‌و‌شکمی‌برآمده‌دارد.‌سر‌او‌من‌نداشته. مو‌بی‌اس‌وطقدی‌کوتاه،

‌اما‌همیشه‌لباس ‌برای‌‌ظاهرِ‌‌،که‌این‌؛کندبه‌تن‌می‌نهایی‌فاخر‌و‌روشاست. او‌را

هر‌دفعه‌مچ‌خود‌را‌موقع‌دیدن‌من‌در‌جیب‌‌کرده.‌جذابدختران‌و‌زنان‌دور‌و‌برش‌

تا‌مبادا‌مجبور‌به‌دست‌دادن‌با‌یک‌دهاتی‌شود.‌هنگامی‌‌،کردراست‌شلوارش‌فرو‌می

‌پایی و‌‌کشدابروهایش‌را‌در‌هم‌میاندازد،‌می‌نکه‌از‌حضورم‌معذب‌باشد،‌سرش‌را

شود.‌کار‌او‌این‌است‌که‌راه‌بیافتد‌در‌بازار‌و‌با‌استفاده‌دهانش‌به‌یک‌طرف‌کج‌می

آن‌روزهای‌‌کمترین‌هزینه‌تجارت‌کند.از‌نفوذ‌حاج‌کریم،‌برای‌سفارت‌انگلستان‌به‌
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با‌او‌صحبت‌کردم.‌اما‌دوباره‌پشیمان‌‌آبادسلطاناول‌خبطی‌کردم‌و‌درباره‌انبارهای‌غله‌

‌دور‌باشم.به‌تا‌حد‌ممکن‌از‌این‌یک‌نفر‌‌امداشته‌همیشه‌سعی‌امروز‌به‌و‌تا‌؛شدم

کرد‌گله‌و‌می‌که‌در‌ارزانی‌به‌منهایی‌کمبارها‌خواستم‌از‌حاج‌کریم‌برای‌ک

‌‌؛شکایت‌کنم ‌یکباره‌چطورکه ‌تهیه‌‌درمانده‌،تفاوتی‌دوستانبی‌با‌به ‌به ‌مجبور و

‌مایحتاج‌به‌کار‌کردن‌سخت‌افتاده ‌از‌آبادخانیپایین‌های‌وکالت‌زمین‌مشاورهام. ‌را

این‌وعده‌و‌خواست‌‌کلنداشته‌و‌‌هم‌بنظرم‌تمام‌مدت‌اعتقادی‌به‌توان‌منمن‌گرفت.‌

-سرمایه.‌یا‌شاید‌یک‌بوده‌خودش‌برای‌خرید‌اعتبار‌شاید‌یک‌نمایش‌عوام‌پسنداو‌

توان‌در‌‌هر‌چهبرای‌تصاحب‌حق‌او‌.‌یدر‌دوران‌فراوانتجربه‌نشده‌بر‌جوانی‌‌گذاری

‌اینطور‌احساسقجری‌بودند‌و‌های‌کومتیح‌،مگذاشته‌بودم.‌بخصوص‌که‌طرف‌داشتم

‌،با‌انصراف‌حاج‌کریم‌و‌بعد‌رفته‌باشم.‌خسروارباب‌،به‌خون‌خواهی‌پدرم‌که‌کردممی

‌من‌هم‌با‌برگردم.که‌پای‌خودم‌را‌خالی‌شده‌دیدم.‌حتی‌فکر‌کردم‌مجبور‌شوم‌‌زیر

های‌او‌و‌بخصوص‌،‌زرنگیآبادخانیخبر‌گذاشتن‌حاج‌کریم‌از‌طرح‌تغییرات‌اراضی‌بی

‌ش‌را‌جبران‌کردم.انهای‌فرزندنگاه

به‌‌برایش‌که‌هدفیاز‌تلاشم‌برای‌ای‌ذرهکنم.‌‌نگرانخواهم‌خاطرتان‌را‌نمی

ست.‌ا‌شهرمتمولان‌تنگی‌از‌تلخی‌خلق‌این‌دلگذرد.‌بیشتر‌می‌کم‌نشده.ام‌شهر‌آمده

فقط‌‌آنهاحتی‌اگر‌نداری‌‌دشمن.ترین‌دوست‌هستند‌و‌در‌نداری‌بد‌بهترین‌فراوانیدر‌

‌تقریبا‌در‌ها‌محلیبی‌حالا‌همین‌یک‌خیال‌از‌سر‌خساست‌باشد. و‌محتاط‌شدن‌را

‌می‌تمام‌شهر ‌‌ممعیشتتنگی‌که‌‌جماعت‌من‌هم‌از‌ترس‌گمان‌بد‌اینبینم. باور‌را

پنهانش‌کردم.‌حس‌‌پستوییم‌و‌در‌بیرون‌آوردیاقوت‌را‌از‌دستم‌‌سنگ‌رتانگشنکنند،‌

م.‌بودن‌عادت‌کرده‌آداشتن‌در‌دست‌دارم.‌نه‌برای‌اینکه‌به‌نخوشایندی‌از‌این‌کار‌
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کافی‌‌شدم،می‌در‌این‌شلوغی‌تهران‌محو‌و‌،گرفتممی‌گاه‌فراموشیبرای‌اینکه‌هر‌

لرزید.‌انگار‌که‌می‌ناگهان‌تنم‌،وقت‌سرخوشی‌نگاه‌کنم.‌سنگش‌سرخی‌بهتنها‌بود‌

فرزند‌به‌تعهد‌ها‌یآبادسلطانهمه‌دلبستگی‌‌ر‌کرده‌باشند.را‌از‌خون‌پدرم‌پ ‌این‌یاقوت

‌دیدم.می‌را‌در‌آن‌خسروارباب

‌پای‌پیاده‌راه‌،مشومی‌که.‌دلتنگ‌شما‌گیردمی‌که‌دلم‌وقتهر‌از‌مدتی‌پیش،‌

نمیشد‌‌در‌راه‌هستم.ها‌روم‌و‌ساعتمی‌قدم‌زنان‌روم.می‌تجریش‌سمت‌افتم‌و‌بهمی

‌سیاست‌و‌تهرانسرگذشت‌و‌در‌راه‌با‌چند‌نفر‌شهری‌زاده‌از‌‌طی‌کنماین‌مسیر‌را‌

اکثر‌اینها‌شوخ‌طبع‌و‌‌سخن‌نگویم.‌،مشترک‌باشد‌حرفباب‌‌ازکه‌‌هر‌چهو‌‌شروز

کافی‌است‌به‌چهره‌این‌جماعت‌خیره‌شوی.‌جرات‌اما‌این‌اواخر‌‌ما‌بودند.‌ازتر‌گوبذله

دروغ‌نیست‌اگر‌گفته‌باشم‌این‌ملت‌کنی.‌هیچ‌نمی‌کلام‌شدن‌پیدابتی‌برای‌همغو‌ر

‌از‌ترس‌از‌کف‌دادن‌آنچه‌دارند‌به‌سکون‌و‌سکوت‌‌اند.به‌خون‌هم‌تشنه‌شده اما

از‌هم‌بدون‌آنکه‌آید.‌می‌شهر‌با‌این‌فراخی‌به‌چشمشان‌تنگ‌اند.گرایش‌پیدا‌کرده

‌بشناسند شود‌به‌امید‌کسی‌نمی‌برای‌هیچ‌کمکی‌اند.کینه‌به‌دل‌گرفته‌،یکدیگر‌را

دعوای‌یقه‌به‌‌،شدممی‌رد‌محله‌سنگلج‌غروب‌ازشنبه‌وقتی‌نزدیک‌همین‌سهاند.‌م

بر‌سر‌‌انتظارطبق‌را‌دیدم.‌‌همان‌منطقهخودم‌از‌اهالی‌‌و‌سال‌یقه‌سه‌جوان‌هم‌سن

‌‌نداری دو‌کارگر‌یک‌‌کوبیدند.می‌دادند‌و‌بر‌سر‌هممی‌زدند‌و‌فحشمی‌فریادبود.

قصد‌کردم‌جلو‌‌.ه‌بودکه‌به‌ظاهر‌نان‌دزدی‌کرد‌افتاده‌بودند‌نانوایی‌به‌جان‌یک‌جوان

ای‌تفاوتی‌عابران‌به‌این‌حادثه‌زیاد‌بود‌که‌لحظهبی‌را‌سوا‌کنم.‌اما‌آنقدر‌آنهابروم‌و‌

تعریف‌کردم‌باشد.‌‌که‌قبلا‌برایتانها‌تردید‌کردم‌این‌یک‌نمایش‌خیابانی‌از‌همان

ترین‌بیش‌؛شدندمی‌ردتفاوت‌بیشان‌کت‌شلواری‌از‌کنارپوشیده‌و‌مردان‌‌عزنان‌برق
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‌؛اهل‌ری‌آمدند‌نزیر‌لب‌درشت‌بار‌کردن‌به‌اینها‌بود.‌تا‌اینکه‌دو‌جوا‌تنها‌آنها‌واکنش

ها‌میانی‌همینردبا‌پابعد‌‌و‌.که‌هنوز‌در‌دلشان‌آتش‌معرفت‌روشن‌استها‌از‌همان

‌این‌فقط‌مشتی‌از‌خروار‌است..‌کردیمختم‌را‌غائله‌

این‌شهر‌به‌بار‌آورده‌‌بر‌سرخواهم‌برایتان‌از‌بلایی‌که‌گرانی‌و‌کمبود‌غله‌می

‌،اما‌آنچه‌که‌نیست‌.دست‌هر‌کسی‌هست‌باطله،‌کم‌و‌زیاد‌پول‌مثل‌کاغذ‌گفته‌باشم.

‌است. ‌صبح‌،که‌همیشه‌شبای‌عده‌گندم ‌،خوردندمی‌نان‌شبشان‌را‌،نان‌صبح‌و

‌دیدم‌کمکمی‌که‌آنهاهر‌چقدر‌که‌توانستم‌به‌پیش‌از‌این‌‌اند.افتادهسخت‌در‌مضیقه‌

برای‌همین‌هم‌‌شود.نمی‌هم‌آنهاتوان‌من‌یارای‌عده‌قلیلی‌از‌اکنون‌اما‌‌؛کردممی

‌اند.تفاوت‌شدهبی‌رسد‌گله‌کردم.می‌که‌دستشان‌به‌دهانشان‌آنهابیشتر‌از‌حاج‌کریم‌و‌

ی‌کرده‌و‌آنچه‌لاانبارهای‌غله‌خود‌را‌خ‌،بازار‌کسبهو‌‌ملاکاناز‌ای‌عدهام‌دهو‌حتی‌شنی

خبر‌از‌گرانی‌روز‌افزون‌است‌و‌این‌جماعت‌‌اند.معلومی‌بردهبه‌مکان‌ناشبانه‌داشتند‌

هیچ‌خیالی‌نیست‌که‌اگر‌یک‌دهاتی‌از‌اطراف‌تهران‌‌اند.مکارانه‌منتظر‌همین‌مانده

چه‌فکر‌‌اینجا‌بیاید‌و‌بعد‌التماس‌کند،‌به‌هر‌،زدش‌به‌محصولو‌ملخ‌بعد‌آنکه‌آفت‌

ها‌این‌شهریابتدا‌فکر‌کردم‌‌باز‌کمتر‌کسی‌بخواهد‌به‌او‌کمک‌کند.‌،کنی‌قسم‌بدهد

‌،امرا‌دیده‌هاتفاوتیبی‌آنقدر‌اینحالا‌‌اما‌؛تا‌چه‌اندازه‌به‌قضا‌و‌قدر‌الهی‌اعتقاد‌دارند

حتی‌اگر‌آن‌دیگری‌شیوخ‌محل‌که‌بنظرم‌در‌این‌شهر‌کسی‌دیگری‌را‌باور‌ندارد.‌

خود‌واقعیشان‌را‌به‌و‌اگر‌هم‌دارد‌یا‌توان‌یاری‌رساندن‌ندارد‌و‌یا‌میلی‌به‌آن.‌باشند.‌

ن‌که‌مای‌مد‌کینهآبنظرم‌‌،که‌در‌این‌غربت‌بودمها‌برای‌این‌سال‌اند.نمایش‌گذاشته

‌احوالم‌درتوانم‌به‌خوبی‌می‌اما‌اکنون‌؛رودمی‌را‌به‌اینجا‌کشانده‌حالا‌به‌کلی‌از‌بین

‌روزی‌که‌ترکتان‌کردم‌را‌به‌یاد‌بیاورم.
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وزارت‌های‌ماه‌است‌که‌هر‌هفته‌دوبار‌سوار‌بر‌گاری‌چهار‌هم‌اتاقی‌من‌،فرهاد

تنها‌‌در‌این‌شهر‌اهل‌تهران‌است‌امارود.‌می‌به‌اطراف‌تهران‌و‌بخصوص‌دماوند‌مالیه

تحصیل‌او‌علم‌حساب‌و‌شغلش‌هم‌محاسبه‌مالیات‌است.‌روز‌اول‌که‌کند.‌می‌زندگی

وقتی‌از‌این‌کار‌‌با‌این‌حالبرای‌عوض‌کردن‌اتاقم‌به‌هر‌دری‌زدم.‌‌،را‌فهمیدم‌هااین

دروغ‌‌اکنون‌خوشحالم.عجب‌آنکه‌.‌مجبور‌به‌همنشینی‌با‌او‌شدم‌،خودم‌را‌عاجز‌دیدم

‌باشم ‌‌نیست‌اگر‌گفته ‌اندازه ‌به ‌فرهاد ‌به ‌دارم.برادرم دانم‌آدمی‌می‌فریدون‌اعتماد

‌بزند‌و‌یا‌بخواهد‌چیزی‌را‌بیشتر‌و‌کمتر‌از‌آنچه‌که‌دیده‌جلوه‌دهد.‌نیست‌که‌بلوف

گفت‌به‌چشم‌خودش‌دیده‌در‌دماوند‌که‌از‌شهر‌می‌فرهاد‌پاک‌دل‌و‌صمیمی‌است.

‌است‌اتهران‌نسبت ‌مقداری‌‌،دور ‌سر ‌بر ‌مردم‌چطور ‌گندم ‌جو ‌ابتدا‌اند.شده‌کشتهو

گرسنه‌ها‌در‌آنجا‌آن‌بیچارههاست‌ماهگفت‌می‌امابفهمم.‌‌توانستم‌عمق‌مصیبت‌رانمی

‌از‌اطراف‌تهران‌است.ای‌بینم‌فقط‌سایهمی‌گفت‌آنچه‌در‌شهرمی‌ه‌هستند.دو‌درمان

آفت‌و‌بیماری‌هم‌از‌یک‌‌؛‌وچند‌سالی‌است‌که‌باران‌هر‌فصل‌کمتر‌و‌کمتر‌شده

‌گراام‌را‌گرفته.‌مصیبت‌زده‌در‌تنگنا‌هستند.‌بارها‌به‌فرهاد‌گفته‌ان‌زارعانطرف‌گریب

‌،‌حتی‌به‌زور‌جعلبرداردها‌از‌طرف‌آن‌دهاتیحساب‌و‌کتابش‌را‌‌سنگینی‌تواندنمی

گفت‌هر‌می‌ندارد.ای‌بهتر‌این‌است‌که‌استعفا‌بدهد.‌اما‌حق‌با‌اوست‌که‌چاره‌،اوراق

گندم‌‌گونی‌گونی‌،کارطمعای‌رسد،‌عدهها‌میاینها‌به‌دهاتهای‌موقع‌که‌از‌دور‌گاری

‌ماموران ‌برای‌فروش‌به ‌بر‌گرسنه‌های‌دهاتی‌،همان‌حین‌در‌و‌؛دنآورمی‌را دیگر

‌گرچه‌فرهاد‌به‌این‌حرف‌من‌د.نزنمی‌ریزند‌و‌به‌قصد‌کشت‌همدیگر‌رامی‌سرشان

‌برای‌آنکه‌به‌زور‌های‌این‌فتنه‌همین‌حکومتی‌دانممی‌اما‌،خنددمی خودبین‌است.

‌یک‌اجیر‌،متوسل‌نشوند ‌‌با ‌به‌جان‌هم‌باقیشده ‌نتوانند‌متحد‌هم‌می‌را اندازند‌تا

‌.بمانند
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دولت‌درصد‌بزرگی‌‌،جهانی‌قبل‌از‌جنگهای‌در‌سالاین‌را‌به‌تازگی‌فهمیدم‌که‌

‌زارعان‌کسب‌گندم‌ذخایر‌حساببی‌و‌شلختههای‌خودش‌را‌از‌اخاذیهای‌از‌مالیات

های‌در‌بخش‌،اما‌از‌چند‌ماه‌پیش‌بیش‌از‌اندازه‌به‌آن‌هم‌محتاج‌مانده.‌کرده.می

.‌جنوب‌به‌را‌از‌بین‌بردهها‌گندم‌،خشکسالی‌و‌آفتآثار‌زیادی‌از‌شرق‌و‌مرکز‌کشور‌

هیچ‌گندمی‌از‌آنجا‌به‌‌،انگلیسیافتاده‌و‌بعد‌تأسیس‌نیروی‌پلیس‌ها‌گلیسیدست‌ان

ارزش‌بی‌خیلی‌،نرخ‌تبدیل‌بادهند‌می‌آنچه‌از‌پول‌گمرکات‌هم‌به‌شاه‌د.رسنمی‌تهران

حکومتی‌غله‌منابع‌ترین‌بیشکه‌ها‌به‌خاطر‌وجود‌دشتمملکت‌‌در‌غرب‌و‌اندک‌شده.

‌حساب ‌می‌به ‌امثال‌ما ‌و ‌پیمان‌شدن‌ما ‌هم ‌عثمانیرعیت‌آمده، ‌با سخت‌این‌ها،

‌گذاشته.‌گذرانخوش‌قجریهای‌شاهزاده ‌تنگنا ‌در ‌تاز‌‌تدر‌شمال‌هم‌که‌تاخ‌را و

‌بیروس ‌کشانده.‌،افسارهای ‌تعطیلی ‌به ‌را ‌تهران‌‌گمرکات ‌بر ‌جز ‌احمدشاه عملا

اش‌رحمیبی‌همینجا‌هم‌محبوب‌نیست‌و‌اسم‌او‌را‌برای‌خساست‌و‌کند.نمی‌پادشاهی

‌‌اند.احمد‌کاسب‌گذاشته‌،دولتیغله‌در‌فروش‌ذخایر‌

شان‌را‌کینهکه‌ها‌همان‌اند.به‌بار‌آوردهها‌ویرانی‌را‌روسترین‌بزرگ‌حقیقتا‌که

ترین‌را‌به‌کم‌اسب‌و‌قاطر‌و‌شتر‌.برندمی‌کشند‌ومی‌دزدند‌ومی‌از‌کودکی‌به‌دل‌دارم.

در‌ام‌حتی‌شنیدهزنند.‌می‌اگر‌کسی‌مقاومت‌کند‌او‌را‌تازیانه‌خرند.می‌مبلغ‌با‌قلدری

-می‌را‌از‌جا‌درها‌خانههای‌ساخته‌حصارها‌و‌دیگر‌چوبها،‌مناطقی‌دور‌افتاده‌تیرک

که‌یا‌ها‌و‌بیچاره‌اهل‌آن‌خانه‌سوزانند.می‌در‌سرمای‌کشنده‌به‌جای‌هیزمو‌‌دنآور

‌یا‌کشته.اند‌ره‌شدهاآو

این‌خوانم.‌می‌م‌و‌با‌دقتخرمی‌را‌رعد‌و‌ایران‌نشریاتهای‌همه‌شمارهاخیرا‌

‌از‌اطراف‌وقتیی‌قشون‌روس‌کهخواندم‌‌نقل‌مستقیم‌تلگرافی‌را‌،در‌نشریه‌رعدهفته‌
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و‌دختری‌دیگر‌را‌مجروح‌اند‌یک‌دختر‌و‌دو‌مرد‌را‌کشته‌دهندر‌سیاه‌،اندآمده‌همدان

این‌اما‌‌زیادی‌از‌مملکت‌نوشته‌مطبوعات‌جز‌همین‌نیست.های‌بخش‌بارهدر‌اند.کرده

بخصوص‌که‌احساس‌درد‌در‌سرم‌تا‌شب‌با‌من‌بود‌و‌به‌حال‌‌گزارش‌دلم‌را‌ریخت.

‌از‌شما‌چه‌پنهان‌کهمورد‌دیدم.‌بی‌راام‌نگرانی‌خوابی‌خوش،در‌‌بعد‌.تب‌افتاده‌بودم

جنوب‌همدان‌خیریتی‌در‌این‌اتفاق‌پیدا‌کردم.‌که‌دوباره‌همه‌ولایات‌‌،خوشحالیبی

برای‌هم‌پیمان‌که‌فریدون‌را‌نیست‌‌هیهیچ‌دِحدس‌بزنم‌‌متوانمی‌یکی‌شوند.‌حالا

‌از‌شما‌هستم.‌خبریین‌همه‌منتظر‌با‌اسرزنش‌کند.‌ها‌ثمانیشدن‌با‌ع

‌شمالمختص‌اما‌‌.بیشتر‌در‌شمال‌کشور‌استقزاق‌های‌نیرو‌گریاین‌وحشی

جا‌که‌اصلا‌حضور‌دارند‌‌قزوین‌و‌زنجان‌و‌اردبیل‌و‌هر‌و‌آنچنان‌که‌فهمیدم‌در‌.نیست

به‌تکاپو‌افتاده‌‌تازه‌،مردمیهای‌از‌ترس‌شورش‌،حکومتهم‌رخ‌داده.‌برای‌همین‌

‌،روینآقای‌بِ‌ها،‌و‌حالا‌مامور‌دیپلماتیک‌روسیه‌از‌سوی‌بلشویکرا‌بیرون‌کند.‌‌آنها

ها‌تنها‌فهمیدم‌که‌دمکرات‌شنبه‌گذشته‌وارد‌تهران‌شده‌و‌در‌گراندهتل‌اتاق‌گرفته.

و‌شما‌خبر‌‌.از‌کشور‌را‌دادهها‌روسوعده‌خروج‌‌اندازه‌از‌ورود‌او‌خرسند‌هستند.بی

‌خشنودم.‌روسی‌این‌حال‌پریشان‌قشونحد‌از‌‌تا‌چه‌من‌ندارید‌که

کرده‌‌ممطمئن‌،قجر‌منصبان‌حکومتتفاوتی‌صاحببی‌یناو‌اند‌تا‌لب‌تهران‌آمده

ماحصل‌همه‌اینها‌گرچه‌‌.یستدستشان‌یکچطور‌با‌آن‌زورگوها‌‌ارادگی،بی‌با‌همه‌که

روزی‌‌و‌من‌از‌تهران‌و‌اطرافش‌بیشتر‌باخبرم.‌استمردم‌‌ما‌گرسنگی‌و‌گرانی‌برای

‌این‌اواخر‌آن‌می‌که‌فرهاد‌نقلهایی‌نیست‌که‌دلسوخته‌از‌داستان کند‌نبوده‌باشم.

متحیر‌کننده‌بوده‌که‌تصمیم‌گرفتم‌با‌او‌‌روستاهاو‌ها‌صویرهای‌او‌از‌دهاتاندازه‌ت

حضور‌چشمگیری‌در‌دماوند‌دارند.‌همین‌دیدم‌وحشتناک‌بود.‌می‌آنچه‌کههمراه‌شوم.‌
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ام‌شنیده‌.بلوا‌شدهها‌در‌کشور‌قزاق‌چون‌اند.یاغی‌و‌خودسر‌شدهگویم.‌می‌راها‌روس

‌روس ‌کشتهها ‌را ‌تزارها ‌عدهاند ‌بلشویای‌و ‌آمدهمی‌ککه ‌کار ‌سر ‌بر اسم‌‌اند.نامند

را‌در‌میان‌زمین‌و‌آسمان‌معلق‌ها‌همین‌روسشوروی.‌اند‌مملکتشان‌را‌هم‌گذاشته

‌اند،کف‌گرفته‌و‌برای‌کشورشان‌جنگیده‌رکرده.‌سربازانی‌که‌به‌خیال‌خودشان‌جان‌ب

افسری‌هیچ‌سربازی‌به‌هیچ‌‌کشد.نمی‌کسی‌انتظارشان‌را‌،دانند‌برای‌برگشتنمی‌حالا

زنند‌تا‌می‌بیزار‌نباشد.‌به‌هر‌دری‌آنهااینجا‌نیست‌که‌از‌هم‌کسی‌‌و‌.دهدنمی‌سلام

‌تبدیل‌کنند.‌نقدبه‌پول‌‌اند‌راکرده‌که‌غارت‌هر‌چهاموال‌دزدی‌از‌این‌رعیت‌بیچاره‌و‌

توانم‌اعتراف‌نمی‌افتم.‌امامی‌به‌گریهها‌را‌در‌حزن‌این‌فلاکتهایی‌من‌اینجا‌شب

شوم.‌برای‌این‌می‌بدبین‌و‌پرخاشگر‌،بیش‌از‌همه‌به‌این‌ملتخودم‌نکنم‌که‌گاهی‌

در‌خیال‌روزهای‌‌اینجاای‌و‌بعد‌فکر‌اینکه‌هر‌بیچاره‌اند.که‌به‌هر‌جور‌و‌ستمی‌تن‌داده

ما‌‌برای‌مشابه‌آنچهن‌آنکه‌فرصتی‌وبد‌خوش،‌اسیر‌این‌بلوشو‌صاحب‌قدرتان‌شده،

‌شوم.‌می‌بینم‌دلگیرمی‌باز‌از‌حزن‌و‌اندوه‌آنچه‌که‌بدست‌داد‌را‌تجربه‌کرده‌باشد،

را‌برای‌رخ‌نشان‌دادن‌خودم‌و‌یاد‌کردن‌رشادت‌ها‌داند‌که‌این‌حرفمی‌خداو‌

نیست‌جز‌دوری‌شما‌‌ننوشتم.‌در‌این‌غربت‌ملالی‌خسروارباب‌پدرم‌و‌حکمت‌مانده‌از

در‌‌تابستانهای‌برای‌آن‌نسیم‌خنک‌صبح.‌آبادسلطانهای‌و‌دلتنگی‌من‌برای‌دشت

اما‌در‌‌به‌آن‌تعلق‌دارم‌هر‌چهو‌ها‌کوچه‌باغهای‌پرنده‌صدایصحرای‌کنار‌جاده،‌

 سپارمتان.می‌به‌خداام.‌تهران‌گمش‌کرده

‌

‌دارتان‌شاهرخ...دوست
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آن‌هم‌یک‌بیداری‌با‌‌.توانم‌بیش‌از‌یک‌ساعت‌در‌این‌دخمه‌به‌هوش‌باشمنمی

اما‌‌؛خستگی‌و‌منگی.‌بوی‌نم‌و‌گند‌این‌دیوارها‌به‌تازگی‌ابتدای‌استشمام‌آن‌نیست

دو‌سال‌‌که‌در‌اینهایی‌نامهبعضی‌.‌در‌دستانم‌رونوشتی‌از‌تهمچنان‌کلافه‌کنندس

که‌‌بخصوص‌از‌بین‌همه‌این‌آخری‌را‌.مزنورق‌می‌کردم‌اما‌به‌مقصد‌نرسید‌راارسال‌

بیاید‌این‌جلاد‌روم‌می‌.‌همیشه‌نگرانم‌وقتی‌از‌حالفرصت‌دریافت‌جوابش‌را‌نداشتم

حاج‌‌م‌را‌بهآخراین‌بخش‌از‌نامه‌‌ربیش‌از‌ده‌با‌را‌پیدا‌کند.‌آنهارا‌بگردد‌و‌بعد‌ن‌و‌م

تا‌این‌اندازه‌از‌واقعیت‌پرسم‌آیا‌بهتر‌نبود‌که‌می‌هر‌دفعه‌از‌خودمام.‌خوانده‌اللهفتح

‌نمی‌این‌روزهای‌مملکت ؛‌هیچ‌وقت‌کردمنمی‌پاسخی‌دریافت‌زمانی‌کهنوشتم؟‌تا

‌ ‌نامه‌نبودممطمئن ‌این ‌ناها ‌کدام ‌دست ‌به ‌سربازان ‌افتاد. ‌خواهد ؟‌حکومتیاهلی

پاسخ‌بی‌شد‌که‌از‌بارها‌مدت،‌این‌در‌نامه‌همه‌این‌بین‌از جاسوسان‌خارجی؟‌یا‌که؟

اشته‌بودم،‌وقت‌گذها‌رای‌مکتوب‌شدنشان‌ساعتکه‌بهایم‌فهمیدم‌نوشتهمی‌،ماندنش

‌،و‌یا‌به‌دست‌کسی‌که‌نباید‌.شدهمی‌جایی‌در‌بین‌راه‌تا‌رسیدن‌به‌مقصد‌گم‌و‌گور

اگر‌میشد‌این‌برگ‌‌د.نباش‌تربغمن‌در‌این‌‌تابیبی‌متوجه‌بدون‌آنکه‌.شدهمی‌باطله

از‌چپاندم.‌اما‌می‌رفتمی‌کاغذها‌را‌بین‌بار‌غله‌یک‌گاری‌که‌از‌اینجا‌به‌سمت‌جنوب

به‌ها‌این‌نوشته‌آبادسلطاناز‌این‌که‌در‌‌فاصله‌است.ها‌تا‌خانه‌پدریم‌فرسنگ‌تهران

گاهی‌که‌‌تواند‌چیزی‌بخواند.می‌آنجا‌کمتر‌کسی‌کسی‌بیافتد‌هیچ‌باکی‌ندارم.‌دست

چه‌چیزها‌برای‌خواندن‌که‌‌؛دنبخوان‌توانستندمی‌دلاین‌رعیت‌ساده‌کردم‌اصلامی‌آرزو

خودم‌را‌خبررسان‌تمام‌ولایات‌‌،دن.‌بدون‌آنکه‌کسی‌از‌من‌خواسته‌باشکردندنمی‌پیدا

‌تهرانکنم‌همه‌آنچه‌که‌بنظر‌خودم‌در‌این‌می‌هر‌بار‌سعیام.‌کرده‌همدانجنوب‌

توانستم‌این‌را‌بخواهم‌نمی‌اللهفتححاج‌‌از‌م.رده‌باشصاحب‌شنیدنی‌بود‌را‌منتقل‌کبی

همیشه‌کند.‌نمی‌این‌کار‌رامو‌به‌مو‌برای‌مردم‌شرح‌دهد.‌‌،هستام‌در‌نامه‌هر‌چهکه‌
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همین‌که‌ترس‌دارد.‌‌،بودنش‌دائما‌مورد‌استفاده‌دیگران‌باشد‌از‌این‌که‌بخاطر‌مکتبی

-می‌به‌من‌آنهاو‌گاهی‌خبری‌از‌‌،خواندمی‌فریدونبرادرم‌و‌دخت‌مریمبرای‌مادرم‌

.‌دادمی‌انجام‌خسروارباب‌پدرم‌دانم‌این‌را‌از‌محبتش‌بهمی‌و‌.جای‌شکر‌داشت‌،رساند

‌،مهرانگیزبه‌گوش‌آن‌لای‌کلمات‌حرف‌دلم‌را‌در‌لابهنوشتم‌تا‌می‌راای‌نامه‌گاهی

همیشه‌پیش‌از‌خبر‌کردن‌‌اللهفتححاج‌‌دانستممی‌هم‌رسانده‌باشم.‌اللهفتححاج‌‌دختر

تپق‌ترین‌تا‌وقت‌خواندن‌کم‌؛کردمی‌پیش‌خود‌چند‌بار‌نامه‌را‌مرور‌،مادرم‌و‌فریدون

کرده.‌قرارمان‌می‌با‌صدای‌بلند‌این‌کار‌راها‌شنیده‌بودم‌بیشتر‌وقت‌مهرانگیزاز‌‌را‌بزند.

کردن‌و‌من‌مجبور‌بودم‌جز‌همان‌حال‌و‌احوال‌‌؛دستیگوش‌با‌مهرانگیزبر‌این‌بود‌که‌

به‌‌زنانگی‌مادرممحبت‌خودم‌را‌با‌عشق‌ورزیدن‌به‌‌،کلماتهمه‌رسمی‌در‌بین‌این‌

‌ن‌حالیبا‌ا‌را‌زده‌و‌کار‌را‌تمام‌کرده‌بودند.ها‌بین‌ما‌حرف‌برسانم.‌مهرانگیزگوش‌

کنم‌که‌در‌من‌هم‌اعتراف‌می‌کرد.می‌گیررا‌سخت‌اللهفتححاج‌‌عقد‌هم‌نبودیم‌و‌این

‌از‌یاد‌می‌،شهرهوای‌ کاری‌که‌‌.مدبرگاه‌گاهی‌به‌کلی‌عهد‌و‌قرارم‌با‌مهرانگیز‌را

‌دنیای‌واقعی‌ممکن‌نبود ‌بهترین‌شکل‌خودش‌انجام‌‌،برایم‌در ‌پردازی‌به ‌رویا در

تا‌کجا‌‌،در‌خیالاتم‌به‌وصلت‌با‌بعضی‌از‌این‌دختران‌خوش‌سیمای‌شهریدادم.‌می

‌نمی ‌پیش ‌خودم‌م.فترکه ‌تصورات ‌به ‌بار ‌هر ‌خوابیدن، ‌وقت هیچ‌بی‌بخصوص

ها‌در‌اوج‌خوش‌خیالیبعد‌م.‌ادداجازه‌پرسه‌زدن‌در‌ناباورترین‌آرزوها‌را‌می‌،محدودیتی

‌بوی‌گند‌‌م‌و‌دوباره‌کهفترمیفرو‌به‌خواب‌ مثل‌یک‌‌.مدشبیدار‌می‌خودارضاییبا

ها‌را‌کلمات‌نامه‌.مشتگذمی‌یمهاشوخی‌غیر‌ارادی‌از‌کنار‌تقصیر‌همه‌این‌خودخواهی

‌مهرانگیز.‌داشتمو‌اینطوری‌سعی‌در‌آرام‌کردن‌وجدانم‌‌؛ماددآب‌و‌تاب‌بیشتری‌می

توانست‌دست‌و‌پا‌شکسته‌بخواند‌و‌بنویسد.‌این‌را‌از‌پدرش‌داشت‌و‌البته‌می‌خودش

عادت‌کار‌و‌پنهان‌کرده‌بود.‌نه‌برای‌اینکه‌مثل‌پدرش‌از‌‌آبادسلطاناز‌همه‌اهالی‌
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تن‌و‌خواندن‌را‌برای‌یک‌دختر‌در‌مردم‌بترسد.‌بیشتر‌برای‌اینکه‌هیچ‌کس‌این‌نوش

همیشه‌بیش‌از‌آنچه‌گرچه‌کارم‌تیر‌دو‌نشان‌بود.‌‌پذیرفت.نمی‌ن‌روستای‌دور‌افتادهآ

‌حق‌مادرمنوشتم‌می‌به‌این‌سیاق‌یک‌زن‌که‌درباره ‌می‌را که‌هاست‌مدتدانستم.

که‌بیش‌از‌سه‌خط‌از‌او‌نوشته‌شده‌باشد‌ای‌غمگین‌و‌دلتنگ‌او‌هستم.‌هیچ‌وقت‌نامه

‌دانستم‌نباید‌از‌آن‌پیرمرد‌انتظارمی‌دریافت‌نکردم.‌،و‌به‌دنبالش‌چند‌کلمه‌از‌فریدون

‌‌ر‌ما‌را‌بکشد.وداشتم‌بیش‌از‌این‌جمی

ردا‌این‌ام.‌گاه‌را‌هم‌از‌دست‌دادهبی‌گاه‌وهای‌حالا‌فرصت‌همین‌نامه‌نوشتن

داند‌به‌هدف‌خودش‌نخواهد‌رسید.‌نمی‌بد‌طینت‌این‌فرصت‌را‌از‌من‌گرفته.‌پوش

زنم‌می‌لبخندها‌مثل‌دیوانهام.‌هم‌خودم‌را‌آماده‌کردهها‌ساعتبرای‌صد‌بار‌تکرار‌این‌

بریده‌شده.‌حتی‌‌تنمکنم‌تمام‌بند‌بند‌می‌سلولم.‌احسامی‌و‌مثل‌کرم‌بر‌کف‌این‌اتاق

کنم.‌هر‌دفعه‌کابوس‌می‌به‌یاد‌ندارم‌چندمین‌ساعت‌را،‌چندمین‌روز‌را‌اینجا‌سپری

‌بندم،‌تکان‌محکمیمی‌کند.‌از‌ترس‌چشمانم‌رامی‌را‌بیدارن‌پرت‌شدن‌از‌ارتفاع‌م

‌ایمی ‌را ‌خودم ‌بعد ‌و ‌پستنخورم ‌روی ‌جا ‌پیداترین ‌زمین ‌این‌می‌قطعه ‌بین کنم.

آورم.‌نمی‌به‌یادهم‌آن‌‌چیز‌زیادی‌از‌قبل‌بدتر‌اینکه‌نداب‌گرفته.دیوارهای‌چرک‌و‌م

ناامید‌های‌مشخصی‌از‌نقاشیهای‌ن‌بار‌است.‌نشانهیچندم‌برایدانم‌این‌می‌اما‌خوب

-که‌بنظرم‌برای‌بیچارههایی‌خط‌چوبکه‌بین‌‌؛بینممی‌کننده‌خودم‌را‌اینجا‌روی‌دیوار

در‌این‌تاریکی‌و‌توانم‌انکار‌کنم‌که‌اند.‌نمیگم‌شده‌،اسیری‌پیش‌از‌من‌بودههای‌

‌آورم.نمی‌کنم.‌اما‌چیزی‌از‌این‌احساسم‌بر‌زبانمی‌سخت‌احساس‌ناامیدی‌،روشنی

شود،‌پشت‌همین‌می‌بستههایم‌چشمای‌هر‌از‌گاهی‌که‌مثل‌مرده‌حتی‌یک‌کلمه.

افی‌مانده‌که‌نخواهد‌کند.‌حریصانه‌منتظر‌لحظه‌اعترمی‌مدیوار،‌در‌پس‌این‌راهرو‌نگاه

مثل‌صدای‌‌،شودمی‌که‌از‌من‌دور‌دفعهاو‌بیزارم.‌هر‌های‌چکمهنگ‌لَآمد.‌از‌صدای‌
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حالی‌که‌لحظه‌نزدیک‌شدن‌او‌را‌‌کند؛‌درمی‌معصبی‌،چکشی‌که‌بر‌میخ‌تابوت‌بزنند

‌شوم‌برای‌مدت‌زیادی‌به‌من‌خیرهمی‌هوشبیآورم.‌مطمئن‌هستم‌وقتی‌نمی‌به‌یاد

‌از‌من‌دزدیده.‌وقتی‌حالا‌یاقوتی‌کهسنگ‌برای‌همان‌انگشتر‌هم‌اش‌همه‌.شودمی

توانست‌از‌آن‌مثل‌پدرم‌می‌از‌دستم‌بیرون‌کشید.‌و‌در‌حسرت‌اینکه‌مشد‌هوشبی

‌شود.می‌خیره‌جانمبی‌جسمبه‌‌،استفاده‌کند

ضخیم‌پنجره‌های‌به‌آسمان‌از‌لای‌میلهحالا‌ام،‌که‌ندیدههاست‌صبح‌را‌مدت

در‌تاریکی‌خواب‌فرو‌‌زبا‌که‌نزدیک‌بودام،‌ماندهنقطه‌دیوار‌خیره‌ترین‌در‌بالا‌،کوچک

نشان‌هم‌تر‌را‌زمختآن‌‌کرد‌عمدامی‌که‌بنظرم‌آمد‌سعیبان‌زندان‌که‌صدای‌؛موبر

‌:ختارا‌متوجه‌خود‌سن‌م‌،دهدب

حق‌به‌ای‌هنوز‌هم‌قیافهها‌مثل‌احمق‌ای.هیچاره‌پسر...‌ببین‌با‌خودت‌چه‌کردب

خواهند‌می‌کسانی‌کهاز‌فهمی.‌نمی‌م‌رانگرانیتو‌در‌همین‌است.‌فرق‌‌جانب‌داری.

‌دهند.نمی‌تن‌خودشان‌دربه‌هیچ‌تغییری‌‌چون‌.ماه،‌همیشه‌بیزار‌بوددنیا‌را‌عوض‌کنند

شاید‌هم‌ی.‌اهناامید‌کننده‌نبودآن‌اندازه‌؛‌چون‌هیچ‌وقت‌از‌تو‌بیزار‌نیستم‌با‌این‌همه

تو‌‌کنم.‌قبولقتی‌را‌یخواهم‌درباره‌گذشته‌حقنمی‌شبیه‌به‌پدرت‌هستی‌و‌من‌چون

چه‌‌مثل‌دو‌شاخه‌جدا‌شده‌از‌یک‌ساقه‌بودیم‌که‌هر‌خسرواربابمن‌و‌چه‌خبر‌داری؟‌

توانستم‌این‌دور‌شدن‌را‌می‌فقط‌من‌و‌زمان‌گذشت‌از‌یکدیگر‌بیشتر‌فاصله‌گرفتیم.

توانی‌به‌هر‌خیالی‌دل‌خوش‌باشی؛‌اما‌می‌.کنیتوانی‌همچنان‌صبر‌می‌نظاره‌کنم.

‌،در‌همینجا‌بمیریات‌با‌این‌بدن‌فرسوده‌و‌لاغر‌شده‌،زندگیهای‌آخرین‌لحظه‌بعداگر‌

‌کردات‌ری‌آخرین‌باری‌که‌بدرقهوباید‌به‌یاد‌بیا‌؟کردیاد‌خواهد‌‌اصلا‌تو‌را‌دنیا‌این

مثل‌کسی‌که‌کارت‌شانس‌تا‌چه‌اندازه‌ناامید‌بودی.‌‌و‌.چه‌احساس‌خفت‌باری‌داشتی
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تو‌را‌از‌کمکی‌که‌برای‌رسیدن‌‌،گمان‌خیال‌و‌آیا‌فقطباشند.‌‌هددزدیاو‌را‌از‌دستش‌

‌بدهیخودت‌را‌فریب‌بیش‌از‌این‌گذارم‌نمی‌کند؟می‌نیازبی‌محتاجش‌هستی‌چهبه‌آن

را‌بر‌سر‌سپردگیشان‌بسته‌آرزوهایت‌که‌تمام‌‌شدیناامید‌آورم‌می‌به‌یادتشاهرخ.‌

هنوز‌باور‌داری‌که‌باید‌به‌غیر‌از‌هم‌خون‌خودت‌هم‌حقی‌بدهی؟‌احساس‌گناه‌‌بودی.

اما‌بدون‌روبرو‌‌،ا‌به‌بندی‌چنین‌دلگیر‌کننده‌گذاشتپشود‌با‌گناه‌می‌شاهرخ!‌چطور

و‌ک‌این‌دیوارها‌ترظاهر‌سیاه‌و‌چآره‌احساس‌گناه!‌ترکش‌کرد؟‌آن‌‌شدن‌با‌عواقب

بینی‌در‌می‌است‌که‌آنچهآن‌‌تابی‌کردن‌رسانده.‌این‌برایبی‌را‌به‌فریاد‌کشیدن‌و

در‌ذره‌ذره‌‌بینی.می‌درباره‌همین‌رعیت‌خودت‌را‌مقصر‌کنی.می‌خودت‌هم‌احساس

‌ای.و‌حالا‌به‌تنها‌کسی‌که‌واقعا‌قصد‌کمک‌کردن‌به‌تو‌را‌دارد‌پشت‌کرده‌وجودت.

مقاومتی‌‌تا‌به‌امروز‌ی.هست‌کنی‌حق‌بجانبمی‌تظاهرکشی‌و‌می‌هم‌ت‌را‌دراچهره

.‌البته‌تو‌اسم‌ناخودآگاه‌همین‌خودشیفتگیدرباره‌که‌به‌خرج‌دادی‌باور‌نکردنی‌بود.‌

از‌یک‌‌،بودم‌من‌وقتی‌خیلی‌جواندانی‌شاهرخ،‌می‌...کنیمی‌دیگری‌برایش‌انتخاب

‌خیلی‌اولشخودشیفتگی.‌‌کردم.شناختم‌گذر‌می‌با‌آن‌ارادهبی‌اصل‌که‌تمام‌وجودم‌را

‌فهمیدم‌که‌از‌کیِ‌خودخواه‌شدهچون‌نمی‌.سخت‌بود و‌آن‌لحظه‌احساس‌هیچ‌ام.

جز‌‌هاهم‌مثل‌باقی‌آدم‌که‌منرا‌داشتم‌این‌احساس‌‌از‌درون‌خالی‌شدم.‌بودن‌کردم.

که‌بالا‌و‌پایین‌شدن،‌‌هایی؛‌تکه‌شنکران‌نیستمبی‌بیابانی‌خشک‌ودر‌‌،نشیک‌تکه‌

اراده‌از‌بادهایی‌پریشان‌دارند.‌د‌شدن‌خود‌را‌بیدور‌شدن،‌نزدیک‌شدن‌یا‌حتی‌خر ‌

از‌من‌‌در‌این‌دنیا‌توانستندهایی‌که‌میفهمیدم‌که‌دور‌و‌برم‌پر‌بود‌از‌آدممیبالاخره‌

من‌در‌‌قبلابه‌هر‌حرصی‌که‌‌هیچ‌آرزویی‌نداشتم.‌بعد‌از‌آن‌دیگر‌تر‌باشند.با‌ارزش

ها‌آدمترین‌توانستم‌خبیثمی‌حتی‌؛‌اما‌افسرده‌نبودم.بودم‌شده‌تفاوتبی،‌وجود‌داشت

ای‌هیچ‌کینهکردم.‌نمی‌را‌باور‌گناهیببخشم.‌برای‌هیچ‌کسی‌هیچ‌تنفر‌ای‌بدون‌ذرهرا‌
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توانی‌می‌نیادعا‌کنم‌که‌در‌رهایی‌محض‌بودم.‌فقط‌زما‌خواهمنمیگرفتم.‌به‌دل‌نمی

تو‌مرگ‌را‌انتخاب‌‌،اجباری‌این‌دنیاهای‌دلبستگی‌تماممقابل‌این‌ادعا‌را‌کنی‌که‌در‌

در‌تمام‌‌،های‌آزاد‌زندگی‌کردنکه‌زودتر‌از‌اولین‌فرصت‌یهایدلبستگیکرده‌باشی.‌

ام‌دلبستگیترین‌بزرگپدرت‌را‌‌همنشینی‌با‌،عمرم‌همهدر‌کنند.‌هست‌تو‌رخنه‌می

‌"من"‌آن‌را‌.‌همین‌وجودی‌کههمحبت‌به‌او‌جزئی‌از‌وجود‌خودم‌بود‌م.اهدانستمی

تنها‌هنوز‌هم‌از‌همین‌‌،هابعد‌از‌مدت‌را‌دو‌قسمت‌کنم.‌اینتوانم‌نمی‌و‌؛زنممی‌صدا

‌.بخشیدمبین‌ما‌بود‌هر‌چه‌‌را‌برای‌خسروشوم.‌اربابتر‌میفرسوده‌،‌هر‌روزدلبستگی

زندگی‌خواست‌جدا‌نشدنی‌از‌‌یتقسمرا‌به‌عنوان‌‌هادر‌بزرگترین‌خواسته‌ناکامی‌چون

من‌بیش‌از‌اندازه‌خودم‌را‌به‌پدرت‌شبیه‌دیدم.‌‌بود‌که‌ن‌لحظههمی‌فقط‌پذیرفته‌بودم.

اما‌بعد‌فهمیدم‌اگر‌احساس‌خشمی‌که‌از‌‌داد.رفی‌از‌ابتدا‌تن‌میپدرت‌که‌به‌هر‌ع 

بعد‌‌،مگیرمی‌به‌دل‌گی‌آنهادااربی،‌حتی‌برای‌هاهمین‌کینه‌که‌از‌آدم،‌مدیگران‌دار

‌آنوقت‌محکوم‌به‌تکرار‌مفراموش‌کن‌را‌رنگ‌باخت‌مذهن‌گذر‌زمان‌در‌از‌آنکه‌در ،

رفته‌رفته‌به‌‌،مشناسمی‌ماز‌وجود‌و‌بعد‌این‌منی‌که‌بود.‌مگذشته‌خواههای‌مصیبت

جز‌‌هیچ‌کس‌نیست‌،"من"در‌آخر‌این‌تبدیل‌خواهد‌شد.‌‌،غریبه‌است‌مکسی‌که‌برای

‌برای‌یا‌خفت‌مرگیکی‌از‌بین‌‌،ای‌که‌همین‌عرفخود‌باخته کند.‌انتخاب‌می‌شرا

اندوه‌مرگ‌او‌همیشه‌با‌من‌بوده.‌پدرت‌را‌بخشیده‌بودم‌اما‌گذشته‌را‌فراموش‌نکردم.‌

برای‌آنچه‌قطعا‌‌کنم.می‌سرزنشپیش‌خودم‌تا‌آنجا‌که‌گاهی‌حتی‌اکنون‌هم‌او‌را‌

،‌کسانی‌که‌هم‌خون‌تو‌نیستنداما‌‌دیگران‌کمتر‌مقصر‌نبودند.‌،بین‌من‌و‌پدرت‌گذشت

‌هاییخواستموجوداتی‌هستیم‌با‌ها‌ما‌آدم‌،مبنظر‌توانند‌دلسوز‌تو‌باشند.نمی‌نباید‌و

همدیگر‌را‌فریب‌‌ایم.در‌کنار‌یکدیگر‌شده‌ماندنمحکوم‌به‌‌،بودنزنده‌متضاد‌که‌برای‌

خواستم‌در‌‌قیدی‌است.خودفریبی‌با‌بی‌،اما‌بدترین‌قسمت‌این‌همزیستی‌؛دهیممی
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های‌برای‌آدمچرا‌باید‌‌که‌در‌جوانی‌فکر‌کردم‌برای‌همینانتخاب‌راه‌خودم‌آزاد‌باشم.‌

بزرگی‌‌عرف‌این‌بین‌مردم‌آن‌روزهاخب‌‌؟شوماحترام‌بیشتری‌قائل‌‌اطرافم،‌مسن

سایه‌ناامیدی‌از‌‌ساخته‌شده‌فریبیاین‌عرف‌چیزی‌جز‌‌باور‌کردماما‌یک‌روز‌‌بود.

که‌نه‌توانستند‌دنیا‌را‌عوض‌ها‌همان‌پیر‌نیست‌که‌بر‌زندگی‌من‌افتاده.های‌آدمهمان‌

-پس‌از‌ناکامی‌،همین‌ناامیدی‌توجیه‌برای‌و‌نه‌خواستند‌خودشان‌را‌تغییر‌دهند.‌،کنند

‌آنهاشبیه‌به‌هم‌من‌‌تا‌دردنکمی‌بیشتر‌تلاشهر‌چه‌‌خودشیفتگی،‌رسیده‌ازهای‌

‌اند.شدهتر‌خودخواه‌؛خرفت‌نیستندشوند‌می‌دنده‌آنهایی‌که‌یک‌،پیرهای‌آدمباشم.‌

کنند‌و‌می‌خود‌را‌به‌تو‌تحمیل‌گذشته‌تمام‌بعد‌از‌آنکه‌فرصت‌را‌از‌دست‌رفته‌دیدند،

‌احترامبعد‌اسم‌آ ‌این‌برای‌من‌چیزی‌جز‌همان‌احساس‌گناه‌و‌‌گذارند.می‌ن‌را اما

حالا‌اما‌‌.ماهکمتر‌از‌آزاد‌زندگی‌کردن‌را‌نخواست‌همبرای‌تو‌توانست‌باشد.‌تابی‌نمیبی

‌فهمی.نمی‌نگرانی‌من‌را

‌یمردگفت.‌می‌را‌اراجیفاو‌یکسره‌همین‌شدنم‌هم‌‌هوشبیبنظرم‌پیش‌از‌

‌بردای‌میدست‌به‌هر‌جمله‌مکه‌برای‌خریدن‌باور‌گر،باهوش‌و‌حیله ‌حالا‌به‌یاد.

‌باهر‌دفعه‌را‌ن‌را‌هزار‌بار‌قبل‌از‌این‌هم‌گفته،‌عجیب‌همین‌بود‌که‌مها‌آورم‌اینمی

کند‌با‌لفاظی‌چیزی‌از‌می‌فکرندارم.‌آن‌‌تاثیری‌ازخواند‌که‌هیچ‌می‌سحری‌همان

همین‌تلاش‌او‌برای‌آنکه‌بیشتر‌به‌درستی‌خودم‌و‌به‌شود.‌می‌خباثتش‌در‌نظرم‌کم

توانم‌اعتراف‌نکنم‌نمی‌ت.سمطمئن‌شوم‌کافی‌،کنممی‌برای‌آنچه‌که‌پنهانام‌سعی

ای‌.‌درست‌برای‌لحظهشناامید‌شدنترسم‌که‌از‌می‌که‌از‌خشم‌این‌مرد‌به‌همان‌حدی

که‌او‌را‌از‌خودم‌برای‌همه‌آنچه‌که‌انتظار‌دارد‌برانم،‌تصور‌درستی‌ندارم.‌شاید‌بخشی‌

‌،ی‌کشته‌شدم‌و‌در‌جایی‌گم‌و‌دورعاز‌همین‌ویرانه‌گندیده‌شدم.‌شاید‌به‌شکل‌فجی

این‌کنم.‌با‌می‌البته‌که‌احساس‌شجاعت‌عمیقی‌کابوسم‌دفن‌شدم.ترین‌شبیه‌به‌بد
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‌برای‌لحظهاتاب‌و‌نگربی‌توانم‌چهرهنمی‌همه از‌مقابل‌چشمانم‌دور‌‌این‌مادرم‌را

این‌دیوار،‌بر‌روی‌زمین‌زبر‌این‌اتاق،‌هر‌از‌گاهی‌های‌کنم.‌که‌انگار‌بر‌روی‌ترک

‌منجمد‌شده‌به‌خودم‌خیره ‌حتی‌اگر‌کمآن‌‌یابم‌ومی‌صورتی‌را شباهت‌را‌ترین‌را

داند‌مادرم،‌هم‌نقطه‌قوت‌قلبم‌و‌هم‌نقطه‌می‌پندارم.‌اومی‌نگاه‌مادرم‌،داشته‌باشد

‌زد.از‌او‌حرف‌میها‌ساعت‌،شوم‌هوشبیو‌برای‌همین‌قبل‌از‌آنکه‌ضعف‌من‌است.‌

اینجا‌دور‌از‌این‌دخمه،‌و‌بعد‌های‌به‌میلهاش‌شروع‌کرد‌به‌کشیدن‌چوب‌دستیحالا‌

‌‌شد.
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داد.‌دست‌یک‌نفر‌با‌‌متصویر‌وحشتناکی‌که‌در‌مقابل‌خودم‌دیدم‌سخت‌تکان

تکیده‌و‌‌فشارد.می‌را‌گرفته‌ون‌به‌زحمت‌میله‌سلول‌م‌،آن‌دزخم‌بدی‌بر‌روی‌ساع

او‌میله‌را‌رها‌زدم‌و‌آن‌‌بهای‌شبیه‌است.‌ضربهدر‌حال‌احتضار‌ای‌لاغر‌به‌دست‌مرده

خواست‌انگشتانم‌را‌در‌دست‌او‌می‌پنجه‌خودش‌را‌باز‌کرده‌بود‌که‌انگار‌از‌من‌.کرد

قدر‌آن‌‌گره‌کنم.‌تازه‌فهمیدم‌اینجا‌تنها‌نیستم.‌شاید‌این‌یک‌زندان‌بزرگ‌است.‌شاید

به‌او‌هیچ‌ام.‌یک‌شهر‌دور‌هستیم‌که‌به‌رهایی‌خودم‌امید‌واهی‌بستهاز‌دید‌مردم‌

درد‌خودم‌به‌کسی‌اعتماد‌ندارم.‌حتی‌به‌هم‌م.‌با‌خودش‌چه‌فکری‌کرده؟جوابی‌نداد

‌اما‌تصویر باز‌به‌زدم‌و‌رمق‌کرد.‌به‌دیوار‌تکیه‌بی‌ران‌این‌دستان‌م‌در‌این‌دخمه.

هر‌پشت‌این‌دیوراها‌تصور‌کردم.‌خودم‌را‌همان‌سیاقی‌که‌حالا‌داشت‌عادت‌میشد،‌

اما‌‌.کنممی‌فراموشرا‌چیز‌همه‌‌،روممی‌فروی‌هوشبی‌که‌به‌خواب‌وبعد‌از‌آن‌بار‌

خودم‌‌آورم.می‌را‌درست‌در‌اوج‌ناامیدی‌به‌یادام‌اساطیری‌از‌گذشته‌یدوباره‌تصویر

محکم‌ن‌آزین‌براق‌بزرگم‌را‌به‌رکاب‌های‌بینم‌که‌چکمهمیسیاه‌‌را‌بر‌روی‌اسبی

این‌‌تازم.می‌به‌تندی‌،کشندمی‌که‌برای‌من‌هورا‌در‌مقابل‌جمعیتی‌شلوغ‌.امکوبیده

دهد.‌در‌تمام‌روزها‌درست‌می‌را‌یارین‌همان‌نیرویی‌است‌که‌م‌شکلی‌از‌خواست

کنم.‌یک‌قدرت‌برتر‌که‌هیچ‌کس‌توان‌می‌را‌حسآن‌‌شوممی‌ناامید‌خودموقتی‌از‌

‌کند.می‌دیگران‌دفاعرحمی‌از‌من‌در‌مقابل‌بی‌را‌ندارد.‌گاهی‌باآن‌‌ایستادن‌در‌مقابل

-نمی‌،و‌با‌همه‌تلاشی‌که‌کردم‌؛گذرانممی‌قیدی‌محضبی‌بیشتر‌اوقات‌را‌درچون‌

رمق‌بی‌وقتی‌،نیرو‌آن‌گاهی‌هم‌تا‌روزها‌خبری‌ازرا‌از‌خود‌دور‌کنم.‌‌عادتتوانم‌این‌

‌ام‌بوده.اتفاق‌زندگی‌ترینهمیشه‌این‌ناامید‌کننده‌شود.نمی‌پیدا‌،شومتر‌میرمقبی‌و

مثل‌گذشته‌و‌‌تنها‌تصور‌اشتباهی‌از‌طرف‌من‌است.‌دیگر‌اشهمهفهمم‌می‌اما‌حالا

‌شناختهبی‌آدمی‌،نوجوانی ‌را ‌از‌وقتی‌ذات‌این‌دنیای‌پر‌معنا ‌تاب‌نیستم. صبورتر‌ام،
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‌،با‌این‌همه‌حالا‌مطمئن‌هستم‌این‌نیروشوم.‌می‌گرچه‌گاهی‌به‌شدت‌ناامیدام.‌هشد

‌گذشته‌مطمئنمی‌همیشه‌کاری‌را ‌از ‌برای‌همین‌امروز ‌و تر‌کند‌که‌درست‌است.

موجودی‌کسل‌‌،پر‌افادههای‌پر‌شور‌و‌شنگ،‌بین‌آن‌آدمهای‌بین‌آن‌شهری‌.هستم

به‌مانند‌‌،زندگی‌کردمسال‌که‌بینشان‌‌کننده‌بودم.‌درباره‌من‌در‌تمام‌مدت‌این‌دو

کردند.‌ساکت‌و‌کم‌حرف،‌می‌ظهور‌کرده‌فکر‌جوانپیرمردی‌که‌در‌قالب‌جسم‌یک‌

‌نجیب. ‌مقابل‌آدم‌سنگین‌و ‌همیشه ‌اینکه ‌محتاطهایی‌با ‌خودم ‌به ‌شبیه ‌آنهام، ‌اما

‌ن‌توانستند‌عصبیت‌ناگهانی‌منمی ‌کنند. ‌تصور ادبی‌بی‌شاید‌اکثر‌مواقع‌ترسم‌ازرا

کرد.‌اما‌هیچگاه‌از‌می‌اماز‌بقیهتر‌مبادی‌آداب،‌ساکتهای‌بین‌آن‌شهری‌ناخواسته

با‌این‌‌پشیمان‌نشدم.هم‌خود‌برای‌دیگران‌به‌نمایش‌گذاشته‌بودم‌‌درکه‌‌شرافتیاین‌

نه‌راه‌پس‌دارم‌و‌نه‌راه‌‌در‌این‌زندان‌که‌انگار‌؛کنممی‌احساس‌خنگی‌اکنونهمه‌

‌جزاها‌هم‌اعترافترین‌برای‌بخشیدن‌بزرگام؟‌پیش.‌چه‌مدت‌در‌این‌دخمه‌اسیر‌افتاده

‌زیراترین‌نیعمبی‌کنم.‌اصلا‌اعتراف‌به‌جرم‌برای‌مننمی لحظه‌که‌آن‌‌کارهاست.

را‌به‌یاد‌نیاورم.‌اما‌آن‌‌حتی‌اگر‌.امحتما‌دلیلی‌برای‌خودم‌داشتهام،‌کاری‌را‌انجام‌داده

آن‌‌هم‌در‌اسارت‌چه‌شرفی‌برایم‌باقی‌خواهد‌ماند؟‌چه‌انتخابی‌بینآن‌‌بعد‌از‌اعتراف،

وز‌متا‌خشم‌این‌آدم‌مرام‌و‌عطش‌بازگشتم‌به‌وطن‌خواهد‌بود؟‌با‌این‌همه‌قصد‌نکرده

‌خوام‌خودم‌را‌به‌کشتن‌بدهم.‌بگذار‌خیال‌کند‌من‌زندانی‌او‌هستم‌ونمی‌را‌برانگیزم.

دانم‌که‌خبر‌مرگ‌من‌برای‌مادرم‌پایان‌تمام‌آرزوهای‌اوست.‌می‌نه‌اسیر.‌به‌خوبی

خبری‌که‌از‌اسارت‌و‌فانی‌شدن‌در‌بند‌باشد.‌که‌اگر‌قرار‌هست‌در‌این‌ویرانه‌جان‌

‌آرزو ‌بار ‌روزی‌هزار ‌درست‌مثل‌یک‌مرد‌تکنم‌در‌جنگ‌کشمی‌دهم؛ ‌بودم. ه‌شده

هرگز‌فراموش‌نخواهند‌‌،شوندمی‌الا‌کشتهکه‌در‌جنگ‌و‌برای‌هدفی‌بها‌آن‌واقعی.

تا‌همیشه‌زنده‌است.‌و‌همین‌یاد‌او‌در‌‌،شودنمی‌شد.‌و‌در‌نظر‌من‌کسی‌که‌فراموش
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کرد.‌یعنی‌می‌حفظ‌و‌داشتنش‌تلاش‌ذهن‌دیگران‌نگهبان‌تمام‌چیزیست‌که‌برای

چطور‌این‌را‌‌،شرافت.‌ذهن‌مردمی‌که‌برایشان‌جنگیدی،‌خون‌ریختی‌و‌خون‌دادی

نخواهد‌داشت؟‌من‌به‌زندگی‌پس‌‌مگر‌نه‌اینکه‌هیچ‌کس‌عمر‌ابد‌از‌یاد‌خواهد‌بود؟

یا‌به‌آن‌‌اند.این‌رعیت‌بیچاره‌خوراندهبه‌یعنی‌به‌آن‌شکل‌که‌اعتقادی‌ندارم،‌‌از‌مرگ

مگر‌نه‌اینکه‌هر‌کسی‌یک‌روز‌زاده‌شده‌‌دل‌من‌باور‌کرده‌بود.شکل‌که‌پدر‌ساده

به‌همان‌شکلی‌‌،است؟‌پس‌چه‌انتظار‌مضحکی‌است‌که‌تصور‌جاودانگی‌بعد‌از‌مرگ

‌نقص‌انسانی‌را‌به‌گندبی‌تمام‌روح‌است‌که‌دارد؟‌با‌همین‌تصور‌را‌که‌در‌دنیا‌بوده

-لحظهاز‌همینجا‌که‌ترس‌از‌پایان‌شود.‌‌عشروتواند‌می‌از‌همین‌جا‌خباثتکشند.‌می

‌در‌سینه‌یک‌مرد‌یا‌جای‌شرف‌است‌و‌یا‌خودخواهی.رود.‌می‌از‌بین‌،ناب‌زندگیهای‌

اما‌چون‌شرافت‌را‌‌،ترس‌خود‌غلبه‌کند‌این‌پدرم‌را‌همیشه‌با‌اینکه‌نتوانسته‌بود‌بر

‌از‌ریشه‌یک‌روح‌بزرگ‌و‌کرد،‌تحسین‌کردم.می‌انتخاب اما‌‌نقصبی‌من‌خودم‌را

‌این‌می‌ناشناخته ‌در ‌فرزندان‌خودش‌را ‌روحی‌که ‌تمام‌‌،دنیاترین‌پاییندانم. ‌در و

کشد.‌می‌و‌عادلانه‌انتظار‌سعادت‌و‌یا‌سقوط‌آنها‌را‌آن‌به‌امانت‌گذاشته.های‌گوشه

‌از‌نظر‌من‌این‌دنیا‌یک‌‌،هر‌روز‌با‌مرگ‌هر‌روح امانت‌خود‌را‌پس‌خواهد‌گرفت.

باور‌در‌عین‌حال‌ست.‌در‌لباس‌تن‌اواح‌سرگردان‌زندانی‌آزمون‌بزرگ‌برای‌این‌ار

‌قضاوت‌اوست.‌مرگ‌و‌.‌پایان‌تکامل‌هر‌روح،‌لحظهدارم‌که‌تکاملی‌در‌جریان‌است

‌روحارزش‌هر‌کوچک‌یا‌بزرگ‌را‌در‌این‌دنیا‌بر‌عهده‌دارد.‌ای‌وظیفه‌کسی‌هر‌پس

خیر‌‌و‌بزرگی‌وظیفه‌او‌به‌بزرگی‌همین‌آگاهیاوست.‌‌خیر‌خواهانه‌به‌اندازه‌آگاهی

ها‌از‌این‌دنیا‌نصیب‌آدم‌دیگری‌من‌باور‌ندارم‌که‌هیچ‌ارزش‌وابسته‌است.‌خواهانه

در‌خدمت‌همان‌تکامل‌باید‌اینها‌تماما‌که‌شود.‌نه‌بازوی‌پر‌زور‌و‌نه‌کاخ‌پر‌زرق.‌
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من‌نقش‌خودم‌‌،با‌این‌همه‌نسیان‌ذهنی‌در‌بین‌این‌موجودات‌خودخواه.‌باشندمعنوی‌

‌ام.را‌به‌خوبی‌شناخته

‌نآکردم‌که‌ناگهان‌با‌صدای‌کوبیدن‌صندلی‌می‌در‌سر‌همچنان‌افکارم‌را‌مرور

لنگید‌می‌چرخی‌زد‌و‌با‌پایی‌که‌بلند‌جا‌خوردم.های‌میله‌این‌درست‌در‌پشت‌،بانزندان

ترسیدم‌ای‌لحظه‌.ه‌شدکوبید‌به‌آنو‌هنگام‌نشستن‌رساند‌‌کفه‌صندلی‌هخودش‌را‌ب

و‌او‌را‌دوباره‌‌،که‌افکارم‌را‌بر‌زبان‌جاری‌کردهام‌قدر‌غرق‌در‌خیالات‌شدهآن‌‌که‌مبادا

که‌در‌بند‌او‌هستم،‌با‌این‌منگی،‌این‌ترس‌به‌اعتراف‌ای‌تا‌لحظهام؟‌به‌اینجا‌کشانده

‌بستهآن‌‌را‌بر‌سرای‌را‌رها‌نخواهد‌کرد.‌با‌چوب‌دستی‌خود‌که‌تازیانهن‌ناخواسته‌م

اما‌توانستم‌به‌‌،کرد‌مد.‌به‌شکل‌بدی‌این‌کار‌او‌عصبییکشمی‌سلولهای‌به‌میله‌بود،

توانستم‌نمی‌دم‌مسلط‌بمانم.‌سعی‌کردم‌به‌چهره‌او‌خیره‌شوم.‌اما‌در‌این‌تاریکیوخ

‌چشمانش‌را‌پیدا‌کنم.

‌.شاهرخ‌دوست‌داشتمام‌مثل‌فرزند‌نداشتهرا‌‌تنها‌یک‌کودک‌بودی‌تواز‌وقتی‌

م.‌از‌اهلیاقت‌کمتری‌نسبت‌به‌پدرت‌داشتکنم‌فکر‌نمیحقیقتا‌اما‌‌؛تو‌از‌من‌متنفری

‌،خسروبعد‌از‌اربابحالا‌پدرت‌آنقدر‌غرق‌در‌ستایش‌این‌مردم‌بود‌که‌تنها‌ما‌‌هبین‌هم

؟‌کدام‌شهر‌و‌استمان‌در‌آس‌تدر‌زمین‌مقدس‌شهر‌و‌شهرت‌اتریشه‌کنی‌خیالتو‌

.‌چنان‌که‌این‌خسرواربابانتظار‌تقدیسی‌نبود.‌نه‌برای‌تو‌و‌نه‌پدرت‌‌کدام‌آسمان؟

حالا‌با‌این‌اند.‌هم‌از‌طرف‌مردمی‌که‌خود‌به‌این‌اندازه‌ارزش‌نداشتهآن‌‌هم‌رخ‌نداد.

چه‌باوری‌‌مثل‌تو‌منرا‌به‌نابودی‌کشیدی.‌‌مادرت‌تمام‌زندگی‌،وسواسیهای‌اصرار

‌ ‌انسانیبه ‌‌دارم؟‌روح ‌شرارت‌آتشی‌پنهان‌نشدنی‌دارد. ‌شرارت‌نه... چون‌تمام‌اما

‌حقیقت‌آدم ‌همان‌شرارت‌است. ‌خیال‌خودت‌برای‌خاموش‌کردنها ‌به در‌‌آن‌تو
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رها‌‌اما‌در‌اصل‌برای‌و‌،دانم‌شرافتمی‌و‌برای‌زنده‌نگه‌داشتن‌آزادگی‌و‌چه‌دیگران

خودخواهی،‌‌این‌همه‌جهد‌کردی.‌،ت‌زاده‌بیشتر‌نیستییشدن‌از‌این‌واقعیت‌که‌یک‌رع

‌باور‌نداری! ‌‌حتی‌اگر‌این‌را جهت‌بی‌بیچاره‌شاهرخ.حتی‌اگر‌از‌دیدن‌آن‌عاجزی.

کنی‌فکر‌میکردی.‌از‌اول‌هم‌به‌جنگی‌نابرابر‌رفتی.‌ها‌خودت‌را‌آواره‌شهرها‌و‌بیابان

چه‌کسی‌هستی؟‌هان؟‌سرتاسر‌این‌سرزمین‌پر‌شده‌از‌نیروهای‌انگلیسی.‌چه‌کاری‌

‌‌آید؟از‌دست‌تو‌برمی ‌بند‌شدی؟اما ‌نخواهم‌گفت.‌‌من‌چه‌شد‌که‌در به‌تو‌این‌را

‌ ‌آوری. ‌یاد ‌به ‌مشتاق‌باشی‌که ‌اصلا‌خودت‌بیشتر ‌شاید ‌چطورحداقل‌حالا‌نه. ‌اما

من‌به‌حقیقتی‌برسی‌که‌در‌پس‌خیالات‌و‌آرزوهای‌تو‌پنهان‌شده؟‌‌باور‌توانی‌بهمی

کنم‌از‌می‌تو‌جاریست‌ایمان‌دارم.‌برای‌همین‌ادعاهای‌درستی‌این‌خونی‌که‌در‌رگ

سرزنش‌کردن‌جزئی‌از‌وجود‌ماست.‌ام؟‌تو‌به‌خودت‌دلسوزترم.‌این‌نسل‌را‌نشناخته

‌تا‌لحظه‌اعتراف‌تبدیلی‌نخواهد‌بود.‌ترین‌و‌پنهانترین‌اهمیتبی‌برای‌حتی خطاها

‌،این‌خود‌شوی.می‌تکی‌بر‌سر‌خودت‌خرابخوری‌و‌مثل‌پ می‌مثل‌خوره‌خودت‌را

خوانم‌که‌آرامی‌نداری.‌بر‌روی‌این‌زمین‌سخت‌و‌سفت‌میات‌چهرهاز‌‌لعنتی.‌این‌خودِ‌

اینگونه‌بود.‌اما‌او‌امروز‌کجاست؟‌برای‌کنی.‌به‌یاد‌دارم‌پدرت‌هم‌می‌وزنیبی‌احساس

نه‌صدایی‌از‌پدرت‌کجاست؟‌شده‌باید‌همه‌تقصیر‌را‌پذیرفت.‌بپرس‌‌یک‌بار‌هم‌که

که‌داشت‌و‌در‌قامت‌پسرش‌‌یامید‌تمام‌و‌نه‌برقی‌در‌چشمانش‌پیداست.‌،شنوممی‌او

از‌او‌گرفته‌شد.‌آنچه‌با‌پدرت‌کردند‌بیش‌از‌دشمنی‌تو‌با‌خودت‌نیست‌‌،کردمی‌پیدا

‌و‌در‌این‌تنهایی‌ببینم.‌متعفن‌را‌در‌پشت‌این‌قفس‌شاهرخ.‌من‌اینجا‌نیستم‌تا‌تو

‌ ‌به‌یاد‌آوردم. ‌من.‌عموی‌تنیِ‌‌برادر‌پدرم‌بود.‌خاناسماعیلاو‌حالا‌این‌مرد‌را

کف‌به‌‌به‌محکمیرا‌هایش‌میخ‌کرده‌بود‌و‌پنجه‌دستشکف‌زانوهای‌خودش‌را‌به‌
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‌او‌راهای‌کلمهخودش‌را‌دلسوز‌نشان‌دهد.‌‌تا‌کردمی‌تمام‌تلاشش‌راکوبید.‌می‌راهرو

که‌‌کردم.می‌فکرهایش‌اراده‌به‌حرفبی‌با‌این‌همهنداشتم.‌آن‌‌شنیدم‌اما‌میلی‌بهمی

د.‌چطور‌چیزی‌از‌سرنوشت‌پدرم‌به‌یاد‌رکمی‌انگار‌تصویری‌گم‌و‌تار‌در‌من‌را‌آشکار

نداشتم؟‌حتی‌چهره‌او‌را‌در‌آخرین‌باری‌که‌دیدم.‌اصلا‌چه‌هنگامی‌بود؟‌و‌حالا‌ربط‌

تواند‌نمی‌آورم.نمی‌پدرم‌به‌در‌بند‌بودنم‌در‌چیست؟‌هیچ‌کدام‌از‌این‌سوالات‌را‌بر‌زبان

بیند‌اما‌بر‌دهانم‌مهر‌شده.‌می‌اعتراف‌مورتصمن‌چیزی‌بشنود.‌در‌‌به‌این‌زودی‌از

‌همین‌او‌را‌بالاخره‌خسته‌خواهد‌کرد.

خندید.‌صدا‌از‌سلول‌می‌خندید‌ومی‌یک‌زن‌بلند‌شد.های‌صدای‌خندهناگهان‌

-اما‌صدای‌خنده‌،توانستم‌ببینمنمی‌دست‌همین‌زن‌بود.‌او‌راآن‌‌بود.‌صاحب‌مکناری

از‌‌هکای‌گیزی‌داشت.‌که‌انگار‌از‌سر‌استیصال‌و‌در‌مبارزهان‌حس‌غمبریده‌او‌های‌

‌مضحکی‌زده‌بود.‌دست‌به‌نمایش‌مصنوعیِ‌‌،زنده‌دیده‌باشدابآن‌‌حالا‌خودش‌را‌در

توانستم‌او‌را‌پیدا‌نمی‌انم‌را‌کشیدم.مچسباندم‌و‌تا‌حد‌ممکن‌چشها‌صورتم‌را‌به‌میله

که‌از‌‌خاناسماعیلتنها‌دو‌دست‌نحیف‌که‌از‌چند‌متری‌من‌آویزان‌شده‌بود.‌به‌‌کنم.

کردم.‌قامت‌بلندی‌داشت‌و‌ظاهری‌می‌نگاه‌،برخواسته‌بود‌به‌زحمت‌روی‌صندلی‌خود

‌که‌برایم‌عجیب‌بود.‌یک‌ردای‌تیره‌که‌بر‌دوش‌خود‌انداخته‌و‌تا‌بالای‌زانوهای‌او‌را

انداخت.‌سعی‌کردم‌باز‌هم‌در‌چهره‌می‌و‌کلاهی‌که‌بر‌سرش‌تاریکی‌را‌.گرفتمی

‌کنم ‌پیدا ‌چشمانش‌را ‌من‌احساس‌واقعی‌آدم‌،گم‌او ‌برایم‌ممکن‌نشد. ‌اما ‌ها ‌ازرا

دلیل‌بزرگی‌بود‌‌،این‌ظاهر‌او‌و‌تلاشش‌به‌ماندن‌در‌تاریکی‌خوانم.می‌آنهاهای‌چشم

با‌تابی‌که‌به‌بدن‌‌شناخت.می‌ران‌م‌،شناختمشنمی‌حالا‌دیگربه‌همان‌اندازه‌که‌‌که

‌بر‌روی‌پای‌چپش‌،خود‌داده‌بود ‌محکم‌ران‌خود‌را‌،انداخت،‌با‌دستمی‌وزنش‌را

که‌انگار‌هیچ‌‌.کردمی‌فشرد‌و‌به‌زحمت‌پای‌راستش‌را‌برای‌هر‌قدم‌به‌جلو‌پرتمی
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در‌آن‌‌راهرویی‌که‌انتهایدر‌راستای‌‌به‌کندی‌.توانی‌در‌نیمی‌از‌بدنش‌نمانده‌باشد

دوباره‌به‌دیوار‌تکیه‌دادم‌و‌به‌صدای‌ضعیف‌شده‌زن‌من‌رفت.‌و‌‌،بزرگی‌قرار‌داشت

را‌ای‌دانم‌و‌شاید‌داشت‌کلمهنمی‌کرد.می‌زیر‌لب‌زمزمه‌درکردم.‌بنظرم‌آمد‌می‌دقت

ام؟‌توانست‌داشته‌باشد؟‌من‌خودخواه‌شدهمی‌چه‌اهمیتیکرد.‌می‌مدام‌با‌خود‌تکرار

خوام‌به‌دیوانگیش‌ادامه‌دهد.‌به‌خودم‌نمی‌دهم.‌امانمی‌هیچ‌اهمیتی‌وشاید‌به‌درد‌ا

رسد؟‌می‌کنم‌که‌چنین‌حالی‌را‌تجربه‌نکنم.‌این‌چه‌حقارتی‌است‌که‌به‌انسانمی‌فکر

‌اگر‌نتوانم‌تحمل‌کنم‌من‌هم‌مثل‌او‌خواهم‌شد.‌یک‌دیوانه‌دربند.

-بی‌.‌مثلپیچیدممی‌به‌خودم‌،شدت‌سرما‌که‌آنی‌مثل‌لرزی‌به‌بدنم‌افتاد‌از

در‌گوشه‌‌و‌،خانمانی‌آواره‌که‌بلندای‌یک‌شب‌سرد‌را‌به‌اندازه‌تمام‌سال‌طولانی‌ببیند

حالا‌او‌را‌حتی‌درست‌‌ام.من‌توسط‌عموی‌خودم‌دربند‌شده‌این‌مخمصه‌کز‌کرده.

را‌ن‌م‌،هایشکار‌در‌تکرار‌حرفاین‌‌.امزندانی‌شدهرحمانه‌در‌این‌اتاق‌بی‌شناسم.نمی

با‌ولعی‌و‌‌؛ه‌باشدتاندازد‌که‌قصد‌دیوانه‌کردن‌کسی‌را‌داشمی‌به‌یاد‌بیماری‌روانی

‌حالا‌مادرم‌را‌به‌او‌بفهمم.‌دتوانم‌نگاه‌سرمی‌حالا‌لذت‌ببرد.از‌رفتارش‌اندازه‌‌زابیش‌

بیچاره‌مادرم.‌صبورانه‌هر‌‌را‌در‌برابر‌این‌مرد‌بهتر‌بفهمم.توانم‌احتیاط‌آن‌رعیت‌می

از‌این‌مرد‌که‌ای‌شکوهشکایت‌و‌را‌با‌هیچ‌ن‌دوران‌کودکی‌م‌کرد.می‌رنجی‌را‌تحمل

و‌من‌حالا‌در‌این‌‌د.خراب‌نکرکرد‌خودش‌را‌جای‌پدرم‌قرار‌دهد،‌می‌عاجزانه‌تلاش

چیزی‌‌موجودی‌مثل‌او‌مشغول‌کنم.‌از‌هرم‌بیش‌از‌این‌ذهنم‌را‌به‌هخوانمی‌ویرانه

‌کز‌کردم.ای‌دوباره‌در‌خودم‌پیچیدم‌و‌در‌گوشه‌م.وشمی‌خسته‌آدم‌ایندر‌

‌  
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اتاق‌و‌غباری‌را‌با‌خودش‌به‌میشد.‌‌باد‌به‌تندی‌از‌پنجره‌کوچک‌به‌سلول‌وارد

‌شده‌بود.‌این‌بیدادگرام‌کردم‌و‌به‌شدت‌تشنهمی‌احساس‌ضعف‌در‌دل‌کرد.می‌وارد

ره‌آب‌کند.‌دوباره‌در‌اوج‌دلسردی‌به‌آسمان‌بلند‌از‌لای‌ذره‌ذرا‌ن‌خواست‌اراده‌ممی

نبود.‌آن‌‌آبی‌بود‌و‌هیچ‌ابری‌در‌رحم‌پنجره‌زندان‌خیره‌شدم.‌آسمانهای‌بیمیله

‌یادآن‌‌باری‌کهدرست‌مثل‌آخرین‌ ‌بیرون‌همین‌زندان‌به ‌می‌را ‌اما ‌ناگهانآوردم.

وحشت‌وجودم‌را‌پر‌کرد.‌یک‌مار‌بزرگ‌از‌همان‌پنجره‌به‌من‌خیره‌شده‌بود.‌زبان‌

به‌دور‌میله‌ترساند.‌می‌را‌به‌شدتن‌مش‌آورد‌و‌صدای‌سوتمی‌موم‌خود‌را‌بیرونسم

به‌بزرگی‌یک‌هیولا‌بود‌و‌یا‌کرد.‌می‌و‌به‌نظرم‌خودنمایی‌فشردمی‌و‌آن‌را‌پیچید

بالا‌خودش‌را‌به‌پایین‌پرت‌کرد.‌آن‌‌چنین‌آمد.‌به‌سرعت‌جست‌و‌از‌مخیال‌هشاید‌ب

‌صورتو‌طوری‌به‌خودش‌پیچید‌که‌‌.نقش‌بر‌زمین‌شد‌اتاقدر‌مقابل‌من‌در‌وسط‌این‌

‌را‌به‌کنج‌دیوار‌تنمکردم‌مرده‌باشد.‌اما‌خیلی‌زود‌برخواست‌و‌درست‌رو‌به‌من‌که‌

خزید.‌زبانم‌بند‌آمده‌بود،‌چشمانم‌را‌بسته‌بودم‌و‌تنها‌می‌به‌حالتی‌خاص‌،فشردممی

چند‌بار‌پرت‌کردم.‌نتوانستم‌او‌‌دستم‌را‌به‌سمتشها‌این‌بود‌که‌مثل‌احمق‌مواکنش

‌.کرد.‌نفسم‌به‌شماره‌افتاد.‌دوباره‌چشمانم‌را‌بستمتر‌ریرا‌بزنم.‌اما‌این‌کار‌مار‌را‌جَ

-هیولا‌در‌نزدیکآن‌‌کردم.‌تنها‌چیزی‌که‌فهمیدم‌قرار‌گرفتممی‌مثل‌یک‌کودک‌ناله

م‌انوقتی‌چشم‌اما‌،دانم‌چقدر‌در‌این‌حال‌بر‌من‌گذشتنمی‌فاصله‌به‌خودم‌بود.ترین‌

‌فرار‌کرد.‌راهرویکی‌تارخزید‌و‌به‌ها‌مار‌را‌ترسیده‌دیدم‌که‌از‌لایه‌میله‌،را‌باز‌کردم

بر‌زمین‌نقش‌بستم.‌در‌همین‌حال‌که‌به‌ای‌ردهماحساس‌امن‌کردم‌و‌دوباره‌مثل‌

های‌زن‌را‌شنیدم‌که‌انگار‌داشت‌شکنجه‌میشد.‌نالهآن‌های‌جهضصدای‌‌،خودم‌آمدم

کرد.‌احساس‌بسیار‌بدی‌به‌من‌دست‌داد.‌صدای‌او‌به‌مانند‌کسی‌بود‌ای‌میملتمسانه

خواست،‌امان‌گریه‌کردن‌جان‌به‌هوا‌برمیبی‌که‌از‌حلقومیاش‌ارادهبی‌که‌فریادهای
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زدم‌و‌ضربان‌قلبم‌را‌می‌مار‌نفس‌نفسآن‌‌همچنان‌از‌ترس‌مدام‌را‌از‌او‌گرفته‌باشد.

و‌دوباره‌تا‌جای‌‌حبس‌کنم‌هکردم.‌اما‌سعی‌کردم‌هوا‌را‌در‌سینمی‌بخوبی‌احساس

تا‌علت‌این‌فریادها‌را‌پیدا‌کنم.‌صدای‌‌؛زنگ‌زده‌چسباندمهای‌ممکن‌سرم‌را‌به‌میله

را‌که‌در‌راهرو‌بان‌زندان‌نبود.‌حتی‌هیچ‌برخوردی.‌اما‌به‌خوبی‌قامتای‌هیچ‌تازیانه

‌ابتدا‌خشم‌در‌تمام‌وجودم‌غلیان‌کرد.‌خواستم‌تا‌از‌می‌دور‌میشدلنگ‌لنگان‌ دیدم.

-نمی‌فرط‌عصبانیت‌فریاد‌بزنم‌و‌او‌را‌به‌هر‌آنچه‌که‌حتی‌در‌توانم‌نبود‌تهدید‌کنم.

من‌به‌های‌حال‌شکنجه‌ببینم.‌خون‌در‌رگ‌توانستم‌یک‌زن‌در‌بند‌را‌این‌چنین‌در

‌،را‌شنیدم‌که‌صدای‌او‌بود‌که‌زن‌به‌مانند‌لحظه‌اولآن‌‌اما‌عجیبمده‌بود.‌آجوش‌

‌ردا‌پوش‌تنهاآن‌‌که‌شاید‌فکر‌کردمداد.‌می‌ه‌را‌از‌خود‌سردهای‌بریهمچنان‌فریاد

.‌چه‌سرنوشتی‌در‌انتظار‌اسیران‌دیدمنمی‌این‌دخمه‌نباشد.‌کسی‌را‌در‌راهروبان‌زندان

تاب‌کرد.‌حالا‌وجه‌دیگری‌از‌بی‌را‌به‌شدت‌عصبی‌ون‌این‌شکنجه‌ماین‌جهنم‌بود؟‌

‌این‌شرایط‌ ‌بودمرا ‌ارزششناخته ‌تحمل‌حبس‌برایم‌از ‌و‌خیال‌طاقت‌فراوانم‌در .‌

‌او‌یشننمی‌ساکت‌شد‌و‌حتی‌دیگر‌صدای‌گریه‌او‌را‌هم‌به‌یکبارهزن‌‌افتاد.می دم.

‌تابم.نمی‌زیر‌شکنجه‌مرده‌بود؟‌آه‌که‌چه‌عاقبت‌شومی.‌من‌این‌مردن‌را‌بر؟‌مرده‌بود

توانم‌خودم‌را‌اینچنین‌شکست‌خورده‌ببینم.‌همانجا‌دراز‌کشیدم‌و‌منتظر‌خارج‌نمی

دانستم‌به‌سراغ‌من‌می‌دوختم.جلاد‌ستمگر‌به‌راهرو‌تنگ‌و‌باریک‌چشم‌آن‌‌شدن

بیرون‌داشته‌باشد.‌آن‌‌زن‌را‌ببینم.‌باید‌کسی‌راآن‌‌رههواستم‌چخمی‌هم‌خواهد‌آمد.

به‌امید‌رها‌‌،بیچاره‌خبر‌هم‌ندارد.‌و‌این‌زن‌مفلوکآن‌‌کسی‌که‌شاید‌حتی‌از‌اسارت

‌شدن‌از‌این‌زندان‌تا‌به‌حال‌صبوری‌کرده‌بود.‌سکوت‌کرده‌بود.‌و‌چقدر‌خودش‌را

‌کرده.‌چه‌خاطراتی‌که‌او‌را‌معطل‌آرزوهایشمی‌بیرون‌در‌کنار‌عزیرانش‌تصورآن‌

‌شده.‌تمام‌آنچه‌از‌وجودشآن‌‌حالا‌خودش‌هم‌بخشی‌از‌کهای‌کرد.‌در‌گذشتهمی
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زخم‌روی‌ساعد‌او‌‌.شناسدمی‌که‌هرکسی‌از‌خودش‌یسد.‌از‌این‌منناتوانست‌بشمی

-اراده‌قطرهبی‌بیچاره‌زن.‌چشمانم‌را‌بستم‌وبود.‌گر‌هرحمی‌همین‌شکنجبی‌هم‌آثار

‌اندازههای‌ ‌به ‌جاری‌شد. ‌چشمم ‌گوشه ‌که‌می‌احساس‌خستگیای‌اشک‌از کردم

.‌در‌نیمی‌از‌بدنم‌کاملا‌نفوذ‌میشدت‌یاهمبی‌جان‌برایمبی‌سرمای‌آزار‌دهنده‌زمین

یک‌جنبش‌‌،پیش‌از‌آنکه‌این‌بار‌هم‌به‌خواب‌بروم.‌شده‌بود‌حسبیکرده‌و‌تقریبا‌

مار‌آن‌‌و‌خیال‌کردم‌.جسم‌را‌روی‌پاهای‌خودم‌احساس‌کردم.‌ناگهان‌از‌جا‌پردیم

زنی‌همان‌وحشتناک‌دوباره‌به‌اینجا‌بازگشته‌است.‌اما‌ماری‌در‌کار‌نبود.‌این‌دست‌

‌کرد.‌حالا‌با‌تقلایمی‌خودبی‌از‌خود‌ش‌من‌راهایجهض‌،قبل‌لحظهبود‌که‌تا‌چند‌

یکه‌خورده‌بودم.‌او‌زنده‌بود.‌اما‌بنظرم‌آمد‌مکارانه‌داشت.‌‌مفراوان‌سعی‌در‌لمس‌بدن

و‌‌؛گری‌را‌دیدم‌که‌از‌سلول‌او‌خارج‌شوددست‌به‌مظلوم‌نمایی‌زده‌است.‌نه‌شکنجه

کردم‌آسیب‌دیده‌بود.‌سکوت‌خودم‌را‌شکستم‌و‌او‌را‌صدا‌می‌اندازه‌که‌تصورآن‌‌نه

‌زدم:

‌را‌شکر.‌تو‌کی‌هستی؟‌خوبی؟‌خیال‌کردم...‌خداآهای‌تو؟‌تو‌

دانم‌می‌ترسیده‌بودم‌و‌.د.‌بدنامم‌کردندبه‌من‌انگ‌زدنتر‌تمام‌هر‌چهرحمی‌بی‌با

را‌از‌یاد‌نبردم.‌یک‌کودک‌با‌ات‌معصومانههای‌را‌هم‌ترسانده‌بودم.‌هیچگاه‌نگاه‌تو

برایشان‌‌خیلیرا‌کرده‌بودند.‌‌یی‌بود‌که‌قصد‌جان‌توآنهاچشمانی‌درشت.‌ترسم‌از‌

نکه‌جای‌پدرت‌را‌پر‌آمهم‌بود‌که‌به‌این‌سن‌و‌سال‌نرسی.‌برایشان‌مهم‌بود‌پیش‌از‌

.‌یک‌پسر‌آنهارا‌از‌سد‌راه‌خودشان‌بردارند.‌تو‌معصوم‌و‌زیبا‌بودی‌اما‌نه‌برای‌‌تو‌،کنی

مرد‌بزرگ‌ولایت.‌تو‌وارث‌تمام‌شهرت‌او‌بودی.‌‌،خسروارباببه‌دنیا‌آمده‌بود.‌پسر‌

حافظت‌‌،را‌به‌ما‌بخشید‌کرد.‌اما‌همان‌نیرویی‌که‌تومی‌را‌نسبت‌به‌تو‌منزجرها‌آن‌این
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این‌‌،نههمین‌حالا‌هم‌باید‌مراقب‌آنها‌باشی.‌اما‌‌که‌زنده‌بمانی.تقدیر‌همین‌بود‌بود.‌

آب‌و‌علف‌در‌حالی‌که‌بی‌و‌در‌بیابان‌سنگیهای‌خرهصبین‌‌از‌گذشته‌بدتر‌نیست.

را‌تحمل‌کردم.‌این‌ها‌بدبختیآن‌‌همهتا‌چند‌ماه‌‌به‌راه‌افتادم.‌پناه‌بودمبی‌تنها‌و

که‌پدرت‌را‌وحشیانه‌کشتند‌و‌ها‌بودند.‌هماندنبال‌تو‌ها‌آن‌بدتر‌نیست.آن‌‌لحظه‌از

و‌معصوم‌‌جوان.‌دختمریم.‌بیچاره‌مادرت‌دجان‌او‌هم‌رحمی‌نکردنبی‌حتی‌به‌جسد

توانست‌می‌روز‌شومآن‌‌رفی‌را‌راجع‌بهحکه‌شده‌بود.‌هر‌وآلایش.‌شبی‌بود.‌زن‌ساده‌و

را‌‌منان‌پدرت‌اودانم‌این‌اتفاق‌چقدر‌این‌زن‌را‌پیر‌و‌شکسته‌کرد.‌دشمی‌باور‌کند.

را‌هایش‌توانستی‌دلتنگینمی‌از‌ظاهر‌اوها‌ویران‌کردند.‌اما‌مطمئنم‌در‌تمام‌این‌سال

در‌برابر‌این‌مصیبت‌امید‌‌دختمریممن‌هم‌به‌صبر‌‌،زنده‌بودی‌تو‌تا‌زمانی‌که‌ببینی.

جسم‌کوچک‌و‌ضعیف‌ها‌مد‌کردم.‌تا‌ماهآداشتم.‌برای‌همین‌هم‌هر‌کاری‌از‌دستم‌بر

روستا.‌اما‌خدا‌با‌آن‌‌از‌این‌روستا‌به‌.خانهآن‌‌کشاندم.‌از‌این‌خانه‌بهمی‌را‌با‌خودم‌تو

‌از‌من‌گرفته‌بود ‌با‌همه‌ترسی‌که‌قدرت‌درست‌فکر‌کردن‌را ‌بود. به‌او‌ایمان‌‌،ما

خواندم.‌شاید‌فقط‌به‌می‌هر‌لحظه‌آن‌روزها‌را‌در‌گوش‌تو‌از‌ایمانم‌به‌خداداشتم.‌

همین‌هم‌شد.‌دستشان‌به‌‌دادم.‌یا‌برای‌پنهان‌کردن‌ترسم‌بود.‌امامی‌خودم‌دلداری

رساندم.‌‌آبادسلطانرا‌به‌‌شومشان‌را‌عملی‌کنند‌توهای‌تو‌نرسید.‌پیش‌از‌آنکه‌نقشه

هیچ‌که‌برای‌مرگ‌پدرت‌غم‌زده‌نباشد.‌یا‌حدأقل‌اینطور‌نشان‌ندهد.‌‌هیچ‌کس‌نبود

بود.‌اما‌تو‌روزنه‌‌آنهاپایان‌آرزوهای‌بزرگی‌بین‌‌خسرواربابچیز‌مثل‌گذشته‌نبود.‌مرگ‌

خسته‌و‌خمود‌پیدا‌ت‌رعیآن‌‌سرخ‌و‌کبود‌دشمنان‌پدرت‌بینهای‌امید‌بودی.‌چهره

کردند.‌همین‌نگاهشان‌رعشه‌به‌تنم‌انداخته‌بود.‌می‌جنبی‌را‌به‌روستا‌بازابود.‌پای‌

این‌خطر‌کشاندم.‌برای‌صد‌بار‌از‌آنچه‌کردم‌منصرفم‌دامن‌را‌به‌‌فکر‌کردم‌چه‌زود‌تو

گاهی‌از‌با‌این‌همه‌توانستم‌بیش‌از‌این‌او‌را‌در‌انتظار‌بگذارم.‌نمی‌؟کردند.‌اما‌مادرت
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م‌را‌برای‌همان‌شرافتی‌که‌پرسم‌آیا‌ارزشش‌را‌داشت؟‌من‌تمام‌آنچه‌داشتمی‌خودم

‌ماما‌در‌عوض‌امروز‌تنهایی‌نصیبام‌را.‌جوانیخواست‌خرج‌کردم.‌می‌از‌ما‌خسروارباب

برای‌تو‌آرزوهای‌بزرگی‌داشتم‌پسر‌قهرمان‌ما.‌در‌خیالات‌من‌تو‌شاه‌این‌‌،بوده.‌آه

کشور‌شدی.‌آن‌اندازه‌پدرت‌را‌محترم‌شمردم‌و‌آن‌اندازه‌او‌را‌ناجی‌شناختم‌که‌بعد‌

‌توانستم‌در‌میان‌زمین‌و‌هوا‌به‌هیچ‌چنگ‌نزنم.‌به‌من‌حق‌بده‌شاهرخ.نمی‌مرگ‌او

مدتی‌طولانی‌فرصت‌حرف‌زدن‌پیدا‌که‌بعد‌بود‌به‌کسی‌شبیه‌لحن‌این‌زن‌

به‌من‌‌ملتمسانه‌شنیدم،می‌کرد‌کوهی‌از‌کلماتی‌که‌بنظرش‌بایدمی‌کرده‌باشد.‌سعی

من‌هم‌حالا‌خان‌است.‌این‌زن‌همسر‌اسماعیلم.‌اهاو‌را‌شناختمطمئنم‌تحویل‌دهد.‌

را‌سد‌نکرده‌باشم.‌چرا‌تمام‌‌عمدا‌ساکت‌شده‌بودم‌تا‌راه‌دریافتن‌پاسخ‌انبوه‌سوالاتم

مدت‌تلاش‌کرده‌بود‌با‌رساندن‌دستانش‌به‌من‌عطش‌عجیبش‌را‌برای‌دیدنم‌خاموش‌

تر‌اما‌صدای‌او‌خیلی‌جوان‌؛خوردمی‌ا‌هشتاد‌سالهتکند؟‌این‌دستان‌به‌زنی‌هفتاد‌

داشتم‌تلاش‌نکردم‌خودم‌را‌به‌فراموشی‌این‌زن‌با‌همه‌نفرتی‌که‌از‌‌داد.می‌نشان

توانستم‌نمی‌؛را‌دزیدن‌اگر‌او‌همان‌بدرالملوک‌بود،‌همان‌زنی‌که‌در‌کودکی‌مبزنم،‌

 ه؟من‌را‌هم‌بند‌او‌کرد‌خاناسماعیلچرا‌بفهمم‌که‌

‌راهی‌برای‌فرار‌از‌این‌ خمه‌نیست؟‌دفکر‌کردم‌تو‌زیر‌شکنجه‌کشته‌شدی...

ببینم.‌باید‌را‌ات‌توانستم‌چهرهمی‌کاشای‌.‌شدم‌و‌بعد...‌چیزی‌یادم‌نیست‌هوشبی

را‌نشنوم.‌این‌داستان‌برای‌من‌تازه‌نیست.‌انتظار‌داشتم‌‌کردی‌صدای‌تومی‌هم‌آرزو

چرا‌فراری‌بودی؟‌چطور‌ها‌را‌تعریف‌کنی.‌تمام‌این‌سالها‌اگر‌روزی‌برگردی‌همین

‌شرم‌ماندن‌نداشتی؟
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شده؟‌یا‌نکنی‌خبر‌ندارم‌چه‌چیزهایی‌راجع‌به‌من‌به‌تو‌گفته‌می‌آه‌شاهرخ‌خیال

بعد‌از‌شوهرم‌از‌چه‌کسی‌میشد‌که‌نگفته؟‌ها‌ر‌رعیتی‌در‌این‌ولایات‌درباره‌من‌چهه

‌ ‌باشم؟ ‌داشته ‌بزرگ‌این‌مردانتظار ‌ازدواج‌ترین‌همیشه ‌زندگی‌را ‌خودش‌در اشتباه

‌نبود‌و‌باید‌آبادسلطاناز‌اهالی‌و‌بدنام‌بیچاره‌دانست.‌آره‌بدرالملوک‌می‌احساسی‌با‌من

قرار‌بر‌این‌بود‌تا‌من‌و‌پدرت‌عقد‌‌،خسرواربابترد‌میشد.‌پیش‌از‌ازدواج‌مادرت‌با‌‌هم

اصلا‌‌؛بدنام‌استای‌هم‌شویم.‌اما‌در‌همه‌جا‌پیچید‌که‌بدرالملوک‌یک‌زن‌از‌خانواده

مهم‌نبود‌چه‌بدنامی،‌مهم‌نبود‌چقدر‌واقعی،‌فقط‌این‌اهمیت‌داشت‌که‌از‌نظر‌آنها‌

‌به‌همین‌سادگی‌قضاوت‌شدم‌شاهرخ.‌مزن‌پاک‌دامنی‌باشتوانستم‌من‌هم‌نمی .

‌مادرتبا‌‌خسرواربابشد.‌بعد‌از‌عقد‌‌مابرای‌همین‌مانع‌ازدواج‌‌تپدربزرگفهمی؟‌می

‌‌درفکر‌کرد‌‌خاناسماعیلبود‌که‌ ‌از‌کسانی‌که‌م‌،منازدواج‌با نع‌اانتقام‌خودش‌را

توانی‌درک‌کنی؟‌این‌تمام‌می‌گرفته‌است.اند‌شده‌دختمریماش‌معشوقهرسیدن‌او‌به‌

را‌در‌این‌جنگ‌ها‌خیلی‌کنی؟می‌چرا‌اصلا‌به‌گذشته‌نگاهاما‌تو‌امروز‌‌ارزش‌من‌بود.

و‌در‌این‌زندان‌ای‌اما‌تو‌زنده‌اند.تانت‌امروز‌کشته‌شدهس.‌خیلی‌از‌دوایهاز‌دست‌داد

‌آدانم‌این‌روزهای‌می‌دربند‌هستی. ‌باور نکن‌که‌برای‌چیزی‌خر‌زندگی‌من‌است.

‌مدت ‌از‌دست‌دادههاست‌بجنگم‌که‌فرصت‌داشتنش‌را کردم‌به‌نمی‌هرگز‌فکرام.

ی‌که‌بر‌روی‌نکساآن‌به‌خودم‌به‌این‌حال‌و‌روز‌بیافتم.‌ها‌مدآترین‌دست‌نزدیک

زندگی‌های‌دشمنان‌نبودند.‌اگر‌این‌آخرین‌لحظهترین‌برای‌او‌بد‌،پدرت‌اسلحه‌کشیدند

‌هیچ‌ابایی‌ندارم.شای‌حقیقت‌هم‌آزار‌دهم‌و‌هم‌نجات،‌را‌با‌اف‌از‌اینکه‌تو‌،من‌باشد

شنیدنی.‌با‌این‌که‌صدای‌او‌ابتدا‌برای‌من‌های‌مهمی،‌چه‌گفتههای‌چه‌حرف

از‌هاست‌گفت‌که‌انگار‌سالمی‌باورهای‌مناز‌‌،خواب‌آلودگیحالی‌و‌بی‌.‌درآشنا‌نبود

‌دهان‌او‌شنیده ‌به‌من‌توان‌ام. ‌اینها ‌باشد. مثل‌سایه‌تاری‌که‌در‌پس‌ذهنم‌افتاده
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خواه‌پدرم‌و‌بیرون‌به‌یاد‌من‌هستند.‌خونآن‌‌داد.‌احساس‌اینکه‌مردمیمی‌مضاعفی

‌این‌اسیری‌،منتظر‌بازگشت‌پسر‌او‌بینشان توانست‌بهانه‌خوبی‌برای‌تحمل‌می‌در

‌خودم‌ ‌از ‌که‌کسی‌غیر ‌بار ‌هر ‌اما ‌من‌باشد. ‌اینضعیف‌شده ‌کند،‌ها ‌برایم‌تکرار را

رسد‌من‌را‌بر‌خلاف‌چیزی‌که‌می‌احساس‌تمسخر‌و‌فریب‌را‌در‌کلماتش‌دارم.‌بنظرم

‌مقابلمحالا‌در‌‌حداقل‌،آن‌از‌آمدنای‌دهد‌که‌هیچ‌نشانهمی‌وعدهای‌به‌آینده‌،هستم

چه‌‌و‌بعد‌هر‌؛را‌تشدید‌کرده‌باشدن‌بزرگ‌بینی‌م‌خواد‌حس‌خودمی‌ندارم.‌که‌انگار

از‌این‌تصویر‌اساطیری‌پنهان‌‌امدر‌پشت‌چشمان‌پر‌شده‌،گری‌داردکه‌گناه‌و‌حیله

چطور‌این‌زن‌را‌باور‌کنم؟‌برای‌اعتماد‌کردن‌به‌هیچ‌کس‌در‌این‌ویرانه‌آماده‌‌کند.

‌بخصوص‌ ‌بدنامیبدرالملوک‌نیستم. ‌او ‌درباره ‌سالهای‌که ‌در‌هاست‌زیادی‌را که

بود؟‌همان‌بدرالملوک‌که‌در‌مرگ‌ناو‌همان‌خائن‌به‌پدرم‌ام.‌دهمدام‌شنی‌،آبادسلطان

پرسیدم‌و‌بعد‌می‌را‌از‌اوها‌نقش‌را‌داشت؟‌دوست‌داشتم‌همین‌سوالترین‌پدرم‌بیش

‌جایی‌که ‌به‌قدر‌کافی‌بدبخت‌و‌درمانمی‌توانستم‌سرزنششمی‌تا ‌ه‌به‌نظردکردم.

پنهان‌ام‌بیشتر‌از‌این‌نبود.‌هراس‌از‌افشای‌اسراری‌که‌در‌سینههم‌حق‌او‌‌؛رسیدمی

کرده‌که‌از‌یک‌زن‌ضعیف‌و‌اسیر‌هم‌بترسم.‌این‌خیلی‌‌متا‌این‌اندازه‌محتاط‌،امکرده

ام.‌هست‌که‌برای‌خودم‌نگه‌داشتا‌آگاهیچون‌ارزش‌من‌به‌همان‌‌؛هم‌عجیب‌نیست

دانم‌که‌خیلی‌از‌این‌رعیت‌بیچاره‌بچیزهایی‌توانم‌می‌منام.‌همان‌رازهای‌درون‌سینه

اگر‌برای‌‌م.اهدل‌توان‌درکش‌را‌ندارند.‌این‌چیزیست‌که‌از‌پدرم‌به‌ارث‌بردو‌ساده

‌نباید‌محتاط‌باشم؟ام،‌هدف‌بزرگی‌که‌نجات‌این‌مردم‌است‌زنده‌مانده اگرچه‌‌چرا

‌آورم.‌امانمی‌را‌هم‌به‌یادآن‌‌حالا‌در‌این‌دخمه‌و‌با‌این‌حال‌زار‌حتی‌یک‌کلمه‌از

جان‌خودم‌‌،گدار‌به‌آب‌زدن‌و‌حرافیبی‌دانم‌این‌حال‌من‌موقتی‌است‌و‌نباید‌بامی

دهد.‌‌مکند‌فریبمی‌اگر‌این‌زن‌بدرالملوک‌باشد‌پس‌حتما‌سعی‌ندازم.یارا‌به‌خطر‌ب
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او‌را‌دربند‌‌خاناسماعیلعجیب‌نیست‌که‌ی‌نجات‌خودش‌ندارد.‌جز‌این‌براای‌چاره

،‌همسر‌او‌بود‌و‌همیشه‌از‌داشتن‌چنین‌زنی‌آبادسلطانپیش‌از‌رفتن‌از‌ها‌کند.‌سال

حالا‌باید‌از‌او‌بپرسم‌و‌‌کرد.گرچه‌کمتر‌کسی‌این‌را‌باور‌می‌کرد.می‌اظهار‌شرمساری

باور‌نکردنی‌به‌من‌بگوید.‌یا‌هایی‌دروغقاتل‌پدرم‌چه‌کسانی‌بودند؟‌شاید‌تلاش‌کند‌

‌گاههیچمادرم‌ها،‌در‌تمام‌این‌سالعجیب‌آنکه‌را‌فریب‌دهد.‌اما‌ن‌شاید‌حتی‌بتواند‌م

‌دیگررا‌مثل‌‌گذاشت‌اونمی‌از‌این‌زن‌متنفر‌نبود.‌نه‌تنهادشمنان‌پدرم‌بیش‌از‌بقیه‌

شب‌برای‌پدرم‌آن‌‌از‌او‌و‌اتفاقی‌که‌سرزنش‌کنم‌که‌همیشه‌با‌نگفتنها‌یآبادسلطان

اگر‌امروز‌از‌قاتل‌پدرم‌به‌آن‌‌افتاد،‌تنها‌در‌ذهنم‌تصویری‌تار‌از‌حقیقت‌درست‌کرد.

توانم‌او‌را‌می‌که‌هر‌چهاندازه‌که‌باید‌متنفر‌نیستم،‌اگر‌تا‌آن‌اندازه‌که‌همین‌الان‌با‌

فقط‌برای‌همین‌است‌که‌مادرم‌نخواست‌چیز‌زیادی‌‌،به‌کشتن‌دهم‌خشمگین‌نیستم

‌هم‌برای‌همیناصلا‌کنم.‌نمی‌را‌سرزنش‌مادرمگاه‌بدانم.‌اما‌من‌هیچشوم‌از‌آن‌روز‌

‌خیالی‌زده‌بودم.بی‌بهها‌عامدانه‌خودم‌را‌در‌تمام‌این‌سال

یا‌منتظر‌که‌انگار‌زن‌به‌فکر‌فرو‌رفته‌باشد.‌‌ه‌بود؛دوباره‌سکوت‌همه‌جا‌را‌فراگفت

توانستم‌می‌داد.می‌نوا‌نشانبی‌صدای‌گرفته‌خیلی‌بیمار‌وآن‌‌باواکنشی‌از‌من‌باشد.‌

گفت‌که‌ردی‌از‌حرص‌نمی‌حالا‌درباره‌پدرم‌چیزی‌حداقلتفاوت‌باشم.‌بی‌نسبت‌به‌او

‌کینه‌در ‌به‌شدت‌درآن‌‌و ‌اما ‌این‌عجیب‌بود جودم‌نسبت‌به‌او‌و‌بخشی‌از‌ببینم.

توانستم‌صداقتش‌را‌باور‌کنم.‌چطور‌به‌این‌نمی‌همهکردم.‌با‌این‌می‌احساس‌دلرحمی

به‌ای‌کرد.‌لحظهمی‌سادگی‌سر‌از‌زندگی‌من‌درآورده‌بود؟‌حالا‌ادعایی‌به‌این‌بزرگی

‌من‌برای‌قاتل‌پدرم‌دلرحمی کنم؟‌وقتی‌قادر‌به‌یاد‌آوردن‌چهره‌می‌خودم‌لرزیدم.

این‌ام،‌خیلی‌چیزها‌را‌فراموش‌کرده‌،نیستم.‌و‌اکنون‌که‌در‌این‌پستوی‌چرکپدرم‌

دانم‌می‌خود‌را‌آشکار‌کنم.های‌چه‌جای‌تعجب‌داشت؟‌نباید‌با‌شکستن‌سکوتم‌ضعف
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با‌لحنی‌غیر‌از‌این‌‌مانده،محتاج‌آن‌‌قرار‌نیست‌اگر‌دنبال‌چیزی‌در‌من‌است‌که‌به

و‌با‌صدا‌کشیده‌بود‌‌مممکن‌به‌سمت‌سلول‌درباره‌پدرم‌حرف‌بزند.‌دستانش‌را‌تا‌حد

انده‌است.‌من‌هم‌با‌مکاری‌تمام‌م‌من‌که‌منتظر‌اددمی‌چنان‌نشانم‌اسم‌مکرر‌زدن

نداشتم،‌او‌را‌آن‌‌به‌او‌پاسخ‌دادم.‌خواستم‌تا‌با‌گرفتن‌این‌دستان‌که‌هیچ‌رغبتی‌در

‌به‌شدت‌سرد‌و‌انگشتانشهر‌چه‌زودتر‌به‌لو‌دادن‌نیت‌واقعی‌خودش‌وادار‌کنم.‌اما‌

‌رسید‌که‌نتوانستم‌برای‌حال‌او‌غمگین‌نباشم.می‌اندازه‌ضعیف‌به‌نظرآن‌‌رمق‌بود.بی

‌د‌و‌منآممی‌آشنا‌م‌بسیارشروع‌کرد‌به‌نجوا‌کردن‌شعری‌که‌به‌نظر‌حالا‌زن

میشد.‌تر‌صدای‌او‌بعد‌هر‌جمله‌آهسته‌آن‌به‌کلماتش‌گوش‌سپردم.اراده‌غرق‌در‌بی

‌از‌همان‌می‌حدس‌زده‌بودم‌از‌چیزی ‌حالا‌آنقدر‌خانهمسرش‌اسماعیلترسد. ‌اما .

‌اداهایش‌آهسته‌جمله توانستم‌معنی‌آنها‌را‌بفهمم.‌تکرار‌و‌تکرار‌نمی‌کرد‌کهمی‌را

کردم.‌تب‌دارم.‌می‌احساس‌داغیم‌چه‌چیزی؟‌در‌سر‌فهمیدمنمی‌اما‌،یک‌چیز‌بود

را‌شناخته.‌ن‌خوب‌مکرده.‌‌یمجادو‌را‌به‌بازی‌گرفته.ن‌اساطیری‌مهایی‌این‌زن‌با‌جمله

‌سلول‌ایستاده.همین‌کردم‌داخل‌می‌نزدیک‌میشد‌که‌فکرای‌گاهی‌صدای‌او‌به‌اندازه

قتی‌باز‌ذهنم‌را‌از‌این‌صداها‌منحرف‌کنم؛‌اما‌و‌تا‌برای‌دقایقی‌تمام‌تلاشم‌را‌کردم

‌فکر‌آغاز‌این‌منگیسرم‌مثل‌توپی‌آتشین‌شده‌بود.‌هر‌لحظه‌که‌به‌‌به‌خودم‌آمدم‌که

با‌ام.‌فهمیدم‌فقط‌دچار‌توهم‌شدهمی‌بدون‌آنکه‌آنرا‌احساس‌کنم،‌به‌خوبی‌،کردممی

‌بار‌می‌این‌حال‌خیال ‌صدایی‌تند‌که‌هر ‌با ‌بسته‌و ‌پشت‌چشمانم‌را کنم‌کسی‌از

توانم‌بفهمم‌نمی‌که‌کند.‌آهمی‌کلماتی‌را‌درست‌در‌پس‌گوشم‌تکرار‌،شودتر‌میگنگ

‌نزدیک‌است‌از‌شدت‌کلافگی‌می‌چه ‌احساس‌سختی‌دارم. ‌حس‌بدی‌دارم. گوید.

حالا‌ام.‌هگذاشتهایم‌دو‌دستم‌را‌بر‌روی‌شقیقهام.‌ین‌کار‌عاجز‌شدها‌فریاد‌بزنم.‌اما‌از
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جه‌شدن‌چهار‌میخ‌شده‌و‌اتفاق‌بینم‌که‌برای‌شکنمی‌خود‌را‌مثل‌اسیری‌مصلوب

‌به‌هر‌طرفنمی‌بدتری‌جز‌همین‌نجوای‌نامفهوم‌را ‌توانست‌انتظار‌بکشد.‌سرم‌را

و‌انگار‌که‌ام؛‌دو‌پای‌خودم‌ایستاده‌پنجه‌چرخانم‌و‌برای‌رهایی‌از‌این‌حال‌رویمی

تاریک‌در‌این‌دخمه‌تنگ‌و‌ام.‌آمدهدر‌آتش‌در‌زیر‌پای‌من‌روشن‌کرده‌باشند‌به‌رقص‌

را‌سراغ‌ای‌چرخم.‌آه‌لعنت‌به‌تو...‌لعنت‌به‌تو...‌از‌این‌بدتر‌هیچ‌لحظهمی‌به‌هر‌سویی

بینم.‌ضربان‌می‌و‌نهام‌شنوم.‌نه‌کور‌شدهمی‌و‌نهام‌نه‌کر‌شدهام؟‌ندارم.‌من‌دیوانه‌شده

‌دیوارها‌هر‌لحظه‌بر‌سرم‌خراباین‌شنوم.‌می‌قلبم‌را‌مثل‌صدای‌انفجارهای‌پی‌در‌پی

بینم.‌نمی‌،گذردمی‌مانکه‌به‌سرعت‌از‌مقابل‌چشم‌را‌وند‌اما‌لحظه‌آغاز‌این‌ویرانیشمی

دانم‌برای‌نمی‌دانم‌چه‌تهدیدی.نمی‌کند.می‌ماین‌صدای‌شیطان‌است‌که‌مدام‌تهدید

کشد.‌بدون‌آنکه‌می‌کنممی‌را‌گرفته‌و‌در‌این‌اتاق‌به‌هر‌طرفی‌که‌نگاهن‌چه؟‌اما‌م

‌و‌چرخ‌محکمی‌به‌؛مددوباره‌مکث‌کر‌از‌شدت‌کلافگیای‌بتوانم‌پیدایش‌کنم.‌لحظه

‌سیاهی‌و‌تاریکیاما‌‌؛نگاه‌کنم‌کوچک‌خودم‌زدم.‌خواستم‌به‌بالای‌سرم،‌به‌آن‌پنجره

‌.چشمانم‌را‌پر‌کرد‌به‌یکباره

‌  
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‌چند‌یاز‌وقتی‌ب ‌کردم. ‌بر‌روی‌زمین‌این‌زندان‌ولو‌شده‌پیدا دار‌شدم‌خودم‌را

و‌من‌به‌‌نقش‌بسته،ام‌سینه‌بالایمحاسن‌بلندم‌بر‌ام؟‌اینجا‌افتاده‌هوشبیساعت‌

با‌دست‌‌کنم.می‌و‌پوسیده‌پوشانده‌شده‌نگاه‌تیرههیکل‌استخوانی‌خود‌که‌با‌ردایی‌

ز‌آنکه‌اکنم.‌بنظرم‌پیش‌می‌یزیتاحساس‌درد‌ام‌کشم‌و‌در‌گونهمی‌بر‌سر‌و‌صورتم

را‌از‌پای‌انداخته.‌با‌چه‌کسی‌درگیر‌ن‌ممحکم‌ای‌کسی‌با‌ضربه‌،شوم‌هوشبی‌اجاین

توانم‌دلیل‌محبوس‌بودم‌در‌اینجا‌نمی‌تاب‌و‌نگرانم‌چون‌درستبی‌شدم؟‌به‌یاد‌ندارم.

زندان‌به‌سمت‌من‌دراز‌شده‌آورم‌که‌در‌همین‌می‌را‌بفهمم.‌تنها‌دستان‌زنی‌را‌به‌یاد

؟‌کلمات‌صمیمی‌او‌شد‌هچخواند.‌حالا‌او‌می‌خواست‌و‌شعریمی‌بود.‌او‌از‌من‌کمک

چه‌شباهتی‌با‌نجواهای‌مادرم‌داشت.‌آه‌خدایا‌مادرم.‌او‌کجاست؟‌و‌اکنون‌چه‌خبری‌

‌..از‌من‌دارد؟‌باید‌او‌را‌ببینم.‌باید‌مادرم‌را‌ببینم.

‌دادشروها‌مثل‌احمقاز‌فرط‌کلافگی‌ ‌ع‌کردم‌به‌فریاد‌زدن.‌یکسره‌همین‌را

‌.‌و‌مثل‌یک‌تکه‌جسمزدمو‌خسته‌و‌ناامید‌به‌دیوار‌تکیه‌‌.مشنیدم.‌اما‌جوابی‌ندزمی

شود.‌انگار‌می‌تابی‌من‌اضافهبی‌اما‌بر‌،خواهم‌آرام‌باشممی‌.شدمجان‌در‌خود‌جمع‌بی

‌بر‌روی‌خودم‌ندارم.ای‌که‌هیچ‌اراده

کردم.‌می‌از‌آنی‌هستی‌که‌فکرتر‌.‌عجولدور‌نشو‌نم‌راز‌از‌این‌پیش‌از‌شنیدن

من.‌تو‌پسر‌قهرمان‌‌پری‌شاهرخِمی‌بدون‌آنکه‌بالی‌داشته‌باشی‌از‌همین‌قفس‌بیرون

‌چه‌شباهتی‌که‌به‌پدرت‌نداری.‌ما...

.‌کرد.‌او‌همینجاستمی‌این‌صدای‌همان‌زنی‌بود‌که‌دستانش‌را‌به‌سمت‌من‌دراز

را‌اش‌هتوانم‌چهرنمی‌لحن‌او‌خیلی‌صمیمی‌بود.در‌همین‌سلول‌کناری‌زندان‌من.‌

‌میله ‌جای‌ممکن‌به ‌تا ‌را ‌صورت‌خود ‌این‌دخمه‌چسبانده‌زمختهای‌ببینم. ‌اماام.
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.‌این‌آورممی‌به‌یادچهره‌ترسیده‌یک‌زن‌را‌مدام‌ی‌هوشبی‌توانم‌او‌را‌ببینم.‌درنمی

زن‌‌.ستمهمتنفر‌‌تا‌چه‌اندازه‌از‌او؟‌است‌مقاتل‌پدرزن‌آن‌‌و‌،کابوس‌همیشگی‌من

‌دوباره‌شروع‌کرد‌به‌وراجی‌کردن:

‌‌ ‌به ‌تو ‌اگر ‌من‌چیزی‌کهچه‌میشد ‌بودی؟آی‌بشنوی‌خودت‌خواهنمی‌از ‌گاه

ترسم‌از‌اما‌نه،‌‌.شنیدن‌تمام‌حقیقت‌را‌داری‌اشتیاقکنم.‌بینی‌پیشتوانم‌میشاهرخ‌

بالاخره‌‌این‌خائنیناز‌زبان‌با‌مکر‌و‌توطئه‌‌افسوس‌کهکنی.‌نرا‌تحمل‌آن‌‌این‌است‌که

‌‌زندگی‌نخواهی‌کرد.آن‌‌اما‌با‌،خواهی‌شنید

را‌به‌سمت‌من‌دراز‌کرده‌بود‌و‌این‌درست‌مثل‌تصویری‌بود‌‌انگشتان‌باریکش

شدن‌به‌یاد‌آوردم.‌این‌دستان‌انسانی‌اسیر‌و‌دربند‌بود.‌دستان‌‌هوشبی‌که‌قبل‌از

دهند.‌به‌می‌نحیفی‌که‌خاک‌آلود‌و‌زخمی‌شده‌و‌از‌روزگار‌سختش‌در‌این‌ویرانه‌خبر

ام؟‌توانم‌به‌یاد‌بیاورم‌از‌کی‌و‌برای‌چه‌اینجا‌اسیر‌افتادهنمیدستان‌خودم‌خیره‌شدم.‌

خورد.‌من‌چه‌هستم؟‌یک‌برده؟‌برده‌چه‌کسی؟‌می‌بهمام‌بتهبی‌حالم‌از‌این‌وجود

‌خیلی‌غم‌انگیز‌است.منگی‌و‌گیجی‌این‌

ی‌که‌در‌کنار‌سلولم‌یصدای‌باز‌شدن‌یک‌در‌بزرگ‌از‌انتهای‌راهرو‌،آن‌در‌همین

یک‌مرد‌های‌محکم‌به‌گوش‌رسید.‌و‌سپس‌صدای‌با‌صلابت‌چکمهای‌با‌ضربه‌،بود

به‌زمین‌سنگی‌کوبیده‌میشد.‌نزدیک‌‌نامتقارنی‌چکشهای‌ضربه‌درشت‌هیکل‌که‌مثل

را‌در‌این‌قفس‌کرده؟‌به‌صورت‌ن‌شد؛‌او‌همان‌دشمن‌من‌بود؟‌کسی‌که‌متر‌و‌نزدیک

ام.‌خودم‌را‌باخته‌،حالا‌با‌دربند‌بودنم‌دخواستم‌فکر‌کننمی‌ازده‌بودم.‌امزل‌‌ناپیدای‌او

شهوت‌لبریز‌شده.‌دائما‌‌شناسم.‌تمام‌وجودشان‌ازمی‌به‌مانند‌او‌را‌خوبهایی‌انسان
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در‌سر‌‌هر‌چه‌،آن‌اما‌برای‌رسیدن‌به‌.سیرایی‌ندارندآن‌‌به‌دنبال‌چیزی‌هستند‌که‌از

‌درکنم‌تنها‌کسی‌که‌می‌دانم‌چطور‌اما‌احساسنمی‌کنند.می‌راهشان‌باشد‌را‌ویران

درست‌بالای‌سرم‌ایستاده‌و‌‌همین‌مرد‌است.‌،ازش‌متنفرمشدنم‌‌هوشبیپیش‌از‌

توانستم‌می‌دستانش‌را‌از‌پشت‌گره‌کرده‌و‌حالا‌،مثل‌کسی‌که‌از‌خود‌مطمئن‌باشد

‌من‌نیشخندهای‌دندان ‌به ‌بنظر ‌که ‌را ‌هم‌،زدمی‌براق‌او ‌من‌عصبییبخوبی‌ببینم.

به‌‌کرد.می‌خود‌احساس‌حقارت‌و‌شکست‌را‌بر‌من‌تحمیل‌یکرد.‌از‌چهره‌ناپیدامی

از‌جای‌خود‌برخواستم‌و‌مثل‌گلوله‌آتشین‌شروع‌به‌فحاشی‌کردم.‌او‌را‌بزدل‌‌یکباره

مرد‌برای‌من‌اکنون‌تنها‌یک‌شرور‌‌این‌ارزش‌خواندم.‌و‌در‌نظرم‌این‌حق‌او‌بود.بی‌و

‌در‌می‌ار‌بود.‌کسی‌که‌از‌شکست‌دیگران‌لذتمبی ت‌قشرافت‌بدون‌صدام‌باوربرد.

دید.‌نمی‌اثریترین‌کردم‌کوچکمی‌نثارش‌هر‌چهفایده‌بود.‌او‌از‌بی‌ممکن‌نیست.‌اما

‌فرط‌ای‌صحنه ‌از ‌بدنم ‌نداشتم. ‌او ‌مقابل ‌توانی‌در ‌هیچ ‌که ‌بودم ‌مطمئن ‌آور. دق

چهره‌غضبناک‌خود‌را‌به‌کردم.‌می‌لرزید.‌در‌دلم‌احساس‌ضعفمی‌عصبانیت‌به‌خود

و‌برای‌مدتی‌‌؛چرخاندم‌و‌مثل‌تکه‌کاغذی‌مچاله‌و‌باطله‌در‌خود‌فرو‌رفتم‌سمت‌دیوار

.‌چشمانم‌توانستم‌آرام‌بگیرمنمی‌،تلاش‌کردم‌هر‌چهبا‌این‌همه‌به‌همین‌حال‌ماندم.‌

برای‌آسیب‌رساندن‌یا‌‌یک‌تیزیکاش‌ای‌کردم‌که‌می‌را‌به‌هر‌طرف‌چرخاندم.‌آرزو

یزی‌در‌این‌چجان‌خودم‌هیچ‌بی‌افسوس‌که‌جز‌جسمکردم.‌اما‌می‌دایمرد‌پآن‌‌کشتن

‌دخمه‌نبود.

رو‌نای‌،بین‌مشتی‌کاغذ‌ضخیم‌رای‌پایین‌انداخته‌و‌در‌دستانش‌تکه‌کارت‌اسرش‌ر

یکی‌‌آنهااز‌بین‌‌و‌سپس‌،‌از‌زیر‌چشم‌به‌من‌زل‌زددرنگ‌کردای‌کرد.‌لحظهمی‌و‌آنرو

‌بود.آن‌‌که‌فقط‌یک‌نقطه‌سیاه‌بر‌روی‌گرفت.‌یک‌تکه‌کاغذ‌مقوایی‌مرا‌به‌سمت
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را‌نفهمی.‌به‌آن‌‌کند‌به‌حال‌من‌اگرمی‌چه‌تفاوتیحالا‌پیامی‌از‌سمت‌پدرت.‌

توانی‌به‌من‌آسیبی‌برسانی.‌نمی‌،خودت‌مربوط‌است.‌چه‌خشمگین‌باشی‌و‌چه‌آرام

ی.‌راه‌مرد‌دادفقط‌خودت‌را‌آزار‌تنها‌دلسوز‌مادرت‌هستم.‌تو‌‌هم‌اکنون‌مطمئن‌باش

‌ ‌انتخاب‌کن. ‌خودت‌را ‌راه ‌ازای‌را‌فلاکت‌خواهیمییکیست. و‌شجاعت‌‌توهم‌به

‌راه‌مرد‌یکیستشود؟‌مادرت‌چه‌می‌نصیب‌خودت‌کنی؟‌در‌پذیرفتن‌حقیقتناتوانی‌

‌شناسی‌کهمی‌پذیرد.‌اما‌تو‌همیشه‌از‌خودت‌چیزی‌رامی‌.‌او‌آنچه‌که‌هست‌راشاهرخ

را‌نداشته‌باش‌که‌به‌‌یبرای‌اجرای‌عدالت‌است.‌انتظار‌هم‌باشی.‌راه‌منخواهی‌می

‌جزای‌سنگینی‌دارد‌شاهرخ.‌فراموشی‌چهام.‌تو‌وعده‌نداده

.‌فکر‌ضخیم‌گرفته‌بود‌و‌چند‌لحظه‌به‌من‌خیره‌ماندهای‌دو‌دستش‌از‌میله‌با

ای‌تمسخر‌با‌خنده‌کردم‌از‌عصبانیت‌بخواهد‌بر‌سرم‌فریاد‌بزند.‌اما‌این‌کار‌را‌نکرد‌و

‌گفت:آمیز‌

‌بیرون‌برنمی‌نگاهش‌کن، ‌اینجا ‌قبول‌کردی‌تمام‌وخواهی‌از ‌نکند ‌هان؟ ی؟

بیرون‌درون‌آن‌‌روز‌را‌در‌این‌بوی‌گند‌و‌تعفن‌به‌تنت‌بپیچی‌و‌خودت‌راهای‌ساعت

‌نکند ‌هان؟ ‌کنی. ‌تصور ‌ما‌شهر ‌دیدم‌همه ‌یک‌شنل‌می‌فراموش‌کردیم. آمدی‌و

با‌یک‌کلاه‌شجری؟‌‌ب‌سیاهی.‌وه‌که‌چه‌عظمتی.‌سوار‌بر‌اسبوده‌درخشان‌به‌تن‌کرد

که‌چشمان‌محصور‌شده‌دختران‌‌،نخوابیدهات‌هنوز‌گرد‌نعل‌اسب‌تو‌بعد‌تاختن‌شاهانه

ی.‌اهکنی‌که‌پسری‌لایق‌برای‌مادرت‌شدمی‌روستا‌را‌به‌تماشا‌ایستادی.‌گفتی‌افتخار

بیرون‌تمام‌مردم‌روستا‌آن‌‌داشتی.‌آره.و‌حتما‌همین‌احساس‌را‌هم‌نسبت‌به‌پدرت‌

آب‌و‌جارو‌شده‌بود.‌تو‌برگشتی،‌از‌شهر‌ها‌زمین‌و‌کوچه‌اند.هبرای‌تماشای‌تو‌ایستاد

‌وقتی پاپتی‌و‌چفت‌و‌لنگ‌های‌از‌امید‌برای‌این‌دهاتیای‌رفتی‌بارقهمی‌برگشتی.
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بیش‌از‌هر‌‌للهافتح‌از‌نسل‌قجری.‌مهرانگیز‌دخترای‌شتی‌شاهزادهگبودی.‌حالا‌که‌بر

-نمی‌شده.‌آبادسلطانپسر‌ترین‌بهمحصور‌قد‌و‌بالای‌‌،دختران‌جوانآن‌‌کسی‌بین

ی؟‌تمام‌این‌چند‌سال‌را‌منتظر‌هخواهی‌او‌را‌بیش‌از‌این‌شکنجه‌بدمی‌بینی؟‌نکند

‌تواست‌از‌چشم‌‌نگرانتوانی‌ببینی؟‌دختر‌بیچاره‌می‌تو‌مانده.‌ترس‌در‌چشمانش‌را

گرفته؟‌چون‌من‌احساس‌خشم‌خودم‌را‌برای‌ام‌هدانی‌چرا‌خندمی‌.‌هاها...دافتاده‌باش

کنی‌می‌خیالبه‌همین‌تمسخر‌کردن.‌توانم‌خالی‌کنم.‌نمی‌جز‌به‌همین‌راه‌،هم‌خونم

‌چروکیده‌داده.بوی‌گند‌تو‌هر‌جانوری‌را‌فراری‌‌کن.دت‌نگاه‌وهستی؟‌به‌خچه‌کسی‌

آن‌‌خواهی‌در‌مقابل‌قشون‌روس‌بایستی؟می‌یک‌تنه‌،و‌خمیده‌با‌این‌تن‌استخوانی

برو.‌اما‌بعد‌مرگ‌تو‌چه‌‌آنهاباشد.‌باشد...‌به‌جنگ‌هم‌به‌تحریک‌یک‌زن‌بدکاره؟‌

دهند؟‌می‌اهمیت‌آنهاکنی‌می‌تواند‌قلب‌داغ‌دیده‌مادرت‌را‌آرام‌کند؟‌خیالمی‌کسی

زنی.‌شرف‌می‌ی؟‌از‌شرافت‌حرفاهباشند‌را‌دیدکه‌این‌رعیت‌گرسنه‌شده‌ای‌لحظه

راه‌مرد‌یکیست.‌راه‌مقدار‌بیاد‌بیاورند.‌بی‌این‌مردم‌،آخرین‌چیزیست‌که‌در‌گرسنگی

دو‌سال‌تمام‌به‌شهر‌‌جنگم‌شاهرخ.می‌خودت‌را‌بشناس.‌من‌برای‌هم‌خون‌خودم

داد‌برای‌می‌مالیاتاش‌عیف‌شدهضچیزی‌که‌با‌توان‌آن‌‌رفتی.‌بیچاره‌مادرت‌بیش‌از

یک‌رعیت‌و‌‌هم‌دیر‌برگشتی‌و‌هم‌ناامید‌کننده.‌،تو‌فرستاد.‌اما‌حالا‌چه؟‌برگشتی

‌در‌کلاس‌الفبا؟ ‌بین‌سرها ‌سری‌در ‌چوپان‌بین‌مترقیان‌‌یاوری.ب‌رفتی‌تا یک‌سر

از‌این‌نیست‌که‌آدم‌تمام‌زندگی‌تر‌بزرگ‌شکستی‌هیچ‌بشوی؟‌رعیاالوکیل‌‌شهرها.

‌.نبرداما‌نصیبی‌هم‌‌دخودش‌را‌وقف‌جلب‌توجه‌دیگران‌کرده‌باش

-می‌کرد‌فقط‌به‌او‌نگاهمی‌مو‌یکسره‌سرزنشزد‌میکه‌حرف‌هایی‌لحظه‌متما

و‌چیزی‌‌است‌اما‌درباره‌خودش‌کند.تمسخرم‌می‌کند.می‌مبرد.‌نگاهمیم‌را‌اسمکردم.‌

خود‌به‌این‌های‌تواند‌با‌حرفمی‌فهمم‌که‌چطورمی‌حالا‌.که‌بین‌او‌و‌پدرم‌گذشته
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کند.‌بر‌روی‌زمین‌خزیدم‌و‌تا‌می‌را‌درکن‌کند.‌اینکه‌چطور‌احساس‌م‌ماندازه‌تحقیر

‌جای‌ممکن‌به‌او‌نزدیک‌شدم:

از‌کجا؟‌تو‌یک‌دزدی.‌اند؟‌خواندهبرایت‌‌ن‌رام‌هایتمام‌نامه‌،شرفبی‌لعنت‌به‌تو

‌برای‌چه‌این‌کار‌را‌کردی؟‌بگو‌برای‌چه؟

‌خواندهرا‌این‌مرد‌ام‌هنوشتمهرانگیر‌‌رایبکه‌هایی‌توانستم‌قبول‌کنم‌حرفنمی‌

چه‌مطمئن‌‌خصوصی‌من‌به‌دست‌این‌آدم‌افتاده‌بود؟‌حالاهای‌باشد.‌اما‌چطور‌نامه

‌و‌این‌همه‌خواست‌قبول‌کنممی‌زد.می‌حرف ‌خیالاتم‌به‌خودم‌دلداری‌‌امید ‌با را

شاید‌قبل‌از‌اینکه‌او‌بخواهد‌غروری‌فرو‌ریخته‌بود.‌‌،برجی‌از‌اوهام‌بود‌هم‌اگرام؟‌هداد

خواست‌باور‌کنم‌ذهنم‌پر‌از‌خیالات‌شده.‌خواست‌فروریخته‌بود.‌‌،را‌در‌من‌خراب‌کند

او‌هم‌ادعای‌دلسوزی‌برای‌من‌کشم.‌می‌قین‌کند‌در‌این‌دخمه‌انتظار‌مرگلبه‌من‌ت

کاش‌‌زند.می‌کرده‌و‌درست‌در‌مقابل‌زندان‌من‌قدم‌مرا‌دارد.‌حالا‌مثل‌یک‌دیو‌اسیر

رفتم‌به‌شهر‌تا‌سری‌بین‌سرها‌دربیاورم.‌او‌داشتم.‌آره‌های‌جوابی‌برای‌این‌سرزنش

‌خسروارباباما‌حالا‌چه؟‌این‌بوی‌گند‌نم‌و‌ادرار‌در‌این‌ویرانه‌خبر‌شکست‌پسر‌بزرگ‌

-می‌احساس‌گناه‌درست‌فهمیده‌بود‌که‌خودخواه‌شهری.های‌شرفبی‌آن‌بود؟‌برای

‌او‌من‌تمام‌تلاشم‌را‌کرده‌بودم.‌در‌بند‌شدن‌است؟‌،اما‌حق‌من‌برای‌همین‌کنم.

خواستم‌قلبم‌از‌شدت‌اندوه‌می‌کردم‌اگرمی‌کند.‌باید‌خودم‌را‌خالی‌متواند‌سرزنشنمی

‌ماند،‌حرف‌زدن:شروع‌کردم‌با‌صدایی‌که‌بیشر‌به‌ناله‌می‌نایستد.از‌حرکت‌
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قبول‌کنم‌این‌انتخاب‌اشتباه‌بود؟‌اینکه‌خودم‌‌کند‌بایدمی‌این‌بیدادگر‌حالا‌فکر

کنی؟‌نمی‌را‌رهان‌چرا‌م‌؟دارینمیچرا‌دست‌از‌سرم‌بررا‌امید‌این‌مردم‌بیچاره‌کردم؟‌

‌وارها.‌این‌در‌را‌باز‌کن.‌این‌در‌را‌باز‌کن...یاین‌دلعنت‌به‌تو،‌لعنت‌به‌تو...‌لعنت‌به‌

زندان‌را‌گرفته‌های‌.‌با‌دو‌دستم‌میلهدادممی‌نشانها‌وحشتناک‌بود.‌مثل‌دیوانه

کردم.‌اما‌چیزی‌می‌و‌فریاد‌کشیدن‌خالی‌آنهابا‌تکان‌دادن‌‌ابودم‌و‌تمام‌عصبانیتم‌ر

خورد.‌او‌درست‌در‌دو‌متری‌من‌نمی‌انکجز‌بدن‌ضعیف‌شده‌خودم‌در‌این‌دخمه‌ت

کنم.‌چشمانم‌اش‌توانستم‌خفهمی‌خواستم‌او‌را‌بگیرم‌و‌اگرمی‌ایستاده‌بود.‌با‌همه‌جانم

فشردم‌و‌دستانم‌را‌تا‌سر‌حد‌کنده‌ها‌میمیله‌هرا‌بسته‌بودم‌و‌تا‌جای‌ممکن‌بدنم‌را‌ب

ساس‌سوزش‌دستم‌اح‌دبر‌روی‌ساع‌ناگهانفایده‌بود.‌بی‌شدن‌کشیده‌بودم.‌چنگ‌زدن

بدی‌کردم.‌درد‌وحشتناکی‌بود.‌چشمانم‌سیاهی‌رفت،‌پاهایم‌سست‌شد‌و‌نقش‌بر‌

‌لای‌پلک ‌از ‌بازمهای‌زمین‌شدم. ‌دی‌،نیمه ‌را ‌تازیانهداو ‌که ‌جمعاش‌م کرد.‌می‌را

نتوانستم‌خودم‌را‌نگه‌دارم.‌مثل‌یک‌کودک‌شروع‌کردم‌به‌گریه‌کردن.‌من‌هیچ‌راهی‌

در‌همین‌حال‌در‌بین‌خطوط‌پر‌‌کردم.نمی‌پیدا‌از‌دردبرای‌خالی‌شدن‌را‌جز‌همین‌

خرین‌روزی‌که‌از‌آرا‌به‌یاد‌ن‌چشمانم‌به‌نقشی‌کنده‌شده‌افتاد.‌م‌،شمار‌روی‌دیوار

م‌به‌جای‌من‌راگر‌فریدون‌براداین‌فکر‌از‌سرم‌گذشت‌که‌‌رفتم‌انداخت.‌آبادسلطان

شده‌‌حاذق،‌حتما‌با‌آن‌هوش‌سرشاری‌که‌داشت‌امروز‌یک‌وکیل‌رفتمی‌به‌شهر

هم‌از‌بودن‌من‌بهتر‌بود.‌او‌‌آبادسلطانگشت.‌گرچه‌بودنش‌در‌ر‌برمیبود.‌با‌دست‌پ ‌

وحشی‌را‌از‌ولایات‌های‌این‌روس‌آنهاو‌هم‌عهد‌شدن‌با‌ها‌بود‌که‌با‌کمک‌عثمانی

دانم‌آن‌بیرون‌تا‌چه‌اندازه‌احترامش‌را‌دارند.‌بارها‌می‌دور‌کرد.‌بخوبی‌این‌کار‌را‌کرد.

با‌این‌تصمیم‌از‌مادر‌‌حداقلاست.‌خوشحالم‌که‌تر‌شنیده‌بودم‌از‌من‌به‌پدرمان‌شبیه
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رزنش‌خواهم‌ش‌نکردم.‌اما‌برای‌این‌فرصتی‌که‌از‌دست‌رفته‌همیشه‌خودم‌را‌سیجدا

‌کرد.‌
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را‌به‌دور‌‌م.‌دستانمبکردم‌بخوامی‌فایده‌سعیبی‌با‌تلاشیطولانی‌و‌هایی‌ساعت

-صدایی‌به‌گوشترین‌پرتوی‌نوری‌به‌چشمانم‌و‌کوچکترین‌سرم‌پیچیده‌بودم‌تا‌کم

با‌خوابیدنم‌‌،پی‌درپی‌های‌خواستم‌این‌ذهن‌مشوش‌و‌سرزنشمی‌نرسد.‌فقطهایم‌

‌ ‌لبریز‌از‌حرفنمی‌من‌بیش‌از‌اینآرام‌بگیرد. ‌انهای‌توانم‌درونم‌را برای‌گفته‌کنم.

‌دیدم؛‌شاید‌در‌گذشته‌فقطخان‌درباره‌خودم‌هیچ‌انصافی‌را‌نمیاسماعیلهای‌سرزنش

‌شهرت‌می‌خیال ‌باشد.‌زندگیلذت‌‌بهترینکردم ‌داشته بخصوص‌روزهایی‌که‌‌را

خودم‌را‌‌؛کردندمی‌عبور‌آبادسلطاناطراف‌از‌‌قجری‌هایبزرگ‌زادهماموران‌دولتی‌و‌

‌و‌حسرت‌بار‌این‌رعیت‌پر‌احترامگذاشتم‌و‌بعد‌مخاطب‌آن‌همه‌نگاه‌می‌جای‌آنها

هم‌‌نرفتم.‌حالا‌،ن‌برسمآاما‌هیچ‌وقت‌به‌دنبال‌چیزی‌که‌باور‌نداشتم‌به‌‌شدم.می

‌این‌اثرگذار‌بودنمی‌فکر‌هاست‌کهمدت که‌اهمیت‌‌است‌کنم‌شهرت‌مهم‌نیست.

‌ابهره‌رترین‌که‌کم‌دگیرمی‌از‌کسانی‌اتغییر‌رترین‌دنیا‌همیشه‌بزرگباور‌دارم‌.‌ددار

‌عدالت.‌کرده.‌آنهانصب‌ ‌کاره ‌اجرای‌نیمه اراده‌بی‌شروع‌کردم‌رخدادی‌مثل‌اتمام

‌بنظرم‌آمد‌حالا‌نیاز‌دارم‌نکه‌نماهایی‌حرف ده‌بود‌من‌را‌دق‌بدهند‌به‌زبان‌آوردم.

‌پشیمانی‌همین‌زن. ‌ببینم. ‌را ‌خودم ‌زندگی‌‌مقصرانی‌حسرت‌کسی‌جز نامرئی‌در

‌:ودش‌فحش‌بدهدخبه‌‌ساختهکه‌ای‌اینکه‌زار‌بزند‌و‌برای‌گذشته‌ام.گذشته

که‌به‌نظرم‌روس‌‌،شتی‌مردشب‌کابوس‌چهره‌غضب‌آلود‌م ‌دانی‌من‌هرمی

تعدادشان‌به‌‌؟بینممی‌در‌یک‌شب‌تاریک‌را‌و‌در‌یک‌ویرانه‌دور‌تا‌دور‌خودم‌؛هستند

‌است‌که ‌بیداری‌قدری‌زیاد ‌بعد ‌بار ‌چهره‌،هر ‌یاد‌آنها‌قهقهههایشان‌فقط‌از ‌به ‌را

‌را‌با‌یک‌مشت‌بزرگ‌نقش‌بر‌زمینن‌شود‌و‌ممی‌که‌نزدیکم‌آنهاآورم.‌یکی‌از‌می

شوم‌و‌هیچ‌کس‌نیست‌که‌کمکم‌می‌کند.‌در‌مقابل‌جمعیت‌بر‌روی‌زمین‌پهنمی
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را‌در‌دهان‌ام‌خورد‌شدههای‌زنند‌که‌دندانمیریزند‌و‌آنقدر‌می‌چند‌نفری‌بر‌سرمکند.‌

مردان‌آن‌‌بینم‌که‌بینمی‌زنی‌را‌رد‌شدهچشمان‌گِ‌تنهاکنم.‌و‌بعد‌می‌پر‌خونم‌حس

با‌نگاهی‌ترسیده‌به‌من‌خیره‌‌،شوممی‌بلندی‌پرت‌یک‌درست‌وقتی‌از‌،نفرت‌انگیز

توانم‌می‌.تنها‌نگران‌من‌باشدکند،‌می‌تهدید‌و‌انگار‌از‌هر‌خطری‌که‌خود‌او‌را‌؛مانده

بعد‌‌کند.می‌نامیدی‌را‌در‌چهره‌مردم‌روستا‌با‌افتادنم‌احساس‌کنم.‌این‌قلبم‌را‌از‌جا

‌شود.می‌بار‌تکرار‌و‌باز‌این‌هر‌آیممی‌به‌هوشکه‌‌ستهمینجا

در‌دلم‌‌هر‌چهشرح‌این‌کابوس‌درونم‌را‌به‌جوش‌آورد.‌زبانم‌را‌گزیدم‌که‌چرا‌

که‌هایی‌بر‌زبانم‌جاری‌کردم؟‌من‌به‌ناتوانی‌خودم‌و‌تمام‌نامیدی‌به‌یکبارهداشتم‌

و‌این‌احساس‌شکستن‌انگار‌بیش‌از‌خودم‌این‌زن‌را‌ها‌ایناما‌داشتم‌اعتراف‌کردم.‌

‌که‌خیلی‌بر‌من‌اثرهایی‌نی‌در‌جملهدمضطرب‌کرد.‌شروع‌کرد‌تا‌با‌حرصی‌وصف‌ناش

‌کند.‌مدوارامی‌ریاکارانه‌،کردنمی

‌تو‌نباید‌خودت‌را ‌به‌کشتن‌می‌من.‌سرزنش‌کنی‌شاهرخِ‌نه‌نه... خواهی‌ما‌را

‌یماهکنم‌حالا‌نه.‌تمام‌این‌مدت‌را‌صبر‌نکردمی‌کشد.‌ازت‌خواهشمی‌ران‌ی؟‌او‌مهبد

که‌حالا‌به‌همین‌سادگی‌همه‌چیز‌را‌خراب‌کنی.‌تو‌اصلا‌مقصر‌نیستی.‌فقط‌نقش‌

را‌‌شیطانی‌او‌توهای‌رفحخودت‌را‌داشتی.‌مثل‌من‌و‌مثل‌هر‌کس‌دیگری...‌نگذار‌

‌اسیر‌کند.‌این‌روح‌بزرگِکه‌‌های‌او‌دل‌خوش‌نکن.به‌وعده‌مرعوب‌کند. از‌‌تو‌را

د.‌نند‌اعتماد‌تو‌به‌مردم‌را‌بگیرنکلاش‌مید‌نترس.‌تمام‌مدت‌تنکنتهدیدهایی‌که‌می

د‌نبخواههر‌چه‌‌اینطوری‌به‌د.ننها‌را‌از‌تو‌برگرداند‌اعتماد‌آندکه‌تلاش‌کرهمانطور‌

وقتی‌شروع‌کرد‌اصلا‌هر‌بار‌که‌برگشت‌تو‌شروع‌کن‌به‌بلند‌آواز‌خواندن.‌‌د.نرسمی

‌اینطوریرا‌بگیر‌و‌بعد‌هم‌بخند.‌هایت‌به‌حرف‌زدن‌تو‌شروع‌کن‌به‌فریاد‌زدن.‌گوش
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شود.‌نگذار‌تر‌میتوانی‌بر‌او‌غلبه‌کنی.‌من‌این‌کار‌را‌هر‌بار‌کردم.‌هر‌دفعه‌مایوسمی

‌قهرمان‌ما. ‌پسر ‌هدفش‌برسد ‌به ‌نگذار ‌شاهرخ. ‌منناامیدت‌کند ‌به ‌اعتمادی.بی‌..

دانم.‌این‌چیزی‌نبود‌که‌انتظارش‌را‌نداشته‌باشم.‌اما‌حق‌دارم‌حرفم‌را‌بزنم.‌باید‌می

‌بشنوی.‌از‌زبان‌خودم‌را‌ن‌داستان‌م

‌خواهم‌حقیقت‌را‌بشنوم.می‌فقط‌نه‌داستان‌تو...‌منداستان‌تو؟‌

طولانی‌سکوت‌کرده‌بود‌و‌گمان‌کردم‌حرفی‌برای‌گفتن‌ی‌یهازن‌برای‌لحظه

‌.ه‌باشدپشیمان‌کردهایش‌حرف‌به‌زبان‌آوردنندارد.‌که‌انگار‌این‌جمله‌من‌او‌را‌از‌

‌دیوار‌زندان‌را‌روی‌زمین‌شنیدم‌که‌تا‌حد‌ممکن‌به‌او‌اما‌ناگهان‌صدای‌خزش‌جسم

ین‌دیروز‌حرف‌بزند،‌که‌انگار‌از‌همحرارت‌‌رو‌پ خاص‌‌لحنیمن‌نزدیک‌شد‌و‌بعد‌با‌

‌مرگ‌پدرم‌کرد.‌حادثهبه‌گفتن‌از‌شروع‌

‌بودم.آن‌‌آره‌من ‌تو‌این‌را‌ها‌همان‌روزی‌که‌روس‌روز‌آنجا پدرت‌را‌کشتند.

دانی‌تو‌که‌خوب‌می؟‌از‌زبان‌یک‌نفر.‌هچ‌آنها‌اما‌نفر‌شنیدی‌وها‌از‌زبان‌دهشنیدی.‌

هنوز‌به‌خوبی‌به‌‌روز‌عمرم‌بود.ترین‌آه‌بددانی.‌از‌زبان‌کدام‌یکنفر‌شاهرخ،‌هان؟‌می

‌درست‌به‌سردی‌همین‌امروز.‌‌بعد‌آورم‌کهمی‌یاد ‌گرگ‌و‌میش‌بود. غروب‌و‌هوا

‌،مغرور‌شاهعلی‌محمد‌بر‌و‌دور‌قجریهای‌شاهزاده‌که‌آن‌زمان‌در‌..خشک‌و‌ساکت.

‌خودشان‌آتیه‌و‌جایگاه‌مملکت‌این‌گوشه‌گوشه‌از‌خواهی‌مشروطه‌صدای‌شدن‌بلند‌با

‌افتاد‌که‌قزاق‌قشون‌دست‌به‌مملکت‌ولنگاری،‌به‌کردند‌شروع.‌دیده‌بودند‌لرزان‌را

‌قجری‌یک‌گاهی‌از‌هر.‌بودند‌آمده‌تنگ‌به‌بیچاره‌مردم‌این.‌بودتر‌نزدیک‌آنها‌تبار‌به

.‌کردمی‌را‌خودش‌مالیات‌طلب‌مفلوک،‌زارعان‌این‌غله‌ناچیز‌سهم‌از‌که‌میشد‌پیدا
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‌هم‌اگر.‌شده‌بود‌فلک‌هم‌پدرت.‌خوردندمی‌شلاق.‌شدندمی‌فلک‌دادندنمی‌هم‌اگر

‌روز‌چند.‌کردندمی‌بلند‌چماق‌و‌بیل‌برای‌حقشان‌و‌آمدندمی‌گرد‌هم‌دور‌رعیت‌این

‌شدندمی‌سرشاخ‌باید‌خبربی‌خدا‌ازهای‌اجنبی‌آن‌با‌بعد های‌گریه‌خودم‌چشم‌به.

.‌بودم‌دیده‌پادشاه‌صد‌و‌شاه‌یک‌کشورهای‌ستم‌این‌برای‌را‌مردم‌همین‌از‌خیلی

‌و‌حکمت‌از‌پدرت‌اندازه‌به‌ولایات‌دلساده‌اهل‌این‌در‌کس‌هیچ‌اما‌بودند‌دیده‌همه

‌فلک‌همان‌از‌بعد.‌فهمیدمی‌را‌درد‌این‌بیشتر‌همه‌از‌خودش.‌بود‌نبرده‌بهره‌غیرت

‌خواست‌آنها‌از‌و‌کرد‌جمع‌را‌جنوبهای‌ده‌سفیدان‌ریش‌همه‌که‌بود‌ظالمانه‌شدن

‌و‌کرد‌درست‌را‌بزرگی‌انبارهای.‌کنند‌جمع‌غرب‌جاده‌انبارهای‌در‌را‌خودشان‌غله

‌.بود‌چشم‌در‌مردم‌این‌محصول‌کِشت‌حالا.‌کرد‌تلاش‌برایش‌همه‌از‌بیش‌خودش

‌مرکز‌را‌آبادسلطان‌پدرت.‌کند‌طلب‌چندباره‌سهم‌و‌برسد‌راه‌از‌کسی‌هر‌توانستنمی

‌چه‌که‌آه.‌بود‌مملکت‌مرکز‌آبادسلطان‌،دیده‌رنج‌مردم‌این‌برای‌و‌کرد‌جنوب‌ولایات

پدرت‌برای‌یکپارچه‌کردن‌انبارهای‌‌ابتکارحدود‌سه‌سال‌از‌‌.شاهرخ‌بود‌کوتاهی‌روزگار

گذشت.‌هیچ‌روستا‌و‌دهی‌نبود‌که‌از‌این‌کار‌‌جنوب‌همدان‌دهاتدر‌‌آنهاغله‌و‌دخل‌

جا‌زده‌بودند‌و‌زندگی‌ها‌اشرفیخاندان‌که‌از‌ترس‌‌آنهامگر‌استقبال‌نکند.‌‌خسروارباب

با‌ذلت‌را‌پذیرفتند.‌اما‌تعداد‌روستاهایی‌که‌با‌پدرت‌همراه‌شدند‌آنقدر‌بود‌که‌آن‌ذلت‌

محل‌‌،غربدرست‌در‌کنار‌جاده‌‌آبادسلطانبخصوص‌که‌به‌چشم‌هم‌نیامدند.‌ها‌طلب

انسی‌ش‌دوره‌هر‌کشاورز‌خوشآن‌‌به‌شهرها‌هم‌بود.‌در‌آنهاغله‌مناسبی‌برای‌فروش‌

برید.‌با‌این‌کار‌پدرت‌می‌حساب‌امانش‌راهای‌بیکه‌بار‌دیم‌او‌فراوان‌میشد،‌مالیات

از‌بین‌رفت.‌ها‌بخش‌زیادی‌از‌این‌دله‌دزدی‌،جمع‌کرده‌بود‌تو‌اعتمادی‌که‌بین‌رعی

‌خاندانهمان‌از‌این‌شرایط‌ناراضی‌بودند.‌حتی‌برخی‌از‌دلالان‌گندم‌مثل‌ها‌خیلی

کردند‌و‌بارها‌خواستند‌تا‌پدرت‌را‌به‌جرم‌می‌علنا‌نارضایتی‌خودشان‌را‌بیانها‌اشرفی
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سر‌سختانه‌مقابل‌همه‌‌خسرواربابحکومتی‌دستگیر‌کنند.‌اما‌های‌سرپیچی‌از‌حکم

آمد‌تا‌چند‌روز‌فقط‌برای‌سرک‌کشیدن‌و‌پیدا‌‌وقتی‌مامور‌مالیاتایستاده‌بود.‌‌آنها

راق‌کرده‌بود.‌وقتی‌اسم‌پدرت‌را‌پیدا‌طحوالی‌ا‌آنکردن‌باعث‌و‌بانی‌این‌طرح‌در‌

آمده‌بود‌تا‌‌مامور‌مالیات‌کرد،‌خودسر‌داد‌او‌را‌تا‌توانستند‌کتک‌زدند.‌فردای‌آن‌روز

همه‌چیز‌را‌مثل‌روز‌اول‌کند.‌ابتدا‌ترسیدیم‌که‌قصد‌آنها‌خراب‌کردن‌انبارها‌باشد.‌اما‌

دل‌جرات‌این‌کار‌را‌پیدا‌نکردند.‌خیلی‌دوست‌داشتند‌اما‌از‌خشم‌همین‌رعیت‌ساده

نگذشت‌‌خیلیگوشی‌به‌آنها‌چیزی‌گفت‌و‌بعد‌درِ‌‌،یک‌سوار‌حامل‌آمد‌تا‌اینکه‌ترسیدند.

دیدی‌غرور‌و‌خوشحالی‌چطور‌همه‌می‌کاشای‌‌ابل‌جمعیت‌غیبشان‌زد.که‌از‌مق

ها‌ملارحیم‌آمد‌و‌دست‌پدرت‌را‌گرفت.‌او‌را‌بالای‌یکی‌از‌گاریرعیت‌را‌گرفته‌بود.‌

برد‌و‌از‌مردم‌خواست‌برای‌سلامتی‌و‌عاقبت‌بخیری‌او‌نذر‌کنند.‌بعد‌همان‌انگشر‌

حقیقت‌این‌که‌بعدا‌به‌تو‌دادند‌را‌همان‌جا‌نشان‌شاهی‌پدرت‌کردند.‌‌سنگ‌یاقوتی

اصلا‌برای‌همین‌این‌کلمه‌شاهی‌را‌بود‌که‌شاه‌مملکت‌را‌به‌تمسخر‌گرفته‌بودیم.‌

اما‌پدرت‌‌؛یک‌وجب‌از‌خاک‌این‌مملکت‌نبود‌آبادسلطانبه‌اسم‌پدرت‌اضافه‌کردند.‌

ت‌کمتر‌از‌شاه‌مملکت‌حکم‌نداشت.‌که‌کرد‌برای‌این‌رعیهایی‌با‌شجاعتش‌و‌دلسوزی

ای‌شرقی‌در‌کنار‌جاده‌قزوین‌هم‌که‌به‌بیابان‌خشکیدههای‌دشتهای‌حالا‌زمین

‌بود ‌رعیمی‌دوباره‌جان‌،تبدیل‌شده ‌برای‌خود ‌در‌گل‌کردن‌و‌‌تگرفت. ‌پا که‌جز

حکم‌‌آبادسلطانفهم‌اینکه‌‌،فهمیدندنمی‌چیزی‌از‌ارزش‌این‌زمین‌،خوردن‌تکه‌نانی

‌برای‌حمل‌غله‌داشته‌سخت‌بود.‌ دانستند‌کدام‌نمی‌خیلی‌از‌این‌مردم‌حتیطلا‌را

رسید.‌میسوادی‌به‌ما‌بی‌طرف‌این‌مملکت‌خانه‌دارند.‌رنج‌و‌بدبختی‌هم‌همیشه‌از

مواجب‌بگیر‌قجری‌و‌شهری‌خودخواه‌شده‌بود.‌ای‌پدرت‌این‌وسط‌موی‌دماغ‌عده

تا‌پدرت‌را‌‌؛آمد‌آبادسلطانبه‌اشرفی‌خاندان‌اشرفی،‌بزرگ‌دلال‌‌یک‌روز‌وقتی‌رجبِ‌
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کینه‌هم‌‌؛‌اشرفیزیر‌بار‌نرفت‌خسروارباب‌،برای‌دست‌کشیدن‌از‌این‌طرح‌اغوا‌کند

چند‌نفر‌را‌دیده‌بودند‌که‌به‌قصد‌کشت‌به‌‌زارعان‌.‌چند‌روز‌بعدسختی‌به‌دل‌گرفت

‌این‌روستا‌بهمجبور‌بود‌همیشه‌از‌‌پدرت‌برای‌همین‌.نزدیک‌شده‌بودند‌خسروارباب

‌شبآن‌حادثه‌‌اما‌چطور‌از.‌دآواره‌و‌سرگردان‌باشخانه‌آن‌‌خانه‌بهاز‌این‌‌و‌روستاآن‌

آن‌‌درمن‌‌،پدرت‌پنبه‌شدهای‌شتهرشب‌که‌تمام‌آن‌‌؟شاهرخ‌جان‌خواهم‌گفت‌شوم

‌چند‌روزبودم‌کاروانسرا ‌آن‌. ‌دزدی‌تو‌پیش‌از ‌بودند.درا ‌‌ه برای‌‌دختمریممادرت‌با

غیبت‌زد.‌همه‌جا‌را‌گشتیم‌اما‌اثری‌از‌تو‌‌به‌یکبارهفته‌بودی‌که‌رهیزم‌‌آوریجمع

-نمی‌اما‌این‌،را‌به‌دندان‌گرفته‌و‌برده‌م‌که‌حیوانی‌وحشی‌توینبود.‌اول‌فکر‌کرد

‌اشرفی‌زدیم‌کار‌رجبِمی‌حدس‌هم‌سر‌و‌صدا‌باشد.‌بعد‌آنبی‌این‌اندازهتا‌توانست‌

خواست‌او‌را‌به‌چنگ‌می‌باشد.‌چه‌کسی‌جز‌او‌کینه‌پدرت‌را‌به‌دل‌داشت؟‌اینطوری

‌همه‌چیز‌بودی.‌خسرواربابتو‌برای‌‌های‌شومش‌را‌عملی‌کند.نقشه‌رد‌و‌بعد‌هموبیا

ساکت‌شده‌بود‌و‌در‌چشمانش‌میشد‌‌مرد‌گذشت.آن‌‌دانم‌چطور‌بهمی‌چند‌روزآن‌

‌به‌سمت‌خانه‌وقتی‌،غربدرست‌در‌بلندی‌تپه‌جاده‌‌،اندوه‌را‌دید.‌در‌غروب‌روز‌سوم

همان‌موقع‌چندین‌مرد‌قوی‌هیکل‌را‌دیدم.‌سایه‌سیاهی‌‌،زیر‌نور‌ماه‌،گشتممی‌بر

‌،گفت‌و‌لکنت‌کلامش‌با‌اشاره‌آمد‌و‌منکربلایی‌حسین‌دوان‌دوان‌به‌طرف‌بود‌که‌

‌اند.و‌بعد‌هم‌از‌آنجا‌رفتهاند‌ی‌متروک‌بردهکاروانسرارا‌به‌ای‌بچه‌چند‌نفر‌دیده‌که

هر‌لاف‌زدن.‌‌هشیرین‌عقلی‌همیشگیش‌شروع‌کرده‌بآن‌‌اول‌فکر‌کردم‌این‌مرد‌با

در‌مقابل‌اول‌‌روزدرباره‌پدرت‌اما‌نه،‌همان‌‌دفعه‌عادت‌داشت‌خودش‌را‌نمایش‌دهد.

،‌کربلایی‌حسین‌که‌یکپارچگی‌انبارهای‌غله‌غافلگیر‌و‌عصبیش‌کرده‌بود‌مامور‌مالیات

پدرت‌جرات‌کرد‌و‌بعد‌هم‌با‌کلی‌کتک‌که‌خورد‌‌کمک‌بهاولین‌کسی‌بود‌که‌برای‌

و‌‌ندل‌همه‌ما‌آن‌روز‌برای‌صورت‌خونی‌کم‌نگذاشت.‌خسروارباببرای‌نجات‌اما‌



 جاده غرب فصل ششم
 

54 

انصافی‌بود‌که‌او‌را‌شیرین‌عقل‌نام‌بی‌بنظرم‌این‌مرد‌زبان‌بسته‌غمگین‌شد.‌نمالی

‌چون ‌شاید ‌بودند. ‌‌گذاشته ‌آنقدر ‌حرفگاهی ‌در ‌انگار‌عجیبش‌های ‌که ‌بود جدی

به‌کربلایی‌‌ابتدا‌توجهی‌من‌هم‌برای‌همین‌نداشتند.خارجی‌دید‌اما‌وجود‌می‌چیزهایی

‌و‌حسین ‌کردن‌پدرت‌آن‌‌بعد‌نکردم. مردان‌بالای‌جاده‌باعث‌شد‌فکر‌کنم‌از‌پیدا

از‌کربلایی‌‌اند.از‌اسارت‌تو‌دست‌کشیده‌،یک‌رسوایی‌نند‌و‌پیش‌از‌بار‌آمداهناامید‌شد

به‌سرعت‌به‌‌هم‌خودم‌رابرساند‌و‌‌خاناسماعیل‌حسین‌خواستم‌خودش‌را‌به‌روستا‌و

‌ ‌اینکه‌از‌تاریکیرساندمکاروانسرا ‌با ‌به‌دل‌کوچک‌تو‌فکر‌کردم‌‌،ترسیدممی‌. و‌اما

‌ایوانبالای‌تنها‌صبر‌کنم.‌وقتی‌به‌آنجا‌رسیدم‌که‌تو‌ای‌لحظهت‌نتوانستم‌برای‌نجات

کردی‌و‌به‌من‌می‌ایستاده‌بودی.‌صدایت‌کردم‌و‌تو‌گریه‌تنها‌روبروی‌من‌پنجره،

‌بلند‌بلند‌با‌تو‌حرف تند‌سعی‌کردم‌به‌سرعت‌از‌هایی‌زدم‌و‌با‌قدممی‌خیره‌شدی.

‌به‌‌،آوار‌شدههای‌روی‌سنگ لحظه‌برسانم.‌وقتی‌رسیدم‌تا‌چند‌‌آن‌بلندیخودم‌را

‌یکسرهکجا‌هستم‌و‌‌فکر‌نکردمرا‌در‌آغوش‌گرفتم.‌آنقدر‌خوشحال‌بودم‌که‌‌تو‌فقط

را‌‌خسروارباببعد‌ای‌بوسیدم.‌لحظهمی‌،که‌خیس‌اشک‌شده‌بود‌را‌صورت‌کوچکت

ایستاده‌بود.‌مطمئن‌‌کاروانسرا‌محوطه‌درست‌وسط‌،دیدم‌که‌با‌یک‌نفر‌در‌کنارش

شاید‌از‌‌کربلایی‌حسین‌بود.آن‌مرد‌همراه‌او‌آمده‌اما‌بعدها‌شنیدم‌‌خاناسماعیلشدم‌

‌دید هنوز‌هم‌‌م.اهترس‌آن‌تاریکی‌به‌این‌اندازه‌مطمئن‌فکر‌کردم‌همسر‌خودم‌را

از‌لای‌‌قزاقپدرت‌هنوز‌چند‌قدمی‌برنداشته‌بود‌که‌چند‌مرد‌‌اما‌کنم.همین‌را‌فکر‌می

درست‌‌خسروارباب.‌اوو‌شروع‌کردن‌به‌کتک‌زدن‌‌؛ددیوارهای‌مخروبه‌بیرون‌آمدن

که‌به‌‌و‌منبود‌ها‌زیر‌مشت‌و‌لگد‌این‌وحشیروبروی‌ما‌در‌آن‌پایین‌وسط‌حیاط‌

آن‌مرد،‌همان‌که‌‌.بزنمجیغ‌‌نتوانستم‌لال‌شدم‌و‌حتی‌،شدت‌ترسیده‌و‌حیران‌بودم

ری‌از‌این‌را‌تصور‌تچیز‌بیشکرد.‌می‌همراه‌پدرت‌آمده‌بود،‌دوید‌و‌از‌دور‌فقط‌نگاه
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-خواهم‌بزرگنمی‌از‌من‌نخواه‌بیشتر‌برای‌تو‌چیزی‌تعریف‌کنم.‌نکن‌شاهرخ‌عزیزم.

ام.‌تو‌را‌در‌لحظه‌یادآوری‌آن‌بارها‌دیده‌حالِ‌‌اندوه‌زندگیت‌را‌دوباره‌مرور‌کنی.ترین‌

ترکیب‌‌م‌که‌از‌پشت‌سرم‌یک‌قزاق‌بدرا‌با‌خودم‌ببر‌من‌ترسیده‌بودم.‌خواستم‌تا‌تو

کردم‌که‌با‌ما‌کاری‌می‌به‌من‌نزدیک‌شد.‌به‌او‌التماس‌،موم‌خودشسمهای‌با‌خنده

درحالی‌که‌ترسیده‌‌ر‌خورد‌وداد.‌برای‌یک‌لحظه‌پای‌تو‌س نمی‌د.‌اما‌اهمیتشنداشته‌با

‌مرد‌قزاق‌که‌افتادن‌توآن‌‌...پرت‌شدی‌از‌بالا‌به‌پایین‌و‌به‌من‌همچنان‌خیره‌بودی،

قصد‌جان‌تو‌و‌پدرت‌‌آنهارا‌به‌پایین‌پرت‌کند.‌‌مده‌بود‌تا‌توآرا‌دید‌به‌سرعت‌دور‌شد.‌

م‌همهلکه‌نجات‌بدآن‌‌را‌از‌توانستم‌تو‌اما‌تقدیر‌این‌بود‌که‌زنده‌بمانی.را‌کرده‌بودند.‌

‌از‌ترس‌و‌سرمای‌‌کردم.ها‌و‌با‌خودم‌آواره‌بیابان اما‌نمیشد‌برای‌همیشه‌آنجا‌بود.

بردم.‌هیچ‌کس‌به‌فکر‌پیدا‌کردن‌تو‌در‌روستای‌می‌خانه‌ناپدریم‌پناه‌به‌پشتها‌شب

را‌در‌حال‌برداشتن‌خوراکی‌از‌انبار‌ن‌ناپدریم‌م‌،روز‌حمدالله‌کوچک‌ما‌نبود.‌اما‌یک

که‌از‌هایی‌محبتیبی‌دید.‌برایش‌همه‌چیز‌را‌توضیح‌دادم‌و‌او‌با‌همهاش‌حیاط‌خانه

قبول‌کرد‌تا‌پنهانت‌کند.‌هیچ‌کس‌آنجا‌به‌به‌شرط‌آنکه‌ترکش‌کنم،‌‌،من‌دیده‌بود

‌،دختمریم‌که‌پدرت‌کشته‌شده‌بود.‌وقتی‌به‌روستا‌برگشتمحالا‌دیگر‌سراغ‌ما‌نیامد.‌

به‌‌تفریدون‌را‌که‌در‌زمان‌مرگ‌پدرت‌حامله‌بود‌به‌دنیا‌آورده‌بود.‌تمام‌رعی‌برادرت

‌را‌کشته‌بودند.‌نفرینمن‌.‌و‌اگر‌تو‌سالم‌نبودی‌حتما‌مدفرستادنمی‌من‌فحش‌و‌لعنت

را‌به‌ن‌درآمد.‌م‌آنهاجلوی‌‌خاناسماعیلکردند.‌می‌به‌طرفم‌سنگ‌پرتکردند‌و‌می

م.‌مادرت‌وبر‌آبادسلطاناز‌‌بدون‌آنکه‌طلاقم‌دهد‌خواست‌نم‌خانه‌مادرت‌کشاند‌و‌از

‌حتی‌هیچ‌کلمه ‌نفرینم‌نکرد. ‌بود. ‌نگاهش‌ای‌تمام‌مدت‌به‌من‌خیره ‌از ‌اما نگفت.

هیچ‌وقت‌نتوانستم‌به‌‌نجا‌بمانم.آداد‌که‌نتوانستم‌می‌دستوجودم‌احساس‌بدی‌به‌
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من‌به‌آن‌مرد‌و‌به‌این‌مردم‌‌این‌من‌نبودم‌که‌پدرت‌را‌به‌کشتن‌داد.‌بقبولانم‌آنها

‌خیانت‌نکردم.

کردم.‌می‌من‌در‌سرم‌احساس‌داغی‌،بود‌حرف‌زدنمشغول‌زن‌در‌طول‌مدتی‌که‌

شوم.‌این‌وحشت‌به‌‌هوشبیجنونی‌آنی‌‌ازباز‌ترسیدم‌که‌به‌حال‌دیوانگی‌بیافتم‌و‌

شروع‌کرد‌به‌هق‌هق‌‌بدرالملوکرا‌به‌این‌حال‌انداخته.‌ن‌جا‌مانده‌از‌دوران‌کودکی‌م

و‌راستی‌حرفش‌را‌پیدا‌کنم.‌‌متوانستم‌به‌چشمان‌این‌زن‌خیره‌شونمی‌گریه‌کردن.

م‌که‌هتا‌به‌او‌دلداری‌بد‌قصد‌کردم‌کردم.می‌او‌احساسهای‌اما‌اندوه‌بزرگی‌در‌ناله

‌آزاد‌ ‌در‌مقابل‌مر،‌حتما‌فرصت‌دفاع‌او‌از‌خودش‌شدماگر‌از‌اینجا ‌آبادسلطاندم‌را

در‌طول‌مدتی‌کنم.‌ولی‌می‌قضاوت‌کنند‌من‌هم‌باور‌آنهاخواهم‌داد.‌اما‌هر‌چه‌که‌

ن‌راهرو‌فال‌گوش‌ایستاده‌یدرست‌در‌هم‌خاناسماعیل‌،زدمیکه‌بدرالملوک‌حرف‌

‌:با‌حرص‌خاصی‌فریاد‌زد‌زن‌شروع‌کرد‌به‌دست‌زدن.‌و‌بعدهای‌بود.‌با‌گریه

حتی‌‌نقص‌و‌درست‌مثل‌روزی‌که‌برای‌مادرت‌تعریف‌کرد.بی‌آفرین،‌آفرین...

‌انتظار‌داشتم‌حالا‌شروع‌کنی‌به‌‌یک‌کلمه‌کمتر‌نگفت. ‌شاهرخ‌ناامیدم‌کردی. اما

عجیب‌نیست؟‌این‌زن‌کشی.‌می‌که‌بر‌سر‌هم‌خون‌خودتهایی‌فریاد‌زدن.‌از‌همان

توانم‌می‌او‌نداری.‌در‌برابر‌نفرتیو‌تو‌هیچ‌‌درت‌را‌به‌کشتن‌داده،‌پمادرت‌را‌فریب‌داده

حدس‌بزنم‌در‌تمام‌مدتی‌که‌من‌اینجا‌نیستم‌این‌فاحشه‌در‌حال‌بدنام‌کردن‌من‌

‌؟طوربوده.‌البته‌همیشه‌از‌نیک‌نامی‌پدرت‌گفته‌اما‌از‌بدنامی‌که‌برای‌او‌به‌بار‌آورد‌چ

کرد‌و‌تا‌زانو‌خم‌شد،‌رو‌کرد‌به‌سمت‌جمع‌ش‌سپس‌تازیانه‌خود‌را‌دور‌مچ‌دست

‌سلول‌زن‌و‌گفت:
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تر؟‌چه‌کسی‌از‌من‌نسبت‌به‌او‌دلسوزتر؟‌نزدیک‌خسرواربابچه‌کسی‌از‌من‌به‌

‌این‌دمن‌برا ‌او‌بودم. ‌‌عفریتهر ‌به‌دق‌آورد. ‌زیرکی‌مادرت‌را گفت‌تر‌تمام‌هر‌چهبا

اما‌هیچ‌کاری‌‌مطمئن‌شدم‌که‌دیدم.‌را‌کنار‌پدرت‌دیدم.‌خاناسماعیلاحساس‌کردم‌

کنی‌شاهرخ؟‌می‌نکرد.‌آه‌خدایا!‌تو‌این‌را‌باورها‌قزاقبرای‌نجات‌او‌از‌زیر‌مشت‌و‌لگد‌

‌،و‌ولایات‌جنوب‌پیچید؛‌درگوشی‌آبادسلطاندر‌‌خسرواربابسال‌که‌اخبار‌مرگ‌آن‌‌در

‌ ‌آورد. ‌خبر‌از‌زنی‌بود‌که‌بدنامی‌به‌بار ‌همه‌درایتش‌به‌دام‌همین‌زن! ‌با مردی‌را

‌خسروِ‌اربابن‌فرزند‌داولاد‌بودن‌و‌کوری‌چراغ‌خودش‌را‌با‌دزدیبی‌انداخته‌بود.‌و‌عقده

دانی‌چرا‌پدرت؟‌چون‌این‌می‌هم‌بعد‌مرگ‌دردناک‌او.آن‌‌کرد.می‌رانبخوش‌نام‌ج

از‌احساس‌‌،و‌به‌خاطر‌پدرمان‌در‌برابر‌حرف‌مردمخسرو‌ارباباما‌‌زن‌عاشق‌آن‌مرد‌بود.

کسی‌چه‌.‌از‌او‌گرفتبا‌این‌کار‌تمام‌آبرو‌را‌‌.او‌گذر‌کرد.‌در‌شایعه‌بدنامی‌رهایش‌کرد

‌؛او‌شدم‌همسربا‌جسارت‌تمام‌را‌درک‌کند؟‌‌این‌زنتوانست‌آن‌روزها‌بهتر‌از‌من‌می

‌آزار‌نمی‌من‌او‌حسرت‌این‌هرگزبه‌برادرم‌بود.‌‌همیشه‌اما‌نگاه‌پر‌حسرتش ‌؛دادرا

احساسی‌که‌‌خورد؛می‌از‌جدایی‌چه‌ضربه‌سختیانسان‌کردم‌میها‌فکر‌تا‌مدتچون‌

یک‌های‌ها‌و‌محبتکه‌حتی‌از‌خودگذشتگیخودم‌همزمان‌تجربه‌کرده‌بودم،‌آنطور‌

این‌زن‌توخالی‌او‌را‌نخور.‌های‌فریب‌جملهامروز‌‌فهمد؟نمی‌در‌برابر‌خود‌را‌نفر‌دیگر

آره‌کرد.‌می‌این‌زن‌همیشه‌به‌مادرت‌حسادتدانست.‌مادرت‌را‌دشمن‌خودش‌می

هم‌شنیده‌بودم‌که‌سعی‌آن‌‌پیش‌از‌..پدرت‌را‌به‌کشتن‌داد.‌،الملوک‌همسر‌منربد

بدنام‌‌تفایده‌بود.‌خودبی‌تلاشت‌اما‌را‌به‌گناه‌آلوده‌کنی.‌خسرواربابکردی‌تا‌دامن‌

ه‌درا‌دزدی‌ماه‌تمام‌تو‌سه‌.دادنمی‌مادرتهای‌اهمیتی‌به‌نگرانیاین‌زن‌‌...یو‌آواره‌شد

و‌من‌دیدم‌‌تو‌را‌برگرداند.عاجزانه‌‌،وقتی‌هم‌که‌فهمید‌چه‌اشتباه‌بزرگی‌کرده‌بود.

ضعیف‌و‌زودباور‌هستی‌ها‌تو‌در‌مقابل‌زن‌که‌نکشید.ها‌مادرت‌در‌تمام‌این‌مدت‌چه
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بدون‌آنکه‌تلاش‌‌؛کند‌تمغلوب‌به‌راحتیتواند‌می‌فقط‌این‌زن‌که‌هر‌زنیشاهرخ.‌نه‌

زیادی‌جز‌همان‌روش‌همیشگیش‌یعنی‌مظلوم‌نمایی‌کرده‌باشد.‌من‌حقیقت‌را‌به‌تو‌

ام.‌زندگی‌کرده‌کوه‌عقدهزند؟‌با‌این‌می‌از‌کدام‌حقیقت‌حرفاین‌زن‌خواهم‌گفت.‌

کند.‌نمی‌تکرار‌به‌تو‌گفت‌را‌در‌مقابل‌من‌کههایی‌از‌دروغای‌حالا‌ساکت‌شده‌و‌کلمه

ندارم‌که‌هنگام‌حرف‌از‌این‌‌یچ‌اباییباید‌هم‌نکند.‌اما‌من‌در‌حضور‌همین‌عفریته‌ه

‌م.وشانش‌خیره‌مزدن‌به‌چش

‌و‌مثل‌مجسمه‌خاناسماعیل ‌نیمه‌تمام‌گذاشت، حرکت‌به‌ای‌بیحرف‌خود‌را

رو‌کرد‌به‌سمت‌من‌بعد‌‌شروع‌کردن‌به‌چرخاندن‌مچ‌دستش‌وزمین‌خیره‌شد.‌سپس‌

‌و‌گفت:

کرد.‌می‌راستش‌باید‌اعترافی‌تلخ‌بکنم.‌درباره‌خون‌شاهی...‌این‌زن‌پدرت‌را‌اغوا

اما‌‌؛پشتکاری‌مثال‌زدنی‌داشتخواست‌می‌برای‌چیزی‌که‌خسروارباببرادر‌من‌را.‌

ظاهری‌از‌سبک‌مغزی‌تر‌تمام‌هر‌چهبا‌زیرکی‌‌ضعیف‌بود.ها‌مثل‌تو‌در‌مقابل‌زن

آن‌‌کاروانسرای‌متروکه‌کشاند.آن‌‌کربلایی‌حسین‌استفاده‌کرد‌و‌پدرت‌را‌توسط‌او‌به

‌،بردمیها‌را‌کشان‌کشان‌در‌میان‌ویرانه‌بینی‌تومی‌خودتهای‌مردی‌که‌در‌کابوس

همان‌کربلایی‌حسین‌بود.‌مردم‌درباره‌او‌خوب‌قضاوت‌کردند.‌امروز‌‌مطمئن‌شدم‌که

پدرت‌خیانت‌کرد‌رسوا‌شد.‌این‌‌سادگی‌کسی‌که‌به‌او‌هم‌مثل‌مادرت‌رسوا‌شد.‌هر

‌وادار‌به‌‌خسرواربابتواند‌نمی‌زن‌وقتی‌دید مادرت‌رقیب‌خودش‌یعنی‌خیانت‌به‌را

‌،بود.‌با‌همان‌کربلایی‌حسینرا‌هم‌زده‌آن‌‌سخت‌نامید‌شد.‌حدس‌،کند‌دختمریم

اصلا‌از‌وحشی‌داد.‌های‌شرفبی‌آن‌و‌پدرت‌را‌به‌تیغ‌.تروکه‌کشاندمآن‌‌را‌بهها‌قزاق

‌از‌دست‌ماهی‌که‌وانمود‌کرد‌تو‌سهآن‌‌خودت‌پرسیدی‌در‌تمام دشمنان‌پدرت‌‌را
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ناپدری‌دانم‌می‌گفت‌خانه‌ناپدریش.‌اما‌من‌خوبفراری‌داده‌در‌کجا‌پنهان‌شده‌بود؟‌

پس‌کجا‌پناه‌گرفته‌‌،را‌پنهان‌نکرد‌اشرفی‌او‌اگر‌رجبِاین‌زن‌چه‌حسی‌به‌او‌داشت.‌

و‌بعد‌در‌خانه‌یکی‌از‌‌یخ‌زدههای‌ان‌و‌در‌بین‌علفبکنی‌در‌بیانمی‌بود؟‌تو‌که‌باور

چشم‌ها‌آن‌هم‌حمدالله‌که‌سالخانه‌ناپدری.‌‌ولایات‌جنوب‌مانده‌باشد؟‌تاین‌رعی

‌نداشت. ‌استالب‌دیدنش‌را ‌نه‌در‌صورتی‌که‌‌؛ته‌دومی‌برای‌خود‌من‌قابل‌باور اما

توانی‌نمیتو‌‌شاهرخ‌هنوزیعنی‌حمدالله.‌‌کنارآن‌هم‌نه‌کمکش‌نکرده‌باشند.‌ها‌اشرفی

افسوس‌‌بفهمی؟‌این‌زن‌از‌خون‌ما‌نبود.‌انتخاب‌او‌اشتباه‌من‌بود‌اما‌جبرانش‌کردم.

بدنامی‌به‌بار‌آورد.‌این‌برای‌همه‌ما‌شرمسازی‌بود.‌اما‌مرگ‌ها‌که‌برای‌پدرت‌تا‌ماه

‌مرد‌پاک‌کند.آن‌‌را‌از‌دامنها‌نگیز‌بود‌که‌همه‌تهمتا‌غمای‌پدرت‌به‌اندازه

‌  



 

 

*** 
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شنیده‌بودم‌پیش‌از‌‌اما‌؛نگرفتمجدی‌را‌‌ی‌مردمهااین‌حرفگاه‌هیچاز‌این‌‌قبل

‌مادرم ‌با ‌‌خاناسماعیل‌؛دختمریم‌ازدواج‌پدرم ‌قدری‌می‌بوده.‌اوشیفته ‌به دانستم

خواسته‌که‌تا‌چند‌سال‌از‌پدرم‌برای‌این‌ازدواج‌کینه‌به‌دل‌می‌مادرم‌را‌خاناسماعیل

‌طولانیهای‌اصرار‌به‌پدربزرگمتوجهی‌بی‌،را‌علت‌اصلی‌این‌ناکامیگرچه‌‌گرفته‌بود.

آنطور‌که‌تصمیم‌پدربزرگم‌را‌کور‌فهمی‌‌دانست.می‌دختمریم‌به‌علاقه‌درخودش‌

‌تفاوتیبی‌برای‌،خسرواربابکینه‌او‌از‌‌ولیقدیمی‌در‌درک‌یک‌علاقه‌عنوان‌کرده‌بود.‌

‌خسروارباب‌.ببیند‌ترشکوچک‌برادربرای‌توانست‌میپدرم‌‌که‌عاطفی‌به‌حقی‌بود

را‌ناامید‌‌پیر‌خود‌نخواسته‌بود‌پدر.‌بلند‌شود‌آبادبزرگان‌سلطاننتوانسته‌بود‌در‌روی‌

‌آبادسلطانآل‌محمد،‌روحانی‌چون‌و‌چرا‌از‌شیخ‌های‌بیپدربزرگم‌با‌حرف‌شنویکند.‌

با‌‌،مردمهای‌تحت‌تاثیر‌حرف‌هم‌بیشتر‌از‌آن‌و،‌رفتکه‌پیش‌از‌تولد‌من‌از‌دنیا‌

چون‌مرگ‌‌بعد‌از‌آن‌همو‌بلافاصله‌.‌کردازدواج‌پسر‌بزرگش‌و‌بدرالملوک‌مخالفت‌

‌نزدیک‌می ‌را ‌دیدن‌چهره‌غم‌دید،خود و‌‌خسروارباببه‌ازدواج‌‌زده‌پسر‌بزرگش،با

خان‌هم‌فکر‌کرد،‌و‌اسماعیل‌اصرار‌ورزیده‌بود.‌داده،سیماتر‌نشان‌میکه‌خوش‌مادرم

‌ناراحت‌باشد؟‌خسروارباب ‌باید ‌چرا ‌این‌ازدواج ‌مقابل‌‌اصلا‌از ‌هیچ‌وقت‌در گرچه

تا‌‌اما؛‌آمدنمی‌نسبت‌به‌پدرم‌بیرون‌خاناسماعیلچیزی‌جز‌ارادت‌از‌زبان‌ها‌غریبه

-ارباببا‌تمسخر‌درباره‌برادرش‌‌در‌بین‌خانواده‌شنیدم‌کهمی‌هر‌از‌گاهی‌همین‌اواخر

-بی‌را‌به‌خسروارباب‌مثل‌گذشته‌و‌خواهران‌خودش.‌مادرم‌برابر؛‌زدمی‌حرف‌خسرو

اما‌دوباره‌خیلی‌زود‌وقتی‌چهره‌گرفته‌ما‌‌کرد.می‌قیدی‌نسبت‌به‌برخی‌مسائل‌متهم

‌،خیره‌شدن‌به‌یک‌نقطهو‌و‌فقط‌با‌آه‌کشیدن‌‌؛گرفتمی‌را‌پس‌شحرف‌،دیدمی‌را

یکبار‌گفته‌کرد.‌می‌پنهاندر‌خود‌‌،زدمین‌حرفاش‌کامل‌درباره‌گاههیچحسرتی‌را‌که‌

همیشه‌برای‌اینکه‌برادری‌مثل‌او‌را‌از‌دست‌داده‌غمگین‌است؛‌بخصوص‌آنکه‌‌،بود
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هر‌چه‌‌برای‌او‌را‌خاناسماعیلپیش‌از‌مرگ‌خود‌باور‌نکرده‌بود‌‌خسروارباببنظرش‌

‌و‌برای‌همین‌باور‌نکردن‌که‌پیش‌آمد، نتوانسته‌هیچ‌‌خاناسماعیل‌،بخشیده‌باشد.

گفتند‌در‌جوانی‌از‌تنهایی‌می‌درباره‌اودریشان‌را‌مثل‌گذشته‌داشته‌باشد.‌چیزی‌از‌برا

تمام‌‌خسروارباببه‌جای‌‌ری‌داردتبیزار‌بود،‌با‌این‌حال‌قبول‌کرد‌که‌چون‌سن‌کم

تپه‌ماهور‌همدان‌های‌طول‌روزهای‌گرم‌سال‌را‌به‌چرای‌گوسفندان‌پدربزرگم‌در‌دشت

گذاشته.‌اما‌نمی‌بپردازد.‌آنقدر‌قوی‌بوده‌که‌این‌کار‌نه‌بر‌جسمش‌و‌نه‌خلق‌او‌اثری

برای‌‌،یک‌روز‌که‌از‌نگهبانی‌و‌چرا‌به‌روستا‌برگشت،‌وقتی‌خبر‌این‌ازدواج‌را‌شنید

‌خودشبه‌گفته‌‌سالد‌چنبعد‌‌با‌این‌حال‌شد.‌تفاوتبی‌ساکت‌و‌همیشه‌تبدیل‌به‌آدمی

را‌در‌آغوش‌‌خسروارباببه‌این‌اختلاف‌پایان‌داده‌بود.‌‌،همه‌چیز‌با‌فراموش‌کردن

برای‌کرده‌از‌خوابی‌بد‌گفته.‌چیزی‌از‌آن‌خواب‌می‌کشیده‌بود‌و‌درحالی‌که‌گریه

ی‌برادری‌از‌دلتنگی‌برا‌خسرواربابکشیدن‌و‌فقط‌با‌به‌آغوش‌‌؛ریف‌نکرده‌بودتعکسی‌

‌خاناسماعیلکسی‌را‌به‌اندازه‌‌آبادسلطاندر‌‌من‌هم‌.حرف‌زدهقدیمی‌بین‌خودشان‌

مراقب‌خون‌شاهی‌ندیدم.‌او‌بارها‌وفاداری‌خودش‌را‌به‌پدرم‌نشان‌داده‌بود.‌اما‌اینکه‌

و‌‌بین‌ما‌رعیت‌است.‌قدیمیک‌رسم‌گرچه‌این‌ی‌بعد‌مرگ‌پدرم‌با‌مادرم‌ازدواج‌کرد.

‌،نرفتها‌طور‌که‌انتظارش‌را‌داشتم‌به‌خون‌خواهی‌پدرم‌از‌قزاقآن‌‌گاههیچاینکه‌

‌همیشه‌برای‌من‌سنگین‌بود.‌او‌بیرون‌از‌این‌خانواده‌در‌بین‌مردم‌خیلی‌محبوب‌نبود.

وقت‌‌هیچبا‌این‌همه‌توانست‌با‌پدرم‌مقایسه‌شود.‌نمی‌گاههیچدر‌ذهن‌این‌زارعان‌

‌امروز‌باورمن‌و‌‌.یا‌حق‌کسی‌را‌به‌زور‌گرفته‌باشد‌؛نشنیدم‌که‌کسی‌را‌آزار‌کرده‌باشد

جوان‌مردی‌برای‌کسی‌از‌ای‌توانم‌به‌یاد‌بیاروم‌ذرهنمی‌اما‌.هستمکنم‌در‌بند‌او‌نمی

شد‌میدیدم‌باعث‌می‌که‌در‌این‌آدمها‌همین‌خودخواهی‌غیر‌شاهی‌خرج‌کرده‌باشد.

توانستم‌نمی‌من‌به‌این‌زن‌هیچ‌اعتمادی‌ندارم‌اما‌یک‌بار‌هم‌سراغش‌را‌نگیرم.‌سالی
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‌تمام‌های‌حرف ‌هم‌قبول‌کنم‌که‌در ‌این‌سالمردی‌را کردم‌مادرم‌می‌احساسها

که‌روزگاری‌‌بدرالملوکاین‌کینه‌طولانی‌از‌‌بنظرم‌اشتیاقی‌به‌زندگی‌با‌او‌ندارد.‌آنچنان

متنفر‌است.‌درباره‌مادرم،‌ها‌تماما‌از‌زن‌خاناسماعیلجز‌این‌نیست‌که‌‌،همسر‌او‌بود

دانم‌که‌تا‌چه‌اندازه‌دلباخته‌مادرم‌می‌بخوبیهیچ‌وقت‌او‌را‌نیازرده‌و‌‌خاناسماعیل

‌ ‌اما ‌او‌که‌همیشه‌سرد‌وررفتار‌ماداست. باور‌‌گاههیچباعث‌شد‌‌،تفاوت‌بودهبی‌م‌با

مادرم‌‌پساند‌که‌اگر‌بوده‌نکنم‌پیش‌از‌ازدواج‌با‌پدرم‌این‌دو‌دلباخته‌هم‌بوده‌باشند.

‌اما‌بی‌هم‌مثل‌من‌از تفاوتی‌این‌مرد‌به‌مرگ‌برادر‌خودش‌حس‌ناخوشاندی‌دارد.

متهم‌کنم‌هرگز.‌این‌زن‌فریبکارانه‌سعی‌در‌‌خسرواربابرا‌به‌خیانت‌به‌‌او‌حالا‌اینکه

‌خواهمنمی‌ا‌این‌همهب‌کند.می‌و‌چه‌خوب‌این‌نقش‌را‌بازی‌.پنهان‌کردن‌حقیقت‌دارد

شروع‌به‌سرزنش‌او‌کنم.‌هر‌چقدر‌هم‌که‌از‌بدرالملوک‌هم‌‌خاناسماعیلدر‌مقابل‌

تواند‌انتظار‌نمی‌رسیده‌و‌امروز‌بدتر‌از‌این‌را‌شاو‌بالاخره‌به‌سزای‌اعمال‌،متنفر‌باشم

را‌به‌من‌‌ردنفرتی‌از‌این‌م‌،رسدمی‌آدمداشته‌باشد.‌اما‌حقارتی‌که‌از‌این‌دیوارها‌به‌

کند‌در‌مقابل‌او‌اعلام‌می‌تمام‌مدت‌سعی‌دیگر‌خائنین‌به‌پدرم‌نیست.کمتر‌از‌داده‌که‌

‌نیست. ‌مادرم ‌برای‌اثبات‌خودش‌به ‌این‌جز ‌و ‌اعتراف‌کنم. دانم‌می‌شکست‌کنم.

متوجه‌نیستم‌که‌چطور‌‌یذهن‌نسیانکند‌با‌این‌می‌و‌فکر‌برداشته‌ران‌م‌یاقوت‌انگشتر

‌آن‌‌برای‌داشتن ‌اینجا‌نقشه‌کشیده. ‌که‌به ‌بار ‌وقتی‌به‌هوش‌آمدم‌هر مطمئنم‌از

‌و‌انگشترمیزل‌‌مبه‌دست‌برگشته ‌زند.‌من‌بدون‌انگشتر‌برای‌او‌هیچ‌ارزشی‌ندارم.

‌بخواهد.‌م‌راارزش‌است.‌باید‌هم‌اعترافبی‌برای‌او‌بین‌مردم‌،بدون‌من‌یاقوت

زانوی‌زد.‌با‌همان‌قامت‌کشیده‌درست‌در‌مقابل‌سلول‌من‌قدم‌می‌خاناسماعیل

او‌را‌تا‌حدی‌حالت،‌دانم‌چرا‌اما‌همین‌نمی‌توانست‌خم‌کند.نمی‌پای‌راست‌خودش‌را

‌حرفی‌از‌منسمت.‌که‌انگار‌منتظر‌آن‌‌از‌این‌سمت‌بهکرد.‌می‌برای‌من‌ترسناک
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لک‌را‌که‌هر‌دفعه‌در‌مقابل‌این‌اینبار‌بدرالمو‌خاناسماعیلهای‌مانده‌باشد.‌بدگویی

تاب‌کرد.‌وقتی‌سکوت‌من‌که‌به‌تایید‌عموی‌خودم‌شبیه‌شده‌بی‌،مرد‌ساکت‌میشد

‌انکار‌او:با‌لحنی‌پر‌ناله‌به‌شروع‌کرد‌‌،بود‌را‌هم‌دید

‌نجاتمان‌بده.‌شاهرخِگر‌حیلهبده.‌از‌شر‌این‌‌ندروغگو...‌دروغگو...‌آه‌خدایا‌نجاتما

در‌؟‌را‌بدزدد‌کنی؟‌چه‌راهی‌بهتر‌از‌اینکه‌باور‌تونمی‌او‌را‌باورهای‌من،‌تو‌که‌حرف

خیال‌کردم‌با‌رفتنم‌‌،که‌من‌تبعید‌خود‌خواسته‌را‌برای‌خودم‌خریدمها‌تمام‌این‌سال

‌تمادرهای‌خیال‌کردم‌غصه‌همین‌بوده.اش‌همه‌پدرت‌را‌هم‌خواهم‌برد.های‌بدنامی

فکر‌کردم‌اینطور‌تو‌بیشتر‌در‌امان‌هستی‌اما‌شاید‌اشتباه‌کردم.‌این‌و‌کنم.‌می‌را‌کم

آن‌‌را‌بخرد.‌هاآدمباور‌خواهد‌می‌رجاله‌خودخواه‌امروز‌هم‌مثل‌بیست‌سال‌پیش‌فقط

‌نباید‌فریبش‌را‌بخوری‌شاهرخ‌عزیزم.‌هم‌به‌بهایی‌اندک.

‌دست‌دیگرش‌‌خاناسماعیل ‌و‌در ‌بود ‌کرده ‌گره که‌از‌خشم‌مشت‌خودش‌را

زن‌شلاق‌آن‌‌سلول‌بر‌تنهای‌رد.‌شروع‌کرد‌از‌لای‌میلهشفمی‌چرخاند‌ومی‌تازیانه‌را

با‌‌.‌واما‌اهمیتی‌نداد‌شوم‌خواستم‌مانع‌از‌این‌کار‌اومی‌را‌دید‌کهن‌تکاپوی‌م‌زدن.

‌آورد.می‌یکی‌از‌خانواده‌شاهی‌را‌به‌زبان‌منازد‌می‌کهای‌هر‌ضربه

‌ ‌برای ‌برای‌خسروارباباین ‌این ‌برای‌دختمریم... ‌این ‌شاهرخ... ‌برای ‌این ...

‌فریدون...

تقریبا‌صدای‌ناله‌ضعیف‌شده‌او‌رو‌به‌ها‌کرد‌و‌بعد‌از‌آخرین‌ضربهمی‌زن‌ناله

اما‌تا‌به‌خودم‌‌؛را‌بگیرم‌و‌مانع‌او‌شوم‌خاناسماعیلخاموشی‌رفت.‌خواستم‌تا‌جلوی‌

راهش‌را‌‌حرص‌در‌بازو‌داشت‌بر‌سر‌بدرالملوک‌خالی‌کرده‌بود‌واز‌‌هر‌چه‌،جنبیدم
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خواستم‌تصور‌نمی‌خواستم‌حتی‌این‌زن‌را‌صدا‌بزنم.نمی‌.دور‌شدگرفت‌و‌در‌راهرو‌

تواند‌می‌مطمئن‌شود‌از‌همین‌نقطه‌ضعف‌من‌خواستمنمی‌کنم.می‌کند‌برایش‌ترحمی

بکند.‌اما‌در‌عین‌حال‌بنظرم‌هیچ‌بویی‌از‌انسانیت‌نبرده‌‌مدوباره‌شروع‌به‌اغوا‌کردن

ماندم.‌در‌این‌صورت‌می‌تفاوتها‌بیتازیانهآن‌های‌بودم‌اگر‌نسبت‌به‌حال‌او‌زیر‌ضربه

‌اییداما‌هیچ‌ص‌کرد.می‌ادعا‌خاناسماعیلکه‌بود‌با‌او‌داشتم‌اگر‌آنچنان‌‌فرقیمن‌چه‌

‌اینبار‌برای‌من‌این‌رفتار‌زن‌عجیب‌نبود.‌نگران‌سکوتش‌نشدم.‌از‌زن‌بلند‌نمیشد.‌هم

توانست‌می‌را‌تحمل‌کند‌بدون‌آنکه‌فریادی‌بزند.‌و‌دردهاترین‌توانست‌بدمی‌او‌انگار

‌برایش‌ریش‌شود.ای‌بدون‌درد‌آنچنان‌فریاد‌بزند‌که‌دل‌هر‌شنونده

‌بود‌و‌ ‌مانده ‌باز دیدم‌که‌درست‌در‌می‌را‌خاناسماعیلدر‌بزرگ‌انتهای‌راهرو

که‌شدت‌نور‌مانع‌را‌کور‌کرد‌‌مچشمانای‌ایستاده‌بود.‌تاریکی‌راهرو‌به‌اندازهآن‌‌مقابل

-اسماعیلکه‌در‌مقابل‌را‌دیدم‌دیگر‌‌نفرمرد‌میشد.‌و‌یک‌آن‌‌از‌دیدن‌چیزی‌جز‌سایه

این‌تصویر‌‌شددر‌بزرگ‌نقش‌بسته‌بود.‌مشخص‌آن‌‌بر‌روی‌.‌سایه‌اوایستاده‌خان

ضخیم‌را‌پیچیده‌بود.‌از‌سایه‌او‌این‌ای‌یک‌مرد‌است‌که‌بر‌سر‌و‌صورت‌خود‌پارچه

نوشته‌هایم‌شرمانه‌همه‌آنچه‌در‌نامهبی‌به‌یادم‌آمد‌که‌چطور‌توانستم‌بفهمم.می‌را

ای‌ررا‌مو‌به‌مو‌بها‌یسد‌و‌بخواند‌اینوتوانست‌بنمی‌دانست.‌حتما‌کسی‌کهمی‌بودم‌را

‌هر‌برگش‌را.در‌‌،او‌تعریف‌کرده‌است.‌و‌به‌و

گذشت.‌بنظرم‌آمد‌‌خاناسماعیلمرد‌ناشناس‌با‌آن‌‌مدتی‌طولانی‌به‌حرف‌زدن

بالای‌دیوار‌بود.‌درست‌شنیده‌‌کی‌را‌شنیدم.‌صدا‌از‌پنجره‌کوچتور‌خودرویوصدای‌م

زد.‌می‌صدای‌حرکت‌چند‌ماشین‌با‌فریادهای‌یک‌نفر‌که‌به‌زبان‌انگلیسی‌حرف‌.بودم

گوشم‌را‌تیز‌کرده‌بودم.‌صدا‌حالا‌بسیار‌نزدیک‌شده‌بود.‌‌،چند‌دقیقه‌ایستاده‌در‌سلول



 جاده غرب فصل هفتم
 

66 

دی‌از‌سربازان‌انگلیسی‌که‌درست‌از‌کنار‌این‌مخروبه‌در‌حال‌عبور‌بودند.‌جمعیت‌زیا

‌فریاد ماندم.‌نمی‌زدم‌و‌منتظر‌پاسخمی‌شروع‌کردم‌به‌فریاد‌زدن‌و‌کمک‌خواستن.

فایده‌بود.‌صدای‌فریادهای‌من‌بی‌اینکار‌را‌تا‌چند‌بار‌تکرار‌کردم‌اما‌بنظرم‌آمد‌که

اگرچه‌با‌همه‌احساس‌ناتوانی‌که‌داشتم‌این‌برایم‌مثل‌قبل‌رسید،‌می‌آنهاحتی‌اگر‌به‌

از‌اسارت‌ها‌سییبودم‌که‌به‌دست‌این‌انگلمی‌نباید‌خیلی‌خوشحال‌اام‌؛اهمیت‌نداشت

خودم‌خاطر‌برای‌تسلی‌‌،بودم‌شده‌آنها‌تفاوتیبی‌حالا‌که‌متوجه‌همشاید‌ام.‌رها‌شده

ها‌بودند‌که‌گاهی‌هیکل‌درشت‌اسبکنم.‌آنقدر‌به‌سلول‌من‌نزدیک‌می‌اینطور‌فکر

توانستم‌می‌را‌به‌خوبی‌آنهاچرمیشان،‌و‌گاه‌چرخ‌خودروهای‌نظامی‌های‌و‌رنگ‌چکمه

‌از‌گذشت‌اماها‌کردم.‌دقیقهمی‌بیشتر‌از‌آنی‌بود‌که‌ابتدا‌تصور‌رببینم.‌تعدادشان‌بسیا

‌یک‌گروه‌بزرگ‌از‌سربازان‌و‌فرماندهان‌ان‌آنهاسر‌و‌صدای‌ ‌بود. گلیسی‌کم‌نشده

فحاشی‌کردن.‌باورم‌نمیشد‌‌،بودند.‌من‌دوباره‌شروع‌کردم‌به‌فریاد‌زدن.‌و‌بعد‌ناامیدی

‌کردم.می‌گریه‌،دیدمی‌آنهاهای‌اما‌مثل‌یک‌کودک‌درمانده‌که‌خودش‌را‌زیر‌چکمه

‌هستم.‌ ‌من‌اینجا ‌کمکم‌کنید. ‌مگه‌کرید؟ ‌لعنت‌به‌همه‌شما... لعنت‌به‌شما.

‌کمک.

‌  
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‌ ‌همان‌حال‌گذشت، ‌حالا‌‌وقتیمدتی‌به ‌شد؛ ‌دورتر ‌و ‌دور صدای‌این‌نیروها

که‌هر‌دفعه‌از‌بردن‌بان‌زندان‌مطمئن‌شدم‌این‌امیدم‌از‌دست‌رفته‌است.‌احتمالا‌این

‌پنهان‌جنوبرا‌در‌جایی‌نزدیک‌به‌ن‌م‌،شدمتر‌میرغبتبی‌اسم‌و‌نسبتش‌با‌خودم

نواحی‌غرب‌داشتند.‌با‌‌جنوب‌و‌یا‌برخی‌حضور‌را‌درترین‌بیشها‌انگلیسیکرده‌بود.‌

دانستم‌که‌متوجه‌فریادهای‌من‌می‌به‌زندان‌برگشت.‌خاناسماعیل‌،آنهارفتن‌کامل‌

که‌از‌سر‌ای‌توانست‌تلافی‌کند.‌اما‌برخلاف‌انتظارم‌چهرهمی‌شده‌و‌حالا‌به‌راحتی

‌خوشحالی‌و‌هیجان‌به‌وجد‌آمده‌باشد‌به‌خود‌گرفته‌بود.

ک‌نشانه‌امید‌بخش‌در‌تو‌دیدم.‌اما‌راستش‌چه‌خوب‌که‌بعد‌از‌تمام‌این‌مدت‌ی

؟‌تا‌این‌حد‌من‌در‌نظرت‌شاهرخام‌همتاثر‌کردی.‌با‌تو‌چه‌کردرا‌بخواهی‌کمی‌من‌را‌

‌هم‌خون‌خودترا‌به‌رسم‌که‌کمک‌خواستن‌از‌این‌سربازان‌می‌رحمبی‌ناامید‌کننده‌و

.‌او‌گوش‌شنوایی‌نیستیفریدون‌‌برادرت‌دهم.‌تو‌مثلمی‌ترجیح‌دادی؟‌البته‌به‌تو‌حق

گیری.‌فریدون‌می‌ی‌اما‌آخر‌سر‌از‌روی‌عقل‌تصمیمهدنداشت.‌تو‌سرسخت‌نشان‌می

بود.‌اشتباه‌بزرگش‌همین‌ناین‌رعیت‌‌از‌غیرماند.‌جز‌افتخار‌پدرش‌واقعا‌‌آبادسلطاندر‌

‌انتظارمی‌لجوجانه‌بود‌که ‌کشید.نمی‌خواست‌عین‌پدرش‌باشد.‌چیزی‌جز‌همین‌را

‌تمام‌این‌سال ‌م‌وبرادرت‌نزدیک‌شو‌هر‌چقدر‌تلاش‌کردم‌به‌تو‌ها ‌خیلی‌اما شما

‌عموی‌خودتان‌هاینطور‌درباررا‌‌با‌مادرت‌ازدواج‌کردم‌شما‌هاینک‌چرا؟‌سخت‌گیر‌بودید.

تفاوت‌کرد؟‌وقتی‌پدرت‌کشته‌شد‌من‌قلبم‌شکست.‌نه‌فقط‌برای‌مرگ‌بی‌مغرور‌و

بود.‌بین‌من‌م‌برادر‌خسروارباببرای‌خیانت‌همسرم‌هم‌قلبم‌شکست.‌‌که‌،خسروارباب

کنی‌من‌از‌خون‌می‌خیالبود‌در‌همان‌زمان‌که‌زنده‌بود‌بخشیده‌بودمش.‌‌هر‌چهو‌او‌

‌مادرت‌سرزنشم ‌می‌شاهی‌گذشتم؟ ‌بفهمانم‌این‌می‌تلاش‌هر‌چهکرد. کردم‌به‌او
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ر‌در‌ذهن‌این‌زن‌بزرگ‌شده‌تاما‌این‌مرد‌با‌مردنش‌بیش‌؛بود‌خسرواربابتقصیر‌خود‌

‌ ‌من‌راای‌هیچ‌جمله‌دختمریمبود. ‌فقط‌نمی‌از ‌که ‌بودم‌سنگ‌خارا ‌شده با‌شنید.

‌زسرسکوت‌ ‌نمی‌هیچ‌دمنش‌میشد. من‌حتی‌برای‌مرگ‌پدرت‌هم‌بینی؟‌میزدم.

‌خسرواربابشدم.‌در‌تمام‌این‌مدت‌به‌من‌انگ‌زدن‌که‌تو‌از‌خون‌خواهی‌می‌سرزنش

کردید.‌تقصیر‌مادرت‌هم‌می‌تو‌و‌فریدون‌از‌من‌دوری‌هم‌دست‌کشیدی.‌برای‌همین

جواب‌این‌‌اعتماد‌بیشتری‌داشت‌تا‌به‌من.ها‌او‌به‌عثمانیکردم‌می‌گاهی‌فکربود.‌

؟‌کسی‌هست‌هولی‌امروز‌چ‌...‌فریدون‌بیچاره.مدآفریدون‌‌بلایی‌بود‌که‌بر‌سراعتماد‌

که‌اسم‌من‌را‌ببرد‌و‌از‌خون‌خواهی‌بزرگی‌که‌در‌حق‌پدرت‌کردم‌نگفته‌باشد؟‌امروز‌

‌برای‌کمک‌خاناسماعیلکسی‌هست‌که‌ ‌بشناسد‌و‌او‌را ‌که‌به‌این‌رعیتهایی‌را

‌ستایش‌نکند؟‌کرده،

درباره‌فریدون‌دوباره‌چنان‌آهی‌کشید‌که‌درونم‌احساس‌‌و‌بعدحرفش‌را‌برید‌

‌اما‌خیلی‌زود‌به‌خودم‌آمدم‌و‌بنظرم‌ ‌زد‌تاها‌تمام‌این‌حرف‌رسیدوحشت‌کردم. ‌را

‌به‌ختم‌شودبه‌همین‌جمله‌هایش‌گفته .‌یکسره‌به‌من‌خیره‌شده‌بود‌تا‌واکنشم‌را

سوالی‌از‌او‌نپرسیدم.‌م؟‌هیچ‌اهکرد‌من‌احمق‌شدمی‌همین‌جمله‌آخریش‌ببیند.‌تصور

دانست‌تلاشی‌که‌کرد‌می‌ابروهای‌خودش‌را‌بالا‌انداخت‌و‌شروع‌کرد‌به‌قدم‌زدن.

‌خبری‌از‌عزیزانم‌تحریک‌کند.بی‌کند‌من‌را‌بامی‌تمام‌مدت‌سعیکارساز‌نبود.‌

ها‌خودم‌را‌برای‌وارد‌کردن‌یک‌غریبه‌به‌جمع‌شاهی‌گاههیچدانی‌شاهرخ،‌می

بود‌که‌هزینه‌گزافی‌را‌ام‌تنها‌اشتباه‌من‌نسبت‌به‌خانواده‌،عفریته‌نبخشیدم.‌این‌زنِ‌

‌کرد‌مهم‌پرداختم.‌وقتی‌اینجا‌نیستم‌برای‌تو‌تعریف‌کرده‌که‌چطور‌مجبورآن‌‌بابت

رها‌کنم‌و‌بروم؟‌هفت‌سال‌آزگار‌آواره‌بودم.‌،‌دادممی‌چیزی‌که‌برایش‌جانآن‌‌همه
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تی‌برگشتم‌که‌خیلی‌دیر‌شده‌بود.‌به‌یاد‌شماها‌برای‌من‌گذشت.‌وقآن‌‌لحظه‌هر

‌و‌حالا‌تو‌خیال ‌بود. ‌من‌درست‌فکر‌نکرده ‌سکوتتمی‌مادرت‌درباره تنها‌‌،کنی‌با

احساسی‌را‌که‌سرشار‌از‌حسرت‌و‌پشیمانی‌آن‌‌خواهمنمیی؟‌اهخودت‌را‌در‌بند‌کرد

چرا‌‌که‌همین‌الان‌پرسی‌این‌چه‌دلسوزیستمی‌تو‌هم‌تجربه‌کنی.‌از‌خودت‌،بود

‌بر ‌تو ‌سر ‌بدام‌خواهی‌دربارهمی‌هر‌چهم‌اهگذاشت‌؟دارمنمیدست‌از ترین‌فکر‌کنی.

‌هفت‌سال‌سکوتِ‌آن‌‌توانی‌بیش‌از‌آنچه‌درنمی‌تصور‌را‌نسبت‌به‌من‌داشته‌باشی.

ی‌دانمی‌ترم‌کنی.توانی‌ترسناکنمی‌مادرت‌از‌من‌یک‌هیولا‌ساخت‌را‌بزرگتر‌کنی.

‌کنم،می‌هر‌دفعه‌که‌این‌داستان‌را‌برای‌تو‌تعریف‌بار‌جای‌تو‌گذاشتم؟خودم‌را‌صد‌

دهم‌که‌سرنوشت‌پدر‌و‌برادرت‌نمی‌خواهم‌رگ‌شاهی‌بودنت‌را‌ببینم.‌هرگز‌اجازهمی

باید‌مسئولیت‌کاری‌که‌‌توانی‌این‌انتظار‌را‌از‌من‌داشته‌باشی.نمی‌را‌پیدا‌کنی.‌نه...

‌کردی‌را‌بپذیری.‌خودت‌را‌از‌این‌کابوس‌طولانی‌نجات‌بده‌شاهرخ.

‌در‌ ‌احساسی‌که ‌همه ‌با ‌فریدون‌آمده؟ ‌سر ‌بلایی‌بر ‌بپرسم‌چه ‌او ‌از خواستم

جز‌درباره‌او‌را‌غیرت‌توانم‌نمی‌دانم‌چرانمی‌کلماتش‌نسبت‌به‌خون‌شاهی‌داشت،

که‌بنظرم‌تمام‌این‌کارها‌جز‌برای‌‌را‌باور‌کنم.‌ت‌اوقتوانم‌صدانمی‌باور‌کنم.خودش‌

را‌ن‌داشت‌مهم‌کردم‌که‌حالا‌تقلای‌او‌می‌اما‌باید‌اعتراف‌جلب‌توجه‌مادرم‌نیست.

‌کرد.می‌مردد‌،نسبت‌به‌این‌مرد‌فهمیده‌بودمهر‌آنچه‌که‌از‌احساس‌مادرم‌‌مقابل

خودم‌را‌بیش‌از‌این‌درباره‌فریدون‌پنهان‌کنم.‌این‌شوق‌و‌شعفی‌‌تابیبی‌توانستمنمی

که‌تا‌همین‌چند‌ساعت‌پیش‌وحشیانه‌خشم‌ای‌که‌در‌چشمان‌این‌مرد‌بود‌به‌چهره

‌بدرالملوک‌خالی‌کرد ‌بر‌سر ‌بنظرم‌سعی‌،خود‌را کرد‌همین‌هیجان‌می‌شبیه‌نبود.
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ست‌داد‌را‌در‌پشت‌این‌سواره‌نظام‌انگلیسی‌به‌او‌دآن‌‌خودش‌که‌انگار‌بعد‌رسیدن

‌من‌پنهان‌کند.‌به‌پی‌در‌پیهای‌نصیحت

آن‌‌ترس‌را‌بر‌تنم‌انداخت.‌،در‌سکوت‌مطلقمانند‌مار‌هیولا‌آن‌‌صدای‌خزش

نفسم‌به‌‌رفت.می‌طرفآن‌‌مار‌شیطان‌صفت‌دوباره‌اینجا‌بود.‌از‌این‌طرف‌اتاق‌به

بودم‌و‌خیال‌کردم‌اگر‌چشمانم‌را‌‌هاز‌ترس‌خودم‌را‌به‌کنج‌دیوار‌فشرد‌شماره‌افتاد.

گیرد‌و‌باز‌مثل‌دفعه‌قبل‌می‌خودش‌راهش‌را‌،ببندم‌و‌نفسم‌را‌در‌سینه‌حبس‌کنم

،‌بر‌روی‌شانه‌راستم‌احساسش‌کردموقتی‌خواهد‌رفت.‌اما‌مار‌خبیث‌دست‌بردار‌نبود.‌

‌دوباره‌خیلی‌زود‌با‌.خوردتکان‌سختی‌‌،مثل‌تکه‌چوبی‌خشک‌و‌یکدستبدنم‌ ‌اما

کرد‌و‌مثل‌یک‌طناب‌زمخت‌به‌می‌به‌آرامی‌حرکت‌حرکتی‌به‌خودم‌مسلط‌شدم.بی

را‌با‌زهر‌مرگ‌آور‌خود‌از‌ن‌م‌،تکان‌بخورمای‌دانستم‌اگر‌ذرهمی‌دور‌گردنم‌پیچید.

به‌جانم‌بان‌زندان‌ور‌را‌هماننگفت‌این‌جامی‌پای‌خواهد‌انداخت.‌احساسی‌در‌وجودم

افزود.‌می‌انداخته.‌وحشت‌تمام‌نیروی‌عضلاتم‌را‌گرفته‌بود.‌مار‌هر‌لحظه‌بر‌فشار‌خود

م‌زدم‌اما‌تنومند‌و‌محکمی‌طاقتم‌طاق‌شد‌و‌خواستم‌تا‌التماس‌کنم.‌به‌تن‌مار‌چنگ

کردم.‌می‌به‌شدت‌احساس‌رابود.‌آنقدر‌این‌حالت‌ادامه‌پیدا‌کرد‌که‌فشار‌خون‌در‌سرم‌

و‌در‌یک‌لحظه‌در‌حالی‌که‌چشمانم‌نزدیک‌بود‌از‌حدقه‌راه‌نفس‌کشیدنم‌بند‌آمد‌

پیش‌از‌آنکه‌تمام‌‌دقایقآن‌‌دیدگانم‌سیاهی‌رفت‌و‌بر‌کف‌اتاق‌افتادم.‌،بیرون‌بزند

مکرر‌های‌جه‌و‌نالهضشنیدم‌می‌که‌ییتنها‌صدا‌،مهقدرت‌شنوایی‌خودم‌را‌از‌دست‌بد

-که‌زیر‌تازیانهای‌زد.‌مثل‌همان‌لحظهمی‌و‌فریاد‌کردمی‌همان‌زن‌زندانی‌بود.‌گریه

او‌نسبت‌به‌من‌و‌‌که‌دلرحمیانگار‌افتاده‌بود.‌اما‌اینبار‌‌خاناسماعیلوحشتناک‌های‌

رفته‌.‌باشد‌را‌در‌حال‌مرگ‌به‌نظاره‌ایستاده‌به‌این‌فریاد‌کشیدن‌انداختهن‌اینکه‌م

تا‌چند‌لحظه‌بر‌من‌به‌حالت‌کوری‌و‌.‌شدتر‌رفته‌صدای‌او‌برایم‌ضعیف‌و‌ضعیف
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نفهمیدم‌‌متوجه‌نشدم.‌را‌اهی‌گرفت‌و‌دیگر‌هیچ‌چیزییمنگی‌گذشت.‌همه‌جا‌را‌س

آمدن‌نفسش‌سر‌از‌زیر‌‌مثل‌کسی‌که‌بعد‌از‌بندچند‌دقیقه‌را‌در‌آن‌حال‌سپری‌کردم.‌

‌بدون‌آنکه‌رفتن‌به‌یکبارهآب‌بیرون‌بیاورد‌ هیولا‌را‌آن‌‌راه‌نفس‌کشیدنم‌باز‌شد.

را‌رها‌کرده‌و‌رفته‌باشد.‌از‌وحشت‌همانجا‌بر‌روی‌زمین‌ن‌ببینم،‌باورم‌نمیشد‌که‌م

زن‌و‌ترس‌آن‌های‌کردم.‌غم‌برای‌نالهمی‌رس‌را‌همزمان‌حسمانده‌بودم.‌غم‌و‌ت

،‌مرگی‌بدون‌سرانجام.‌هم‌یک‌مرگ‌با‌حقارتآن‌‌برای‌لحظه‌مرگی‌که‌به‌چشم‌دیدم.

‌نکردمآن‌‌ال‌بودم‌که‌فرصت‌التماس‌کردن‌بهاما‌خوشح ‌پیدا ‌زن‌بیچاره،جلاد‌را .‌

هم‌که‌بد‌طینت‌قدر‌هر‌‌این‌مرد‌را‌تحمل‌کرده.های‌دانم‌او‌تا‌چه‌اندازه‌شکنجهنمی

توانستم‌نمی‌تواند‌درد‌را‌کمتر‌از‌من‌احساس‌کند.‌او‌را‌برای‌هیچ‌چیزینمی‌،باشد

توانم‌دلسوزی‌کنم.‌می‌برای‌هر‌کسی‌،امتا‌زمانی‌که‌در‌این‌دخمه‌افتاده‌ببخشم.‌اما

بکشد‌اما‌را‌ن‌توانست‌ممی‌به‌سختی‌خودم‌را‌از‌زمین‌کندم.‌این‌را‌از‌یاد‌نخواهم‌برد.

برد.‌هیچ‌وقت‌نتوانستم‌به‌او‌به‌چشم‌یک‌عموی‌واقعی‌می‌لذت‌ماز‌حقارت‌و‌ترس

‌وقتی‌که‌سعی ‌بخصوص‌از ‌کنم. ‌کندمی‌نگاه ‌پر ‌را ‌ناتوانی‌جای‌پدرم ‌با ‌که‌؛کرد

‌نمی ‌اینبار‌به‌دانستم‌او‌در‌زندگی‌من‌چه‌نقشی‌دارد. ‌به‌زحمت‌چرخاندم‌تا سرم‌را

‌با‌لذت‌ن‌م‌سخت‌هایایستاده‌و‌این‌لحظه‌نجاهما‌سمت‌او‌تف‌کنم.‌فکر‌کردم را

بلند‌های‌میلهآن‌‌این‌زندان‌باز‌شده‌بود.ای‌میله‌کند.‌اما‌خشکم‌زد.‌درِمی‌تمام‌نگاه

این‌‌خاناسماعیلزنگ‌زده‌دیگر‌در‌مقابلم‌نبود.‌کسی‌جز‌خود‌های‌آهنآن‌‌و‌ضخیم.

‌کرده؟‌ ‌بالاخرهکار‌را ‌برای‌‌آیا از‌شکنجه‌کردن‌من‌دست‌کشید؟‌حالا‌که‌خودم‌را

به‌سختی‌در‌سر‌دارد؟‌ای‌من‌احمق‌نیستم.‌چه‌نقشهام؟‌خیلی‌بیش‌از‌این‌آماده‌کرده

در‌انتهای‌آن‌راهروی‌از‌سلول‌بیرون‌رفتم.‌‌به‌سرعت‌بر‌روی‌دو‌پای‌خودم‌ایستادم‌و

این‌دخمه‌دق‌آور‌در‌میان‌ناکجا‌آباد‌نبود.‌هشت‌پله‌را‌با‌چهار‌قدم‌گذراندم.‌‌،سیاه
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-ی‌متروکه.‌پنجرهکاروانسرایک‌‌زیرزمین‌یک‌عمارت‌محبوس‌بودم.تمام‌این‌مدت‌در‌

ای‌یخته‌و‌ترک‌خورده،‌اینجا‌را‌به‌مخروبهر‌و‌دیوارهای‌خشتی‌فروآن‌‌شکستههای‌

خواستم‌می‌چندان‌کنجکاو‌نبودم‌و‌فقطحالا‌بزرگ‌اما‌فراموش‌شده‌شبیه‌کرده‌بود.‌اما‌

ای‌که‌در‌فاصله‌آبادسلطانچشمانم‌به‌ای‌لحظهاز‌این‌محیط‌دلتنگ‌کننده‌بیرون‌بروم.‌

‌کاروانسراکه‌از‌کنار‌همین‌ای‌بی‌و‌پستی‌جادهیشدر‌سرا‌،نه‌چندان‌دور‌از‌همینجا

به‌خوبی‌پیدا‌بود‌و‌آن‌‌بهم‌چسبیده‌و‌در‌هم‌تنیدههای‌افتاد.‌سقف‌خانه‌،گذشتمی

جا‌به‌مادرم‌محبوس‌بودم.‌ترین‌کردم.‌در‌نزدیکمی‌من‌شوق‌عجیبی‌در‌دلم‌احساس

خودم‌را‌به‌‌اکنونکردم.‌باید‌می‌آب‌و‌علف‌تصوربی‌تمام‌مدت‌خودم‌را‌در‌یک‌بیابان

خبری‌من‌پیشانی‌مادرم‌بی‌دانم‌ازمی‌کشند.یم‌ران‌رساندم.‌انتظار‌ممی‌آبادسلطان

توانم‌می‌او‌پرورانده.‌حتما‌با‌تمامی‌مردم‌در‌این‌باره‌حرف‌زده.‌دلدر‌هایی‌چه‌گمان

‌تصور‌کنم.‌اچشمان‌نگرانش‌ر

‌  
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رفتم.‌ولی‌چرا‌راه‌خروجی‌از‌می‌سمتآن‌‌این‌سمت‌بهاز‌ای‌مثل‌مرغ‌پرکنده

‌کهنه‌دیوارهایم‌را‌را‌گشتم.‌دور‌تا‌دورآن‌‌همه‌جای‌حیاط‌بزرگ‌؟این‌عمارت‌نیست

‌روی‌شاخه ‌خاک‌بر ‌غباری‌سنگین‌از ‌بوتههای‌گرفته. ‌درختان‌و های‌خشک‌شده

نشستم‌و‌به‌.‌بر‌روی‌تخته‌سنگی‌کردم‌رده‌نشسته.‌خیلی‌زود‌احساس‌خستگیپژم

که‌حالا‌‌؛است‌در‌کودکیم‌این‌بنای‌عجیب‌چشم‌دوختم.‌برای‌من‌یادآور‌روزهایی

ی‌نفرین‌شده‌است.‌در‌پستوی‌تار‌و‌گم‌کاروانسرام‌این‌مخروبه‌همان‌دانمی‌درست

وقتی‌خیلی‌کوچک‌بودم.‌من‌ام.‌ورم‌که‌پیش‌از‌این‌همینجا‌بودهآمی‌خاطراتم‌به‌یاد

سرم‌‌زخم‌کهنه‌ازگفتند‌میتکه‌سنگ‌نشانده‌بودند.‌‌اینرا‌درست‌همینجا‌بر‌روی‌

بر‌جای‌جوش‌خورده‌‌ترسیده‌بودند‌و‌از‌زنده‌نماندم‌بعضی‌.خون‌رفته‌بودای‌مثل‌فواره

کردند.‌دور‌و‌می‌جادو،‌به‌یاد‌ندارمآن‌‌ردی‌که‌چیزی‌ازیک‌تخم‌مرغ‌خام‌را‌با‌وِآن‌

برم‌را‌گرفته‌بودند‌و‌نزدیک‌بود‌از‌کلافگی‌گریه‌کنم.‌لاغر‌و‌ضعیف‌شده‌احساس‌

این‌رعیت‌را‌با‌صدای‌‌شادی‌پریشانتوانستم‌می‌اما‌،کردم.‌مثل‌همین‌حالامی‌ضعف

بر‌بلندی‌دیوار‌‌،ایواندرهم‌و‌برهمشان‌به‌خاطر‌بیاورم.‌درست‌در‌همین‌های‌صحبت

و‌لباسی‌تیره‌‌،بوداش‌کرد.‌اندوه‌در‌چهرهمی‌کسی‌را‌نفرین‌.مادرم‌ایستاده‌بود‌،شمالی

را‌ن‌و‌آنچنان‌م‌،آمد‌مکنان‌دستان‌او‌را‌گرفته‌بودند.‌بعد‌به‌سمتبر‌تنش.‌زنانی‌شیون

.‌طوری‌که‌فشردمی‌را‌بدنممردم‌آن‌‌در‌آغوش‌کشید‌که‌تا‌خالی‌شدن‌این‌حیاط‌از

انتظار‌ام.‌رها‌شدهگر‌امروز‌هم‌از‌دستان‌یک‌شکنجهام.‌فهمیده‌بودم‌از‌مرگ‌جسته

زن‌در‌حبس‌افتادم.‌آن‌‌به‌یاد‌ناگهان‌،هر‌اتفاقی‌جز‌رهایی‌را‌داشتم.‌در‌همین‌فکر

ی‌باشد‌خاناسماعیلتوانست‌به‌دست‌نمی‌اگر‌قرار‌بود‌عدالتی‌درباره‌او‌اجرا‌شود‌این

اندازه‌آن‌‌را‌فراموش‌کردم.‌بدرالملوکاصلا‌‌او‌یا‌از‌سر‌حرص‌بود‌و‌یا‌کینه.که‌هر‌کار‌

از‌رها‌شدن‌خودم‌به‌وجد‌آمده‌بودم‌که‌حتی‌به‌زندان‌او‌نگاه‌هم‌نکردم.‌به‌سرعت‌
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دخمه‌آن‌‌به‌سمت‌با‌احتیاط‌تمام‌برخواستم‌و‌دوباره‌از‌راهروی‌تنگ‌و‌باریک‌زیرزمین

ی‌عادت‌نکرده‌بود؛‌اما‌آنچه‌کم‌کم‌برایم‌آشکار‌شد‌نمور‌رفتم.‌چشمانم‌هنوز‌به‌تاریک

برگشتم‌‌بم‌نبود.‌به‌عقیبود‌رگرفتاآن‌‌که‌درهایی‌اتاقعجیب‌به‌نظر‌رسید.‌اثری‌از‌

با‌ته‌باشم.‌یک‌پستوی‌دیگر‌را‌به‌اشتباه‌گرف‌،در‌این‌عمارت‌ویران‌شده‌فکر‌کردمو‌

م.‌اهکه‌تمام‌مدت‌در‌همینجا‌زندانی‌بود‌شدممطمئن‌‌،چشم‌چرخاندم‌هر‌چهاین‌همه‌

نقطه‌دیوار،‌زنی‌ترین‌کوچک‌در‌بلندای‌در‌انتهای‌این‌راهرو‌و‌درست‌در‌زیر‌پنجره

‌بر‌سر‌کشیده‌بود.‌شبیه‌به‌کسی‌که‌ پشت‌به‌من‌نشسته‌و‌تمام‌ردای‌تیره‌خود‌را

جلادی‌که‌آن‌‌دعای‌بعد‌نماز‌را‌بخواند.‌با‌این‌آرامش‌آنجا‌نشسته‌و‌هیچ‌ترسی‌از

نداشت.‌چند‌بار‌او‌را‌صدا‌زدم‌و‌هر‌دفعه‌به‌پشت‌سرم‌‌،کردمیاش‌تمام‌مدت‌شکنجه

کند.‌زن‌با‌لحنی‌‌مدوباره‌غافلگیر‌خاناسماعیلخواستم‌بازگشت‌نمی‌کردم.می‌نگاه

‌:خطاب‌به‌من‌گفت‌،بودآن‌‌امیدی‌درنا‌که

‌اندکی‌از‌باورم‌نسبت‌به‌تو‌کمرا‌از‌یاد‌نبردی‌پسر‌قهرمان‌ما.‌ن‌چه‌خوب‌که‌م

کردی.‌هیچ‌چیزی‌می‌یمشود؛‌حتی‌اگر‌اینجا‌درمانده‌و‌تنها‌زیر‌دست‌این‌مرد‌رهانمی

مثل‌قبل‌نیست.‌چه‌انتظاری‌دارم.‌دیدی‌چه‌بلای‌بر‌سر‌ما‌پس‌از‌انتظاری‌طولانی‌

‌آمده؟

-می‌ه‌خوبچاندازه‌به‌صدای‌مادرم‌شبیه‌شده‌بود.‌یا‌بی‌حالا‌صدای‌این‌زن

‌به‌دلرحمی‌خودش‌تحریک‌کرده‌باشد.را‌ن‌واست‌با‌این‌تقلید‌صدا‌مخ
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رویم‌و‌همه‌چیز‌را‌می‌آبادسلطانای؟‌به‌یم.‌چرا‌نشستهوبلند‌شو‌باید‌از‌اینجا‌بر

هر‌به‌همان‌شکلی‌که‌برای‌من‌تعریف‌کردی‌به‌مردم‌و‌به‌مادرم‌خواهی‌گفت.‌و‌بعد‌

‌پذیری.می‌که‌درباره‌تو‌گفتند‌چه

تفاوتی‌بخاطر‌بلایی‌بی‌بنظرم‌آمد‌اینکرد.‌نمی‌چون‌او‌هیچ‌حرکتی‌.جلوتر‌رفتم

بر‌سرش‌آورده.‌خواستم‌به‌او‌کمک‌کنم‌تا‌از‌این‌زیرزمین‌به‌‌خاناسماعیلاست‌که‌

بنظرم‌آمد‌هیبتی‌بسیار‌بزرگتر‌از‌یک‌زن‌ضعیف‌شده‌آن‌‌اما‌در‌یک‌؛بیرون‌برویم

پنهان‌ای‌مردی‌قوی‌هیکل‌بود‌که‌خود‌را‌در‌زیر‌چادر‌زنانه‌داشته‌باشد.‌بیشتر‌شبیه‌به

سرعت‌از‌آنجا‌خارج‌شوم.‌خودم‌‌کرده‌باشد.‌عرق‌سردی‌بر‌تنم‌نشست،‌برگشتم‌تا‌به

‌به‌حیاط‌عمارت‌رساندم‌بدون‌آنکه‌به‌پشت‌سر ‌نقشه‌را ‌بر‌آب‌شد.اش‌نگاه‌کنم.

دانستم‌به‌این‌راحتی‌دست‌بردار‌نیست.‌حداقل‌حالا‌با‌دستپاچگی‌از‌یک‌حیله‌او‌می

وحشی‌‌حریصجسته‌بودم.‌سعی‌کردم‌خودم‌را‌پیدا‌کنم.‌اکنون‌نوبت‌من‌بود‌تا‌این‌

را‌محکم‌آن‌‌را‌بستم‌و‌با‌یک‌تکه‌میله‌کردم.‌در‌بزرگ‌و‌آهنی‌زیر‌زمینمی‌را‌دربند

‌باورش‌ب ‌اماباشداین‌سرعت‌برگشته‌‌رایم‌سخت‌بود‌که‌ورق‌به‌نفع‌من‌باکردم. .‌

کرد؟‌می‌در‌سر‌داشت.‌چرا‌این‌کار‌راای‌چه‌نقشه‌خاناسماعیلتوانستم‌بفهمم‌نمی

‌که‌در‌این‌زندان‌اسیر‌بودم‌تلاشهایی‌ه‌بود.‌تمام‌لحظهزن‌بیچاره‌را‌کشتآن‌‌حتما

را‌ناامید‌کردم‌و‌حالا‌حتما‌خودش‌را‌باخته.‌برخواستم‌‌عصبانی‌کند.‌اومن‌را‌کرد‌می

محکمی‌به‌در‌آهنی‌به‌هوا‌های‌بیرون‌بروم‌که‌ناگهان‌صدای‌ضربه‌کاروانسراتا‌از‌

-ها‌میضربهآن‌‌عظمت‌مثل‌بیدی‌ازآن‌‌اراده‌به‌عقب‌پرت‌شدم.‌در‌بهبی‌بلند‌شد.

داشت‌نمی‌م‌عصبانی‌شده.‌دست‌از‌ضربه‌زدن‌براهکرد‌شیرین‌که‌غافلگا‌لرزید.‌حالا‌از

کافی‌بود‌که‌خودم‌را‌به‌مردم‌برسانم.‌و‌بعد‌این‌کرد.‌می‌و‌یکسره‌این‌کار‌را‌تکرار

کردم‌چه‌بلایی‌بر‌سرم‌آورده.‌می‌سپردم.‌برایشان‌تعریفها‌میمرد‌را‌به‌دست‌همان
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دانستم‌می‌هیچ‌احساس‌دلرحمی‌در‌خودم‌نسبت‌به‌او‌با‌اینکه‌عموی‌من‌بود‌نداشتم.

کنم.‌می‌را‌همینجا‌برای‌همه‌تعریف‌مداستان‌غم‌انگیز‌کنند.می‌پوست‌از‌تنش‌جدا

‌به‌آغوش ‌همینجا ‌این‌مدت‌هایی‌کشم‌و‌به‌تمام‌دلتنگیمی‌خودم‌مادرم‌را که‌در

‌دهم.می‌پایان‌در‌مقابل‌چشمان‌این‌بیمار‌روانی‌،کشیده

بود‌در‌یک‌گوشه‌از‌حیاط‌در‌کنار‌دیوار‌گلدان‌شکسته‌و‌تکه‌آجر‌‌هر‌چهبا‌عجله‌

‌غربتلنبار‌کردم.‌به‌راحتی‌توانستم‌از‌سر‌دیوار‌بپرم‌و‌خودم‌را‌به‌جاده‌ای‌شکسته

آن‌‌حس‌شده‌بود.‌که‌انگار‌هیچ‌خونی‌دربی‌زدم‌و‌یک‌پایم‌تقریبامی‌برسانم.‌لنگ

که‌آخرین‌بار‌از‌بین‌ای‌کشاندم.‌جادهمی‌به‌دنبال‌خودمای‌را‌مثل‌مردهآن‌‌و‌من‌نبود؛

حالا‌شبیه‌به‌مسیری‌‌،حافظی‌کردم‌و‌به‌شهر‌رفتمخداها‌یآبادسلطانجمعیت‌انبوه‌

هایی‌شدم.‌زمینمی‌رفتم‌به‌این‌بیشتر‌مطمئنمی‌جلوتر‌هر‌چهخلوت‌و‌متروک‌بود.‌

-که‌بنظر‌چند‌سالی‌شخم‌نخورده‌بود.‌گاریهایی‌قطعهسوخته‌بود.‌آن‌‌که‌بخشی‌از

کج‌و‌بر‌زمین‌های‌که‌شکسته‌بود‌و‌در‌اطراف‌رها‌شده‌بود.‌و‌حتی‌مترسکهایی‌

سیاه‌را‌بر‌دور‌های‌بزرگ‌از‌کلاغای‌میشد‌دسته‌هیچ‌نشانی‌از‌خرمی‌نداشت.‌،افتاده

رسید‌می‌نبود.‌چنان‌بنظر‌در‌وجودشان‌پردهبی‌تا‌دور‌مزارع‌دید.‌هیچ‌ترسی‌از‌جولان

خودروهایی‌های‌جای‌چرخ‌،بر‌روی‌جاده‌اند.اینجا‌جا‌خوش‌کرده‌که‌برای‌روزهاست

برای‌همان‌نیروهای‌انگلیسی‌بود‌که‌‌حداقلآن‌‌را‌میشد‌دید.‌مطمئن‌بودم‌بخشی‌از

‌راهی‌تا‌ ‌به‌پا‌کرده‌بودند. ‌آبادسلطانچند‌ساعت‌پیش‌در‌کنار‌کاروانسرا‌سر‌و‌صدا

گرگ‌کردم‌در‌این‌می‌یکسره‌تلاشخزیدم.‌می‌نداما‌من‌مثل‌لاکپشتی‌ک ‌نمانده‌بود؛

ا‌کنم.‌نه‌در‌مقابلم‌و‌نه‌پشت‌سرم‌حتی‌دعصر‌جسمی‌متحرک‌را‌در‌روستا‌پی‌و‌میش

و‌تنها‌صدای‌باد‌سردی‌‌.زد.‌سکوت‌غمباری‌همه‌جا‌حاکم‌بودنمی‌هیچ‌حیوانی‌پرسه
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خیال‌کردم‌اگر‌‌شکست.می‌دلگیرترهمه‌این‌ماتم‌را‌با‌نجوایی‌زد‌می‌که‌به‌صورتم

را‌با‌این‌شکل‌و‌شمایل‌ببینند‌چه‌تصوری‌خواهند‌داشت؟‌ن‌این‌رعیت‌بیچاره‌امروز‌م

‌خفتی‌بالاتر‌از‌این‌که‌عموی‌خودم‌را‌مقصر‌این‌وضع‌معرفی‌کنم‌نبود.‌اما‌آیا‌اصلا

رفتم‌چه‌می‌بخیر...‌همین‌جاده‌را‌وقتی‌بالا‌آن‌روزها‌یادرا‌بشناسند؟‌ن‌توانستند‌ممی

گفت.‌من‌آنی‌نمی‌این‌را‌دروغ‌با‌همه‌بدطینتی‌خاناسماعیل‌که‌در‌سرم‌نبود.ها‌خیال

گردم‌با‌یک‌کلاه‌می‌کردم.‌وقتی‌از‌اینجا‌رفتم‌که‌باورم‌شده‌بود‌برمی‌نشدم‌که‌فکر

‌بر‌دوشم.‌وکیل‌حا پای‌هر‌‌قلم‌ونو‌اکن‌شوممیق‌شهر‌ذشجری‌بر‌سر‌و‌یک‌ردا

‌،امرا‌که‌به‌اینجا‌راه‌پیدا‌کند‌با‌همان‌حکمی‌که‌به‌دست‌آوردهای‌اجیر‌شده‌متجاوز

سواد‌و‌رنجور‌بی‌این‌چیزی‌نیست‌که‌بتوانم‌برای‌کسی‌از‌این‌رعیت‌خواهم‌کرد.خ رد‌

دانند‌که‌شهر‌می‌چهشرح‌بدهم.‌برگشتم‌بدون‌آنکه‌انتظاری‌را‌برآورده‌کرده‌باشم.‌

‌ ‌برای‌این‌رعیت‌چه‌فرقیاهو‌حالا‌شبیه‌به‌درویشی‌صد‌ساله‌شدچه‌جایست؟ ‌م.

کنند‌که‌چه‌می‌شوند‌و‌فقط‌به‌این‌فکرمی‌ناامید‌آنهاکند‌چطور‌این‌اتفاق‌افتاده؟‌می

کردم.‌این‌می‌سر‌و‌وضع‌خودم‌را‌درست‌آبادسلطان‌هاید‌قبل‌رسیدن‌بباتفاقی‌افتاده.‌

‌از‌سرم‌بیرون ‌را ‌مهم‌نیستمی‌فکرها از‌خود‌راضی‌راجع‌به‌های‌شهریآن‌‌ریزم.

سواد.‌زارع‌زندگی‌ندیده.‌بی‌کنند.‌یک‌دهاتی‌پاپتی.‌چوپانمی‌روستایی‌چه‌فکر‌یترع

گذارم.‌پیش‌از‌می‌بگذارند.‌جا‌پای‌پدرمخواهند‌اسم‌می‌که‌هر‌چه.‌حمالزاده‌و‌غلام

‌مرد‌همه‌همان‌مواجب‌بگیرهای‌قجری‌را‌درمانده‌کرده‌بود.آن‌‌این‌هم‌اعتماد‌به

  



 

 

*** 

 فصل دهم
‌  



 فصل دهم جاده غرب

81 

وقتی‌به‌روستا‌رسیدم‌تا‌توانستم‌دلداری‌دادم.‌ها‌آن‌عصر‌را‌به‌خودم‌با‌این‌حرف

ستمگر‌بیش‌آن‌‌از‌ترس‌آبادسلطانکه‌خورشید‌کاملا‌غروب‌کرده‌بود.‌تا‌رسیدن‌به‌

خانه‌روستا‌را‌به‌خوبی‌ترین‌غربیتوانستم‌می‌حالا‌از‌صد‌بار‌به‌پشت‌سر‌خیره‌شدم.

‌اما‌چه‌بر‌سر‌این‌خانه‌آمده؟‌ طوری‌ویران‌آن‌‌دیوارهایببینم.‌خانه‌یعقوب‌دلاک.

بی‌ببینم.‌مشخص‌بود‌که‌هیچ‌وتوانستم‌درون‌حیاط‌خانه‌او‌را‌به‌خمی‌شده‌بود‌که

‌زندگی ‌آنجا ‌حالا ‌نمی‌کسی ‌کار ‌این ‌کرد. ‌انگلیسیآن دانستم‌می‌بود؟‌خبیثهای

‌به‌همراه ‌با‌این‌همه‌بنظر‌این‌سکوت‌ویرانیآوردمی‌آمدنشان‌خبرهای‌شومی‌را .،‌

نظم‌بر‌روی‌هم‌پشته‌بی‌خاکی‌کههای‌تلهکه‌بر‌این‌روستا‌حاکم‌شده.‌هاست‌مدت

نی‌که‌برای‌پیدا‌یشده‌بود.‌شبیه‌به‌قبرستانی‌که‌شلخته‌ساخته‌باشند.‌و‌یا‌شبیه‌به‌زم

هایی‌را‌چند‌نفری‌چنگ‌زده‌باشند.‌تکه‌پارچهآن‌‌،ایردهمکردن‌گنجی‌یا‌اهانت‌به‌تن‌

و‌دود‌کننده.‌بوی‌گندی‌به‌هوا‌برخواسته‌بود.‌خاموش‌هایی‌ه‌و‌سوخته.‌مشعلکندپرا

هم‌‌آبادسلطانبه‌‌جنگدلم‌را‌ریخت.‌برای‌من‌تردیدی‌نمانده‌که‌ها‌بوی‌تعفن.‌این

این‌روستا‌‌در‌کنج‌دیوارهایسیاه‌و‌چرک‌هایی‌آه‌خدایا‌این‌ممکن‌نبود.‌موشرسیده.‌

‌بعضی‌از‌خانهزدندمی‌جست .‌ انگار‌جنگی‌طولانی‌را‌ویران‌شده‌که‌ای‌به‌اندازهها

نه‌ای‌چشم‌دوخته‌بودم.‌در‌فاصلهها‌یاشته‌باشند.‌حیرت‌زده‌به‌این‌خرابپشت‌سر‌گذ

مردی‌که‌تمام‌صورت‌خودش‌را‌با‌دستمالی‌‌،چندان‌دور‌از‌خودم.‌بین‌شکاف‌دو‌دیوار

چیزی‌برای‌غارت‌پیدا‌نکرده‌ها‌ماه‌هکهایی‌زنشبیه‌به‌راهضخیم‌پیچیده‌بود‌دیدم.‌

فرار‌کرد‌و‌به‌سرعت‌دور‌شد.‌به‌دنبالش‌‌ااو‌را‌صدا‌زدم‌ام‌زده‌بود.زل‌‌به‌منباشند‌

اما‌به‌قدری‌سریع‌از‌من‌دویدم.‌می‌زدم‌ومی‌شروع‌کردم‌به‌دویدن،‌لنگ‌لنگان‌فریاد

‌:چند‌بار‌فریاد‌زدمدور‌شد‌که‌نفهمیدم‌به‌کدام‌کوچه‌پیچید‌و‌رفت.‌
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‌منم‌پسر‌آ ‌نیست؟‌کجا‌هستید؟خسرواربابهای‌منم‌شاهرخ. چه‌‌.‌کسی‌اینجا

‌اتفاقی‌افتاده؟

و‌این‌سکوت‌به‌قدری‌سنگین‌بود‌که‌فهمیدم‌آنچه‌ها‌خرابیهیچ‌پاسخی‌نبود.‌

‌مبرایش‌سرزنش‌خاناسماعیلدر‌ذهنم‌درباره‌این‌ولایت‌ساختم‌جز‌همان‌خیالی‌که‌

‌می این‌مردم‌بیچاره‌به‌چه‌حالی‌افتاده‌بودند؟‌چه‌بلایی‌بر‌کرد‌چیزی‌بیشتر‌نبود.

تمام‌جان‌از‌پاهایم‌رفت.‌‌به‌یکباره‌چنین‌کرده؟‌آنهاکدام‌دشمن‌با‌‌سرشان‌آمده؟

ها‌هوا‌تاریک‌بود‌و‌صدای‌جیر‌جیر‌موشبه‌کنج‌دیواری‌تکیه‌زدم.‌‌.نفسم‌تنگ‌آمد

روند.‌در‌این‌می‌از‌سر‌و‌تن‌من‌بالا‌مکردمی‌احساسآن‌‌و‌هر‌شنیدممی‌را‌به‌خوبی

شکسته‌و‌های‌کنجکاو‌از‌لای‌پنجرههایی‌آمد‌که‌یکسره‌چشممی‌تاریکی‌به‌نظرم

.‌روستایی‌که‌باشندمهر‌شده،‌یا‌حتی‌از‌بالای‌دیوارهای‌سنگی‌و‌خشتی‌به‌من‌خیره‌

سیاهی‌آن‌‌روزی‌برای‌من‌بهشت‌روی‌زمین‌بود‌حالا‌با‌دیوارهایی‌که‌از‌هر‌گوشه

شبیه‌شده.‌همه‌جا‌بوی‌ای‌به‌دخمه‌،چرکهایی‌آتش‌و‌ذغال‌گره‌خورده‌در‌پارچه

‌یک‌ده‌ ‌پیدا‌اعونطگند‌و‌اثر‌بیماری‌هست. ‌باید‌مردم‌را ‌کردم.می‌زده‌و‌متروکه.

توانستم‌از‌می‌چه‌اند.یک‌جایی‌همین‌اطراف‌در‌یک‌خانه‌جمع‌شده‌آنهادانستم‌می

دزدهای‌آن‌‌این‌نتیجه‌ایستادن‌در‌مقابل‌؟سرنوشت‌تک‌تک‌این‌رعیت‌بدبخت‌بدانم

باید‌به‌دنبال‌مادرم‌و‌فریدون‌‌مقابل‌گدایی‌رهگذران‌بیچاره؟سخاوت‌در‌یا‌‌؟اجنبی‌بود

‌‌آنهادانم‌می‌دم.بگر ‌هستند. ‌دیگران‌هم‌همانجا ‌باشند ‌کجا ‌به‌‌خاناسماعیلهر را

‌م.انشناسمی‌فریدون

.‌چراغ‌امیدی‌که‌در‌مشنیدمی‌را‌از‌دل‌روستاای‌صدای‌همهمهدر‌همین‌حین‌

که‌ام‌اندازه‌به‌خودم‌مردد‌شدهآن‌‌دوباره‌جان‌گرفت.‌،ه‌بوددلم‌هیچگاه‌خاموش‌نشد
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‌به‌همان‌حالتای‌لحظه ‌‌،را خودم‌را‌ساکن‌ماندم‌تا‌مطمئن‌شوم‌این‌اوهام‌نیست.

خواستم‌صادقانه‌می‌برسم.‌آنهابرخواستم‌و‌قصد‌کردم‌به‌سرعت‌به‌‌.جمع‌و‌جور‌کردم

باید‌به‌هر‌ام.‌بگویم.‌برای‌هر‌شکوه‌و‌شکایتی‌آماده‌مردمکه‌پیش‌آمده‌را‌به‌‌هر‌چه

رنج‌دیده‌سرزنش‌بشنوم.‌هنوز‌چند‌قدمی‌بیچاره‌و‌‌رعیتاندازه‌که‌لازم‌است‌از‌این‌

شاهرخ...‌این‌خودت‌هستی؟‌صبر‌":‌را‌صدا‌زدن‌بیشتر‌پیش‌نرفته‌بودم‌که‌یک‌نفر‌م

از‌پشت‌را‌بود.‌با‌آنکه‌صدای‌او‌‌اللهفتححاج‌‌این.‌صدا‌از‌دل‌تاریکی‌بلند‌شد". کن

.‌چنان‌شوقی‌شبشناسم‌اما‌به‌خوبی‌توانستم‌،مدمالی‌که‌در‌مقابل‌دهانش‌بود‌شنیتدس

به‌یاد‌گذشته‌تصور‌کردم‌بوی‌ای‌یدن‌صدای‌او‌بر‌دلم‌نشست‌که‌حتی‌لحظهشناز‌

 کنم.می‌را‌استشمام‌او‌همسر‌گرمهای‌نان

بیح‌نیست؟‌چه‌آمده؟‌آقا‌یعقوب؟‌این‌خانه‌ذها‌چه‌بر‌سر‌این‌خانه‌اللهفتح‌حاج

مرزهای‌ایران‌ترین‌شنیدم‌تا‌دورمی‌اینجا‌رسیده.دانستم‌قحطی‌تا‌می‌اتفاقی‌افتاده؟

‌برای‌این‌روستا‌چطور‌باور‌کنم؟؟‌آبادسلطاندر‌غرب‌هم‌این‌قحطی‌بیداد‌کرده‌اما‌

ها؟‌بخدا‌پوست‌حتما‌انگلیسی‌نه؟‌رست‌مگآنهاکار‌‌نیست.ها‌دانم‌این‌جز‌کار‌اجنبیمی

‌اللهفتححاج‌‌بگیرم.ها‌شرفبی‌دانم‌چطور‌حقمان‌را‌از‌اینمی‌کنم.می‌سرشان‌را‌قلفتی

اصلا‌تو‌اند؟‌دانی‌کجا‌جمع‌شدهمی‌حتما‌را‌به‌مادرم‌و‌فریدون‌برسانی؟ن‌توانی‌ممی

‌ببینم.تو‌را‌درست‌توانم‌نمی‌من‌،ای؟‌جلوتر‌بیاچرا‌در‌این‌تاریکی‌نشسته

آنکه‌خیلی‌منتظر‌جوابی‌باشم.‌وقتی‌‌کسره‌غرق‌در‌سوالاتش‌کرده‌بودم‌بدونی

سن‌و‌سال‌شروع‌کرده‌آن‌‌با‌اللهفتححاج‌‌کند.می‌ساکت‌شدم‌فهمیدم‌او‌ناله‌و‌شیون

و‌‌.کی‌شروع‌شد‌و‌اینطور‌بالا‌گرفت‌که‌نفمیدمای‌بود‌مثل‌یک‌بچه‌زار‌زدن.‌گریه

‌بنظرم‌بیشتر‌مثل‌کسی‌بود‌که‌بخواهد‌طرفش‌را‌برای‌شنیدن‌خبری‌بد‌آماده‌کند.
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کشته‌شدند.‌ها‌خانواده‌من‌نبود،‌خیلیفقط‌بود.‌ها‌و‌عثمانیها‌نه‌این‌کار‌روس

به‌امید‌رها‌شدن‌ها‌به‌امید‌آب‌و‌غذا،‌بعضیها‌از‌اینجا‌رفتند‌شاهرخ.‌بعضیها‌خیلی

هم‌جنگیدیم‌‌خیلی‌زیاد‌نیستند.‌سر‌نان‌بااند‌دهناز‌این‌وضع‌اسفناک.‌کسانی‌که‌ما

بدبخت‌‌ای.هنرسید‌در‌این‌ده‌جز‌به‌دفن‌جسد‌برادران‌و‌خواهرانت‌ای.شاهرخ.‌دیر‌آمده

‌از‌اینجا‌برو.‌من‌بیمارم.‌از‌من‌دور‌شو‌شاهرخ.‌،به‌من‌نزدیک‌نشو‌یم.اهشد

-سلطانخشکم‌زده‌بود‌و‌نای‌حرف‌زدن‌نداشتم.‌باورم‌نمیشد‌چنین‌روزگاری‌بر‌

تنگ‌و‌تاریک‌یکی‌‌یهاتوانستم‌بنشینم.‌برخواستم‌و‌از‌کوچهنمی‌گذشته‌باشد.‌آباد

عفن‌زنان‌گنجید.‌جسد‌متنمی‌دیدم‌در‌تصورممی‌پس‌از‌دیگری‌عبور‌کردم.‌آنچه‌که

با‌عجله‌اندکی‌خاک‌بر‌روی‌‌شده؛رکه‌بر‌روی‌هم‌تلنبار‌و‌مردانی‌که‌در‌کنار‌گودی‌بِ

و‌بر‌سر‌و‌صورت‌ناشناس‌و‌‌،جانوران‌موذی‌بر‌تنشانبخشی‌از‌آن‌ریخته‌شده‌بود.‌

ها‌روسآن‌‌انگارجویدند.‌می‌و‌از‌گوشت‌گندیده‌تنشان‌لولیدند؛می‌آنهاوحشتناک‌شده‌

‌از‌هیچ‌خانه‌هر‌چه سالم‌ای‌و‌پنجرهدر‌ای‌بر‌سر‌راهشان‌بوده‌ویران‌کرده‌بودند.

ز‌کرده‌و‌کودکانی‌را‌دیدم‌که‌در‌گوشه‌هر‌کوچه‌کِ‌،تاریک‌در‌این‌عصر‌نمانده‌بود.

‌خشک‌تنهبدنشان‌به‌‌،از‌شدت‌ضعف‌.کردند.‌بیمار‌و‌رو‌به‌مرگ‌افتاده‌بودندمی‌ناله

‌‌درختی ‌بود.‌میشد.شبیه ‌بیرون‌زده ‌کاسه ‌دستانشان‌مشتی‌علف‌‌چشمانشان‌از در

‌بود ‌همان‌خ‌،خشکیده ‌از ‌بودندوکه ‌دهان‌‌.رده ‌آمد.میسفیدی‌بیرون‌‌طخل‌آنهااز

داشتند.‌یک‌شکم‌برآمده‌برای‌بدنی‌استخوانی.‌حتی‌ای‌باد‌کردههای‌بعضیشان‌شکم

که‌به‌نظر‌سالم‌هایی‌در‌مقابل‌معدود‌خانهای‌عدهنمیشد‌مرده‌را‌از‌زنده‌تشخیص‌داد.‌

از‌جواب‌شدگان‌‌حتیچنان‌نشسته‌بودند‌که‌پیش‌از‌این‌چنین‌تصویری‌را‌آن‌‌آمد،می

در‌حدود‌صد‌متری‌از‌جایی‌که‌،‌و‌تیرگی‌در‌این‌تاریکی‌بودم.هم‌ندیده‌یل‌بسته‌خد
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‌بودم، ‌لباس‌،پایین‌دست‌یک‌کوچه‌انتهای‌درست‌در‌ایستاده ‌هاییقامت‌مردی‌با

و‌شکمی‌‌قتوجه‌من‌را‌به‌خودش‌جلب‌کرد.‌مردی‌با‌قدی‌کوتاه،‌هیکلی‌چا‌،روشن

دالانی‌و‌به‌آهستگی‌در‌یک‌سرازیری‌از‌بر‌لبش‌گرفته‌بود‌دست‌‌بایک‌سیگار‌‌برآمده؛

مطمئن‌‌در‌یک‌کنج‌پیچید.‌،قبل‌از‌آنکه‌بتوانم‌بیشتر‌دقت‌کنم‌کرد.عبور‌می‌کوتاه

زا‌عبور‌.‌چه‌خونسرد‌از‌این‌محیط‌وحشتداشتهایی‌تازه‌و‌شهری‌بر‌تن‌لباس‌بودم

.‌آمد‌شبیه‌کریمبیش‌از‌اندازه‌به‌صمد،‌خواهرزاده‌حاج‌در‌این‌لحظه‌در‌نظرم‌کرد.‌می

-بی‌تا‌این‌قدرتواند‌به‌فلاکت‌یک‌دهاتی‌های‌خودخواه‌میچه‌کسی‌جز‌این‌اجنبی

ش‌تفاوت‌باشد؟‌با‌تمام‌توان‌به‌دنبال‌او‌شروع‌به‌دویدن‌کردم.‌درست‌وقتی‌پشت‌سر

‌،به‌عقب‌برگردد‌کاملا‌از‌حضور‌من‌وحشت‌کرد.‌بدون‌آنکه‌حتیناگهان‌‌،ظاهر‌شدم

با‌او‌صحبت‌کنم.‌‌قصد‌داشتم‌تاابتدا‌دور‌شد.‌‌از‌من‌مثل‌شکاری‌که‌از‌مرگ‌بگریزد

من‌‌.کنماو‌را‌رها‌نباید‌‌فکر‌کردم‌که‌؛دویدن‌را‌از‌آن‌مرد‌دیدم‌ترس‌و‌اما‌وقتی‌این

‌تواستم‌از‌او‌بهتر‌بدوم.می‌،حالیبی‌این‌وجود‌باهم‌به‌دنبالش‌شروع‌به‌دویدن‌کردم.‌

توانستم‌بشنوم.‌را‌به‌خوبی‌می‌شهایآنقدر‌نزدیک‌شده‌بودم‌که‌صدای‌نفس‌نفس‌زدن

نهایت‌بی‌دوید‌و‌من‌از‌این‌ترس‌اومی‌مبه‌شکل‌مضحکی‌با‌آن‌وزن‌زیاد‌در‌مقابل

ها‌را‌پیدا‌که‌انگار‌مقصر‌همه‌این‌بدبختیلذتی‌از‌سر‌حرص‌و‌خشم.‌‌بردم.لذت‌می

درست‌در‌را‌نقش‌بر‌زمین‌کنم.‌‌آن‌مرد‌،نگ‌انداختنتوانستم‌با‌چمی‌حالاکرده‌باشم.‌

بعد‌از‌اما‌ترجیح‌دادم‌این‌حالت‌ادامه‌پیدا‌کند.‌.‌قرار‌داشتدر‌مقابلم‌و‌یک‌متری‌من‌

کرد‌و‌به‌داخل‌یک‌کوچه‌دیگر‌‌با‌عجله‌دست‌خودش‌را‌به‌لبه‌دیواری‌قلابچند‌متر‌

او‌را‌نقش‌بر‌زمین‌کنم‌و‌برای‌همین‌تا‌حد‌ممکن‌دستانم‌‌بالاخرهجست‌زد.‌خواستم‌تا‌

‌به‌سمت‌ ‌ناگهان‌‌تشک را ‌از‌دویدن‌پرت‌کردم. در‌کمرم‌درد‌تیزی‌پیچید‌و‌من‌را

لبه‌فرو‌ریخته‌روی‌بر‌خود‌را‌‌،دستکف‌ستم‌و‌با‌یبازداشت.‌مجبور‌شدم‌همانجا‌با
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به‌زحمت‌‌،درد‌به‌قدری‌توانم‌را‌برید‌که‌برای‌کاستن‌از‌شدت‌آن‌تکیه‌کنم.‌یردیوا

رو‌به‌زمین‌قرار‌‌یحدی‌که‌صورتم‌به‌شکل‌افق‌تا‌؛را‌خم‌کردم‌بدنمتا‌جای‌ممکن‌

.‌توانستم‌صدای‌پای‌او‌را‌بشنوممن‌میدوید‌و‌مرد‌وحشت‌زده‌همچنان‌می‌گرفت.

ناگهان‌احساس‌کردم‌آن‌هیکل‌سنگین‌با‌که‌‌؛نکنمسرم‌را‌بالا‌گرفتم‌تا‌رد‌او‌را‌گم‌

سرعتی‌عجیب‌از‌یک‌سرازیری‌عبور‌کرد‌و‌از‌مقابل‌چشمانم‌محو‌شد.‌کشان‌کشان‌

فرو‌ریخته‌‌ایمثل‌دره‌در‌زیر‌پای‌من‌چهوخودم‌را‌به‌آنجا‌رساندم.‌بخشی‌از‌عرض‌ک

از‌اینجا‌میشد‌آن‌برکه‌تاریک‌و‌متعفن‌که‌حالا‌قبرستان‌کثیف‌این‌رعیت‌بیچاره‌‌.بود

بلند‌این‌کوچه‌با‌آن‌شیب‌تند‌و‌سربالایی،‌هیچ‌اثری‌از‌آن‌‌امتداد‌را‌دید.‌در‌بود‌شده

‌نشانشبیه‌به‌مردابی‌تاریک‌‌حالا‌و‌به‌دریاچه‌که‌همینجا‌غلتید‌اومرد‌نبود.‌شاید‌پای‌

تفاوت‌تصور‌کنم،‌اما‌در‌بی‌خود‌را‌تا‌این‌حد‌گاههیچتوانستم‌ینم‌سقوط‌کرد.‌داد،می

‌اهمیت‌است.بی‌بسیار‌این‌لحظه‌به‌نظر‌آمد‌سرنوشت‌آن‌مرد‌اجنبی‌برای‌من

طمئن‌شدم‌این‌صدای‌همهمه‌محالا‌میشد.‌شنیده‌‌ترصدای‌همهمه‌بلند‌از‌اینجا

از‌خانه‌آبا‌اند‌مجبور‌شدهکه‌هاست‌مدت‌آنهانیست.‌‌آبادسلطانیت‌بخت‌برگشته‌از‌رع

اند‌که‌حتی‌نتوانستهاند‌به‌قدری‌غافلگیر‌شدهها‌بیچارهو‌اجدادی‌خودشان‌فرار‌کنند.‌

ها‌ترس‌از‌اینچنین‌کشته‌شدن‌مردم‌روستا‌که‌در‌مقابل‌این‌اجنبی‌همه‌را‌با‌خود‌ببرند.

به‌محوطه‌‌هر‌چهها‌کوچهته‌دلم‌را‌خالی‌کرده‌بود.‌‌،از‌خود‌مقاومت‌به‌خرج‌داده‌بودند

م‌دمشعلی‌را‌از‌روی‌دیوار‌کنمیشد.‌تر‌تنگ‌و‌باریک‌،شدمتر‌میباز‌میانه‌روستا‌نزدیک

ای‌و‌در‌این‌لحظه‌درست‌در‌زیر‌پای‌خودم‌فرزند‌کربلایی‌حسین‌را‌دیدم.‌او‌هم‌چهره

‌شده ‌لاغر ‌و ‌ای‌خشکیده ‌بود. ‌کرده ‌پیدا ‌را ‌به ‌نه ‌بیماری‌و‌اما ‌از ‌کسانی‌که اندازه

برقی‌در‌چشمانش‌دیده‌میشد‌و‌به‌شدت‌‌باشند.‌نزدیک‌شدهگرسنگی‌به‌حال‌احتضار‌
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‌و‌من‌روبرو‌شدن‌بااز‌ ‌به‌فرار‌بگذارد. ‌من‌به‌وحشت‌افتاد.‌سعی‌کرد‌به‌سرعت‌پا

درحالی‌ستد.‌یزدم‌و‌از‌او‌خواستم‌که‌بامی‌فریادکردم.‌می‌را‌دنبال‌او‌؟آنکه‌بدانم‌چرابی

گار‌قصد‌جانش‌را‌کرده‌چنان‌به‌من‌نگاه‌کرد‌که‌انآن‌‌دوید‌برگشت‌ومی‌که‌همچنان

‌جستن‌حال‌پای‌پسرک‌به‌زمین‌گیر‌کرد‌و‌هیکلش‌نقش‌بر‌زمین‌شد.‌یمباشم.‌در‌ه

-بی‌وقتی.‌دادمی‌سرگنگی‌های‌فریاد‌،و‌مثل‌کسی‌که‌زبانش‌را‌بریده‌باشندزد‌می

و‌سعی‌‌گرفتخشکیده‌در‌دستانش‌را‌دید.‌اندکی‌آرام‌های‌تکه‌نانآن‌‌تفاوتی‌من‌به

و‌سپس‌برخواست‌و‌‌،از‌دستش‌رها‌شده‌بود‌جمع‌کند‌هر‌چهکرد‌از‌میان‌تلی‌خاک‌

خوب‌بیاد‌دارم‌روز‌رفتنم‌مطمئنم‌پسرک‌من‌را‌شناخت‌اما‌هیچ‌اهمیتی‌نداد.‌دور‌شد.‌

‌چرخاند.می‌رده‌بود‌ویک‌تکه‌چوب‌را‌به‌هوا‌بلند‌ک‌،ن‌سوار‌بودمآدر‌کنار‌اسبی‌که‌بر‌

نقدر‌شاد‌و‌پرشور‌بود‌که‌هنوز‌چهره‌خندان‌و‌صورت‌سرخ‌او‌را‌بیاد‌دارم.‌دوید‌و‌آمی

پیرمردی‌که‌روزها‌با‌گرسنگی‌و‌تهدید‌شکنجه‌شده‌از‌من‌وحشت‌‌به‌اما‌حالا‌شبیه

‌داشت.
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‌ضبغجمعیت‌پیدا‌کنم.‌آن‌‌لای‌این‌دیوارهای‌بلند‌راهم‌را‌به‌سمتاز‌لابه‌باید

شروع‌به‌‌از‌فرط‌عصبانیت‌پیشانیم‌نشسته‌و‌تمام‌بدنمفشرد.‌عرق‌بر‌می‌ران‌گلوی‌م

هر‌انگلیسی‌نباشند.‌که‌اگر‌بودند‌با‌سربازان‌‌آنهاکردم‌که‌می‌آرزولرزیدن‌کرده‌بود.‌

‌دست‌داشتم‌به‌‌چه ‌می‌حمله‌ترینشاننزدیکدر ‌آخرین‌نفس‌با ‌تا -می‌آنهاکردم.

‌ احمقانه‌است،‌جان‌از‌‌و‌فایدهبی‌اما‌خیلی‌زود‌با‌این‌باور‌که‌افکارم‌چقدرجنگیدم.

اراده‌هق‌هق‌شروع‌کردم‌به‌بی‌پاهایم‌رفت‌و‌در‌کنجی‌به‌دیوار‌تکیه‌زده‌افتادم.

این‌روستا‌و‌این‌‌آنهابرای‌توانستم‌احساس‌درماندگی‌کنم.‌نمی‌گریستن.‌بیش‌از‌این

داشتند‌را‌‌هر‌چهلدری‌ارزش؟‌که‌با‌قبی‌به‌و‌مشتی‌جانورمردم‌چه‌بودند؟‌یک‌مخرو

و‌ها‌چه‌معنی‌داشت؟‌تکه‌چوب‌آنهابرای‌ها‌و‌پنجره‌این‌خانه‌ج‌کرده‌بودند؟‌درتارا

-تشی‌موقتی‌را‌برای‌یک‌شب‌مهیا‌کرد؟‌همیشه‌از‌انگلیسیآمیشد‌‌آن‌که‌باهایی‌هیزم

هیچ‌وقت‌نشنیدم‌در‌شهری‌با‌زور‌و‌اسلحه‌ویرانی‌به‌بار‌آورند.‌گرچه‌بیزار‌بودم.‌ها‌

طویل‌ژنرال‌و‌سپاه‌عریض‌آن‌‌شنیده‌بودم‌از‌فرهاداما‌همیشه‌بودنشان‌منحوس‌بوده.‌

د‌مگر‌اینکه‌مطمئن‌وشنمی‌،‌از‌جایی‌ردهدنسترویل‌که‌از‌غرب‌به‌این‌مملکت‌پا‌گذاشت

من‌های‌در‌چشم‌اینها‌هم‌دهاتی‌.خواهد‌شد‌آنهارعیتی‌مزاحم‌حرکت‌ترین‌باشد‌کم

در‌شهرها‌کسی‌از‌این‌جماعت‌‌نیستند.‌،جز‌سنگ‌و‌کلوخی‌که‌مانع‌حرکتشان‌باشد

‌ ‌نیست. ‌کمک‌کردن‌آنهادلزده ‌و ‌دادن ‌صدقه ‌به ‌می‌هایشانرا محتکران‌شناسند.

جمله‌را‌انگار‌در‌گوش‌من‌مدام‌این‌کجا‌هستند؟‌‌حالاها‌سییبا‌این‌انگلگر‌معامله

توانند‌می‌چه‌راحت‌"ران‌احمدشاهی‌کجا؟پوند‌استرلینگ‌کجا‌و‌قِ"‌کنند:می‌زمزمه

‌ ‌بالین‌بگذارند. ‌بر ‌ببینشب‌سر ‌هستند‌که ‌د‌مردم‌ولایات‌من‌چه‌مصیبتی‌رانکجا

ام‌که‌تا‌آخر‌عمر‌از‌سینهام‌پیدا‌کردهشرف‌های‌بیشهریآن‌‌کشند؟‌امشب‌نفرتی‌ازمی

ها‌بر‌این‌اشک‌سرداز‌اشک‌خیس‌شده‌بود،‌و‌نسیمی‌ام‌گونهپهنای‌‌پاک‌نخواهد‌شد.
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‌د.چشمانم‌به‌آسمان‌بالای‌سرم‌افتاد.‌پر‌از‌ستاره‌بوکرد.‌می‌آن‌را‌بر‌صورتم‌خشک

‌گذرانده‌بودمهایی‌آمد‌چقدر‌شبیه‌به‌آخرین‌شب‌مبنظر ‌این‌روستا ظاهری‌‌،که‌در

‌روی‌زمینهای‌داشت.‌چقدر‌به‌این‌فلاکتای‌.‌چه‌زیبایی‌خودخواهانهداشت‌معنوی

به‌اکنون‌کاش‌پیش‌از‌این‌به‌خدا‌ایمان‌داشتم.‌ای‌‌تفاوت‌بود.‌با‌خود‌فکر‌کردمبی

به‌ناسزا‌بگیرم.‌دوست‌داشتم‌خدا‌ها‌کسی‌نیاز‌داشتم‌که‌او‌را‌برای‌همه‌این‌مصیبت

.‌همچنان‌که‌توانستم‌نصیبش‌کنممی‌چه‌تحقیر‌و‌تمسخر‌را‌هرتا‌‌،را‌باور‌کرده‌بودم

را‌به‌آسمان‌برده‌بود،‌فریادهای‌دلیرانه‌من‌وقتی‌خطاب‌‌خداتسبیح‌و‌دعاهای‌مادرم‌

برای‌من‌‌تا‌دیروزگرداند.‌می‌باز‌،دادم‌او‌را‌به‌همانجا‌که‌ازش‌سر‌برآوردهمی‌قرارش

‌حال‌جوشیدن‌بیشتر‌نبود.‌تا‌وقتی‌که‌این‌دنیا‌یک‌حادثه‌شبیه‌به‌یک‌دیگ‌غذای‌در

ی‌را‌برای‌رسیدن‌به‌هدفی‌ویژه‌احساس‌کنم.‌حالا‌آن‌نتوانستم‌یک‌نیروی‌پنهامی

‌گم‌ ‌کردهنیروی‌پنهانی‌را ‌این‌حرف‌دلداری‌بدمی‌نهام. ‌نه‌و‌،مهتوانم‌به‌خودم‌با

‌در‌وجودم‌احساس‌غم‌زدگی‌شدیدیبشناسم.‌حالم‌م‌مقصر‌توانم‌کسی‌را‌جز‌خودمی

ام‌کردم‌این‌چنین‌بعد‌از‌تمام‌روزهایی‌که‌از‌خانوادهنمی‌م.‌حتی‌فکرش‌را‌همنکمی

بود.‌اینجا‌‌خاناسماعیلبا‌غربت‌و‌در‌تنهایی‌بمیرم.‌حق‌با‌‌آبادسلطانبه‌دور‌بودم‌در‌

بیچاره‌فریدون.‌‌اند.فریدون‌خیانت‌کردهنیست.‌آنها‌به‌ها‌هیچ‌نشانی‌از‌وفاداری‌عثمانی

رعیت‌ها‌یعنی‌برادر‌من‌کشته‌شده؟‌آه‌بیچاره‌مادرم.‌اسم‌ما‌برای‌همین‌خوش‌خیالی

اسب‌سم‌‌توانم‌صدایمی‌اما‌قلبم‌پر‌از‌اندوه‌شده.‌فریدون.‌،است.‌ننگ‌و‌عاری‌نیست

‌کوچه ‌همین ‌در ‌را ‌تو ‌ممی‌بشنوم.ها ‌این ‌مقابل ‌در ‌لحظه ‌آخرین ‌تا تجاوزان‌دانم

خبرم؟‌این‌حق‌نبود‌که‌بی‌ایستادی.‌این‌چه‌انصافی‌است‌که‌امروز‌حتی‌از‌مزار‌تو

‌اینچنین‌در‌گمنامی‌و‌مظلومیت‌کشته‌شوی.‌حالا‌بیش‌از‌هر‌زمانی‌آغوش‌مادرم‌را

‌در‌اندوه‌فریدون.اش‌معصومانههای‌خواهم.‌غم‌زده‌آن‌نگاهمی
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فشردم‌می‌که‌بهمهایی‌و‌دندانام‌کردهبلند‌شدم‌با‌همه‌خشمی‌که‌در‌مشت‌گره‌

یسی‌درست‌از‌چند‌و‌همخوانی‌سربازان‌انگل‌هصدای‌قهقه‌از‌هر‌سرازیری‌عبور‌کردم.

بزم‌‌،در‌کنار‌این‌جهنموجدان‌بی‌چه‌خرین‌دیوار‌به‌هوا‌بلند‌بود.متری‌من‌در‌پشت‌آ

‌،گذارندمی‌کجا‌که‌خرند‌و‌در‌روستاها‌پا‌به‌هرمی‌در‌شهر‌خوشنامیشبانه‌گرفته‌بودند.‌

دانند‌چطور‌این‌کار‌را‌انجام‌دهند‌که‌می‌آورند.‌همیشهمی‌گرسنگی‌و‌ویرانی‌به‌بار

دانستم‌امشب‌کشته‌خواهم‌می‌با‌اینکه‌من‌هم‌فرصت‌تکرارش‌را‌از‌دست‌نداده‌باشند.

امشب‌را‌به‌صبح‌نخواهم‌‌این‌پایان‌همه‌چیز‌است.نبود.‌وجودم‌ترسی‌در‌هیچ‌شد،‌اما‌

-می‌به‌تنها‌کاری‌که‌فکراگر‌یک‌افتخار‌برای‌من‌است.‌همین‌امشب‌است.‌رساند.‌

کردم‌به‌می‌کردم‌این‌بود‌که‌هیچ‌چیزی‌از‌این‌دنیا‌را‌آنطور‌که‌پیش‌از‌این‌تحمل

اگر‌تنها‌یک‌سرباز‌انگلیسی‌را‌به‌کشتن‌دهم‌برای‌امشب‌حال‌خودش‌باقی‌نگذارم.‌

در‌همه‌‌هر‌اجنبیکافیست.‌برای‌بلند‌کردن‌کوس‌بدنامی‌اند‌همه‌خباثتی‌که‌کرده

‌کافیست.‌این‌مملکت

دانستم‌این‌از‌سر‌ضعف‌بود.‌جز‌همین‌تکه‌می‌چرخاندم.می‌مشعل‌را‌دور‌سرم

‌دانستم‌دیگرمی‌نداشتم.ا‌هچوب‌آتش‌گرفته‌در‌دستم‌هیچ‌توانی‌در‌مقابل‌انگلیسی

‌برنیستهیچ‌چیزی‌برایم‌مهم‌ ‌هر‌گامی‌که ‌قدم‌سنگین‌می‌. ‌مثل‌هزار داشتم‌را

اما‌‌؛ند‌شده‌بودمک ‌،روی‌به‌تلوتلو‌افتاده‌باشدمثل‌مستی‌که‌از‌زیادهکردم.‌می‌احساس

در‌این‌‌به‌سرعت‌تمام‌دوران‌خوش‌کودکیمچهره‌من‌هیچ‌نشانی‌از‌مستی‌نداشت.‌

روستا‌از‌مقابل‌چشمانم‌عبور‌کرد.‌برای‌لحظه‌کوتاهی‌این‌بوی‌دود‌و‌تعفن‌در‌هوا،‌

شکسته‌شده‌و‌این‌غباری‌های‌این‌رنگ‌اسهال‌و‌استفراغ‌روی‌دیوارها،‌این‌خشت

اطلسی‌و‌بوی‌نم‌آبی‌که‌های‌ته؛‌جای‌خودش‌را‌به‌بوی‌عطر‌گلدانسه‌جا‌نشمکه‌ه

رسید،‌به‌صدای‌شادی‌می‌به‌مشامبر‌روی‌خاک‌ده‌هر‌صبح‌پیش‌از‌رفتن‌به‌صحرا‌
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اما‌قبل‌از‌آنکه‌آخرین‌قدم‌را‌بردارم‌یک‌داد.‌‌دیرین‌منهای‌و‌حسرتها‌و‌بازی‌بچه

‌بر‌زمین‌افتادم‌و‌خیال‌کردمرا‌گرفت‌و‌با‌قدرت‌کشید.‌تنم‌نازک‌‌رداینفر‌از‌پشت‌

مشعل‌بر‌سر‌سربازهای‌انگلیسی‌از‌پشت‌غافلگیرم‌کرده‌باشند.‌خواستم‌تا‌با‌همان‌آن‌

خواست‌که‌آرام‌باشم.‌می‌بود.‌با‌دو‌دستش‌از‌من‌اللهفتححاج‌‌بزنم‌اما‌اینای‌ضربهاو‌

کشاند.‌خودش‌ای‌ویرانهزحمت‌تمام‌به‌را‌گرفت‌و‌به‌ن‌م.‌مثل‌شبح‌تعقیبم‌کرده‌بود

‌خواست‌از‌من‌فاصله‌داشته‌باشد.می‌مباتمه‌زد.‌انگار‌کهرفت‌و‌بر‌روی‌تخته‌سنگی‌چ

‌‌نگذاشته.‌مامانی‌برای‌سلِبه‌من‌نزدیک‌نشو.‌کنی.‌‌نزدیک‌بود‌دیوانگی

‌مثل‌کسی‌که‌خون‌زیادی‌از‌تنش‌رفته‌باشد ‌پایین‌انداخت. ‌،سپس‌سرش‌را

‌این‌حال‌و‌در‌نمی‌دانستمی‌اما‌سکوت‌نکرد.‌کشید.می‌نفس‌عمیق ‌اینتوانم‌در

‌خبری‌بنشینم.بی

‌عثمانی ‌برادرت‌را ‌بگیری.ها ‌اشتباه ‌دشمنت‌را ‌نباید ‌انتقام‌می‌کشتند. خواهی

خیانت‌کردند.‌ها‌.‌عثمانیباید‌بدانیخیلی‌چیزها‌هست‌که‌‌ای.بگیری‌اما‌خیلی‌دیر‌آمده

‌دانی.نمی‌خشم‌تو‌از‌آنهاست‌اما‌خودتاز‌همان‌اول‌هم‌اشتباه‌بود.‌‌آنهاعهد‌با‌

او‌طولانی‌شد‌که‌فکرکردم‌های‌و‌آنقدر‌سرفه‌.پیرمرد‌شروع‌کرد‌به‌سرفه‌کردن

خواست‌می‌از‌حال‌برود.‌برخواسته‌بودم‌تا‌به‌او‌کمک‌کنم‌اما‌با‌اشاره‌دستش‌از‌من

‌به‌او‌نزدیک‌نشوم.

وقتی‌قحطی‌همه‌را‌گرسنه‌گذاشته‌بود،‌به‌بهانه‌همان‌عهد‌آمدند‌و‌فقط‌سهم‌

ر‌همین‌را‌تکرار‌کردند‌که‌خون‌رفتند.‌آنقدمی‌گرفتند‌ومی‌گندمیکسویه‌خودشان‌را‌از‌

عثمانی‌های‌همین‌بود.‌از‌قشون‌وحشی‌روس‌به‌این‌شغال‌عذررت‌به‌جوش‌آمد.‌دابر
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نداشتیم.‌کار‌ای‌البته‌چارهشاهرخ.‌آه‌به‌اصرار‌بردارت،‌‌،تو‌.‌به‌خواست‌مادردپناه‌بردی

کردند.‌همین‌می‌کردیم.‌از‌همه‌اخاذیمی‌راها‌به‌جایی‌رسید‌که‌آرزوی‌برگشتن‌روس

‌اما‌چه‌آمدنی؟‌قزاق‌آنهاآمدند‌و‌ها‌هم‌شد.‌روس ‌از‌کل‌ولایات‌به‌در‌کردند. ها‌را

‌آزار‌این‌دیو‌سیری‌ناپذیر‌پایانی‌نداشت.بی انبارهای‌‌باز‌هم‌این‌هویت‌شده‌بودند.

غله‌دیگر‌دهات‌را‌در‌این‌فایده،‌وقتی‌با‌آن‌عهدهای‌بی‌گندم‌بلای‌جان‌ما‌شده‌بود.

‌چه‌انتظاری‌از‌عاقبت‌این‌خودخواهی‌باید‌می ‌بودیم، -قحطی‌به‌گرو‌خود‌کشیده

‌سهم‌هر‌روستا‌را‌برگرداند.هرچه‌زودتر‌بهتر‌است‌به‌فریدون‌گفته‌بودیم‌که‌داشتیم؟‌

خواست‌خودش‌برای‌حاصل‌کشت‌و‌کارش‌تصمیم‌بگیرد.‌حق‌داشتند.‌هر‌کسی‌می

‌کوتاهی‌هاسهم‌درست‌در‌تقسیمدر‌این‌بلوشو،‌و‌ترسیده‌بودند‌‌بودها‌برابر‌نوزن‌غله

هایی‌که‌نوشتی،‌مانع‌شدی.‌با‌همه‌خطری‌که‌هشدارش‌را‌داده‌اما‌تو‌در‌نامه.‌کنیم

یک‌روز‌صبح‌کربلایی‌‌؛دیر‌شدبرای‌همین‌هم‌‌بودیم،‌شماها‌نخواستید‌تصمیم‌بگیرید.

و‌شروع‌‌؛دنرسا‌آبادسلطانخودش‌را‌به‌وسط‌‌غرباز‌بلندی‌جاده‌‌حسین‌دوان‌دوان

گفت‌زبانی‌بی‌با‌زبان‌ثل‌همان‌روز‌که‌پدرت‌کشته‌شد.م‌کرد‌به‌شیون‌و‌زاری‌کردن.

‌در‌انبارهای‌غله‌بود‌بردند.‌هر‌چهمدند‌و‌ه‌زور‌آرا‌به‌چشم‌خودش‌دیده‌که‌بها‌روس

ها‌آن‌جدا‌کردند‌و‌باها‌و‌قاطرها‌را‌از‌گاریها‌الاغاند‌گفت‌خودش‌دیده‌که‌آمدهمی

ترسیده‌بودیم.‌خبر‌داشتیم‌‌آمده.نمی‌کاری‌هم‌از‌دستش‌بر‌داشتیم‌را‌بردند.‌هر‌چه

ولایات‌را‌در‌‌چه‌خشمی‌از‌زارعانخبر‌دانستیم‌این‌میکه‌کار‌مملکت‌به‌کجا‌رسیده.‌

وقتی‌بر‌سر‌ویران‌نشده؟‌‌آبادسلطانپی‌دارد.‌فکر‌نکردی‌که‌چرا‌هیچ‌کجا‌به‌اندازه‌

فکر‌‌همه‌چیز‌را‌برده‌بودند.ها‌انصافبی‌ی‌آنجا‌نمانده‌بود.گندم‌انبارها‌رسیدیم‌هیچ

جای‌انبارها‌را‌‌،از‌همان‌ریش‌سفیدان‌ناراضی‌ولایات‌جنوبکسی‌حکما‌کردیم‌که‌

داخل‌روستا‌‌حالاها‌روس‌و‌وقتی‌برگشتیم‌به‌روستا‌که‌ها‌نشان‌داده‌بود.به‌آن‌اجنبی
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تعداد‌‌افتادیم‌اما‌توانی‌نداشتیم.‌آنهاگشتند.‌به‌جان‌می‌راها‌بودند.‌یکی‌یکی‌همه‌خانه

کردند‌نمی‌اگر‌چیزی‌پیدااسلحه‌داشتند.‌نتوانستیم‌مقاومتی‌کنیم.‌‌آنهاما‌کمتر‌بود.‌

درگیر‌شد.‌‌آنهایعقوب‌درست‌در‌مقابل‌چشمان‌من‌با‌ابتدا‌زدند.‌می‌را‌آتشها‌خانه

ک‌گلوله‌یک‌راست‌یها‌ریشهبی‌آن‌.کرد‌یروشد‌صبمین‌یعنی‌.نتوانست‌ساکت‌باشد

خون‌از‌.‌اهل‌و‌عیالشقش‌بر‌زمین‌شد.‌جلوی‌چشم‌گذاشتن‌وسط‌شکمش.‌یعقوب‌ن

کرد.‌همه‌ترسیده‌بودند.‌مثل‌میخ‌در‌جای‌خودشان‌خشکشان‌زده‌می‌دهانش‌فواره

را‌‌ترس‌ماها‌روسهیچ‌سرزنشی‌ندارم.‌بود.‌من‌هم‌مثل‌بقیه‌ترسیده‌بودم‌شاهرخ.‌

مراد‌تجاوز‌به‌دختر‌علیچند‌سرباز‌گفتن‌‌بعد‌اضافه‌شد.‌آنهاهای‌دیدند‌و‌بر‌وحشیگری

.‌دختر‌بیچاره‌را‌گرفته‌بودند‌و‌بردند‌داخل‌همین‌خانه‌یعقوب.‌آه‌خدایا.‌درمانده‌دکردن

دوید‌و‌خاک‌می‌مرادعلی‌م.یشنیدمی‌و‌شیون‌دختر‌بیچاره‌راها‌بودیم.‌فقط‌صدای‌ناله

‌و‌می‌بر‌سرش ‌با‌خنجر‌به‌شکم‌یکی‌از‌سربازان‌روس‌فرو‌کرد. چهار‌‌آنهاریخت.

-بلند‌نشد.‌زن‌بیچاره‌او‌تکش‌زدند‌تا‌دیگر‌صدایی‌ازنفری‌ریختند‌بر‌سرش‌و‌آنقدر‌ک

که‌شده‌بود.‌بعد‌وکرد.‌شمی‌به‌مایک‌نگاه‌به‌او‌و‌یک‌نگاه‌‌.بر‌بالینش‌افتاده‌بوداش‌

خشم‌‌ناسزا‌گفتن.‌د،همه‌رعیت‌را‌که‌فقط‌نگاه‌کردن‌امانهایی‌بیبا‌گریه‌شروع‌کرد

ها‌را‌برای‌دنیا‌همه‌مصیبت‌نبود.‌آبادسلطانبیشتر‌از‌خشمش‌از‌مردم‌ها‌او‌از‌روس

زاده‌خودش‌دید،‌ه‌که‌این‌حال‌و‌روز‌را‌برای‌خالهاین‌رعیت‌خواسته‌بود.‌ذبیح‌بیچار

چ‌یه‌هم‌آنجا‌را‌گل‌گرفت.‌و‌بعد‌آن‌شب‌دختر‌و‌زنش‌را‌در‌طویله‌مخفی‌کرد‌و‌درِ‌

اثری‌از‌خودش‌پیدا‌نشد.‌اصلا‌نفهمیدیم‌چه‌بلایی‌بر‌سر‌ذبیح‌آمد.‌غیبش‌زد.‌ابتدا‌

‌وقتی‌از‌حال‌زن‌و‌ ‌اما ‌رفته‌باشند. ‌این‌روستا ‌هم‌شبانه‌از ‌آنها فکر‌کردیم‌خانواده

‌توها‌همانجا‌تلف‌شده‌بودند.‌بیچارهدخترش‌باخبر‌شدیم‌که‌کار‌از‌کار‌گذشته‌بود.‌

ترسیده‌بودیم.‌دلخوش‌به‌‌ما‌همهید‌کسی‌را‌سرزنش‌کنی.‌شاهرخ.‌نبا‌اینجا‌نبودی
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جز‌اینکه‌قبل‌آن‌هم‌فقط‌‌نهاآاما‌‌؟درا‌دلخوش‌کر‌ما‌چه‌کسیمانده‌بودیم.‌ها‌انیمعث

شده‌‌کاری‌نکرده‌بودند.‌،را‌بر‌سر‌همان‌عهد‌و‌به‌هزار‌بهانه‌واهی‌خالی‌کنند‌انبارها

بر‌ها‌بردند‌و‌بعد‌دوباره‌روسمی‌پیشها‌بودیم‌چوب‌دو‌سر‌طلا،‌چند‌وقتی‌عثمانی

-؛‌هنگام‌عقبگشتبرمیها‌شدند.‌اما‌وقتی‌باز‌ورق‌به‌نفع‌ترکمی‌سر‌دستشان‌بلند

کشیدند‌تا‌به‌می‌شرف‌به‌آتشهای‌بیروسزمین‌و‌انبار‌غله‌بود‌این‌‌هر‌چه‌نشینی

‌این‌وسط‌رعیت‌بیچاره ‌به‌ای‌دست‌عثمانی‌نیافتد. ‌از‌کلوخ‌زمین‌کمتر‌بود. مثل‌ما

شده‌بود‌که‌ماهی‌دو‌بار‌سهم‌خواهی‌خیال‌اینها‌نبود‌که‌عهدی‌بستند‌و‌قولی‌دادند.‌

فریدون‌بیچاره‌خیلی‌زود‌فهمید‌این‌چه‌اشتباهی‌بوده.‌جانش‌‌ها.همین‌عثمانی‌کنند.

‌با‌این‌همه‌خیلی‌دیر‌شده‌بود.‌ ‌تهدید‌‌همه‌ماها‌روسرا‌هم‌سر‌همین‌گذاشت. را

‌مجبورمان‌کردندکردن ‌مردم‌های‌به‌خانه‌د. پراکنده‌شدند.‌‌به‌یکبارهخودمان‌برویم.

‌می‌مادرت‌فریاد ‌مازد ‌همه ‌سرزنش‌و ‌رعیتمی‌را ‌از خواست‌که‌می‌ترسیده‌کرد.

ما‌خودش‌نبود.‌اهل‌و‌عیال‌‌برگردند.‌اما‌زور‌بازوی‌هیچ‌کشاورزی‌جز‌برای‌دفاع‌از

قفله‌کردیم.‌اما‌هیچ‌‌سه‌راها‌نداشتیم.‌تا‌صبح‌از‌ترس‌نخوابیدیم.‌در‌و‌پنجرهای‌چاره

مثل‌ها‌روسخواست‌نداشتیم.‌که‌گاهی‌به‌هوا‌برمیهایی‌فریادها‌و‌جیغآن‌‌آرامی‌بین

به‌دست‌ها‌کشور‌قزاق؛‌گفته‌بودیخودت‌که‌شده‌بودند.‌آواره‌شده‌بودند.‌ها‌دیوانه

ارزید‌می‌را‌سرگردان‌کرده‌بود.‌پولشان‌به‌هیچ‌آنهاافتاده‌بود‌و‌این‌انقلاب‌ها‌بلشویک

‌فقط‌از‌جمع‌خودشان‌دستور‌آنهاهر‌چند‌نفر‌گشتند.‌می‌و‌گرسنه‌و‌پراکنده‌دنبال‌غذا

‌اثریترین‌گرفت.‌کسی‌نبود‌که‌حتی‌به‌او‌التماس‌کنیم.‌هیچ‌خواهشی‌کوچکمی

‌ویران‌کردنها‌چند‌روزی‌همینجا‌ماندند‌و‌خیلی‌از‌خانهکرد.‌نمی .‌وقتی‌هم‌که‌درا

این‌میان‌مادرت‌دلدار‌‌در‌گردند.می‌بر‌آنهادیگر‌از‌ای‌دانستیم‌باز‌هم‌دستهمی‌،رفتند

-نمی‌کرد.‌به‌جرم‌نکرده.‌هیچ‌کس‌هممی‌را‌سرزنش‌همه‌ما‌دائما‌این‌رعیت‌نبود.



 جاده غرب فصل یازدهم
 

96 

کرد.‌تا‌به‌تر‌زن‌گوش‌بدهد.‌همین‌هم‌مادرت‌را‌عصبانیآن‌های‌خواست‌به‌حرف

زن‌را‌کسی‌اینچنین‌غمگین‌و‌پرخاشگر‌ندیده‌بود.‌یک‌تنه‌وسط‌آن‌‌حال‌هیچ‌وقت

‌پدرت ‌به‌رخ‌مردان‌می‌همین‌میدان‌از ‌را ‌او ‌می‌آبادسلطانگفت. ‌فریدونکشید. ‌از

‌به‌گردن‌این‌مردم‌بدبختمی ‌و‌بعد‌هم‌از‌تو‌گفت.‌می‌گفت‌و‌خون‌او‌را انداخت.

شده‌بود.‌ها‌پر‌منت‌عثمانی‌نکرده‌وهای‌از‌کمکتر‌انتظار‌بازگشتن‌تو‌خیلی‌طولانی

‌خاناسماعیلزن‌پایان‌دهد.‌آن‌های‌به‌سرزنش‌.‌ویک‌نفر‌جرات‌کرد‌او‌را‌آرام‌کند

عموی‌تو،‌قبل‌از‌آنکه‌مصیبتی‌جدید‌درست‌شود‌برخواست‌و‌رو‌به‌سوی‌این‌رعیت‌

او‌گوش‌های‌گفت‌اگر‌به‌حرفمی‌ن‌چراغ‌امیدی‌را‌روشن‌کرد.ابدبخت‌کرد‌و‌در‌دلش

رساند.‌گفت‌اگر‌کمکش‌کنیم‌می‌را‌به‌سزای‌عملشانها‌روس‌،کنیم‌و‌کمکش‌کنیم

دهد.‌این‌رعیت‌گوشی‌نداشتند.‌کر‌شده‌بودند.‌می‌نین‌بدبختی‌و‌گرسنگی‌نجاتماا‌از

کم‌نبود.‌ها‌ترس‌ما‌از‌روسخواستند.‌می‌اما‌همه‌همین‌را‌هم‌ها.من‌هم‌بین‌همان

باز‌ویرانی‌و‌تجاوز‌‌ادیدم‌که‌آمده‌تمی‌هر‌عابری‌را‌از‌دور‌یک‌سرباز‌روسها‌تا‌مدت

فهمد.‌وقتی‌همه‌می‌حال‌این‌مردم‌را‌بیشتر‌خاناسماعیلاحساس‌کردیم‌‌به‌بار‌بیاورد.

‌ماتم‌زده‌در‌روس ‌تما ‌بودیم‌خبری‌از‌کربلایی‌حسین‌نبود. گفت‌این‌‌خاناسماعیلا

انبارهای‌غله‌را‌غارت‌کنند‌و‌بعد‌با‌این‌کینه‌و‌حرص‌به‌ها‌یب‌نیست‌که‌روسجع

‌یست‌که‌اینمشغول‌شوند؟‌عجیب‌نهم‌و‌ولایات‌جنوب‌‌آبادسلطانویران‌کردن‌

‌وحشی ‌را‌چنین‌با ‌کربلایی‌حسین‌همه‌ما ‌او‌بود. گری‌دنبال‌گندم‌بگردند؟‌حق‌با

در‌پستو‌‌هر‌چهفریب‌داده‌بود.‌همین‌نشانه‌برای‌اینکه‌این‌رعیت‌به‌خانه‌او‌بریزند‌و‌

آن‌کوه‌گندم‌را‌به‌بد‌کسی‌سپردیم.‌ذره‌پنهان‌کرده‌بود‌را‌بیرون‌بکشند‌کافی‌بود.‌

‌،کرد.‌خبر‌نداشت‌من‌فهمیده‌بودممی‌ذره‌با‌خودش‌برده‌بود‌و‌در‌همین‌همدان‌آب

از‌همین‌عموی‌تو‌‌کشید.می‌راها‌یعنی‌شنیده‌بودم‌چه‌انتظار‌کمیساریای‌انگلیسی
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این‌زارعان‌‌از‌سر‌خشمدادند‌معامله‌کند.‌می‌پول‌را‌بهترینتا‌با‌آنها‌که‌‌شنیده‌بودم.

‌را‌به‌دروغ‌داده‌بود.‌وقتیها‌تا‌توانستند‌او‌را‌زدند.‌او‌خبر‌غارت‌غله‌توسط‌روسهم‌

که‌از‌زد‌مین‌کسی‌حدسش‌را‌هم‌،روز‌سراسیمه‌آمد‌و‌شروع‌کرد‌به‌نعره‌زدنآن‌

‌کری‌بر‌بیاید.چنین‌مَو‌زبان‌بریده‌عقل‌شیرین‌آن‌‌کربلایی‌حسین‌با

ها‌شب‌که‌پدرت‌به‌دست‌همین‌روسآن‌‌شاهرخ.‌توور‌به‌من‌نگاه‌نکن‌طاین

هیچ‌وقت‌باور‌نکردم‌این‌مرد‌اگر‌شیرین‌‌هنوز‌سنی‌نداشتی.‌کشته‌شد‌را‌به‌یاد‌نداری.

‌دست‌،عقل‌بوده ‌توانسته‌از ‌روسآن‌‌چطور ‌حالی‌که‌ها ‌در ‌ببرد جان‌سالم‌به‌درد

و‌‌.ا‌بیرون‌کرده‌بودزیرکانه‌همه‌را‌از‌روستا‌برای‌دیدن‌انبارهحالا‌هم‌...‌خسروارباب

اما‌عموی‌تو‌دست‌این‌مرد‌را‌در‌پستوی‌خانه‌پنهان‌کرد.‌هایش‌بعد‌تا‌توانست‌دزدی

برای‌خودش‌مخفی‌کرده‌و‌تقصیر‌را‌را‌رو‌کرد.‌گفت‌او‌را‌دیده‌که‌کوهی‌از‌گندم‌را‌

‌انداخته.ها‌به‌گردن‌روس

‌ببینم.‌مخواهم‌همین‌الان‌می‌مادرم‌کجاست؟‌من‌حالم‌خوش‌نیست. ادرم‌را

‌احساس‌تهوع‌دارم.‌گلوموج‌دردی‌پیچیده‌و‌در‌‌سرم‌تمام‌بدنم‌کوفه‌شده.‌در

‌این‌بوی‌گند‌و‌تعفنیبرای‌‌را‌ندیدی.‌نتگودی‌زیر‌چشما‌رنگ‌به‌رخت‌نمانده.

‌طوری‌نیست. ‌پیچیده. به‌زودی‌لرزش‌دستت‌به‌من‌حالی‌کرد‌‌هست‌که‌همه‌جا

‌از‌اینجا‌ببرم.‌ذارگبآن‌مشعل‌را‌‌کنی.می‌پیداهمین‌حال‌را‌ ‌کنار.‌بلندشو‌باید‌تو‌را

‌ مادرت‌به‌تو‌احتیاج‌دارد.‌توانیم‌اینجا‌بمانیم.نمی



 

 

*** 

 فصل دوازدهم
‌  



 فصل دوازدهم جاده غرب

99 

‌که‌اللهفتحهمان‌حاج‌این‌بودم.‌‌زانوی‌غم‌بغل‌کردهمن‌همانجا‌سر‌جای‌خودم‌

کاری‌جز‌امور‌آدمی‌دمدمی‌و‌غرغرو‌که‌حوصله‌وقت‌گذاشتن‌برای‌‌.نبود‌شناختممی

از‌آخرین‌باری‌که‌دیدمش‌تر‌زنده‌،گفت‌گرفتهمی‌که‌سلاین‌‌حالا‌باخودش‌را‌نداشت.‌

‌،در‌حاشیه‌ده‌ی‌شکستهدر‌این‌تاریکی‌و‌خلوتی‌بین‌این‌دیوارها‌رسید.می‌به‌نظر

تعجب‌نکرد‌که‌وقتی‌من‌را‌با‌این‌حال‌زار‌و‌این‌هیچ‌‌رسیدن‌من؟‌منتظر‌چه‌بود؟

شروع‌کرده‌‌.عجیب‌و‌این‌بدن‌پوست‌و‌استخوان‌شده‌دید‌ردایمحاسن‌پر‌پشت،‌این‌

خواهد‌می‌که‌از‌خودش‌نشان‌داده‌بیماریحال‌این‌را‌آرام‌کردن‌و‌با‌ن‌مها‌با‌این‌گفته

در‌تن‌او‌هیچ‌اثری‌از‌آن‌قحطی‌که‌ازش‌صحبت‌‌؟به‌من‌برای‌استراحت‌کمک‌کند

اینها‌‌کردممی‌من‌اما‌فکر‌.کردمی‌پی‌دی‌پیهای‌سرفهقوز‌کرده‌بود‌و‌‌بینم.نمی‌کرد

‌رو‌به‌مرگ‌کمکهای‌به‌این‌تکیده‌،خواستمی‌اگر‌.نباشدوار‌بیشتر‌طفقط‌یک‌ادا‌و‌ا

تفاوت‌بی‌رو‌به‌موتهای‌تا‌چه‌اندازه‌به‌این‌بیچاره‌که‌فهممنمی‌کندمی‌خیالکرد.‌می

و‌هر‌دفعه‌با‌یک‌دست‌به‌‌"بلند‌شو‌معطل‌نکن"بوده؟‌چند‌بار‌پشت‌سر‌هم‌گفت‌

دانستم‌چه‌کاری‌نمی‌همانجا‌نشسته‌بودم‌واما‌کرد‌که‌باید‌تکان‌بخورم.‌می‌من‌اشاره

‌به‌خود‌لرزیدم.‌یاد‌مهرانگیز‌افتادم‌و‌.کردباید‌

‌؟هستسلامت‌او‌؟‌اللهفتححاج‌مهرانگیز‌

شروع‌با‌جسارت‌تمام‌.‌باشد‌پیرمرد‌جوابی‌نداد.‌بنظر‌آمد‌که‌از‌سوالم‌تعجب‌کرده

خواستم‌خیال‌نمی‌.گفتممی‌از‌این‌زودترباید‌‌که‌درباره‌دخترش‌حقایقی‌بیانکردم‌به‌

‌نسبت‌به‌آن‌دختر‌عوض‌شده.‌،من‌برای‌هر‌اتفاقی‌که‌افتادهاحساس‌کند‌چیزی‌در‌

‌زدم‌ازنمی‌خودم‌درباره‌دخترش‌حرفیهای‌خواستم‌فکر‌کند‌که‌اگر‌خیلی‌در‌نامهنمی

‌من‌بوده.‌معرفتیبی‌و‌تفاوتیبی



 جاده غرب فصل دوازدهم
 

100 

‌کردم.‌باید‌با‌او‌به‌شهرمی‌باید‌پیش‌از‌رفتن‌به‌شهر‌با‌مهرانگیز‌عقد‌اللهفتححاج‌

اگر‌او‌کنارم‌بود‌شاید‌این‌همه‌فکر‌و‌خیال‌و‌این‌همه‌دلتنگی‌باعث‌میشد‌‌رفتم.می

کنم‌اگر‌او‌با‌می‌فکرچون‌،‌اللهفتحدانی‌حاج‌می‌م.یبرگرد‌آبادسلطانخیلی‌زودتر‌به‌

‌فاقتاچیزی‌که‌آن‌بیشتر‌از‌‌دادی.می‌ران‌مهای‌از‌چند‌خط‌جواب‌نامه‌شتربی‌،من‌بود

‌زیر‌اهمثل‌کسی‌شد‌؟خبری‌بمانمبی‌چطور‌گذاشتی‌در‌نوشتی.می‌افتادمی م‌که‌از

کسان‌خودم‌به‌این‌ترین‌به‌دست‌نزدیک‌ماهحالا‌که‌برگشت‌و‌خاک‌دوباره‌زنده‌شده.

چرا‌چیزی‌از‌‌اللهفتحم.‌امیدم‌این‌بود‌که‌از‌هر‌اتفاقی‌باخبرم‌کنید.‌اما‌حاج‌اهروز‌افتاد

در‌ها‌تمام‌این‌مدت‌مثل‌احمق‌چرا؟‌،فهممنمی‌اصلا‌این‌فلاکت‌و‌بدبختی‌ننوشتی؟

‌برای‌ ‌نداشتم.ای‌ذره‌آبادسلطانخیالات‌خودم ‌‌نگرانی ‌برگشتم ‌دست‌وقتی‌که به

‌ودانم‌کِنمی‌محبوس‌شدم.‌خاناسماعیل چطور‌شد؟‌هیچ‌رحمی‌در‌‌اصلا‌ی؟‌کجا

‌ ‌برای‌او‌های‌نامه‌خاناسماعیلدلش‌نبود. ‌را ‌دزدید‌و‌بعد‌یک‌نفر‌همه‌آنها من‌را

های‌چه‌کسی‌نامه‌اللهفتححاج‌او‌حتی‌انگشتر‌سنگ‌یاقوت‌را‌هم‌دزدید.‌خوانده‌بود.‌

‌را‌برای‌این‌مرد...ن‌م

به‌من‌خیره‌‌همچنانانی‌متعجب‌و‌گشاد‌شده‌پیرمرد‌با‌چشمبریدم،‌‌حرفم‌را

با‌تقلا‌سعی‌کرد‌از‌روی‌تخته‌سنگ‌بلند‌ام.‌دانست‌به‌او‌گمان‌بد‌بردهمی‌.ه‌بودماند

بار‌زیر‌چشم‌هر‌‌و‌؛ه‌شدکوبید‌سنگ‌روی‌آنبدنش‌‌جسمی‌مرده‌چند‌بار‌مثل‌.شود

برگشت‌و‌‌دوباره‌دمی‌به‌پیش‌رفت،قچند‌‌کرد.‌بالاخره‌برخواست‌ومی‌به‌من‌نگاه

‌کرد‌گفت:می‌درحالی‌که‌دستمال‌بزرگ‌را‌دور‌سرش‌محکم

‌برم.می‌تو‌را‌پیش‌مادرت‌د‌از‌اینجا‌برویم.یاال‌من‌بیا.‌بدنب‌بلند‌شو،‌بلند‌شو
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تردید‌و‌ابهام‌را‌دیده‌ام‌چهرهدر‌کردم.‌می‌من‌همانجا‌نشسته‌بودم‌و‌به‌او‌نگاه

حرکتی‌بی‌وقتی‌اینمشعل‌در‌دستم‌خاموش‌شده‌بود‌و‌من‌به‌آن‌تکیه‌زده‌بودم.‌‌بود.

‌به‌من‌نزدیک‌شد‌و‌درست‌در‌بالای‌سرم‌ایستاد.‌اللهفتححاج‌طولانی‌شد،‌

‌در‌دست‌توست.که‌‌خسرواربابانگشترت‌را‌دزدید؟‌کدام‌انگشتر؟‌سنگ‌یاقوت‌

ام‌بابهسنگاه‌کردم.‌انگشتر‌یاقوت‌در‌دست‌من‌بود.‌محکم‌دور‌انگشت‌‌به‌دستانم

کردم.‌تمام‌مدتی‌که‌در‌زندان‌بودم‌این‌نمی‌اما‌من‌اشتباه‌خشکم‌زد.‌را‌گرفته‌بود.

را‌‌خاناسماعیلخوب‌به‌یاد‌دارم‌بارها‌در‌آن‌دخمه‌فریاد‌زدم‌و‌‌نبود.م‌انگشتر‌در‌دست

‌اما‌،مهیح‌بدضخواستم‌برای‌او‌تو‌برای‌دزدیدن‌این‌انگشتر‌به‌فحش‌و‌ناسزا‌گرفتم.

شروع‌کرده‌بود‌سرش‌را‌تکان‌دادن.‌که‌‌.کردمی‌سنگینی‌پیرمرد‌همچنان‌به‌من‌نگاه

دانستم‌چه‌زمانی‌نمی‌حالا.‌منتقل‌کنددلسوزی‌و‌حقارت‌را‌عامدانه‌حس‌انگار‌بخواهد‌

‌ ‌را ‌ام‌خواب‌بودهواقعا ‌بیدار. ‌زمانی‌را ‌چه ‌ردای‌تیرهو ‌بدنم‌را‌ای‌پارچه که‌سرتاسر

وقتی‌در‌زیرزمین‌آن‌کاروانسرا‌را‌هایم‌که‌در‌آن‌نامهای‌بالا‌زدم‌و‌گرهپوشانده‌بود‌

‌لامن‌همانجا‌بود.‌ده‌های‌کردم‌با‌دندان‌باز‌کردم.‌نامهمی‌پنهان‌مچاله‌و‌افتاده‌بودم،

‌را‌تا‌کرده‌بودم.ها‌خورده.‌همانطوری‌که‌خودم‌آن

ی؟‌او‌تمام‌مدت‌در‌روستا‌بود.‌؟‌کِخوانده‌خاناسماعیلتو‌را‌های‌مطمئنی‌نامه‌

خواهم‌با‌این‌حال‌و‌نمی‌نیبرای‌هم‌فهمی.نمی‌.آبادسلطاندرست‌در‌وسط‌‌،همینجا

‌تا‌چندو‌به‌جان‌یک‌سرباز‌بیافتی‌‌،؟‌نعره‌بزنیچه‌اتفاقی‌بیافتدی.‌که‌وروز‌به‌آنجا‌بر

‌از‌این‌انگلیسی ‌بکشی؟ها کنسرو‌و‌و‌بعد‌همین‌یک‌ذره‌‌تازه‌اگر‌بتوانی‌بکشی.‌را

رسد‌خراب‌کنی؟‌بیافتند‌به‌جان‌این‌مردم‌بدبخت‌و‌کار‌می‌هم‌که‌از‌آنها‌به‌ماای‌غله
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که‌دیدی‌خواهد‌هایی‌کنی‌تکلیف‌تو‌جز‌این‌قحطی‌زدهمی‌فکر‌را‌بر‌ما‌یکسره‌کنند؟

‌؟که‌قبولشان‌نکردندها‌همین‌شد؟

‌گفت:اطمینان‌‌وتردید‌‌بینپیرمرد‌ابروهایش‌را‌درهم‌کشید‌و‌بعد‌با‌حالتی‌

کنیم.‌‌کسی‌بخواهد‌اوضاع‌را‌بدتر‌کند‌تردش‌هر‌از‌ما‌قول‌گرفت‌خاناسماعیل

چشمانت‌‌د.‌این‌ناسپاسی‌چه‌جوابی‌دارد؟دارحق‌.‌را‌خواهد‌کمک‌کندنمی‌کسی‌که‌هر

‌حق‌دارد.‌را‌باز‌کن‌ببین‌چه‌بلایی‌بر‌سر‌ما‌آمده.

تو‌من‌را‌برای‌این‌نفرتی‌که‌از‌اجنبی‌‌ای.را‌پذیرفتهها‌چه‌راحت‌یوغ‌انگلیسی

را‌به‌من‌ها‌کجاست؟‌به‌تو‌گفته‌این‌حرف‌خاناسماعیلکنی؟‌بگو‌می‌دارم‌سرزنش

های‌او‌درباره‌همین‌نامههای‌همه‌حرف‌،کردمیم‌وقتی‌یکسره‌درشت‌بار‌؟،‌نهبزنی

را‌ن‌مهای‌کنید‌من‌احمقم؟‌عمدا‌جواب‌نامهمی‌خیال‌از‌کجا‌خبر‌داشت؟من‌بود.‌

‌ ‌دادی... ‌خواسته‌خاناسماعیلاینطور ‌تو ‌چیزی‌که‌‌نه؟‌،از ‌به ‌نباشم ‌اگر ‌کرد فکر

‌این‌همه‌سال‌داشته‌حسرتش ‌چه‌وعده‌رسد؟می‌را ‌تو که‌‌همان‌طور‌داده؟ای‌به

کربلایی‌حسین‌از‌کمیساریای‌انگلیس‌چه‌‌بود؟‌اغوا‌کردهرا‌‌بیچاره‌کربلایی‌حسین

‌سر‌آن‌خبری‌داشت؟‌خبر‌آن‌فقط‌در‌نامه‌من‌بود. تمام‌کردید.‌‌نوابی‌همه‌چیز‌را

شرمانه‌انبارهای‌گندم‌را‌این‌چنین‌بی‌حالا‌داده‌که‌ایچه‌وعده‌به‌تو‌چطور‌توانستید؟

‌بگو‌مادرم‌کجاست؟نام‌گذاشتی؟‌‌،بلای‌جان

چون‌قبل‌از‌این‌به‌اندازه‌کافی‌جنگ‌و‌‌دهمنمی‌جوابی‌به‌تو‌ای.هخیالاتی‌شد

بعد‌مرگ‌فریدون‌‌خاناسماعیل‌.کنممی‌به‌حال‌اسفناکی‌که‌داری‌ترحمام.‌دعوا‌دیده

نامه‌‌من‌هم‌اما‌نتوانستند‌ردی‌از‌تو‌بگیرند.‌برگردی.‌آبادسلطانپی‌تو‌فرستاد‌که‌به‌
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پیچید‌‌آبادسلطاندر‌‌طولانی‌شد‌کهای‌ازهدری‌از‌تو‌به‌انبخبی‌.نیامدنوشتم‌اما‌جوابی‌

پول‌ها‌انگلیسیهستند‌که‌با‌کار‌برای‌ای‌گفتند‌در‌شهر‌عدهمی‌ی‌در‌پی‌الواتی.اهرفت

‌شوند.می‌مشغول‌میگساریو‌‌به‌سرخوشیها‌کش‌خانهگیرند‌و‌آنجا‌در‌شیرهمی‌روزانه

چفت‌و‌بست‌بی‌پدرت‌این‌دهان‌از‌بود‌که‌با‌یاد‌کردن‌خاناسماعیل‌فقط‌این‌میان

‌دختر‌من‌ار‌برگشتی‌پیزبعد‌این‌همه‌مدت‌با‌این‌حال‌نکرد.‌می‌رعیت‌را‌سرزنش

در‌‌مرادعلیمثل‌دختر‌‌اینجا‌بماند‌و‌توانستم‌بگذارمنمی‌آره،‌گیری؟می‌مهرانگیز‌را

‌بدبخت‌شود.‌فکر‌ناموس‌مردم‌را‌دیگر‌نکن.‌قحطیاین‌

راهش‌را‌کشید‌و‌در‌تاریکی‌محو‌شد.‌پیرمرد‌حتی‌برنگشت‌به‌من‌نگاه‌کند.‌

به‌همین‌آورده؟‌مهرانگیز‌را‌شوهر‌داده‌بود.‌‌منفهمید‌با‌این‌حرف‌خودش‌چه‌بر‌سر

-می‌به‌زمینرا‌پاهایام‌نفرت‌به‌این‌پیرمرد‌از‌سر‌‌؟به‌من‌خیانت‌کرده‌بودندراحتی‌

تمام‌زدم.‌می‌بود؟‌باید‌حدس‌خاناسماعیلچه‌کسی‌جز‌‌از‌فکر‌کار‌.‌اما‌اینفشردم

‌غودرکرد.‌می‌پنهان‌خسرواربابعمیق‌را‌در‌سینه‌خود‌از‌ای‌کینه‌اعورانهها‌این‌سال

‌برای‌ازدواجمی ‌مادرم‌ب‌شگفت‌که‌پدرم‌را ‌جوانی‌‌شیده.خبا داغ‌آن‌غافلگیری‌در

‌شرفی‌تلافی‌کردی؟بی‌با‌این‌خودت‌را
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‌ ‌از ‌میانه‌‌شکاف‌آخرینبه‌سرعت‌برخواستم‌و ‌به‌محوطه‌باز نگاه‌‌روستادیوار

های‌که‌شاخهی‌در‌سمت‌راست‌و‌زیر‌درختمتراکم‌‌صورتیکردم.‌چند‌اسب‌و‌گاری‌به‌

بزرگ‌ای‌قرار‌داشت.‌کالسکهبه‌شکلی‌شلخته‌‌،خشک‌آن‌بنظر‌رو‌به‌زمین‌آوار‌شده

‌آتشیهر‌‌دور‌به‌.کشیدمی‌زبانهآتش‌‌پارهو‌در‌بین‌آن‌تا‌من‌چند‌بود‌در‌سمت‌چپ‌

‌و‌با‌صدای‌بلندیگره‌کرده‌‌در‌گردن‌همرا‌دستشان‌بعضی‌‌.بود‌چند‌سرباز‌نشسته

ه‌را‌ب‌سوختن‌روستاها‌ن‌بود‌که‌انگار‌این‌انگلیسیآنچناها‌این‌آتشنور‌.‌خندیدندمی

بر‌روی‌تنه‌این‌کالسکه‌که‌بخشی‌از‌چرم‌آن‌در‌باد‌به‌ها‌شعله‌برق‌اند.تهسنش‌نظاره

بنظرم‌رسید‌مرکز‌این‌‌داخل‌آن‌پیدا‌نبود.‌واز‌اینجا‌‌درخشید.می‌،آمده‌بوددر‌جنبش

‌من ‌حسی‌گنگ‌به ‌است. ‌همان‌کالسکه ‌خاناسماعیل‌برای‌روزها‌گفتمی‌روستا

دو‌پرچم‌‌،شگوشه‌اتاقدو‌در‌‌.کنار‌آن‌افسران‌.‌در‌همان‌کالسکه‌دربوده‌استهمانجا‌

را‌جلو‌دادم‌و‌شروع‌کردم‌به‌ام‌سینهآویزان‌شده‌بود.‌‌،رقصیدمی‌که‌در‌باد‌انگلیسی

‌فشردم‌جمع‌شده‌بود.می‌تمام‌خشم‌من‌در‌مشتم‌که‌آهستگی‌به‌آنها‌نزدیک‌شدن.

‌همان‌تنهام‌.‌در‌دستنشدندم‌متوجه‌حضور‌اصلا‌،تا‌وقتی‌به‌ده‌قدمی‌آنها‌نرسیده‌بودم

‌‌با‌یک‌تکه‌چوب ‌به‌دنبال‌خودم‌.بودمشعل‌خاموش‌شده ‌می‌آن‌را ‌وقتیکشیدم.

من‌‌سمت‌و‌به‌سرعت‌اسلحه‌خودش‌را‌به‌بلند‌شدیکی‌از‌آنها‌‌،چشمشان‌به‌من‌افتاد

گرمی‌.‌نامفهوم‌را‌به‌زبان‌آوردهایی‌کلمه‌،و‌بعد‌شروع‌کرد‌با‌داد‌و‌بیداد‌کردن‌گرفت

‌در‌این‌سرمای‌آزار‌‌جاری‌شده‌بودهایم‌رگدر‌تمام‌‌مذابخون‌در‌تنم‌که‌مثل‌ را

داد‌و‌می‌تکانسرش‌را‌داشت.‌‌گوش‌خراشیصدای‌‌توانستم‌احساس‌کنم.می‌دهنده

بر‌من‌به‌همان‌حال‌ای‌لحظه‌ن‌مشعل‌را‌رها‌کنم.خواست‌آمی‌با‌اشاره‌دست‌از‌من

داد.‌‌سست‌کنندهجای‌خودش‌را‌به‌ناامیدی‌و‌ترسی‌خشمم‌حس‌‌به‌یکبارهگذشت.‌

آتش‌نشسته‌‌همچنان‌همانجا‌گرد‌سربازانی‌که‌هصدای‌قهقه‌،وقتی‌به‌خودم‌آمدم
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محوطه‌به‌‌سربازان‌انگلیسی‌پخش‌شده‌در‌اینبودند‌به‌هوا‌بلند‌شده‌بود.‌حالا‌کل‌

‌و‌برای‌این‌واکنش‌تندی‌که‌آن‌دنکرمی‌من‌نگاه و‌‌،داده‌بوداز‌خود‌نشان‌‌یکید.

‌برخی‌با‌دهانی‌،اینکه‌تا‌این‌اندازه‌من‌را‌با‌این‌ظاهر‌لاغر‌و‌ضعیفم‌جدی‌گرفته‌بود

‌وا‌یکدیگر‌شانهو‌بر‌‌کوبیدندمی‌بر‌روی‌زانوی‌خود‌.خندیدندمی‌باز‌شده‌یکسره‌کاملا

به‌اینجا‌دانستم‌چرا‌این‌کار‌را‌کردم.‌چرا‌نمی‌سرم‌را‌پایین‌انداخته‌بودم‌و‌.رفتندمی

نها‌که‌هنوز‌بر‌روی‌چهره‌از‌آکرده‌بودم.‌یکی‌ها‌حکه‌این‌اجنبیضخودم‌را‌م‌آمدم؟

که‌‌یحال‌شروع‌کرد‌به‌چرخاندن‌دستش‌در.‌برخواست‌،سرخش‌میشد‌آثار‌خنده‌را‌دید

رم‌رسید‌که‌این‌سرباز‌با‌آن‌ظبنای‌بود.‌برای‌لحظهرا‌به‌سمت‌من‌گرفته‌‌خود‌مشت

‌اما‌این‌کار‌او‌تنها‌برای‌ هیکل‌درشت‌و‌سر‌تراشیده‌شروع‌به‌رقصیدن‌کرده‌باشد.

لاغر‌ای‌خشمگین‌گربه‌حرکات‌دست‌و‌پای‌درنده‌یک‌تمسخر‌ظاهر‌من‌بود.‌که‌انگار

یک‌تکه‌‌بعد‌و‌آوردبیرون‌چاقوی‌بزرگی‌از‌جیبش‌و‌گرسنه‌را‌به‌تمسخر‌گرفته‌باشد.‌

من‌‌پرت‌کرد.‌مبه‌طرف‌،گذاشت‌نیمه‌بازو‌با‌همان‌چاقکه‌نان‌را‌به‌همراه‌یک‌کنسرو‌

خیره‌مانده‌بودم.‌بغضی‌سخت‌‌،به‌این‌نان‌و‌کنسرو‌که‌درست‌در‌مقابل‌پایم‌افتاد

برگشتم‌و‌به‌پشت‌سرم‌‌کردم.نمی‌حقارتی‌احساساما‌هیچ‌‌فشرد.می‌ران‌گلوی‌م

‌لای‌دیوراها‌به‌ما‌نگاهاز‌.‌پسرک‌قحطی‌زده‌کربلایی‌حسین‌که‌از‌ترس‌و‌خیره‌شدم

‌دیدممی این‌اندک‌غذای‌خواست‌جای‌من‌صاحب‌می‌که‌چطور‌با‌حسرت‌؛کرد‌را

‌انگلیسی‌باشد ام‌سینهنفسم‌را‌در‌دوباره‌‌کرد.نمی‌اما‌جرات‌نزدیک‌شدن‌به‌آن‌را؛

به‌همان‌حال‌نشسته‌‌سربازان‌بین‌آنها‌به‌طرف‌آن‌کالسکه‌رفتم.از‌‌و‌حبس‌کردم

جای‌ممکن‌رشان‌نسبت‌به‌من‌محتاط‌بودند.‌خواستم‌تا‌خکردند.‌با‌همه‌تمسمی‌نگاه

درست‌در‌‌حالا‌.بزنمو‌در‌یک‌لحظه‌به‌داخل‌آن‌جست‌‌به‌آن‌کالسکه‌نزدیک‌شوم؛

مثل‌موجودی‌آمد.‌نمیبیرون‌‌نصدایی‌از‌آکنار‌آن‌بودم،‌بزرگ‌و‌ساکت‌بود.‌هیچ‌
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دست‌به‌کمر‌راه‌‌،به‌دنبال‌من‌دو‌سرباز‌انگلیسیناشناخته‌و‌سیاه‌جا‌خوش‌کرده‌بود.‌

‌ورودیچرخاندم‌تا‌می‌حرکت‌چشمم‌رابی‌،چند‌لحظه‌توقفاز‌بعد‌افتاده‌بودند.‌و‌من‌

بگیرم،‌برای‌آنکه‌این‌ای‌نتوانم‌نتیجهاز‌اینکه‌‌و‌ترسیده‌کالسکه‌را‌پیدا‌کنم.‌اما‌مردد

به‌‌همچنان‌گوشه‌چشم‌که‌بابه‌آهسته‌رفتن‌درحالی‌‌،ه‌باشمدسربازان‌را‌تحریک‌نکر

اگر‌که‌سرزنش‌نکردم.‌‌برای‌این‌کار‌خودم‌راکردم‌ادامه‌دادم.‌می‌همان‌کالسکه‌نگاه

‌آنوقت‌ ‌به‌تن‌من‌هم‌این‌فرم‌نظامی‌بود. ‌اگر‌بجای‌این‌ردا اسلحه‌اینها‌را‌داشتم.

خواستم‌این‌حال‌ضعف‌و‌شاید‌نمی‌چه‌نفرتی‌از‌هر‌اجنبی‌دارم.‌دادم‌کهمی‌نشانشان

‌خشم‌من‌بیش‌از‌این‌مایه‌تفریح‌آنها‌باشد.

خشتی‌که‌های‌ماه‌از‌شرق‌طلوع‌کرده‌بود.‌از‌بالای‌بام‌خانه‌،درست‌روبروی‌من

با‌قرصی‌کامل‌و‌کم‌‌ناحیه‌روستاترین‌مثل‌پلکانی‌بر‌روی‌هم‌سوار‌بودند،‌از‌این‌گود

بخش‌غربی‌های‌کم‌سو‌از‌تعداد‌زیادی‌از‌پنجره‌زرد‌وهای‌شناییرو‌آمد.می‌نور‌بالا

.‌بر‌خلاف‌بخش‌شرقی‌کردمی‌تصویر‌مبرایقدیمی‌از‌این‌روستا‌را‌‌شکلی‌،آبادسلطان

‌حالا‌شده‌بود،به‌نابودی‌کشیده‌‌به‌عنوان‌محل‌ترد‌شدگانروستا‌که‌تقریبا‌متروکه‌و‌

بدون‌آنکه‌‌،تمام‌این‌حرص‌و‌عصبانیت‌را‌،در‌روبروی‌من‌زندگی‌جاریاین‌تصویر‌از‌

‌پرچمی‌که‌بنظرم‌بسیار‌بزرگ‌،آبادسلطان.‌در‌میانه‌غرب‌خواباند‌متوجه‌شده‌باشم‌فرو

‌،آنقدر‌بزرگ‌بود‌که‌در‌این‌باد‌ملایم‌برافراشته‌دیدم.ها‌بر‌فراز‌یکی‌از‌خانهرا‌آمد‌می

حالا‌آن‌دو‌سرباز‌انگلیسی‌بیش‌از‌اندازه‌به‌من‌نزدیک‌د.‌دانمی‌اندک‌تکانی‌به‌خود

به‌پشت‌‌آنکهبی‌معطلی‌وای‌شده‌بودند.‌مشعل‌خاموش‌شده‌را‌رها‌کردم؛‌بدون‌ذره

تنگ‌و‌باریکی‌که‌به‌آن‌خانه‌های‌از‌کوچه‌،نگاه‌کنم‌و‌به‌آن‌دو‌مرد‌قوی‌هیکل‌سرم

های‌هیچ‌کسی‌را‌نمیشد‌در‌این‌دالان‌.با‌همه‌توان‌شروع‌به‌حرکت‌کردم‌،ختم‌میشد

‌،آمد.‌که‌انگار‌با‌هر‌قدممی‌خاکی‌دید.‌سنگفرش‌زمین‌به‌نظرم‌زمخت‌و‌آزار‌دهنده
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عبور‌کنم،‌صدای‌ای‌از‌آنکه‌از‌کوچه‌قبل.‌گذشتمها‌مین‌تیزییپا‌برهنه‌از‌روی‌ا

که‌خیلی‌هایی‌و‌بعد‌آن‌سایهرسید.‌می‌محکم‌شدن‌چفت‌و‌بهم‌خوردن‌دری‌به‌گوش

از‌آنهایی‌‌،آمدمی‌من‌هر‌اسمی‌را‌که‌به‌ذهنملای‌این‌دیوارها‌گم‌میشد.‌زود‌در‌لابه

‌آوردم.‌آنها‌را‌صدامی‌به‌زبان‌،از‌پیش‌از‌رفتن‌به‌شهر‌در‌یادم‌بود‌که‌چهره‌سرخشان

‌برای‌شنیدن‌پاسخی‌تیزهای‌زدم‌و‌گوشمی ‌می‌خودم‌را مثل‌کوری‌که‌از‌کردم.

کشیدم‌و‌می‌تهدیدی‌ترسیده‌باشد،‌در‌این‌تاریکی‌و‌روشنی‌دستم‌را‌به‌هر‌دیواری

‌فریاد‌زدم:کردم.‌با‌صدایی‌بلند‌می‌راهم‌را‌به‌جلو‌پیدا

‌کجا‌هستید؟منم‌شاهرخ.‌من‌برگشتم.‌کجا‌هستید؟‌آهای‌

را‌مثل‌اشباحی‌که‌در‌یک‌هایی‌آمد‌که‌کلهمی‌اما‌هیچ‌جوابی‌نبود.‌فقط‌بنظرم

درست‌در‌مقابل‌گرمابه‌کردم.‌می‌هر‌از‌گاهی‌خیره‌به‌خودم‌پیدا‌،شدندمی‌لحظه‌غیب

سعی‌در‌جابجا‌کردن‌یک‌‌،که‌لاغر‌و‌خمیده‌بود‌مردی‌پشت‌به‌من‌با‌قامتی‌،روستا

‌بزرگ‌به‌نظر ‌بسیار ‌گاری‌برای‌هیکل‌ضعیف‌او ‌جستمی‌گاری‌داشت. ‌اما ‌رسید.

تر‌نزدیک‌خودش‌را‌به‌جای‌قاطر‌در‌مقابل‌آن‌بارکش‌کرده‌بود.‌،و‌با‌تمام‌توانزد‌می

پیدا‌کرده‌ی‌ادلاک‌بود.‌چه‌چهره‌شکسته‌و‌بدن‌فرسوده‌رحمانکه‌شدم‌او‌را‌شناختم.‌

.‌لاغر‌و‌باشدبه‌پشتش‌چسبیده‌‌حالا‌بود.‌شکم‌برآمده‌او‌انگار‌از‌شدت‌این‌قحطی

تکیده‌بود‌اما‌نه‌به‌اندازه‌کسانی‌که‌در‌ابتدای‌ورودم‌به‌روستا‌دیدم.‌او‌هم‌مثل‌حاج‌

‌یشگرفتار‌این‌بلا‌شده.‌هر‌چه‌صدا‌،کمتر‌از‌آنچه‌بر‌سر‌دیگران‌آمده‌بود‌اللهفتح

مثل‌اینکه‌اصلا‌من‌را‌‌داد.نمی‌واکنش‌نشانای‌ذره‌،بردممی‌زدم‌و‌نام‌خودم‌رامی

توانستم‌ابروهای‌خمیده‌او‌را‌که‌بنظر‌می‌من‌و‌؛سرش‌را‌پایین‌انداخته‌بود‌.ندیده‌باشد

ببینم.‌بر‌چهره‌خیس‌او‌نمیشد‌عرق‌را‌از‌آب‌‌،معذب‌شده‌باشد‌ماخم‌کرده‌و‌از‌حضور
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کرد‌خرمنی‌از‌لباس‌می‌با‌این‌حال‌و‌روز‌سعی‌،این‌گرمابه‌تشخیص‌داد.‌در‌این‌سرما

‌،کهنه‌که‌شسته‌شده‌بود‌را‌با‌آن‌گاری‌جا‌به‌جا‌کند.‌وقتی‌از‌صدا‌زدن‌او‌ناامید‌شدم

که‌چادری‌بلند‌و‌گشاد‌‌بر‌صورتش‌عیبا‌برق‌زنی‌را‌دیدم‌،به‌مقابل‌خودم‌که‌نگاه‌کردم

دوید.‌در‌میبه‌زحمت‌‌و‌کودکی‌که‌از‌این‌چادر‌گرفته‌به‌دنبالش‌را‌بر‌سر‌کرده‌بود

دیدم.‌هیچ‌صدایی‌جز‌خش‌خش‌پای‌آنها‌می‌بیشتری‌راهای‌این‌تاریکی‌حالا‌سایه

درهم‌و‌های‌با‌آن‌چهرهگفتند‌و‌خیلی‌زود‌نمی‌نبود.‌هیچ‌سخنی‌باهمها‌در‌این‌کوچه

این‌برای‌بار‌چندم‌امید‌واهی‌خودم‌را‌بر‌آب‌دیدم.‌مردم‌‌از‌نظرم‌دور‌شدند.عبوس‌

و‌ها‌صدا‌زدناز‌این‌‌تا‌حدی‌از‌سایه‌خودشان‌هم‌فراری‌هستند.‌زده‌طاعونروستای‌

توانستم‌بیش‌از‌این‌تحقیر‌شوم.‌در‌نمی‌تکرار‌اسم‌خودم‌با‌فریاد‌خجالت‌زده‌شدم.

شناختم‌را‌دیدم‌که‌بر‌پله‌می‌کسانی‌که‌قبلا‌به‌خوبی‌رشانقبل‌از‌فرا‌کنج‌هر‌پیچی

در‌این‌سرما‌.‌نشسته‌بودند‌کمکی‌حقیرانهانگار‌منتظر‌مثل‌گدایی‌،‌ورودی‌خانه‌خود

‌کرده ‌دراز ‌نیمه ‌کوچه ‌کناره ‌به ‌را ‌‌،پاهایشان ‌زمین‌خیره مثل‌قرنطینه‌‌اند.ماندهبه

‌ ‌به ‌شدگانی‌هستند‌که ‌مرگشان‌باشند. ‌دنبال‌خانه‌انتظار ‌بین‌همه‌حالا‌فقط‌به از

تغییر‌کرده‌بود.‌چیزی‌نگذشت‌که‌خودم‌را‌ایستاده‌در‌مقابل‌آن‌دیدم.‌بودم.‌ام‌مادری

یک‌پرچم‌بزرگ‌بر‌بالای‌آن‌نصب‌‌.سیاه‌پوشانده‌بودندای‌دور‌تا‌دور‌آن‌را‌با‌پارچه

‌روشن‌بود. ‌درون‌خانه ‌بود. ‌چراغ‌می‌شده ‌نور ‌کنار‌‌سوزپیهتوانستم ‌خوبی‌در ‌به را

‌هدشخانه‌گذاشته‌‌سنگ‌بزرگی‌در‌مقابل‌درِکه‌سه‌قفله‌کرده‌بودند‌ببینم.‌هایی‌پنجره

و‌قفل‌بزرگ‌و‌آهنی‌بر‌چفت‌در‌زده‌شده‌بود.‌مادرم‌را‌صدا‌زدم.‌چند‌بار‌او‌را‌حتی‌با‌

‌رت‌اینجاست.سصدا‌زدم.‌و‌بعد‌فریاد‌زدم‌و‌گفتم‌که‌پ‌دختمریماسم‌

‌منم‌شاهرخ،‌مادر‌منم‌شاهرخ.‌من‌برگشتم.‌تو‌کجایی؟‌شاهرخت‌برگشته.
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جلو‌رفتم‌و‌با‌‌دیدم.‌راشت‌پنجره‌سایه‌قوز‌کرده‌پیرزنی‌خیلی‌نگذشت‌که‌از‌پ

مثل‌ترس‌ناگهانی‌را‌به‌هیجانی‌نفرت‌انگیز‌ن‌تابی‌مبی‌کوبیدم.‌حس‌پنجرهدست‌به‌

‌ببینم.‌ انداخته‌بود.‌منتظر‌مانده‌بودم‌تا‌این‌پنجره‌باز‌شود‌و‌چهره‌معصوم‌مادرم‌را

تخته‌‌،که‌در‌بازو‌داشتم‌یخورد.‌دویدم‌و‌با‌تمام‌زورنمی‌پیرزن‌از‌جای‌خودش‌تکان

‌ه ‌سنگ‌ ‌را ‌بود ‌مقابل‌در ‌در ‌ذرهبزرگ‌و‌گردی‌که ‌چهای‌ل‌دادم. ‌نشد. ‌جا ‌به ‌جا

‌اینجا‌گذاشته‌بودند.‌با‌پای‌خودم‌لبی ‌محکمی‌را‌به‌درهای‌دگرحمانه‌این‌سنگ‌را

‌یک‌می ‌قبل‌هر ‌و ‌میزدم. ‌فریاد من‌اینجا‌‌،مادرنترس‌‌،این‌منم‌شاهرخ"کشیدم

‌بلند‌شده‌بود،‌صدای‌زنی‌‌."هستم از‌بین‌این‌سر‌و‌صدای‌بلندی‌که‌از‌من‌به‌هوا

‌صدا ‌جانب‌راست‌اسمم‌را ‌شنیدم‌که‌از ‌به‌آنجا‌می‌فرتوت‌را ‌عجله‌خودم‌را ‌با زد.

رساندم.‌این‌پیرزن‌تکیده‌و‌ضعیف‌با‌این‌صورت‌استخوانی‌و‌این‌چشمان‌گود‌افتاده‌

‌چه‌اندازه‌به‌مادر‌من‌شبیه‌بود.در‌پشت‌این‌پنجره‌‌،که‌نای‌حرف‌زدن‌ندارد

ران‌شدم‌دست‌گنچون‌ام.‌هشاهرخ‌برگشتی؟‌شاهرخ‌من‌هنوز‌شام‌درست‌نکرد

کنار‌عمارت‌کاروانسرا.‌صدای‌یک‌ام.‌هبیرون‌بودرا‌‌تمام‌روز‌خب‌و‌دلم‌به‌کار‌نرفت.

ام‌کرد.‌خندهمی‌التماسکرد‌و‌می‌گریه‌،نفر‌شبیه‌به‌صدای‌تو‌از‌آنجا‌بلند‌شده‌بود

‌شاهرخِ‌‌شنوم.می‌چه‌مسخره‌که‌صدای‌پسرم‌را‌از‌این‌خرابهخدایا‌گرفته‌بود.‌گفتم‌

خواهند‌همه‌این‌روستا‌باخبر‌ردد‌من‌وکیل‌شده.‌وقتی‌برگ‌من‌که‌اینجا‌نیست.‌شاهرخِ‌

اهمیت‌از‌کنار‌این‌صداها‌گذشتم‌و‌با‌عجله‌بی‌.‌پسر‌من‌رفته‌به‌شهر.‌من‌همشد

‌تاریک‌آبادسلطانبه‌‌خودم‌را ‌چون‌هوا ‌‌رساندم. ‌که‌باهم‌بر‌ه‌بودپدرت‌گفتمیشد.

پدرت‌را‌‌اصلا‌رفت‌سر‌زمین.‌فریدون‌هنوز‌خواب‌بودصبح‌خیلی‌زود‌که‌گردید.‌می

برای‌تمام‌روز‌را‌همانجا‌سر‌‌،شاهرخ‌نشدی؟‌خسرواربابتو‌چرا‌منتظر‌‌یادت‌هست؟
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دیر‌کردید‌من‌هم‌فریدون‌را‌فرستادم‌پی‌‌مانده.‌وقتی‌همبازگشتن‌تو‌زمین‌منتظر‌

حتما‌با‌پدرت‌به‌سر‌ندیدی؟‌‌سر‌راهت‌فریدون‌را‌اصلا‌برادرت‌را‌یادت‌هست؟‌شما.

گفتند‌برای‌من‌‌اند.بیا‌داخل.‌از‌همین‌پنجره‌بیا.‌جلوی‌در‌سنگ‌گذاشتهزمین‌رفته.‌

‌ای.تو‌لاغر‌شده‌.تواند‌این‌سنگ‌را‌جا‌به‌جا‌کندنمی‌زور‌بازوی‌تو.‌ستا‌بهتریناین‌

ها‌یآبادسلطان‌خیلی‌از‌تمام‌یک‌مرد‌قوی‌هیکل‌نتوانست‌آن‌را‌کنار‌بزند.‌هفتهیک‌

‌زحمت‌آن‌سنگ‌را‌تا‌اینجا‌آوردند.به‌

‌،آوردمی‌عجیب‌را‌به‌زبانهای‌این‌حرف‌وقتیزده‌به‌مادرم‌خیره‌شده‌بودم.‌بهت‌

باعث‌تپش‌‌گنگهای‌این‌حرفرسید.‌اما‌می‌بنظر‌خوشحاللبخند‌تیزی‌بر‌لبش‌بود.‌

،‌فهمیدنمی‌رازد‌می‌کههایی‌قلبی‌سست‌کننده‌در‌من‌شده‌بود.‌مادرم‌معنی‌حرف

‌مثل‌خود‌من ‌‌همچون. ‌از‌پشت‌‌سوزپیهچراغ‌کسی‌بود‌که‌در‌خواب‌حرف‌بزند. را

دور‌تا‌دورم‌پر‌من‌نفهمیده‌بودم‌که‌سرش‌را‌پایین‌برد.‌‌تپنجره‌برداشت‌و‌به‌سرع

غمبارشان‌لبخند‌مادرم‌پیدا‌بود.‌این‌ترکیب‌های‌.‌بر‌چهرهآبادسلطانشده‌بود‌از‌اهالی‌

‌فهمیدم.‌کارشان‌بیش‌از‌هر‌چیزی‌به‌تمسخر‌شبیه‌بود.‌فریاد‌زدم:نمی‌متناقض‌را

ت؟‌چه‌کسی‌جرات‌کرده‌ساین‌کار‌کدام‌یک‌از‌شماست؟‌این‌سنگ‌کار‌چه‌کسی

‌هستم.‌کار‌کدام‌یک‌از‌شماست؟‌ید؟‌با‌شمااهبکند؟‌چرا‌ساکت‌شداین‌کار‌را‌با‌مادرم‌

با‌این‌‌شدم.متوجه‌میبخوبی‌.‌این‌را‌از‌گوشه‌چشمم‌دزدنمی‌آنها‌همچنان‌لبخند

با‌سرهایی‌کنم.‌آمد‌که‌اشتباه‌میمی‌بنظر‌،زدموقتی‌به‌صورت‌تک‌تکشان‌زل‌می‌همه

و‌این‌‌.جلو‌بر‌هم‌گره‌کرده‌بودنددو‌دست‌خود‌را‌از‌کردند.‌می‌به‌من‌نگاهکج‌شده‌

های‌اما‌ترکیب‌این‌تاسف‌و‌آن‌چهره‌کرد.می‌القا‌ذهنشمایل‌آنها‌حس‌تاسف‌را‌به‌

بنظرم‌آمد‌هر‌لحظه‌به‌تعدادشان‌افزوده‌‌تنها‌به‌نفرت‌من‌اضافه‌کرد.‌،مضحک‌شده
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از‌ته‌یک‌مرد‌به‌هوا‌بلند‌شده‌بود.‌‌ممتد‌هصدای‌قهقه‌،سکوت‌همیشد.‌از‌بین‌این‌هم

هایم‌از‌شدت‌خشم‌دندانپیدا‌کنم.‌بین‌این‌جمعیت‌توانستم‌او‌را‌نمی‌خندید.می‌دل

چرخاندم‌تا‌صاحب‌آن‌صدا‌می‌چشمبین‌آنها‌ای‌مثل‌مرغ‌پر‌کندهفشردم‌و‌می‌را‌بهم

لاغر‌های‌این‌جسم.‌بین‌کشتمشمی‌دیدم‌قطعا‌با‌اولین‌ضربهمی‌را‌پیدا‌کنم.‌اگر‌او‌را

برای‌این‌بلایی‌که‌بر‌سر‌مادرم‌آورده‌بودند‌به‌دنبال‌صاحب‌این‌‌؛رو‌به‌موت‌شده‌و

‌کشیدم:می‌فریادهر‌چه‌‌را‌گرفته‌بودند‌وزدم.‌دور‌تا‌دور‌من‌می‌چرخ‌یکسره‌،هاخنده

‌ندد؟‌این‌صدای‌کدام‌یک‌از‌شماست؟خمی‌چه‌کسی

ق‌رتمام‌بدنم‌شروع‌کرده‌بود‌به‌لرزیدن.‌عداد.‌نمی‌هیچ‌کسی‌پاسخی‌به‌مناما‌

بغضی‌خفه‌فشردم.‌می‌از‌شدت‌غضب‌بر‌کف‌دستمبر‌پیشانیم‌نشسته‌بود.‌انگشتان‌را‌

رمق‌بین‌این‌جمعیت‌افتادم.‌بی‌را‌بست‌و‌بعد‌بر‌روی‌زانوی‌خودمن‌کننده‌راه‌گلوی‌م

که‌حالا‌با‌خاموش‌شدن‌چراغ‌‌به‌پنجره‌نیمه‌باز‌خانه‌مادرم‌افتاد‌نگاهمدر‌این‌سکوت‌

‌،دادمی‌،‌با‌آن‌چشمان‌درشتی‌که‌بر‌صورت‌چروکیده‌و‌یخ‌کرده‌او‌بزرگ‌نشانسوزپیه

حرفی‌‌دیگر‌خیلیکشید.‌می‌خجالت‌مخیره‌مانده‌بود.‌از‌وجود‌به‌من‌با‌خجالتی‌زیاد

‌:تنها‌گفت‌نزد‌و

،‌زارعان‌را‌سرزنش‌نکن.‌فریاد‌نزنبر‌سر‌مردم‌شاهرخ،‌‌شدک می‌ران‌پدرت‌م‌

‌بیا‌داخل.‌کشد.می‌ران‌پدرت‌م

‌از‌این‌آدم های‌شروع‌کردم‌با‌صدایی‌که‌اینبار‌برای‌دل‌مادرم‌آرام‌شده‌بود،

دو‌دستم‌را‌بر‌خواستم‌که‌بروند.‌‌،ت‌دور‌و‌برم‌ایستاده‌بودندنفرت‌انگیزی‌که‌مثل‌ب 

-می‌چشمانم‌بر‌لخواستم‌همین‌حالا‌که‌دستم‌را‌از‌مقابمی‌فشردم.می‌روی‌صورتم
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جماعت‌که‌به‌پچ‌پچ‌از‌بین‌این‌ای‌ناگهان‌همهمه.‌باشندنها‌از‌اینجا‌رفته‌آ‌،داشتم

که‌بلندتر‌از‌صدایی‌ن‌خانه‌نشوم.‌استند‌که‌نزدیک‌آخومی‌شبیه‌بود‌بلند‌شد.‌از‌من

کرد.‌می‌مدام‌همین‌را‌تکرارکرد‌مادرت‌مرده.‌می‌تکرار‌د‌درست‌از‌پشت‌سرم.همه‌بو

صورتش‌‌رمن‌برگشتم‌تا‌او‌را‌ببینم.‌یک‌پیرمرد‌قوز‌کرده‌با‌دستمالی‌ضخیم‌که‌به‌دو

‌ندی‌بر‌چهره‌نداشت.‌و‌شاید‌همخصورت‌او‌لببود.‌تنها‌‌اللهفتحپیچیده‌بود.‌او‌حاج‌

بیماری‌عقل‌از‌سر‌این‌توانستم‌ببینم.‌نمی‌خندید‌اما‌از‌پشت‌این‌دستمال‌چیزی‌رامی

‌برده‌بود.ها‌آدم

‌گویی‌او‌مرده؟‌مسخره‌نیست؟می‌د‌و‌حالاایخانه‌خودش‌زندانی‌کردهمادرم‌را‌در‌

‌کنی؟می‌چطور‌جراتاصلا‌

‌ه‌انه‌اشتباه‌تو‌مسخر ه‌این‌مسخر‌بگردیاما‌هنوز‌آزاد‌‌قاتل‌باشیاینکه‌ست.

زده‌‌طاعونن‌ده‌یدر‌ا‌هست؟هنوز‌در‌خانه‌خودش‌مادرت‌خوشحال‌نیستی‌که‌ست.‌ا

را‌ها‌مرده‌کنندمی‌فکرها‌یآبادسلطانهر‌کسی‌که‌خون‌از‌دهانش‌جاری‌شود‌مرده.‌

چون‌در‌این‌صورت‌به‌زودی‌باقی‌هم‌ها.‌قاتل‌تراز‌آن‌مهم‌نباید‌رها‌کنند.ها‌در‌خانه

‌‌به‌زودی...‌آنهامهم‌نیست‌که‌راه‌برود‌و‌حرف‌بزند.‌مهم‌این‌است‌که‌‌خواهند‌مرد.

برگشتم‌و‌به‌مادرم‌نگاه‌کردم.‌خون‌از‌دهانش‌جاری‌شده‌بود.‌اما‌همچنان‌همان‌

بعد‌ناگهان‌وحشت‌بر‌صورتش‌کرد.‌و‌می‌لبخند‌تیز‌بر‌لبانش‌بود‌و‌فقط‌به‌من‌نگاه

‌گفت:و‌دستش‌را‌در‌مقابل‌دهانش‌گرفت‌و‌‌افتاد

‌شاهرخ‌از‌دهانت‌خون‌آمده.
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خون‌در‌این‌تاریکی‌و‌خیسی‌من‌به‌صورتم‌دست‌کشیدم‌و‌کف‌دستم‌از‌سرخی‌

انگار‌که‌‌؛به‌من‌دست‌داد‌یزد.‌در‌همین‌حال‌احساس‌ضعف‌شدیدمی‌به‌سیاهی

ه‌مرد‌ناشناس‌به‌هوا‌بلند‌شد‌هاما‌دوباره‌آن‌قهقه‌را‌از‌هوای‌سردی‌پر‌کردند.ام‌سینه

مردی‌با‌ردایی‌‌،خانه‌خشتی‌بر‌روی‌بام‌ه،که‌مادرم‌ایستادای‌.‌درست‌بالای‌پنجرهبود

کردم‌‌عصبانی‌بود‌اما‌فکر‌رفت.می‌طرف‌طرف‌به‌آن‌براق‌از‌اینهایی‌تیره‌و‌چکمه

‌کرد‌اما‌فکر‌کردممی‌روی‌صورتش‌را‌پاکهای‌به‌رقص‌درآمده‌باشد.‌مرتب‌اشک

آن‌لحظه‌چرخانید.‌می‌به‌سرعت‌بدنش‌را‌از‌راست‌به‌چپ‌و‌از‌چپ‌به‌راست‌خندد.می

‌بلند‌شدم‌وکند.‌‌وادارخودش‌با‌به‌جنگ‌‌شبیه‌بود‌که‌من‌را‌به‌تمسخریبرایم‌کار‌او‌

فراوان‌شروع‌‌با‌تقلای‌،در‌دل‌گرفته‌بودمها‌که‌از‌این‌آدمای‌تمام‌حرص‌و‌کینه‌با

تر‌ن‌هم‌ضعیفآمن‌ضعیف‌و‌پاهای‌من‌از‌های‌.‌دستهکردم‌به‌بالا‌رفتن‌از‌دیوار‌خان

آن‌بام‌برسانم.‌یک‌توانستم‌خودم‌را‌به‌بالای‌می‌بود.‌اما‌به‌قدری‌خشمگین‌بودم‌که

بعد‌از‌آنکه‌بدنم‌را‌‌.همان‌پنجره‌که‌مادرم‌ایستاده‌بود‌گذاشتم‌چوبی‌را‌بر‌لبه‌یمپا

را‌روی‌پای‌خودم‌‌اولاغر‌شده‌زرد‌و‌کشیدم‌از‌لبه‌بام‌گرفتم.‌جنبش‌دست‌‌کمی‌بالا

‌ترسیمی‌احساس ‌که‌با ‌اما‌منمی‌اندازه‌از‌منبی‌کردم. از‌فرط‌‌خواست‌بالا‌نروم.

پوش‌رساندم.‌‌و‌هر‌طور‌که‌بود‌خودم‌را‌به‌کنار‌آن‌مرد‌ردا‌.اهمیتی‌ندادم‌عصبانیت

از‌‌من‌کرد‌پرچم‌را‌از‌جای‌خود‌بکند.می‌با‌قامتی‌کشیده‌و‌سعی‌؛پشت‌او‌به‌من‌بود

اما‌این‌لحظه‌برایم‌فرقی‌‌کند.می‌فکر‌کردم‌آن‌را‌در‌جای‌خودش‌محکم‌آن‌پایین

به‌طرف‌او‌دویدم‌و‌بر‌شان‌راستش‌چنگ‌انداختم.‌با‌تمام‌توان‌دستم‌را‌به‌‌کرد.نمی

او‌را‌به‌عقب‌کشیدم.‌تنومند‌و‌ورزیده‌بود.‌با‌‌با‌سنگینی‌وزنم‌دور‌گردنش‌گره‌کردم‌و

پرچم‌سیاه‌از‌جا‌کنده‌شد‌و‌بعد‌من‌تقلای‌خودم‌را‌‌،چرخ‌محکمی‌که‌به‌خودش‌زد

بین‌وقتی‌به‌خودم‌آمدم‌که‌‌اما‌را‌مغلوب‌کنم.‌طور‌شده‌او‌خواستم‌هرمی‌بیشتر‌کردم.
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رها‌شده‌بودم.‌زیر‌پای‌من‌برای‌یک‌آن‌خالی‌شد‌و‌بعد‌به‌پایین‌سقوط‌‌زمین‌و‌هوا

و‌بر‌در‌دست‌سیاه‌نها‌همان‌پرچم‌ت‌ر‌همان‌لحظه‌به‌هر‌سمتی‌چنگ‌زدم‌اماد‌.کردم

و‌بوی‌‌نم‌،برخورد‌کردسرم‌به‌زمین‌‌،کوبیده‌شدمبه‌زمین‌‌پشت‌ماند.‌با‌روی‌صورتم

‌جه‌وضصدای‌‌لحظه،به‌شدت‌گیج‌رفت‌و‌بعد‌از‌چند‌‌سرم‌خون‌در‌دماغ‌من‌پیچید.

وحشت‌زده‌و‌چشمانی‌ای‌شنیدم.‌مادرم‌بود‌که‌با‌چهره‌،زدمی‌صدام‌را‌ناله‌زنی‌که‌نام

‌کرد.می‌حالی‌که‌با‌دو‌دستش‌چارچوب‌پنجره‌را‌گرفته‌بود‌به‌من‌نگاه‌گشاد‌شده‌در

‌ ‌بهعده ‌بدون‌توجه ‌و ‌شده ‌دیدم‌که‌پراکنده ‌اطراف‌خودم ‌به‌های‌ناله‌زیادی‌را رو

انستم‌حتی‌یک‌کلمه‌بر‌زبانم‌جاری‌کنم.‌که‌نتو‌.دور‌شدند‌به‌سرعت‌،من‌خاموشی

در‌این‌‌تفاوتی‌آنها‌به‌زمین‌چنگ‌زدم.بی‌مده‌باشد.‌برای‌نفرتم‌ازآ‌م‌بندگار‌راه‌نفسان

که‌حس‌‌،هیکل‌را‌بر‌روی‌شانه‌راستم‌احساس‌کردمانگشتان‌یک‌مرد‌قوی‌لحظه‌

کرد.‌به‌بالای‌بام‌نگاه‌کردم‌و‌وقتی‌کسی‌را‌آنجا‌ندیدم،‌می‌را‌به‌من‌منتقل‌او‌نگرانی

ردا‌پوش‌است.‌از‌سر‌درماندگی‌و‌با‌تلاشی‌که‌به‌نظرم‌‌دفهمیدم‌این‌دستان‌همان‌مر

از‌دستم‌خارج‌شده‌و‌درست‌در‌کنارم‌افتاده‌انگشتر‌را‌که‌خواستم‌تا‌‌،بسیار‌عاجزانه‌آمد

انگشتر‌در‌میان‌نور‌ماه‌به‌درخشش‌زیبایی‌‌از‌میان‌تلی‌خاک‌و‌به‌زحمت‌بردارم.‌،بود

‌متوجه‌انگشتر‌کرده‌اما‌‌درآمده‌بود. ‌او‌بودمبا‌این‌کار‌احمقانه‌آن‌مرد‌ردا‌پوش‌را .

که‌‌مدر‌مشتکه‌بلافاصله‌‌یاد‌بزنمو‌من‌خواستم‌تا‌از‌عمق‌جان‌فر‌انگشتر‌را‌برداشت

نگاه‌کنم‌‌اوخواستم‌تا‌به‌صورت‌‌.قرار‌داد‌،فشردممی‌آن‌راام‌با‌تمام‌توان‌ضعیف‌شده

‌فرا‌گرفت.همه‌جا‌را‌سیاهی‌و‌تاریکی‌خیلی‌نگذشت‌که‌بعد‌از‌آن‌اما‌

خودم‌را‌به‌همان‌حال‌‌،باز‌کردمکاملا‌وقتی‌چشمانم‌را‌بعد‌یک‌خلسه‌طولانی،‌

تمام‌‌.سیاه‌و‌تاریک‌افتاده‌بودمای‌بر‌کف‌دخمه‌از‌وحشت‌مار‌،که‌آخرین‌بار‌دیدم

هیولا‌آن‌مار‌‌،و‌کابوسی‌آشفتهفکر‌کردم‌در‌خواب‌صورتم‌ورم‌داشت.‌‌.بدنم‌کوفته‌بود
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ن‌م‌،این‌اتاق‌تنگ‌گرفته‌ی‌چرک‌و‌مندابرهاابوی‌نم‌و‌گند‌دیو‌م.ه‌بودرا‌دیدمانند‌

در‌‌کنم.می‌دانستم‌چندمین‌ساعت‌را،‌چندمین‌روز‌را‌اینجا‌سپرینمی‌.دادمی‌آزاررا‌

رها‌‌حالا‌،گذشت‌بر‌منکابوس‌وحشتناکی‌که‌با‌آنکه‌از‌ردم.‌کمی‌سرم‌احساس‌داغی

‌اماشده عمیقا‌در‌وجودم‌احساس‌‌همچنان‌را‌از‌آن‌خواب‌ایمشمئز‌کننده‌ترس‌ام؛

کسی‌بنظر‌آمد‌ای‌،‌و‌برای‌لحظهچرخانمبرا‌‌صورتمبه‌زحمت‌تا‌‌تلاش‌کردم‌کردم.می

‌ایستادهبه‌من‌خیره‌‌با‌حسرتو‌از‌دل‌این‌تاریکی‌‌این‌زندان،‌در‌این‌راهرو‌در‌کنار‌اتاق

با‌آن‌هیکل‌‌خاناسماعیلهای‌آهنی‌در‌مقابلم‌نبود،‌اما‌حالا‌آن‌در‌بزرگ‌و‌میله‌باشد.

دانستم‌و‌من‌نمی‌؛درست‌در‌پشت‌سرم‌بر‌روی‌صندلی‌پایه‌کوتاه‌خود‌نشسته‌،بزرگش

را‌به‌زحمت‌از‌روی‌زمین‌بلند‌‌بدنمبود.‌‌ماندهبرای‌چندمین‌ساعت‌آنجا‌به‌من‌خیره‌

و‌‌جفت‌کرده‌خودش‌را‌پاهای‌.به‌دیوار‌تکیه‌زدم‌به‌حالت‌نشسته،‌کردم‌و‌روبروی‌او

-چهره‌غمباری‌داشت‌که‌صلابت‌آن‌سبیل‌تکیه‌کرده‌بود.‌را‌بر‌روی‌زانو‌هایشآرنج

کرد.‌سرش‌را‌بین‌دو‌کف‌دست‌خود‌گرفته‌و‌با‌های‌تاب‌داده‌را‌در‌صورتش‌گم‌می

‌اینطور‌به‌نظر‌می آمد‌که‌حتی‌متوجه‌بیدار‌وجود‌آنکه‌تماما‌به‌من‌خیره‌مانده‌بود،

‌گفت:‌ا‌صدایی‌آهستهب‌.‌به‌دیوار‌تکیه‌داد‌و‌بعدنشده‌باشد‌مشدن

‌نمانده ‌باقی ‌شاهرخ‌فرصتی ‌هستند.انگلیسی. ‌بیرون ‌آن ‌حیاط‌‌ها ‌در همینجا

این‌به‌توانستم‌بگذارم‌نمی.‌عذری‌بر‌من‌نبودفهمی‌حالا‌می‌اند.کاروانسرا‌جمع‌شده

باید‌به‌تو‌ای‌نکن.‌گلهپس‌از‌من‌تو‌هم‌خون‌من‌هستی‌شاهرخ.‌تمام‌شود.‌‌راحتی

‌اینجا‌هستند.‌خودت‌انتخاب‌کنی.دادم‌تا‌می‌مهلت به‌خون‌‌حالا‌به‌یاد‌آوردی‌چرا

‌کشت ‌آنها ‌از ‌که ‌اندآمده‌یاهخواهی‌یک‌نفر ‌خودت‌را‌. ‌تقصیر ‌که امیدم‌همین‌بود

‌ ‌میدانی‌که‌میخواهی‌فهمید. ‌ندارم‌فرار ‌باور ‌گرچه ‌فراری‌نیست. پسر‌‌،کردیراه
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توانستم‌بگذارم‌نمیاما‌‌ترسم‌از‌این‌بود‌که‌دوباره‌دیوانگی‌کنی‌و‌بعد...‌.خسروارباب

این‌مصیبت‌را‌بکشند.‌این‌داغ‌برای‌آن‌زن‌قابل‌تحمل‌نبود.‌‌مادرت‌تو‌انجلوی‌چشم

.‌قول‌گرفتم‌هاانگلیسیاز‌من‌بعد‌مرگ‌پدر‌و‌برادرت‌دیگر‌نه.‌کرد.‌آن‌زن‌را‌دیوانه‌می

افسر‌بین‌آنها‌‌به‌حبس‌تو‌راضی‌خواهند‌شد.‌،نی‌کنیاگر‌اظهار‌پشیما‌قول‌گرفتم‌که

اما‌تا‌هر‌زمان‌.‌اندازه‌سن‌تو‌برایت‌حبس‌خواستند‌.‌بهدادرا‌‌سال‌و‌هشت‌بیست‌وعده

مطمئن‌باش‌خیلی‌کمتر‌از‌این‌‌شوی.آنجا‌حبس‌می‌تو‌در‌خانه‌مادرت.‌که‌بخواهی

‌شد. ‌میمی‌خواهد ‌داری. ‌احساسی ‌چه ‌میدانم ‌فکر ‌چطور ‌همین‌دانم ‌برای کنی.

مرگ‌را‌که‌به‌خودت‌بیایی.‌در‌این‌مدت‌خواستم‌‌شتم،هایی‌که‌از‌تو‌سراغ‌دادیوانگی

‌ ‌پنهان ‌خودشیفتگی ‌آن ‌نکنبا ‌‌یانتخاب ‌تعفن ‌و ‌گند ‌این ‌از ‌شویشاهرخ. .‌خارج

‌ای‌را‌بپذیر.مسئولیت‌کاری‌که‌کرده

را‌برای‌‌پدرمحبس‌در‌خانه‌‌سالو‌هشت‌بیست‌برای‌همین‌مسئولیتم‌را‌بپذیرم؟‌

به‌شود؟‌می‌چهها‌انصاف‌درباره‌این‌جنگ‌و‌این‌اجنبی‌پس‌؟بینیمن‌منصفانه‌می

‌،دانینمی‌اما‌ام.من‌هیچ‌کسی‌را‌نکشته‌کنی؟همین‌راحتی‌این‌را‌برای‌من‌انتخاب‌می

‌کردم‌این‌کار‌را‌کرده‌باشم.آرزو‌می‌امروز

از‌خودت‌مقابل‌من‌دفاع‌کنی.‌با‌این‌لجاجت‌همه‌‌مجبور‌نیستی‌هربارشاهرخ‌

کردی.‌جسد‌متعفن‌او‌در‌‌لدنبا‌شبانه‌ند‌که‌یکی‌از‌آنها‌رااهدیدکنی.‌چیز‌را‌بدتر‌می

‌برگشتی.‌آبادسلطانتو‌به‌‌همان‌روز‌کهدرست‌‌.هدریاچه‌پیدا‌شد

-چطور‌زنده‌مانده‌پس‌،ها‌آن‌شب‌من‌را‌دیده‌بودنداگر‌انگلیسی‌چه‌کسی‌دیده؟

فهمی‌چه‌نفرتی‌نمیبه‌شهادت‌یک‌اجنبی‌من‌باید‌زندگی‌خودم‌را‌از‌دست‌بدهم؟‌‌؟ام

اند‌در‌چطور‌جرات‌کرده‌ه‌تمام‌عمرم‌در‌زندان‌آنها‌باشم؟باید‌به‌اندازاز‌من‌دارند؟‌
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‌‌؛سرزمین‌خودم ‌اجرای‌‌شرمانهبیدر‌روستای‌پدریم‌به‌قتل‌متهمم‌کنند‌و خواستار

‌؟هستندخودشان‌‌برای‌عدالت

کلافه‌به‌نظر‌‌داد.ستانش‌را‌تکان‌میدسرش‌را‌پایین‌انداخته‌بود‌و‌‌خاناسماعیل

من‌را‌و‌‌رسید.‌که‌انگار‌از‌تکرار‌این‌حالت‌خسته‌شده‌باشد.‌درست‌مثل‌خودم.می

‌کند.دوباره‌با‌این‌سکوت‌سرزنش‌می

علیه‌پسر‌زنم‌مگر‌نه؟‌این‌شهادت‌یکی‌از‌همین‌رعیت‌است؟‌درست‌حدس‌می

را‌تا‌وقتی‌این‌بغض‌در‌‌آنتوانی‌ام‌گرفته.‌اما‌نمیخندهاند؟‌خسرو‌شهادت‌دادهارباب

‌ ‌ببینی. ‌دارد، ‌؟هاچه‌اتفاقی‌بهتر‌از‌این‌برای‌آن‌انگلیسیگلویم‌قصد‌خفه‌کردنم‌را

‌این‌مردم‌برای‌آنها‌هستم؟‌شرورتریندر‌نظرشان‌فهمم‌که‌کنی‌من‌نمیخیال‌می

فهمم‌نمیبه‌چه‌بهایی‌خودتان‌را‌فروختید؟‌‌اینکه‌تا‌چه‌اندازه‌با‌من‌دشمن‌هستند؟

‌ ‌نمیتو ‌شرم ‌نشان‌دادی‌غیرت‌هستیبی‌؟کنیچطور ‌خیلی‌دیر ‌رذیلانه ‌این‌را ‌و

‌.خاناسماعیل

های‌زندگی‌ترین‌لحظهکنندهناامید‌یادآور‌‌بهتره‌همین‌حالا‌بس‌کنی.شاهرخ‌

توانی‌مثل‌نمی‌برای‌تو‌هم‌آنقدر‌دیر‌شده‌که‌اگر‌بخواهی‌حالا‌دیگر‌.ایمن‌شده

وگرنه‌همان‌اول‌که‌به‌خودت‌بیایی.‌‌این‌فرصت‌را‌برای‌تو‌خریدم‌تا‌؟پدرت‌نباشی

‌بفهمی؟‌توانیچرا‌نمی‌دهی؟ات‌حقی‌نمیبه‌مادر‌بیچارهتو‌را‌کشته‌بودند.‌‌،باخبر‌شدند

خواهی‌مادرت‌تابی‌و‌خشم‌مادرت‌را‌به‌دنبال‌دارد.‌میمرگ‌تو‌بی‌کند.او‌تحمل‌نمی

‌...توانی‌تا‌این‌اندازه‌خودخواهنمی‌ها‌کشته‌شود؟هم‌به‌دست‌انگلیسی
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حرف‌خودش‌را‌نیمه‌مادرت،‌مادرت...‌همه‌خیرخواهی‌این‌مرد‌برای‌همین‌است.‌

طوری‌با‌من‌‌.‌حالاکردلحن‌او‌به‌کلی‌تغییر‌‌،امبا‌دیدن‌چهره‌برافروخته‌کاره‌گذاشت.

زد‌که‌به‌طوری‌حرف‌نمی‌اما‌؛دادحقی‌به‌من‌نمی‌را‌ببیند.یتم‌انزد‌که‌عصبحرف‌نمی

‌ایچه‌تصور‌احمقانهخبر‌خوشی‌برای‌مادرم‌نداشته‌باشد.‌ترسد‌می‌جدل‌با‌او‌بپردازم.

پس‌بگذار‌همانطوری‌‌،مانده.‌این‌اگر‌پایان‌همه‌چیز‌استم‌دارد‌که‌منتظر‌تسلیم‌شدن

.‌به‌خیال‌ندخواستمی‌و‌مادرم‌م‌تمام‌شود.‌همانطور‌که‌پدراهکه‌برایش‌زندگی‌کرد

فقط‌یک‌سال‌از‌د؟‌اگر‌زکند؟‌از‌چه‌فرصتی‌حرف‌میخودش‌برای‌من‌دلسوزی‌می

‌رب‌،با‌آرزوی‌مرگ‌راروزش‌دخمه‌باشم.‌هر‌‌یکرا‌در‌‌سال‌و‌هشت‌بیستآن‌‌تمام

ای‌برای‌غم‌و‌غصهم.‌اهفرستم.‌برای‌این‌ننگ‌و‌حقارتی‌که‌به‌تن‌خریدمی‌خودم‌لعنت

این‌شاهرخی‌‌م.گاه‌اینطور‌تصور‌نکرده‌بودرا‌هیچ‌من‌آیندهام.‌انداختهدل‌مادرم‌‌درکه‌

‌؛با‌شرافت‌کشته‌شده‌باشم‌،جنگدهم‌در‌یک‌ترجیح‌می‌است‌که‌از‌شهر‌بازگشته؟

‌روزگاری‌بود‌که‌تا‌این‌که‌به‌دست‌یک‌اجنبی‌در‌سرزمین‌خودم‌اسیر‌و‌دربند‌باشم.

‌آرزوی‌نبودن‌اسماعیل‌تفاوتی‌این‌مرد‌به‌رنج‌مردم،بارها‌برای‌بی .‌کردممیخان‌را

نداشتم.‌اما‌حالا‌تمام‌آرزوی‌من،‌‌هیچ‌گاه‌عموییاصلا‌کردم‌که‌ای‌کاش‌آرزو‌می

فتاده‌لبخندی‌ا‌ارادهبی‌بر‌صورتم.‌شدهدیدن‌انگشتر‌سنگ‌یاقوت‌در‌دستان‌همین‌آدم‌

بیش‌‌کردم.خان‌نگاه‌میاز‌پایین‌چشم‌به‌اسماعیل‌،کردهه‌بود‌و‌سرم‌را‌به‌دیوار‌تکی

‌اما‌ترج‌از‌همیشه این‌لحظه‌برای‌گله‌‌.ح‌دادم‌اینبار‌سکوت‌کنمیاز‌او‌متنفر‌بودم.

‌دیگر‌کردن‌از‌او‌ ‌و‌تفاوتیبی‌دیگراز‌ارزش‌افتاده. های‌او‌هیچ‌اهمیتی‌خصومتها

با‌قدرت‌تنها‌آباد،‌این‌سلطان‌حال‌برایمن‌اندوه‌آن‌رعیت،‌‌از‌کینه‌من‌اکنون‌نداشت.

تا‌همین‌چند‌ساعت‌پیش‌مطمئن‌بودم‌این‌زندانی‌‌گرفت.گرفتن‌این‌مرد‌آرام‌می

‌؛امبه‌دنیا‌آمده‌بزرگمطمئن‌بودم‌برای‌هدفی‌سرنوشتم‌است.‌‌از‌کوتاهبخشی‌‌،بودن
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کردم.‌حتی‌.‌در‌تمام‌طول‌زندگی‌این‌را‌حس‌میکه‌بیرون‌از‌اینجا‌رقم‌خواهد‌خورد

‌اما‌ام.باورهای‌خودم‌را‌کاملا‌از‌دست‌نداده‌،امحالا‌که‌در‌یک‌قدمی‌مرگ‌قرار‌گرفته

ام‌معنی‌بدهد.‌منتظر‌های‌زندگیتا‌آن‌نیروی‌پنهانی‌به‌اتفاق‌مانمنمیاینبار‌منتظر‌

از‌‌ام‌که‌آسمان‌به‌تمسخرش‌ایستاده.نیستم‌تا‌از‌تقدیر‌باخبر‌شوم.‌مثل‌کسی‌شده

‌حالا‌خودم‌را‌شبیه‌به‌یک‌بازیچه‌برای‌آن‌نیروهای‌مرموز‌د؟نخواهت‌را‌میرامن‌اس

‌به‌راحتیمی‌کیهانی ‌که‌چطور ها‌تر‌قربانی‌شهوت‌قدرت‌خواهیتمامهر‌چه‌‌بینم.

.‌کنم‌تصورتوانم‌دوستی‌برای‌خودم‌نمی‌برای‌چه؟‌دیگر‌،زنمحتی‌حدس‌نمی‌شوم.می

قلبم‌را‌به‌خوبی‌احساس‌کنم.‌خیلی‌توانم‌تپش‌می‌ام.بیش‌از‌اندازه‌ترسیده‌ام.ترسیده

‌یدنکه‌احساس‌ناتوانی‌مرا‌به‌این‌خند‌ام.‌آنطورت‌زندگی‌خود‌روبرو‌شدهدیر‌با‌واقعی

غمگینم.‌‌ای‌از‌ارزش‌پدرم‌در‌نظرم‌کم‌نشده.ذره‌هنوزبا‌این‌همه‌انداخته.‌‌هارادبی

‌برای‌صبر‌و‌سکوت‌مادرم‌غمگینم.های‌خودم‌و‌پدرم‌غمگینمبرای‌ساده‌لوحی و‌‌.

‌از‌هیچ‌چیز‌اما‌‌برای‌جوانی‌فریدون. توانم‌پشیمان‌نمیاکنون‌دیگر‌پشیمان‌نیستم.

-می‌امگذشتهکه‌از‌هستم‌‌توانم‌تمام‌هست‌خودم‌را‌تاراج‌کنم.‌من‌همینباشم.‌نمی

و‌لابه‌من‌نشسته.‌شاید‌‌دانم‌این‌مرد‌منتظر‌عجزمی‌توانند‌مرعوبم‌کنند.نمی‌شناسم.

‌اما‌ ‌به‌ام‌کههیچگاه‌به‌این‌اندازه‌مطمئن‌نبودهبه‌خیال‌خودش‌خیرخواه‌من‌است.

‌پدرمدرست ‌پای ‌جا ‌اگراهگذاشت‌ی ‌باطل‌خسروارباب‌م. ‌خیالات ‌در ‌عمر اما‌‌تمام

او‌هم‌در‌تمام‌زندگی‌خود‌به‌نیرویی‌معنوی‌و‌اگر‌‌اینکه‌یا‌.باشد‌بوده‌ایشرافتمندانه

‌،چه‌که‌به‌سرعت‌تمام‌آرزوهای‌او‌را‌بر‌باد‌داد‌مثل‌من‌از‌هرآیا‌‌پنهان‌معتقد‌بوده.

با‌این‌همه‌تفاوت؟‌از‌این‌آسمان‌بیاز‌چه‌چیزی‌بیزار‌بود؟‌هنگام‌مرگ‌‌ای‌نکرد؟گله

‌خانتوانم‌از‌نگاه‌اسماعیلمی‌.امهشد‌خواه‌خودخون‌هم‌حالا‌منهیچ‌التماسی‌نکرد.‌

اینکه‌درکی‌از‌‌اما‌کند.می‌بفهمم‌که‌در‌عمق‌وجودش‌نسبت‌به‌من‌احساس‌تاسف
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‌گمراه‌ایغریبه‌،‌ایناو‌را‌برایم‌از‌اهمیت‌انداخته.‌این‌من‌های،‌سرزنشندارد‌مباورهای

خواسته‌تواند‌بفهمد‌هیچ‌نمی‌چطور‌برای‌او‌آشکار‌خواهد‌شد؟‌،شناسمکه‌از‌خودم‌می

از‌‌اکنون‌که‌داشته‌باشم.ی‌دیگر‌انتخابخواهم‌نمیحالا‌و‌‌.نیست‌سرمدر‌‌دیگری

‌،را‌جمع‌کرده‌بودم‌و‌آنها‌را‌به‌هم‌چسباندهم‌پاهاییخ‌زده‌م.‌پنجه‌اهوحشت‌لبریز‌شد

‌از‌دید‌این‌خائن‌پنهان‌باشد.‌،خواستم‌اگر‌لرزی‌هستمی‌.کردممی‌در‌دستانم‌گره

تک‌‌المنظرهکرینخواهم‌گفت‌که‌قاتل‌نیستم.‌به‌چهره‌‌،برای‌اعدام‌ببرند‌من‌را‌وقتی

و‌بعد‌از‌آنکه‌همه‌آنها‌را‌تحقیر‌کردم؛‌خواهم‌گفت‌که‌من‌یک‌‌،زنممی‌زل‌شانتک

او‌را‌خفه‌کردم‌و‌درحالی‌که‌چشمانش‌در‌‌.ماهم.‌با‌دستان‌خودم‌کشتاهرا‌کشت‌اجنبی

آه‌..‌جانش‌را‌به‌دریاچه‌انداختم.بی‌جسم‌،زدمی‌صورت‌سیاه‌شده‌او‌از‌حدقه‌بیرون

خواهم‌میها‌که‌در‌من‌نیست؟‌چه‌افسوسهستم.‌‌گذشتهگ‌ندلتچه‌‌این‌ساعت‌که

همین‌امتداد‌دلتنگی،‌انتخاب‌حالا‌چه‌راهی‌جز‌.‌ا‌مادرمگریه‌کنم‌اما‌فقط‌در‌تنهایی‌ب

صدای‌کوبیدن‌در‌بزرگی‌از‌انتهای‌راهرو‌شنیده‌‌به‌یکبارهدارم؟‌‌اوخریدن‌آرامش‌‌برای

سایه‌آن‌سربازان‌و‌افسران‌انگلیسی‌در‌امتداد‌‌.گردیدشد.‌نور‌شدیدی‌به‌طرفم‌سرازیر‌

به‌دست‌و‌کلاهی‌که‌سایه‌را‌‌ایهایی‌براق،‌تازیانه؛‌که‌با‌چکمهاین‌راهرو‌دیده‌میشد

‌ایستاده‌بودند.بر‌روی‌صورتشان‌می از‌من‌‌،بیایندفکر‌کردم‌وقتی‌‌انداخت،‌همانجا

‌ترسیدم‌که‌به‌آنها‌التماس‌کنم.می‌از‌این‌ی‌بیافتم.هوشبی‌و‌به‌حال‌،ترس‌تشنج‌کنم

‌فکریبیش‌از‌این‌.‌ن‌به‌خود‌گرفتمئای‌مطمسرم‌را‌بلند‌کردم‌و‌چهرهاما‌اینطور‌نشد.‌

‌بیرون‌هیاهویدنیای‌درون‌من‌و‌آن‌بین‌‌سنگینسکوتی‌حالا‌.‌و‌از‌ذهنم‌گذر‌نکرد

دیده‌آخرین‌باری‌که‌او‌را‌بر‌بلندای‌جاده‌غرب‌‌درچهره‌سرخ‌مادرم‌‌.ه‌بودحاکم‌شد

قیدی‌در‌بیبرای‌از‌دست‌ندادن‌این‌تصویر،‌من‌و‌یک‌آن‌از‌نظرم‌رد‌شد.‌‌به‌،بودم
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در‌سیاهی‌‌،در‌این‌دخمه‌نموربا‌اراده‌خودم‌برای‌آخرین‌بار‌تا‌‌؛چشمانم‌را‌بستممحض‌

 .رفته‌باشمفرو‌‌ی‌هرچند‌کوتاه،خوابخلسه‌
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ابهت‌افسر‌انگلیسی‌خیره‌شده‌بود.‌آنچنان‌که‌نگاه‌پر‌از‌خشم‌شاهرخ‌به‌چهره‌پر‌

ای‌اهمیت‌دادن،‌مدام‌به‌زبان‌با‌این‌حال‌بدون‌ذرهفهمید.‌می‌را‌آن‌افسر‌به‌خوبی

کلمات‌انگلیسی‌را‌‌،مرد‌نظامی‌کرد.می‌رد‌و‌بدل‌خاناسماعیلرا‌با‌هایی‌خود‌حرف

-می‌نوع‌همکلامی‌آنها‌چنان‌بود‌که‌انگار‌زبان‌همدیگر‌را‌کرد.می‌خیلی‌محکم‌ادا

‌چهره ‌اندام‌با ‌یک‌سرباز‌لاغر ‌اما ‌ایرانی‌نشانفهمند، داد،‌می‌ای‌سوخته‌که‌اصالتا

‌این‌تصویر‌بی وقتی‌‌،تفاوتی‌خاص‌آن‌افسر‌به‌حال‌شاهرخمترجم‌آن‌دو‌شده‌بود.

‌،ا‌برای‌مراسم‌اعدام‌او‌گسیل‌کرده‌باشندداشت‌تا‌تمام‌قوای‌نظامیشان‌رانتظار‌آن‌را‌

بریتانیا‌ببیند؛‌‌ارتش‌این‌که‌یک‌سرباز‌ایرانی‌را‌در‌لباس‌فرم‌برایش‌آزار‌دهنده‌بود.

ه‌سمت‌یک‌نظامی‌بریتانیا‌بود؛‌و‌یا‌حتی‌این‌حالت‌باین‌که‌تمام‌توجه‌عموی‌خودش‌

برای‌او‌یاد‌آخرین‌روزهای‌دوران‌‌،گرفته‌دور‌و‌برشآشفته‌دیوارهای‌مخروبه‌و‌خاک‌

نزدیک‌به‌یک‌ساعت‌تمام،‌شاهرخ‌را‌پس‌از‌خارج‌‌ساله‌در‌تهران‌را‌داشت.‌غربت‌دو

‌بر‌روی‌زمین‌سایه‌بلندی‌لاگرم‌پای‌دیواری‌که‌حاهای‌کردن‌از‌آن‌دخمه،‌بر‌ریگ

دریجی‌گذاشته‌بودند.‌به‌ظاهر‌به‌انتظار‌لحظه‌مرگی‌ت‌،انداخته‌بود‌نشانده‌و‌دست‌بسته

درحالی‌‌،اما‌افسر‌ناگهان‌دست‌از‌صحبت‌کشید‌و‌با‌نزدیک‌شدن‌آهسته‌به‌شاهرخ

‌گرفت،‌با‌تسلط‌نچندان‌بدی‌به‌زبان‌فارسی‌گفت:می‌ای‌کنجکاو‌به‌خودکه‌چهره

ام‌جنگ‌و‌خونریزی،‌چهار‌سال‌تمتعجب‌نکن!‌یک‌روز‌دیگر‌باید‌صبر‌کنم.‌حدود‌

‌؛در‌مقابل‌این‌یک‌روز‌زمان‌زیادی‌نیست‌،پیش‌از‌آن‌انتظار‌ناخواندهبعلاوه‌دو‌سال‌

در‌و‌این‌لحظات‌را‌‌تمام‌شده‌باشد؛‌زکردی‌که‌حالا‌باید‌همه‌چیمی‌فکر‌هم‌اگر‌تو

من‌تمام‌مدت‌حضورم‌در‌‌در‌سایه‌ایوان‌کلبه‌مزرعه‌سبزت‌سپری‌کنی.‌و‌کشور‌خود

گروهان‌سواره‌‌بتواند‌چندکردم‌که‌یک‌روستایی‌پتیاره‌نمی‌حتی‌به‌این‌فکر‌هم‌،ایران
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فرمانده‌ارشد‌‌،دنسترویلکه‌ژنرال‌‌شدخود‌کند.‌قرار‌بر‌این‌‌و‌متوجهنظام‌را‌معطل‌

حکومت‌‌ویژهنماینده‌‌ظهیرالدوله،‌جناببه‌همراه‌‌،در‌ایران‌بریتانیا‌نیروی‌زمینی‌ارتش

‌‌همچنین‌و از‌مسیر‌جاده‌غرب‌به‌سمت‌تهران‌‌همزمان‌کهنماینده‌سفارت‌بریتانیا

باعث‌با‌تاخیری‌که‌پیش‌آمده،‌اما‌این‌جنابان‌‌.به‌اینجا‌بیایندکنند،‌فردا‌می‌حرکت

آنها‌تصمیم‌در‌واقع‌به‌صورت‌ناگهانی‌د‌شد.‌ناعدام‌خواه‌اجراییکروز‌عقب‌افتادن‌

از‌همیشه‌‌،دنسترویل.‌ژنرال‌حضور‌داشته‌باشندگرفتند‌شخصا‌برای‌مراسم‌محاکمه‌

که‌فرماندهی‌‌یاست؛‌شاید‌خبر‌دار‌بوده‌ایرانکشور‌نظامیان‌مستقر‌در‌‌ترینپر‌نفوذ

ها‌مدت‌که‌داشتههزار‌نیروی‌انگلیسی‌را‌بر‌عهده‌‌چندآن‌مرکزی‌بخش‌بزرگی‌از‌

‌کردم‌چه‌حالیمی‌.‌داشتم‌فکراندبوده‌پاکسازی‌امتداد‌جاده‌غربعملیات‌‌مشغول‌به

داری‌تا‌به‌من‌گفتند‌علاقه‌زیادی‌‌؟جوان‌بیچاره‌بودم‌تو‌یمن‌جاالان‌شدم‌اگر‌می

اگر‌نظر‌‌؟گاف‌نیستترین‌شکل‌اما‌بدترین‌موقعه‌از‌نظر‌تو‌این‌ب.‌باشیراس‌توجه‌‌در

گویید؟‌قربانی.‌می‌شبیه‌به‌هدیه‌یا‌شما‌چهبرای‌یک‌عبور‌مهم،‌فقط‌تو‌‌،من‌را‌بپرسی

‌کنی‌چه‌مقدار‌از‌زمان‌حضورمی‌خیالبیچاره‌پسر.‌‌ای!شده‌یبه‌موقع‌شبیه‌به‌قربانیِ‌

برای‌‌ساعاتدانم‌تا‌چه‌اندازه‌این‌می‌خوببه‌محاکمه‌تو‌بگذرد؟‌در‌اینجا‌مقامات‌‌این

را‌در‌عمویت‌‌لحظه‌اعداموحشت‌اثری‌از‌شود‌نمی‌اینکهتر‌عجیبتو‌دق‌آور‌شده.‌

شاید‌برای‌همان‌‌،.‌اما‌اینکه‌کمتر‌نگران‌توستاست‌دید.‌انسان‌ساکت‌و‌خونسردی

‌گفت‌ساعت‌گفت‌خودش‌است‌که ‌باشد. ‌کمک‌کرده ‌تا ‌کافی‌خواسته ‌اندازه ‌هابه

‌ارتش‌ن،‌تو‌را‌از‌این‌همه‌دشمنی‌با‌سربازانفایده‌تلاش‌کرده‌تا‌قبل‌از‌رسیدن‌مبی

دهند‌نمی‌به‌هرکسی‌فرصت‌انتخاب‌سرنوشت‌خودش‌را‌زندگی‌بریتانیا‌منصرف‌کند.

‌توجیه‌کنی؟‌کهمی‌فکر‌هچ‌جوان! ‌کرد؟‌به‌هر‌حال‌گمانمی‌خونسردی‌خودش‌را

‌.دحبست‌کن‌،که‌نشانم‌داددر‌بدتر‌از‌این‌دخمه‌‌ارتش‌بریتانیاکنم‌نمی
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افسر‌اما‌هیچ‌حرفی‌نزد.‌‌،شاهرخ‌با‌همان‌چهره‌برافروخته‌به‌مرد‌خیره‌مانده‌بود

برای‌لحظاتی‌با‌سکوت‌‌،به‌یکباره‌با‌تغییر‌چهره‌،کردمی‌با‌غرور‌و‌تمسخر‌صحبتکه‌

‌سربازانش‌ن ‌کردگبه ‌کسانی‌‌.اه ‌به ‌ساعت‌که‌دادندنشان‌میشبیه ‌بعد خوابی‌بیها

در‌حدود‌نود‌در‌یک‌گوشه‌از‌محوطه‌پراکنده‌شده‌بودند.‌‌دستورهر‌کدام‌بی‌،کشیدن

چند‌نفر‌از‌آنها‌در‌کنج‌دیواری‌بلند‌‌.فرم‌یکدستهای‌یا‌صد‌سرباز‌بریتانیایی‌در‌لباس

یکی‌از‌آنها‌ایستاده.‌‌هم‌ای‌بر‌روی‌خودروهای‌جنگی‌و‌تعدادیعده‌،شمالیدر‌ضلع‌

تکیه‌داده‌به‌چرخ‌خودرو‌نظامی،‌که‌بیشتر‌در‌چشم‌مافوق‌خود‌افتاده‌بود،‌نشسته‌و‌

کرد.‌می‌هدف‌چالخاک‌خشک‌زمین‌را‌بی‌،زمخت‌پوتین‌با‌کفِ‌،کلاه‌از‌سر‌برداشته

غربتی‌که‌پیش‌از‌‌اب‌،عقاید‌این‌مرد‌نظامی‌حدکرد‌که‌تا‌چه‌می‌شاهرخ‌با‌خود‌فکر

با‌‌متفاوت‌است.‌آن‌اندازه‌که‌بنظرش‌این‌مرد‌،این‌در‌تهران‌آن‌را‌تجربه‌کرده‌بود

لباس‌فرم‌تمیز‌و‌‌که‌تاب‌داده‌و‌موهایی‌بورهایی‌،‌سبیلنقدی‌کوتاه،‌پوستی‌روش

نژاد‌پرست‌بیشتر‌نبود‌که‌در‌هر‌اتفاقی‌فقط‌به‌‌لدرِ‌قتنها‌یک‌‌صافی‌به‌تن‌داشت،

اینکه‌به‌هیچ‌جایی‌تعلق‌نداشت‌و‌انگلستان‌به‌عنوان‌‌گشت.می‌ودشدنبال‌منافع‌خ

اشخاصی‌‌چنینمکان‌برای‌زندگی‌ترین‌مرفهو‌ترین‌توانست‌جایی‌جز‌آرامنمی‌وطن‌او

برای‌‌همیشه‌حالت‌جنون‌تکراری‌که‌آنای‌شاهرخ‌در‌همین‌فکر‌بود‌که‌لحظه‌باشد.

محو‌نیامده‌‌،آنی‌تفاوتیِ‌بی‌در‌سرعت،‌به‌گذشتمی‌اش‌از‌پس‌سر‌اوخشم‌فروخورده

را‌بلندتر‌از‌هر‌صدای‌‌صدای‌تپش‌ممتد‌قلب‌خود‌،لوزنی‌کامبی‌شد.‌در‌یک‌حس

فکر‌‌مرد‌نظامیانگیزه،‌به‌هیچ‌پاسخی‌برای‌آن‌بی‌ایشنید.‌مثل‌افسردهمی‌دیگری

در‌یک‌گوشه‌ایستاده‌به‌صحبت‌‌دقتدر‌این‌مدت‌با‌تمام‌‌خاناسماعیل‌هم‌نکرد.

کرد،‌اما‌چون‌نخواست‌بیش‌از‌حد‌نزدیک‌شود،‌هنگام‌ادای‌می‌کردن‌آن‌دو‌توجه

و‌اینکه‌مدام‌افسر‌نگاهش‌را‌به‌سمت‌‌قادر‌به‌شنیدن‌واضح‌جملات‌نشد؛،‌آنهاکلمات‌
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‌تحریکمی‌خاناسماعیل ‌او‌را ‌آنجا‌که‌نزدیکمی‌چرخاند، ‌تا شد‌و‌بعد‌چند‌تر‌کرد.

‌تعلل‌گفت:لحظه‌

من‌اگر‌اصرار‌بر‌سرعت‌بخشیدن‌به‌انجام‌این‌اتفاق‌کردم،‌برای‌این‌قبلا‌گفتم.‌

‌.شاهرخ‌انتخاب‌خودت‌بود‌..خواستم‌در‌این‌وضع‌و‌این‌حال‌او‌را‌ببینند.نمی‌بود‌که

‌هیچ‌کس‌در‌این‌آبادی‌اتفاق‌خوبی‌نیست.‌برای

تصمیم‌گیرنده‌نیستی.‌دهی.‌تو‌می‌نی‌به‌خرجرابیش‌از‌حد‌نگ‌!افسر:‌خب‌ببینند

چه‌که‌‌خواهم‌مو‌به‌مو‌هرمی‌گیرم.نمی‌در‌ضمن‌فراموش‌نکن‌که‌من‌از‌تو‌دستور

‌موظف‌به‌اجرای‌قوانین ‌‌نظامی‌گفتم‌انجام‌شود. ‌به‌خواست‌‌شنیدی‌کههستم. بنا

‌غروب‌به‌تاخیر‌افتاده‌اسف ‌فردا ‌اجرای‌مراسم‌تا ‌و‌موافقت‌حاکم‌محلی، رت‌بریتانیا

‌است.

را‌برای‌مرگ‌‌افسرهای‌و‌حکم‌کردن‌خاناسماعیلمکرر‌های‌رارشاهرخ‌که‌اص

با‌پوزخندی‌‌دید،می‌غیر‌قابل‌تحمل‌،بعد‌از‌آن‌همه‌شکنجه‌و‌حبس‌،زودهنگام‌خودش

‌زد‌گفت:می‌در‌چهره‌او‌موج‌مفرط‌که‌خستگی

دهی‌که‌می‌یاد‌آبادسلطانکنی‌به‌مردم‌می‌به‌همین‌عجله‌که‌زیر‌خاک‌دفنم

‌کنند؟‌در‌این‌کار‌خوب‌مهارت‌داری.پدرم‌و‌هرچه‌به‌او‌مربوط‌بود‌را‌دیگر‌فراموش‌

دهم‌مرگ‌من‌برای‌تو‌هیچ‌خوشنامی‌می‌سواد.‌قولبی‌در‌همین‌حکم‌کردن‌به‌زارعان

از‌خود‌راضی‌که‌به‌این‌رعیت‌های‌اجنبی.‌این‌چنبره‌خاناسماعیلآورد‌نمی‌به‌همراه

‌چیزی‌نیست‌که‌به‌زودی‌فراموش‌شود.‌،تحمیل‌کردی
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‌حرف ‌های‌هنوز ‌که ‌بود ‌نشده ‌تمام ‌تکان‌دادن‌مکرر‌‌مردشاهرخ انگلیسی‌با

خواست‌تا‌به‌این‌مشاجره‌قبل‌از‌آنکه‌بالاتر‌بگیرد،‌می‌دستانش‌به‌شکلی‌دستوری‌از‌او

و‌از‌زبان‌‌؛خ‌استرپایان‌بدهد.‌ابتدا‌رفتار‌افسر‌چنان‌بود‌که‌انگار‌او‌نگران‌جان‌شاه

‌هایش‌تند‌این‌جوان‌برای‌عواقب‌گفته ‌حالتی‌‌خاناسماعیلبخصوص‌که‌بترسد! با

مثل‌کسی‌نشان‌‌،اما‌خیلی‌زود‌با‌آن‌ابهت‌نظامیشد.‌‌نزدیک‌شاهرخ‌بهرعب‌انگیز‌

زون‌آزار‌دیده‌باشد؛‌چیزی‌مربوط‌به‌شاهرخ‌که‌باید‌وداد‌که‌از‌بوی‌تعفن‌یا‌صدای‌نام

-اسماعیل.‌حتی‌از‌نظر‌این‌کار‌او‌بسیار‌افراطی‌بنظر‌رسید‌.تمام‌میشدتر‌هرچه‌سریع

‌ا‌اینبار‌برای‌همین‌رفتار‌آن‌افسر،شاهرخ‌اما‌ساکت‌نشد،‌و‌اتفاقتا‌حدی‌مشکوک.‌‌خان

‌روی‌خود‌را‌به‌سمت‌او‌کرد‌و‌گفت:

حرف‌زدنم‌قبلا‌هم‌‌هنگام،‌از‌طرف‌یک‌اجنبی‌را‌این‌چهره‌پر‌شده‌از‌کلافگی

آن‌به‌‌،سیاهچال‌آنام.‌هیچ‌چیزی‌در‌شما‌عوض‌نخواهد‌شد.‌خوشحالم‌که‌در‌دیده

.‌طوری‌خودت‌را‌شک‌هم‌نکردم‌،سال‌غربت‌درباره‌شما‌رسیده‌بودم‌وباوری‌که‌در‌د

کنی‌مردم‌می‌ی.‌چرا‌فکره‌باشکشی‌که‌انگار‌با‌یک‌طاعون‌زده‌همکلام‌شدمی‌عقب

کنی‌اگر‌با‌زور‌وارد‌می‌هستند؟‌چرا‌فکراین‌سرزمین‌ابزاری‌برای‌سربازان‌وحشی‌تو‌

توانی‌حق‌به‌جانب‌باشی؟‌جلسه‌محاکمه؟‌حکم‌می‌این‌سرزمین‌شدی،‌پس‌با‌زور‌هم

چه‌کسی؟‌در‌کشور‌خودم،‌در‌روستای‌پدریم‌محکوم‌به‌قتل‌یک‌فرد‌از‌نیروی‌متجاوز‌

ذار‌اند.‌پس‌بگکه‌برای‌موفقیت‌در‌جنگ‌هر‌کاری‌که‌از‌دستشان‌برآمده‌کردهام‌شده

ند،‌باید‌از‌همین‌بترسی‌که‌گلوی‌من‌باز‌شوهای‌به‌تو‌گفته‌باشم،‌اگر‌دوباره‌این‌دست

و‌بعد‌در‌همین‌روستا‌‌؛ای‌کبود‌و‌سیاه‌شده‌بمیریرا‌هم‌آنقدر‌فشار‌بدهم‌تا‌با‌چهره‌تو

‌که‌طاقت‌یک‌روز‌ماندن‌در‌آن‌را‌نداری‌دفنت‌کنند.
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و‌بیشتر‌از‌آن‌را‌هم‌فریاد‌زد‌بدون‌آنکه‌هیچ‌کس‌مانع‌حرف‌ها‌شاهرخ‌این‌حرف

‌با‌صدایی‌پر‌از‌خش‌و‌گلویی‌گرفته‌که‌مدام‌به‌سرفه ‌سعیمی‌زدنش‌شود. ‌افتاد.

احساس‌واقعی‌خودش‌را‌در‌این‌آخرین‌ساعات‌زندگی‌‌،هاکرد‌با‌داد‌زدن‌بر‌سر‌آنمی

تفاوت‌بی‌و‌در‌عین‌حال‌برساند.‌نگاه‌ناامیدانه‌،شنیدندمی‌به‌گوش‌تمام‌کسانی‌که

‌چیزی‌التیام‌بخش‌زخم‌خاناسماعیل ‌هر ‌بیش‌از ‌این‌لحظه ‌در های‌به‌خودش‌را

‌اینکه‌آن‌مرد‌از‌فریب‌او‌قطع‌امید‌کرده‌بود‌را‌به‌پیروزی‌تعبیردید.‌می‌ناپیدای‌قلبش

داد.‌مثل‌کسی‌شده‌بود‌می‌شاهرخ‌گوشهای‌اما‌افسر‌با‌دقت‌تمام‌به‌حرفکرد.‌می

و‌جزای‌بیشتری‌از‌‌؛یک‌جرم‌بیشتر‌در‌این‌کلمات‌احساسی‌جوان‌باشد‌که‌منتظر

گرفت‌می‌ش‌را‌از‌شاهرخبش‌کند.‌افسر‌تنها‌زمانی‌نگاهاعدام‌را‌برای‌همین‌بتواند‌نصی

کوچک‌در‌صورتش‌ترکیب‌‌ایوقتی‌با‌خنده‌اوخیره‌میشد.‌نگاه‌‌خاناسماعیلکه‌به‌

شد،‌نفس‌شاهرخ‌به‌یکباره‌بند‌آمد‌و‌ساکت‌شد.‌به‌یاد‌مادرش‌افتاد،‌که‌چه‌کابوس‌

وحشتناکی‌را‌همین‌چند‌ساعت‌پیش‌درباره‌آن‌زن‌به‌شکلی‌مشابه‌دیده‌بود.‌تمام‌

‌خشم‌چهره‌سرخ‌شده‌شاهرخ‌با‌مکثی‌کوتاه‌جای‌خودش‌را‌به‌اندوهی‌سنگین‌داد.

به‌کوبیدن‌‌با‌حالتی‌متفکر‌شاهرخ‌را‌دید،‌مجددا‌شروع‌کرد‌افسر‌که‌حال‌پریشان

‌بسیار‌مطمئن‌گفت:کف‌دستش‌به‌ران‌پای‌خود‌و‌بعد‌

پیش‌از‌مراسم‌فردا‌با‌مادرت‌ملاقات‌جوان!‌‌شاهرخِ‌بدهمبگذار‌یک‌پیشنهاد‌به‌تو‌

‌ ‌هم‌که‌کن. ‌چقدر ‌نگرانهر ‌این‌دیدار ‌این‌نسبت‌به ‌باید‌یادآوری‌کنم‌که ‌باشی،

،‌با‌تامل‌و‌فکر‌بودمباشد.‌بنابراین‌من‌اگر‌جای‌تو‌‌آخرین‌انتخاب‌زندگی‌تو‌تواندمی

اگر‌بخشی‌‌.نکرده‌هیچ‌وقت‌هیچ‌کمکی‌تعصب.‌دادممیپاسخ‌‌این‌پیشنهادبیشتری‌به‌

ار‌آن‌گردد،‌پس‌بگذای‌به‌مادرت‌بر‌میاز‌دلیل‌اینکه‌زندانی‌شدن‌را‌انتخاب‌نکرده
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تو‌از‌احساسی‌که‌مرگ‌به‌روح‌بدهد‌تعصب‌شاید‌‌زن‌تصمیم‌آخر‌را‌درباره‌تو‌بگیرد.

من‌همیشه‌مرگ‌را‌در‌مقابل‌چشمانم‌‌دانی؟می‌چهاما‌از‌همین‌احساس‌‌کمتر‌نیست.

‌دیده ‌همین‌امروز. ‌زمان‌آغاز‌جنگ‌تا ‌از ‌مثل‌غردر‌گذشته‌ام. ابدی‌در‌‌بتمرگ‌را

.‌شاید‌چون‌مرگ‌در‌تصوری‌داشتممطمئن‌نیستم‌چرا‌اینطور‌‌کردم.می‌تاریکی‌تصور

فقط‌یک‌سیاهی‌کوتاه‌که‌‌.بودیدن‌و‌اما‌خواب‌ندیدن‌نظر‌من‌چیزی‌شبیه‌به‌خواب

‌از‌خواهی‌بمیری؟‌می‌توحالا‌‌کوتاه‌بودنش‌به‌بیداری‌بعد‌از‌خواب‌بود. که‌اینطور

ای‌به‌اعدام‌کردن‌یک‌نفر‌مثل‌تو‌کنی‌علاقهمی‌خیالدشمنت‌انتقام‌گرفته‌باشی؟‌

چیزی‌در‌این‌کنی‌ریختن‌خون‌تو‌چیزی‌را‌برای‌من‌بهتر‌خواهد‌کرد؟‌می‌دارم؟‌فکر

از‌زمان‌آغاز‌جنگ‌تا‌به‌امروز‌همیشه‌صد‌سرباز‌در‌اختیار‌من‌چهار‌سال‌جنگ‌را؟‌

‌با‌کم‌شدنگذاشته ه‌به‌ک‌یا‌شود.‌چه‌کشته‌شودمی‌یکی،‌یکی‌دیگر‌جایگزین‌اند.

دانی‌جوان‌که‌می‌همیشه‌کامل.‌شود.‌یک‌گروهانِمی‌خانه‌برگردد.‌یکی‌جایگزین

اطرافت‌‌عمیقشود‌تغییرات‌می‌کجای‌این‌کامل‌بودن‌وحشتناک‌است؟‌اینکه‌باعث

شد،‌من‌هم‌حالی‌ی.‌وقتی‌اولین‌سرباز‌از‌گروهان‌من‌در‌جنگ‌کشته‌نباشرا‌متوجه‌

شبیه‌به‌حال‌امروز‌تو‌را‌داشتم.‌از‌همه‌بیزار‌بودم؛‌از‌هر‌خارجی‌که‌اسلحه‌خودش‌را‌

ن‌اندازه‌خشم‌و‌نفرت‌در‌وجودم‌بود‌که‌آمتنفر‌بودم.‌‌،به‌طرف‌سربازان‌من‌گرفته‌بود

خواستم‌انتقام‌بگیرم.‌شاید‌بفهمی‌که‌من‌حتی‌آتشی‌می‌تنها‌،ه‌سربازمبا‌بقیه‌نود‌و‌ن 

کشی‌و‌می‌تر‌از‌بعضی‌سربازانم‌برای‌این‌انتقام‌نداشتم.‌جنگ‌این‌شکلی‌است.‌یاتند

کنی،‌اما‌حس‌پنهانی‌از‌قدرت‌داری‌نمی‌احساس‌غرور‌شوی.‌وقتی‌بکشیمی‌یا‌کشته

ناخواسته‌و‌‌را‌یاهشکل‌شکست‌و‌مرگی‌که‌به‌دشمت‌تحمیل‌کرد‌در‌عین‌حال‌و

کنی.‌یکسره‌فکر‌انتقامی‌که‌در‌ذهن‌نیروهای‌می‌مدام‌برای‌خود‌و‌سربازانت‌تصور

تواند‌تاوان‌سنگینی‌می‌شتنیفهمی‌که‌هر‌ک می‌کنی.‌چونمی‌تصور‌را‌مقابلت‌افتاده
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دانم‌دقیقا‌منشاء‌آن‌نمی‌داشته‌باشد.‌از‌ترس‌جانت.‌از‌ترس‌شکست.‌و‌یا‌از‌ترسی‌که

از‌دشمنانت‌که‌کسی‌از‌دوستانت‌که‌به‌تو‌پشت‌کرده،‌یا‌‌هر‌کشی.می‌بیشتر‌؟چیست

کشی.‌در‌شلوغی‌پیروزی‌و‌فریادی‌که‌از‌قدرت‌غلیظ‌می‌در‌مقابلت‌ایستاده‌را‌براحتی

‌،جملات‌تحسین‌فرماندهانت‌در‌کر‌شدگیِتنها‌همین‌رخ‌خواهد‌داد.‌‌،کندمی‌مستت

چون‌هیچ‌جایگزینی‌برایش‌پیدا‌نخواهی‌کرد.‌فقط‌همین.‌.‌رخ‌خواهد‌داد‌تنها‌همین

دانم‌که‌تا‌کجا‌این‌پیش‌خواهد‌نمی‌آورد،‌درستمی‌ندانی‌که‌چه‌بلایی‌بر‌سرت‌گرا

رفت.‌اما‌بالاخره‌روی‌دیگر‌جنگ‌هم‌خود‌را‌به‌تو‌نشان‌خواهد‌داد.‌کشته‌دادن!‌این‌

وقتی‌اولین‌توانی‌بفهمی؟‌می‌چطورمسئول‌مثل‌من.‌‌فرماندهدرد‌برای‌یک‌ترین‌بزرگ

اردو‌زده‌بودیم.‌مطمئن‌غرب‌‌کوهستانیکشته‌شد،‌ما‌در‌مرزهای‌‌،"هوآرد"سربازم‌

بودم‌که‌وحشت‌نیروی‌انگلیسی‌به‌هر‌کسی‌که‌بخواهد‌به‌ما‌نزدیک‌شود‌افتاده.‌اما‌

بالاخره‌چیزی‌که‌تا‌آن‌روز‌تجربه‌نکرده‌بودم،‌شجاعت‌دشمن‌شکست‌خورده‌بود.‌

‌یکی‌از‌جواناز‌ما‌کشته‌گرف‌،آن‌روز‌رسید‌و‌یکی‌از‌بین‌آن‌همه‌دشمن ترین‌ت.

سکوت‌بر‌روی‌زمین‌افتاد.‌تیری‌که‌برای‌کشتن‌‌درسربازانم‌درست‌مقابل‌پای‌من‌

نشنیدم.‌فقط‌صدای‌ضربه‌‌هوآردبه‌او‌خورد‌و‌من‌هیچ‌فریادی‌از‌‌،من‌شلیک‌شده‌بود

به‌سینه‌اون‌برخورد‌کرد.‌فقط‌همین.‌همه‌پناه‌گرفته‌بودیم.‌من‌محکم‌تیر‌که‌به‌

اش‌چهرهشده‌بود.‌‌تمام‌لباسش‌غرق‌در‌خونسینه‌خیز‌به‌او‌نزدیک‌شدم.‌زحمت‌و‌

گرفت.‌می‌فرصت‌حرف‌زدن‌را‌از‌اواش،‌به‌زردی‌میزد‌و‌آن‌شکاف‌بزرگ‌بر‌روی‌سینه

ن‌لحظه‌را‌به‌خاطر‌دارم.‌تمام‌تلاشم‌را‌آدر‌‌هوآردهنوز‌بخوبی‌صورت‌وحشت‌زده‌

‌ت ‌جمله‌اکردم ‌آخرینبفهمم‌برای‌گفتن‌چه ‌کرد؟می‌تلاشلحظات‌زندگی‌‌ای‌در

‌بر‌زبان‌اش‌آخرین‌جمله‌زندگی‌حتی‌؟‌جنگ‌فرصت‌نداد‌تادرک‌کنیتوانی‌می را

‌من‌از‌چشمانش ‌چ‌خود‌خواندم‌که‌حرفی‌برای‌نامزدمی‌بیاورد. ‌اما ‌کاریه‌داشت.
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‌کردم.می‌نقلاو‌را‌مرگ‌توانستم‌انجام‌بدهم؟‌باید‌همین‌تصویر‌ناکامی‌و‌غمبار‌می

تو‌شبیه‌بودم.‌کوه‌خشم‌و‌انتقام.‌برج‌پیروزی‌من‌که‌بر‌‌حالآن‌لحظه‌بسیار‌به‌این‌

‌‌،آب‌بود ‌آزارم‌،قرار‌داشتبدنامی‌نظامی‌که‌در‌چند‌قدمی‌من‌بالاخره‌فرو‌ریخت.

داد.‌با‌تمام‌توانم‌برای‌انتقام‌گرفتن‌آماده‌شدم.‌و‌این‌دقیقا‌همان‌کاری‌بود‌که‌می

‌خیال ‌اما ‌داشتند. ‌من‌انتظار ‌از ‌خشم‌می‌سربازانم ‌سر ‌از ‌حمله ‌چند ‌از که‌کنی‌بعد

گروهان‌‌یک‌؟چیزی‌مقابل‌من‌بود،‌در‌نهایت‌چه‌نصیبم‌شدبرایش‌هم‌هایی‌پیروزی

‌سربازانم‌در‌هر‌حمله‌کشتهتعدادی‌از‌داد.‌می‌شتهکامل‌که‌برای‌چندمین‌بار‌متوالی‌ک

رفتم.‌سه‌نفر،‌پنج‌نفر،‌هفت‌نفر...‌بالاخره‌می‌شدند.‌بیش‌از‌پیش‌به‌دنبال‌جنگمی

آن‌اندازه‌شد‌که‌من‌فراموش‌کردم،‌انتقامی‌که‌برای‌یک‌سرباز‌آغاز‌شده‌ها‌کشته

شده‌بود.‌مثل‌تر‌قلبم‌عمیقاما‌زخم‌درون‌‌ختم‌شد.‌سرباز‌دیگرها‌به‌مرگ‌ده‌،بود

‌یا‌یک‌حفره‌پر‌شده‌از‌خلاء‌که توانستم‌برای‌تسلی‌این‌درد‌نمی‌یک‌حفره‌خالی،

مفهومی‌که‌تا‌ترین‌ارآمیزراین‌اسپس‌از‌آن‌بود‌که‌زمان،‌تا‌اینکه‌ای‌پیدا‌کنم.‌چاره

م‌،‌همه‌عقایدم‌را‌برایم‌کهنه‌کرد.‌وقتی‌به‌خودبه‌حال‌نتوانستم‌درست‌آن‌را‌بشناسم

‌پنجمآمدم‌که‌دو‌سال‌از‌آغاز‌جنگ‌گذشته‌بود؛‌من‌همچنان‌افسر‌صد‌سرباز‌گروهان‌

-می‌شدند‌به‌سرعت‌از‌یادممی‌نها‌که‌کشتهآنیروی‌زمینی‌ارتش‌بریتانیا‌بودم.‌اندوه‌

‌کردم.‌مثل‌یک‌ماشین‌کوکی‌دستورمی‌رفت.‌آنها‌که‌زنده‌بودند‌به‌مرگشان‌کمتر‌فکر

-می‌اگر‌و‌من‌همچنان‌افسر‌صد‌سرباز‌بریتانیایی‌بودم.دادم.‌می‌گرفتم‌و‌دستورمی

از‌این‌که‌بکشی‌لذت‌ببر،‌افتخار‌کن‌‌خواهی‌دشمن‌من‌باش‌و‌دشمنم‌بمان‌جوان.

ی‌بجنگی.‌اما‌فراموش‌نکن،‌آخرین‌اهبه‌این‌که‌مدام‌با‌دشمنی‌که‌برای‌خودت‌ساخت

تصویر‌تو‌در‌این‌دنیا،‌صورت‌ابدی‌روحت‌را‌برای‌پس‌از‌مرگ‌خواهد‌ساخت.‌به‌این‌

‌؟کنیمی‌فکرام‌نگرانی‌من‌که‌در‌انتهای‌مسیر‌انتخاب‌شده‌تو‌ایستاده
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‌گفت:‌،کردمی‌شاهرخ‌که‌محتاطانه‌آن‌مرد‌نظامی‌را‌برانداز

‌بنظرم‌این‌تو‌هستی‌کهبه‌زندگی‌پس‌از‌مرگ‌ ‌اما توانی‌نمی‌اعتقادی‌ندارم.

کنی‌با‌سخنرانی‌برای‌می‌ای‌آرام‌کنی.‌فکرتجربه‌کرده‌جنگخودت‌را‌برای‌آنچه‌در‌

‌ای‌اضافهیکی‌به‌کسانی‌که‌کشته‌،من،‌که‌اگر‌به‌تاییدم‌ختم‌شود،‌با‌خیال‌راحت‌تری

شبیه‌‌؟راحت‌و‌بدون‌کابوس‌سر‌بر‌بالش‌بگذاری‌راشب‌‌بعد‌از‌اعدامم‌؟‌کهشودمی

به‌کسی‌حرف‌نزن‌که‌از‌سر‌دلسوزی‌و‌ترحم‌اینجا‌ایستاده.‌شاید‌واقعا‌باوری‌به‌این‌

اش‌اعدام‌نداری،‌چون‌نیازی‌به‌آن‌نداری.‌اما‌جسارت‌انجام‌ندادنش‌را‌هم‌نداری.‌همه

بنظرم‌این‌اندهانت.‌از‌ترس‌سرزنش‌فرمهم‌فقط‌برای‌همان‌سایه‌ایوان‌کلبه‌مزرعه؟!‌

‌ ‌داری. ‌برای‌وکیل‌شدن‌به‌شهرتو‌هستی‌که‌به‌دلسوزی‌نیاز ‌این‌روستا ‌وقتی‌از

به‌جرم‌قتل،‌با‌ظاهری‌چروکیده‌‌،گردممی‌کردم‌که‌وقتی‌برنمی‌رفتم،‌اصلا‌فکرمی

کنند.‌این‌تنها‌چیزی‌است‌که‌بین‌ما‌مشترک‌است.‌تو‌هم‌ام‌و‌خاک‌آلود‌محاکمه

کردی‌دوران‌پر‌افتخار‌مستشاری‌در‌ایران‌به‌جنگی‌ختم‌شود‌که‌پیروز‌بودن‌نمی‌فکر

باید‌هم‌به‌دنبال‌‌فضاحتی‌باشد‌که‌به‌بار‌آوردید.‌در‌آن‌به‌شرط‌احساس‌شرم‌سنگینِ

‌.این‌سرزمین‌سوخته‌از‌جنگ‌تقصیربی‌تایید‌شدن‌بگردی.‌آن‌هم‌توسط‌یک‌رعیت

که‌جز‌تف‌انداختن‌در‌صورتت‌چیزی‌‌؛باشرعیتی‌به‌قول‌خودت‌پتیاره.‌اما‌منتظر‌این‌ن

و‌به‌‌،‌دزد‌گندمای‌اجنبیِ‌نصیبت‌نخواهم‌کرد‌گروهبان!‌من‌از‌این‌که‌به‌دست‌عده

غمگینم.‌اینجا‌بدترین‌کابوس‌زندگی‌من‌تعبیر‌‌،اساس‌کشته‌خواهم‌شدبی‌این‌بهانه

اند‌خوشحالم.‌شدهشده.‌اما‌از‌این‌که‌در‌این‌روستا‌هستید،‌و‌اینکه‌این‌مردم‌گرفتار‌شما‌

که‌شما‌را‌قدرتمند‌‌از‌آنها‌تی‌آنها‌همین‌بوده.‌نمک‌نشناسی‌بسیاریوتفابی‌نتیجه‌چون

کرد،‌بالاخره‌باید‌جواب‌داده‌شود.‌فقط‌افسوس‌به‌حال‌آنهایی‌که‌مجبور‌به‌تحمل‌

‌انتخاب‌بزدلان‌شدند.نتیجه‌
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‌ئن‌گفت:تی‌مطملافسر‌که‌دستانش‌را‌از‌پشت‌کمر‌خود‌گره‌کرده‌بود،‌با‌حا

دانم‌کجا‌رفت.‌می‌کنم‌کهمی‌متوجه‌رفتن‌زودهنگام‌عموی‌خودت‌شدی؟‌فکر

‌ایست.‌حداقل‌او‌بهتر‌از‌تو‌متوجه‌شد‌دنبال‌چه‌چیزی‌هستم.‌اما‌تو‌فکرانسان‌پیچیده

کنی‌که‌چرا‌باید‌من‌با‌یک‌زندانی‌محکوم‌به‌اعدام‌مشاجره‌کنم.‌فردا‌برای‌او‌نمی

هم‌به‌اندازه‌تو‌روز‌مهمی‌خواهد‌بود.‌بنظرم‌بیش‌از‌اندازه‌نگران‌خبر‌مرگ‌تو‌در‌این‌

الان‌هم‌تو‌را‌در‌این‌حال‌اسف‌‌چیزهایی‌دیگر.روستا‌است.‌بیش‌از‌اندازه‌هم‌نگران‌

‌انسان ‌با ‌اجنبی‌که‌هیچ‌احهایی‌بار ‌واژه ‌مدام‌هم‌با ‌نداری‌و ‌آنها ساس‌خوشی‌به

مثل‌دانی‌مشکل‌بزرگ‌افکار‌تو‌کجاست‌جوان؟‌می‌تنها‌گذاشت.‌،زنیمی‌صدایشان

‌که‌دیدههایی‌انسانترین‌محافظه‌کار این‌توهم‌‌نی.کمی‌فکر‌بسیار‌حق‌بجانبام،

‌لوحانه ‌عوامل‌ات‌ساده ‌درباره ‌جنگ‌و ‌از ‌بدبختی‌بشر ‌هیچ‌همینجاست. ‌واقعا شاید

این‌برای‌هیچ‌چیزی‌در‌من‌مطمئن‌باش‌اما‌‌؛وجدانی‌برای‌یک‌سرباز‌قائل‌نباشی

‌همیشه‌فقط‌کاری‌را‌کردم‌که‌بنظرم‌درست‌بود.‌جنگ‌متاسف‌نیستم.

‌افسر‌به‌طرف‌شاهرخ‌خم‌شد‌و‌با‌حرصی‌خاص‌گفت:

توانستم‌از‌راه‌دور‌و‌فقط‌با‌یک‌اشاره‌تو‌را‌بکشم.‌بدون‌اینکه‌حتی‌من‌را‌می

کنی‌همین‌مافوق‌من‌را‌بهتر‌راضی‌خیال‌میتنها‌یک‌دستور‌کافی‌بود.‌دیده‌باشی.‌

تو‌‌...باشماز‌همه‌چیز‌مطمئن‌‌آمدنمی‌اما‌این‌کار‌را‌نکردم.‌چون‌بنظرمنمی‌کرد؟‌

تا‌حدی‌متوهمی.‌‌،در‌ذهنت‌ی‌کینه‌توزانهافکار‌پیوسته‌بسیار‌متعصب‌و‌برای‌تکرار

ن‌اندازه‌که‌بنظرم‌بارها‌من‌را‌در‌ذهن‌خودت‌کشته‌باشی.‌دست‌بر‌روی‌گلوی‌من‌آ

‌ای‌کبود‌و‌سیاه‌شده‌بمیرم!تا‌با‌چهره‌دهیمیو‌آنقدر‌فشار‌‌گذاریمی
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افسر‌سپس‌چاقویی‌بزرگ‌را‌از‌کمر‌یکی‌از‌سربازان‌خود‌جدا‌کرد،‌آن‌را‌در‌مقابل‌

‌گفت:تمسخر‌شاهرخ‌گرفت‌و‌سپس‌با‌

مشکل‌‌چاقو‌موثر‌باشد.‌یکاما‌گمان‌نکنم‌تمام‌این‌تلاش‌تو‌به‌اندازه‌تیزی‌

بزرگ‌من‌با‌تو‌هم‌این‌است‌که‌اگر‌الان‌آزادت‌بگذارند،‌با‌همین‌تفکر‌خودخواهانه،‌

توانم‌از‌همین‌می‌کنی.می‌ری‌از‌روستاییان‌را‌به‌سمت‌جنگی‌غیر‌ضروری‌تشویقبسیا

هنوز‌نفهمیدی‌که‌در‌دنیا‌هیچ‌‌نفر‌را‌حس‌کنم.ها‌الان‌بوی‌خون‌جاری‌شده‌از‌تن‌ده

-تو‌را‌خواندههای‌بخشی‌از‌نامهکنم.‌قبلا‌نمی‌اشتباهات‌درباره‌؟چیزی‌مثل‌قبل‌نیست

هایت‌،‌که‌تقریبا‌در‌تمام‌نامهاصرار‌بسیار‌زیاد‌به‌حفاظت‌از‌سیلوهای‌جاده‌غربام.‌

بیشتر‌از‌اینکه‌دلرحمی‌برای‌کشاورزان‌باشد،‌بنظرم‌از‌سر‌ترسی‌‌کنی،می‌به‌آنها‌اشاره

اما‌حتی‌نتوانستی‌‌داشتی.‌یا‌هویت‌خودت‌بود‌که‌برای‌از‌دست‌رفتن‌میراث‌پدرت

‌ ‌به‌درستی‌اداره ‌من‌بشنویمی‌چطور‌کنی.این‌میراث‌را ‌از ‌اگر سفارت‌رابط‌‌شود

‌هاست‌دیگرمدت‌چون‌؟هیچ‌سیلویی‌اینجا‌نبود‌گندمِ‌و‌دزدی‌انگلیس‌برای‌تصاحب‌

‌سیلویی‌باقی‌نمانده.‌

اند.‌کرد.‌باور‌کرد‌که‌سیلوها‌را‌ویران‌کردهمی‌شاهرخ‌حالا‌با‌تعجب‌به‌افسر‌نگاه

‌ ‌ویران‌کردن‌تمام ‌اندازه ‌به ‌برای‌او ‌بین‌‌آبادسلطاناین‌خبر ‌سرش‌را دردناک‌بود.

را‌روی‌هم‌فشرد.‌آنچنان‌که‌نزدیک‌بود‌از‌حرص‌هایش‌زانوهای‌خود‌گرفت‌و‌دندان

‌،کند.‌افسر‌که‌حالت‌عجیب‌شاهرخ‌را‌دید‌واربیش‌از‌اندازه،‌شروع‌به‌فریاد‌زدن‌دیوانه

‌گفت:

از‌روستاهای‌دور‌و‌‌ویران‌کردند.‌در‌شورشی‌بزرگ‌پیش‌زارعانها‌سیلوها‌را‌ماه

در‌جنگی‌که‌بین‌آنها‌برای‌سهم‌خواهی‌شکل‌گرفته‌بود،‌‌نزدیک‌به‌اینجا‌آمده‌بودند.
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‌تا‌شتینیاز‌دابیشتر‌فهمی‌که‌تو‌به‌آن‌سیلوها‌می‌بخوبیحالا‌‌.مخروبه‌شداش‌همه

به‌بهانه‌جنگ‌آن‌هم‌‌،زارعین‌گندم‌توسط‌شخصیبرداشت‌‌مانع‌شدن‌از‌با‌آنها‌به‌تو.

ها‌در‌هیچ‌کجای‌نامه‌تو‌این‌رادانم‌می‌.حرص‌و‌شک‌بزرگی‌درست‌کردید‌،و‌قحطی

ای‌فرصت‌این‌گروکشی‌عده‌برای‌،حراست‌از‌سیلوها‌به‌اما‌با‌اصرار‌.نخواسته‌بودی

را‌به‌بزرگی‌بر‌روی‌سیلوها‌‌خسرواربابخبر‌داری‌نام‌‌را‌دادی.مقدس‌از‌نام‌پدرت‌

‌خیلی ‌درحالی‌که‌گرسنگی، ‌بودند‌و ‌نوشته ‌ها ‌بودن‌را ‌زنده ‌این‌‌ناامیداز ‌بود، کرده

در‌‌رعیت‌بیچاره‌را‌آزار‌داد،‌تا‌بالاخره‌قدر،‌آنعدالتیبی‌مثل‌کوه‌دیوارهای‌بلند‌سیلو

‌‌آن‌شورش ‌برای‌من‌ترسیمخرابش‌کردند؟ ‌تو ‌گذشته ‌از را‌‌کنندمی‌تصویری‌که

جنگ‌طلبی‌و‌‌متعصببسیار‌آشکارا‌انسان‌‌،،‌اما‌حداقل‌همین‌حالاکنمنمی‌قضاوت

ای!‌اما‌نبوده‌ای؟‌نه!تا‌به‌حال‌در‌جنگ‌بوده‌آیا!‌ولی‌رسیدمی‌البته‌اگر‌دستت‌هستی.

فهمی‌نمی‌شکل‌است.‌یک.‌همه‌جا‌به‌کردمقبل‌از‌این‌چهار‌سال‌هم‌آن‌را‌تجربه‌‌من

‌بدتر‌اینکه‌وقتی‌بالامی‌کی‌و‌کجا‌شروع زمان‌و‌‌اصلا‌کنینمی‌باور‌،گرفت‌شود؛

‌برای‌‌خشونت‌وجود‌داشته‌باشد.‌آن‌همهمکانی‌برای‌پایان‌ از‌روزها‌قبل‌خودت‌را

که‌ام‌هر‌اندازه‌با‌این‌همه‌کنی.میبه‌صد‌شکل‌تصورش‌‌کنی.میلحظه‌نبرد‌آماده‌

.‌برگشتن‌است‌خواهی،‌سالممیدر‌نهایت‌با‌ترسی‌پنهان‌‌تمام‌چیزی‌کهآماده‌باشی،‌

برد.‌هیج‌چیزی‌می‌کند‌و‌با‌خودشمی‌مثل‌گردبادی‌تو‌را‌از‌جارسید،‌جنگ‌وقتی‌

‌‌.‌هیچ‌چیزی.کردیمی‌خواهد‌بود‌که‌تصورآنطور‌ن

دهی.‌چون‌این‌تنها‌چیزی‌است‌که‌داری.‌می‌شاهرخ:‌همه‌چیز‌را‌به‌جنگ‌ربط

مجبور‌نیستی‌مدام‌من‌را‌جوان‌‌ای‌که‌داشته‌با‌ارزشی‌نیست.و‌حالا‌هم‌خوب‌فهمیده

من‌که‌اعتراف‌کردم.‌من‌که‌بترسانی.‌‌،با‌حرف‌زدن‌از‌مرگسعی‌کنی‌صدا‌کنی.‌بعد‌
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‌کنم.‌پس‌حالا‌دنبال‌چه‌چیزیمی‌با‌زبان‌خودم‌گفتم‌اگر‌دستم‌برسد‌کارم‌را‌تکرار

‌منتظر‌چه‌چیزی‌هستی؟اصلا‌‌گردی؟می

آنچه‌من‌را‌در‌این‌روستای‌ویران‌شده،‌در‌این‌دورترین‌نقطه‌از‌خانواده‌و‌‌افسر:

‌به‌جنگ‌ربطدرست‌گفتی‌ک‌اما‌کشورم‌قرار‌داده‌همین‌جنگ‌بوده. ‌ه‌همه‌چیز‌را

توحش‌و‌شکل‌زندگیست.‌جنگ‌با‌تمام‌ترین‌صادقانه‌،دهم؛‌چون‌به‌نظرم‌جنگمی

حقیقت‌پنهان‌زندگی‌را‌با‌یک‌انرژی‌بخشی‌از‌گذارد،‌اما‌می‌فلاکتی‌که‌از‌خود‌به‌جا

قصد‌ندارم‌جنگ‌را‌اتفاقی‌‌.دهدمی‌بروز‌،آزار‌دهنده‌و‌با‌سرعتی‌باور‌نکردنی‌در‌زمان

-و‌تصادفی‌جلوه‌بدهم.‌من‌هم‌باور‌دارم‌که‌ریشه‌تمام‌مصائب‌بشر‌در‌خودخواهی

برای‌اشاره‌به‌هر‌کسی‌که‌از‌نظر‌تو‌خارجی‌و‌غریبه‌را‌هاست.‌اما‌اینکه‌تنها‌یک‌واژه‌

دهد‌که‌تا‌چه‌اندازه‌با‌یک‌چشم‌به‌می‌،‌همین‌کلمه‌اجنبی،‌نشانبریمی‌بکاراست‌

‌کنی.می‌نگاهدنیا‌

گفتی‌تعداد‌سربازانت‌که‌برای‌وحشی‌گری‌و‌تجاوزشان‌کشته‌میشدن‌شاهرخ:‌

‌همیشه‌تعداد‌سربازانی‌که‌کشته‌نشده ‌ما ‌اما ‌شمردی، ‌شمردهاند‌را گروهبان.‌ایم‌را

بدون‌این‌لباس‌فرم‌نظامی‌تو‌چه‌کسی‌مرگ‌سربازانت‌فقط‌برای‌خودت‌مهم‌است.‌

هستی؟‌برای‌همین‌صد‌سرباز‌همراه‌خودت،‌جز‌یک‌مرد‌انگلیسی‌که‌اصلا‌بهتر‌بود‌

یک‌مترسک‌ساده‌وسط‌یک‌مزرعه‌باشد.‌هان؟‌چه‌تفاوتی‌خواهد‌داشت؟‌تردید‌ندارم‌

الان‌هم‌ای‌عبوس‌دستور‌دادن‌نداری.‌که‌هیچ‌هنری‌جز‌فریاد‌کشدین‌و‌با‌چهره

این‌همه‌دست‌و‌پا‌زدن‌برای‌این‌ام.‌نشده‌خاناسماعیلمتوجه‌دسیسه‌تو‌با‌‌خیال‌کن

ترسید‌مگر‌نه؟‌می‌ام!چه‌سودی‌به‌حالتان‌دارد؟‌متوجه‌،که‌افکارم‌را‌تسلیم‌خود‌کنید

پیدا‌‌،هایتان‌را‌باور‌کندتوانید‌یک‌نفر‌معتمد‌که‌حرفنمی‌چون‌بین‌این‌همه‌رعیت
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تو‌جز‌یک‌زالو‌که‌با‌مکیدن‌جان‌این‌مگر‌نه؟‌حتی‌به‌نوع‌مرگم‌احتیاج‌دارید،‌کنید.‌

هیچ‌‌،خواهی‌برای‌خودت‌و‌امثال‌خودت‌رفاه‌را‌بدست‌آوریمی‌کشاورزان‌ساده‌لوح،

ای‌که‌شهوت‌فریب‌دادن‌یک‌کشاورز‌زاده‌مثل‌من،‌حالا‌از‌کسی‌نیستی.‌شکم‌باره

‌نظر‌رسیده.‌بهتر‌و‌جذابتر‌اسلحه‌کشیدن‌برایش‌مفید

به‌سرعت‌‌،به‌خود‌گرفته‌بودو‌خشم‌آلود‌ناامید‌ای‌افسر‌انگلیسی‌که‌آشکارا‌چهره

در‌پنج‌ستون‌در‌‌با‌عجلهاز‌شاهرخ‌دور‌شد‌و‌سربازانش‌را‌با‌دستور‌فراخواند.‌سربازان‌

‌ابتدا‌‌اومقابل‌ ‌بلند‌کرد. ‌به‌هوا صف‌کشیدند‌و‌این‌جابجایی‌آنها‌غباری‌از‌خاک‌را

تاخیر‌دستور‌و‌را‌از‌هدفش‌نامید‌کرد،‌‌مرد‌نظامی‌،تند‌اوهای‌شاهرخ‌فکر‌کرد‌حرف

اما‌پس‌‌اره‌نظام‌سفارتی‌یک‌روز‌جا‌به‌جا‌شده‌بود‌را‌بر‌هم‌زد.واعدام‌که‌تا‌رسیدن‌س

دو‌ستون‌به‌در‌‌از‌سان‌دیدن‌از‌مافوق‌خود،‌بعدزان‌سربا‌،‌تعدادی‌ازاز‌سکوت‌ناگهانی

‌ ‌رفتارهای ‌از ‌مراقبت ‌برای ‌افسر ‌سمت‌‌خاناسماعیلخواست ‌به ‌یکی ‌و ‌شده جدا

شاهرخ‌توانست‌‌.رفتندو‌گروه‌دیگر‌برای‌مسدود‌کردن‌جاده‌منتهی‌به‌روستا‌‌آبادسلطان

ناشنیدنی‌را‌هایی‌کردند‌و‌حرفمی‌صدای‌چند‌نفر‌از‌دور‌را‌که‌انگار‌شیون‌و‌زاری

دید‌برای‌می‌نچه‌در‌مقابلشآکردند،‌بشنود.‌به‌زحمت‌از‌جای‌خود‌بلند‌شد.‌می‌همهمه

‌جمعیتی ‌کردنی‌نبود. ‌باور ‌زراعان‌‌انبوه‌او ‌از ‌به‌سرعت‌به‌سمت‌که ‌غرب‌را جاده

‌که‌‌کردند.می‌کاروانسرا‌طی ‌تعدادی‌بسیار‌بیشتر‌از‌نفرات‌نظامی‌افسر‌انگلیسی، با

‌به‌تمام‌روستاهای‌ولایات‌جنوب‌همین‌نشان‌می داد‌یک‌نفر‌خبر‌اعدام‌شاهرخ‌را

که‌دو‌دستش‌را‌سه‌‌قرار‌داشتدر‌مقابل‌همه‌آنها‌یک‌زن‌بلند‌قامت‌‌همدان‌رسانده.

از‌رخداد‌شومی‌‌شنیدنبا‌‌آبادسلطانبلند‌بود.‌اهالی‌ها‌زن‌دیگر‌گرفته‌و‌صدا‌از‌همان

قبل‌‌دختمریم‌کردند.می‌به‌سمت‌کاروانسرا‌حرکت‌،که‌شاهرخ‌در‌آن‌گرفتار‌شده‌بود
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-نمی‌از‌باقی‌اهالی‌به‌کاروانسرا‌رسید.‌حالا‌که‌از‌وضعیت‌پسرش‌باخبر‌بودند،‌کسی

‌از‌زدند‌هزن‌جلو‌زده‌باشد.‌رعیت‌پشت‌سر‌زن‌حلقهای‌خواست‌از‌قدم های‌لباس.

این‌‌دختمریمکه‌برای‌اقتدای‌به‌بفهمی‌‌توانستیمی‌خاک‌گرفته‌و‌چهره‌خسته‌آنها

خواستند‌حرمت‌این‌زن‌را‌در‌این‌وضعیت‌بشکنند.‌میشد‌نمی‌اند.‌آنها‌فقطکار‌را‌نکرده

انگیزه‌کرده.‌بی‌حدس‌زد‌که‌گرسنگی‌و‌قحطی‌طولانی‌آنها‌را‌تا‌چه‌اندازه‌تودار‌و

خیره‌به‌شاهرخ‌که‌نای‌حرف‌زدن‌‌ماند،‌ورودی‌به‌کاروانسرا‌در‌ابتدای‌درِ‌‌دختمریم

درست‌بر‌روی‌پاهایش‌را‌نداشت.‌اما‌زن‌راست‌و‌استوار‌از‌جای‌خود‌‌و‌توان‌ایستادنِ

ای‌را‌برانگیخته‌بود.‌نه‌کلمهها‌یخورد.‌چشم‌دوخته‌به‌پسرش‌تعجب‌انگلیسنمی‌تکان

که‌تمام‌مدت‌‌اللهفتحبه‌شاهرخ‌نزدیک‌میشد.‌حاج‌آورد‌و‌نه‌بیش‌از‌این‌می‌به‌زبان

چمباتمه‌زده‌بود،‌با‌دیدن‌‌ت،روار‌کاروانسرا‌به‌حالت‌چ ‌یدترین‌بر‌روی‌طاقچه‌سالم

‌جمعیت‌از‌جا‌پرید‌و‌وحشت‌زده‌گفت:

‌چه‌کسی‌به‌شما‌خبر‌داد؟‌چرا‌اینجا‌آمدید؟‌نباید‌اینجا‌باشید.

‌ ‌و ‌جوابی‌نداد ‌پیرمرد ‌دنبال‌‌اللهفتحکسی‌به ‌به ‌این‌وضع، ‌عصبی‌از ‌و کلافه

گشت.‌وقتی‌او‌را‌پیدا‌نکرد،‌دوان‌دوان‌درحالی‌که‌همچنان‌پارچه‌می‌خاناسماعیل

داشت،‌به‌افسر‌نزدیک‌شد‌و‌سپس‌ابتدا‌با‌می‌ضخیم‌دور‌سرش‌را‌در‌جای‌خود‌نگه

داند‌نمی‌حرف‌زدن‌کرد.‌همانند‌کسی‌بود‌کهدستانش‌و‌بعد‌با‌کلماتی‌پراکنده‌شروع‌به‌

‌.‌با‌لحنی‌طلبکار‌گفت:چطور‌درخواستی‌مهم‌را‌مطرح‌کند

‌نمی‌من ‌مطمئنا ‌باشند. خواست‌که‌نمی‌هم‌این‌را‌خاناسماعیلخواستم‌اینجا

دانم‌چطور‌با‌خبر‌نمی‌دانم.‌واقعانمی‌سربازان‌ارتش‌بریتانیا‌در‌این‌وضع‌قرار‌بگیرند.
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اهید‌با‌زبان‌شاهرخ‌از‌آنها‌خواهیم‌خواست‌که‌از‌اینجا‌بروند.‌بعد‌هم‌شدند؟‌اگر‌بخو

‌را‌از‌اینجا‌خواهیم‌برد.‌خودش

از‌او‌خواست‌که‌به‌جای‌خود‌برگردد.‌‌اللهفتحاما‌افسر‌با‌یک‌نگاه‌پر‌خشم‌به‌حاج‌

‌گفت:‌،کردمی‌اشاره‌دختمریمبعد‌درحالی‌که‌با‌دست‌به‌سمت‌

‌دنرکنم‌شما‌مادر‌این‌جوان‌هستید.‌همان‌زنی‌که‌این‌پسر‌برای‌نیازمی‌تصور

ترین‌دانید؟‌پسر‌شما‌باور‌نکردنیمی‌ی‌ستودنی‌انداخته.یخودش‌را‌چنین‌به‌تقلااو‌

خواهد‌مادرش‌را‌ملاقات‌کند.‌یک‌داستان‌پر‌نمی‌اینکه‌حتی‌قبل‌از‌مرگ‌را‌زد.حرف‌

ا‌همان‌را‌برای‌بقیه‌تعریف‌کنیم.‌که‌خواست‌تمی‌اسطوره‌در‌ذهن‌خود‌ساخت‌و‌از‌ما

ای‌از‌زارعان‌.‌در‌جنگی‌نابرابر‌برای‌بازستاندن‌حق‌خانوادهکشته‌شدها‌دست‌روس‌به

نظر‌‌ازباشد.‌ها‌حرفی‌از‌انگلیسی‌این‌وسط‌خواستنمی‌دماوند.‌این‌پسرهای‌دهات‌در

تمام‌میشد.‌که‌وقتی‌ها‌داستان‌او‌با‌ترس‌پنهانی‌از‌انگلیسیمن‌زاده‌شیطانم.‌‌،پسر‌تو

‌در‌دست‌گرفته‌قدرت ‌هم‌تهدیدرا برای‌آرامش‌‌کنند.می‌اند،‌جان‌مادر‌این‌پسر‌را

‌ساخت. ‌من‌مادرش‌این‌داستان‌را ‌این‌نمی‌اما ‌تا ‌تمام‌شود. توانستم‌بگذارم‌اینطور

دانم‌خبر‌داری‌یا‌نمی‌اندازه‌تراژیک!‌برای‌همین‌خواستم‌بخاطر‌حقیقت‌اینجا‌باشید.

شده‌‌سفارت‌انگلستان‌در‌ایرانهای‌یکی‌از‌رابطباعث‌مرگ‌فرزند‌تو‌‌بنظر‌نه؛‌که

.‌چند‌نفر‌از‌اهالی‌همین‌روستا‌به‌حادثه‌ستا‌برگشتدرست‌در‌شبی‌که‌به‌رو‌.است

‌از‌اینکه‌در‌این‌وضع‌هستید‌متاسفم.‌بخصوص‌اهتعقیب‌و‌گریز‌آنها‌شهادت‌داد ند.

از‌سر‌تفریح‌در‌‌هستم‌و‌که‌یک‌اجنبی‌کنی؟می‌چه‌فکرام‌تو‌درباره‌اما‌پسرت.‌برای

‌این‌جنگ‌شرکت‌کرده؟
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شاهرخ‌که‌هم‌از‌دیدن‌مادر‌خود‌خوشحال‌بود‌و‌هم‌احساس‌شرم‌و‌شکست‌

‌شدیدی‌را‌در‌یک‌گرفتاری‌اجباری‌داشت،‌فریاد‌زد:

‌داستانی‌که‌حالا ‌برای‌تو ‌خیالتر‌سازی‌دلچسبمی‌اما ‌نه؟ کنی‌می‌شد‌مگر

در‌برابرتان‌ابراز‌‌اینکه‌اگر‌رعیت‌را‌در‌مقابل‌من‌قرار‌بدهی،چیزی‌عوض‌خواهد‌شد؟‌

مادر‌به‌من‌نگاه‌نکن،‌این‌که‌شاهرخ‌تو‌نیست.‌شاهرخت‌در‌پشت‌این‌‌پشیمانی‌کنم؟

‌پشت‌این‌محاسهای‌لباس ‌خاک‌گرفته، ‌و ‌نامرتب‌‌نپاره ‌اسیر‌شدهچرک‌و ‌قسم.

از‌من‌ن‌هستم.‌دیدی‌محکم‌و‌مطمئ‌من‌را‌خورم‌به‌همان‌شکل‌که‌آخرین‌بارمی

بخاطر‌تو‌با‌ترسیدم‌در‌یک‌لحظه‌‌چون‌.خواستم‌اینجا‌باشینمی‌اگرناراحت‌نباش.‌

 .بیافتمبه‌پای‌یک‌اجنبی‌‌التماس‌تردید‌و

ها‌یک‌نفر‌از‌انگلیسی‌که‌،ایمن‌گفتند‌تو‌یک‌نفر‌را‌کشته‌بهوقتی‌‌:دختمریم

از‌‌هیچ‌وقت‌باور‌نکردم.ی.‌من‌اهبرگشتی‌به‌قتل‌رساند‌آبادسلطانرا‌در‌شبی‌که‌به‌

.‌گفتندمیات‌که‌درباره‌دروغبودم‌از‌این‌همه‌ناراحت‌د‌شاهرخ.‌مآنمی‌تو‌این‌کار‌بر

از‌ها‌دانید‌که‌تمام‌این‌سالمی‌ته‌باشد؟‌همه‌شماشمن‌یک‌نفر‌را‌ک‌چرا‌باید‌شاهرخِ

از‌هیچ‌کدام‌شما‌کمتر‌و‌پسرانم‌پا‌گذاشته‌آزار‌دیدیم.‌من‌‌آبادسلطانهر‌خارجی‌که‌به‌

تواند‌نمی‌من‌م.‌اما‌فرزند‌من‌آدم‌کش‌نیست.‌نه!‌شاهرخِ‌یمصیبت‌حضورشان‌را‌نکشید

کرده؟‌چه‌کسی‌خنجر‌می‌او‌را‌دنبالاند‌مگر‌نگفتید‌فقط‌دیده‌.یک‌نفر‌را‌کشته‌باشد

ده؟‌جسدش‌را‌که‌از‌آب‌دریاچه‌من‌را‌دی‌توسط‌شاهرخِ‌،فرو‌کردن‌به‌پهلوی‌آن‌رابط

‌به‌بی‌شناسید‌که‌متهمش‌کردید‌به‌خنجر‌زدننمی‌بیرون‌کشیدید.‌شاهرخم‌را هوا

‌شما‌را‌بخدا‌شاهرخ‌قاتل‌نیست.‌من‌قاتل‌نیست.‌یک‌نفر‌ندیده‌و‌نشناخته.‌شاهرخِ
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به‌خود‌‌ای‌کرختدرحالی‌که‌چهرهصدای‌او‌ناگهان‌کند‌و‌آهسته‌شد‌و‌بعد‌

کرد،‌بیکباره‌از‌حال‌رفت.‌می‌گرفته‌و‌زیر‌لب‌نام‌شاهرخ‌را‌به‌شکلی‌نامفهوم‌تکرار

شاهرخ‌دست‌بسته‌چند‌‌چند‌زن‌پهلوی‌او‌را‌گرفتند‌تا‌مانع‌از‌زمین‌خوردنش‌شوند.

قدم‌به‌جلو‌آمد‌و‌هیچ‌سربازی‌با‌اشاره‌افسر‌مانع‌او‌نشد.‌اما‌آشکارا‌با‌احتیاط‌بیشتری‌

کردند.‌شاهرخ‌که‌برای‌بار‌دوم‌این‌تصویر‌اندوه‌مادرش‌می‌رعیت‌نگاهبه‌او‌و‌دیگر‌

دوران‌‌خاطرات‌وحشتناکِ‌دید،‌نزدیک‌بود‌تا‌به‌بیهوشی‌جنونِمی‌را‌در‌این‌کاروانسرا

‌ ‌چرخاند‌و‌پلککودکی‌بیافتد. ‌لبخندهایش‌چند‌مرتبه‌سرش‌را ‌با و‌مورد‌بی‌هایرا

از‌همین‌حالت‌فرار‌کرده‌باشد.‌اما‌رفتار‌او‌در‌نظر‌‌قیدیبی‌با‌که‌؛مکرر‌باز‌و‌بسته‌کرد

کشی‌عجیب‌و‌غیر‌قابل‌فهم‌آمد.‌آن‌طور‌که‌ظاهر‌ژولیده‌و‌پریشانش‌به‌شیرهها‌خیلی

‌شباهت‌نبود.بی‌مست‌یا‌دیوانه

کنم‌بعد‌از‌سفری‌طولانی‌باید‌به‌خانه‌می‌مادر.‌احساسام‌شاهرخ:‌خیلی‌خسته

‌از‌اینجا‌ببرید.‌از‌این‌کام.‌گشتم،‌اما‌راه‌گم‌کردهبرمی روانسرای‌دق‌آور‌دور‌امن‌را

شناسید.‌این‌مخروبه‌یادآور‌روز‌می‌که‌خسرواربابام.‌فرزند‌خسرواربابمن‌پسر‌کنید.‌

کردند.‌اگر‌باور‌کردید‌که‌من‌اش‌تنها‌و‌مظلوم‌محاصرهآن‌روز‌که‌مرگ‌پدرم‌است.‌

باید‌برای‌کشته‌شدن‌یک‌اجنبی‌مجازات‌شوم،‌تردید‌ندارم‌که‌تنها‌به‌یک‌دلیل‌بوده؛‌

پناه‌به‌هرکس‌بی‌گرسنه‌و‌سرهای‌آن‌دلیل‌خود‌شما‌هستید.‌فقط‌خودتان.‌برای‌شکم

د‌که‌از‌خو‌خسرواربابگذارید.‌یک‌روز‌به‌پدرم‌می‌احترام‌،اقتضا‌کندشما‌‌که‌منفعت

‌ ‌باشد! ‌افرادش‌بین‌خودتان. ‌هم‌یک‌اجنبی‌با ‌یک‌روز ‌بود؛ این‌تمام‌صداقت‌شما

ها‌.‌آره!‌به‌همه،‌حتی‌همین‌اجنبیاعتراف‌نکنید‌آشکارا‌.‌اما‌نه‌تا‌وقتی‌کهشماست

.‌باید‌ثابت‌کنید‌که‌باور‌دارید‌من‌ایماز‌دوران‌گذشتهام‌نشان‌بدهید‌که‌من‌و‌خانواده
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‌حالا‌که‌سکوت‌کرده ‌راضی‌کرده،‌مجرم‌هستم. ‌را اید‌و‌غذای‌اندک‌انگلیسی‌شما

‌.صادق‌هستید‌من‌مجازاتانتظار‌پس‌نشانم‌بدهید‌که‌در‌

شاهرخ‌با‌عجله‌به‌طرف‌افسر‌رفت‌و‌درحالی‌که‌با‌انگشت‌اشاره‌دستش‌را‌به‌

‌سمت‌زارعان‌نشانه‌رفته‌بود‌گفت:

من‌پیشنهاد‌کردی‌که‌انتخاب‌با‌فکری‌داشته‌باشم.‌اگر‌هنوز‌بر‌سر‌پیشنهادی‌‌به

دیوار‌بندآویز‌‌بهمن‌را‌باید‌این‌کار‌را‌بکنی.‌که‌دادی‌هستی،‌یک‌اسلحه‌به‌مادرم‌بده.‌

خواهم‌اگر‌قرار‌هست‌کشته‌می‌کن‌و‌نگذار‌فرار‌کنم.‌اما‌یک‌اسلحه‌به‌مادرم‌بده.

غیر‌از‌مرگ‌‌آید‌بمیرم.ام‌میای‌که‌از‌طرف‌او‌به‌سینهگلولهشوم‌به‌دست‌مادرم‌و‌با‌

‌خواهید؟می‌من‌چیزی‌بیشتر

ای‌بین‌کرد.‌همهمهمی‌جمعیت‌با‌تعجب‌به‌شاهرخ‌برای‌آنچه‌خواسته‌بود‌نگاه

وامی‌آنها‌شکل‌گرفت‌و‌شاهرخ‌به‌مادرش‌که‌اشک‌ریزان‌بر‌دستان‌زنان‌روستایی‌

فشرد‌می‌ملوک‌از‌پشت‌چادری‌سیاه‌که‌به‌صورتش.‌چهره‌ترسیده‌بدرالخیره‌بود‌رفت،

که‌در‌یک‌‌اللهفتحچهره‌عبوس‌حاج‌‌کرد‌کار‌شاهرخ‌به‌اینجا‌کشیده‌باشد.نمی‌و‌باور

روحانی‌ده؛‌‌،نجار‌و‌ذکر‌گفتن‌مدام‌شیح‌احمد‌دستان‌لرزان‌یوسفِ‌گوشه‌نشسته‌بود.

پیرمرد‌‌کرد.نمی‌جلب‌توجه‌،که‌در‌صورت‌یدالله‌میشد‌دید‌هیچ‌کدام‌به‌اندازه‌وحشتی

‌داد،ت‌قاتلان‌پدرش‌پناه‌سرای‌نجات‌از‌دبنوزاد‌‌که‌مشهور‌بود‌روزگاری‌به‌شاهرخِ

حالا‌به‌اصرار‌دختر‌خود‌و‌برای‌نجات‌شاهرخ‌به‌آنجا‌آمده‌بود.‌اما‌نمیشد‌از‌صورت‌

الله‌چند‌تن‌که‌در‌مقابلش‌مانع‌اثر‌گذار‌را‌داشت.‌یدمیانجی‌یک‌عرق‌کرده‌او‌انتظار‌

ر‌زد‌و‌تا‌مقابل‌جمعیت‌جلو‌آمد.‌بسیاری‌خیال‌کردند‌حرفی‌برای‌ادید‌او‌بودند‌را‌کن

های‌که‌دوباره‌حرف‌دختمریمدر‌کنارش‌‌بود.‌ایستادهاما‌او‌ساکت‌همانجا‌‌،گفتن‌دارد
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،‌اسلحه‌بلند‌شدبر‌روی‌پاهای‌خود‌‌شاهرخ‌احساس‌ضعف‌را‌از‌او‌گرفته‌بود،‌شجاعانه

‌گفت:‌را‌از‌سربازی‌که‌کنارش‌ایستاده‌بود‌گرفت‌و‌بعد

طاقت‌‌دانیمی‌انتخاب‌کردی‌که‌امروز‌و‌در‌همین‌کاروانسرا‌کشته‌شوی‌شاهرخ؟

اسیر‌و‌‌اگر‌کردیفکر‌‌شناسمت.می‌من‌مادر‌تو‌هستم.‌چون‌دیدن‌اسارت‌تو‌را‌ندارم.

.‌مخورمی‌من‌چطور‌به‌زندگی‌ادامه‌بدهم؟‌قسم‌،در‌بند‌باشی‌یا‌امروز‌اعدام‌شوی

و‌‌کشم.می‌که‌امروز‌ابتدا‌شاهرخ‌و‌بعد‌خودم‌را‌خسرواربابخورم‌به‌شرافت‌می‌قسم

توانید‌خودتان‌باشید.‌اما‌نمی‌د‌مثل‌قبل‌زندگی‌کنید.یتواننمی‌بعد‌از‌این‌شمایید‌که

‌ای‌دارم؟پس‌من‌چه‌چاره‌بوده،همین‌سکوت‌‌تاناگر‌انتخاب

‌ ‌حیاط‌‌دختمریمبعد ‌تند ‌شیب ‌از ‌آمدن ‌بالا ‌خاص‌به ‌حرصی ‌با ‌کرد شروع

فاصله‌از‌شاهرخ،‌ترین‌در‌نزدیک‌،کاروانسرا.‌وقتی‌به‌مقابل‌سربازان‌انگلیسی‌رسید

از‌دیدن‌ها‌را‌با‌یک‌دست‌در‌آغوش‌کشید.‌زارعان‌و‌روستاییاش‌پسر‌ضعیف‌شده

انگیز‌و‌این‌ناچاری‌اسف‌باری‌که‌مادر‌و‌پسر‌در‌آن‌گرفتار‌افتاده‌بودند،‌این‌حالت‌غم

از‌میانه‌‌رعیت‌که‌احساساتی‌شده‌بودشدند.‌ناگهان‌یک‌می‌سخت‌ناراحت‌و‌افسرده

‌جمعیت‌داد‌زد:

‌‌اللهفتحمگر‌حاج‌ رفته‌در‌‌خسرواربابکردی‌که‌پسر‌نمی‌قلن‌خاناسماعیلاز

جمع‌جماعتی‌که‌دائما‌پی‌الواتی‌هستند؟‌مگر‌بیشتر‌از‌همین‌را‌به‌برادرش‌نگفتید؟‌

‌گشت.می‌کنی‌شاهرخ‌نباید‌برمی‌اسلحه‌را‌از‌مادرش‌بگیر‌و‌خودت‌شلیک‌کن‌اگر‌فکر

،‌از‌جمعیت‌و‌تایید‌چند‌تن‌دیگر‌هاحالا‌با‌جسارت‌یک‌نفر‌برای‌گفتن‌این‌جمله

ای‌همهمه‌،‌دوبارهقرار‌گرفته‌بود‌دختمریمکه‌آشکارا‌تحت‌تاثیر‌حالت‌بین‌شاهرخ‌و‌
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‌بلند‌شد. نمیشد‌به‌‌،از‌جایی‌که‌شاهرخ‌و‌مادرش‌در‌آغوش‌هم‌افتاده‌بودند‌به‌هوا

و‌بدرالملوک‌بود.‌آن‌‌اللهفتح‌درستی‌چیزی‌شنید،‌اما‌نگاه‌بیشتر‌زارعان‌به‌سمت‌حاج

تا‌صدای‌ناله‌یدالله‌به‌هوا‌بلند‌شد.‌صدایی‌شبیه‌به‌‌،اندازه‌این‌شلوغی‌ادامه‌پیدا‌کرد

کرد‌که‌برای‌چند‌لحظه‌سکوت‌می‌حزنی‌از‌سر‌پشیمانی.‌پیرمرد‌آنچنان‌پر‌غصه‌گریه

ته‌ممتد‌در‌کاروانسرا‌تنها‌با‌صدای‌او‌شکسته‌میشد.‌بدرالملوک‌از‌زیر‌بغل‌پیرمرد‌گرف

‌یدالله ‌اما ‌مقابل‌پای‌شاهرخ‌و‌‌زن،وت‌به‌کمک‌اتفبی‌بود، ‌تا به‌زحمت‌خودش‌را

همانجا‌آرام‌گرفت.‌‌،به‌سجده‌افتاده‌باشدو‌سپس‌مثل‌کسی‌که‌انگار‌‌؛رساند‌دختمریم

‌بعد‌بلند‌می‌لرزید‌و‌او‌تلاشمی‌دستش کرد‌این‌لرزش‌از‌دید‌جمعیت‌پنهان‌باشد.

‌گفت:شد،‌خود‌را‌کمی‌عقب‌کشید‌و‌

شود.‌می‌از‌من‌خواهید‌شنید‌که‌باعث‌تعجب‌بسیاری‌از‌شماهایی‌امشب‌حرف

کرد‌و‌من‌در‌آن‌می‌لان‌دهان‌بازادق‌کنم.‌ای‌کاش‌زمین‌همین‌‌بود‌از‌شرم‌نزدیک

‌آسمان‌بر‌سرممی‌فرو ‌ای‌کاش‌سنگی‌از ‌این‌وضعیت‌نبودم.‌می‌رفتم. ‌در ‌و افتاد

‌ ‌گذاشته‌بر‌روی‌گلوی‌من‌و‌فشارفر‌دست‌نیک‌‌مثل‌اینکهاحساس‌سختی‌دارم.

‌این‌احساس‌تازهمی ‌سالدهد. ‌این‌سکوت‌ناخواسته‌و‌خوای‌نیست. ‌دهاست‌که‌از

د‌به‌سن‌رعمر‌زیادی‌برای‌من‌باقی‌نمانده.‌یک‌پیرمشوم.‌می‌خفه‌شب‌و‌روز‌،خواسته

خواهد‌می‌.‌اما‌دیگر‌نه.‌هرچه‌کهستآبرویبی‌ترسدمی‌تنها‌چیزی‌کهو‌سال‌من‌از‌

‌به ‌باید ‌ای‌کاش‌سال‌بشود. ‌حقایقی‌اعتراف‌کنم‌که ‌بودم.ها حتی‌تو‌‌پیش‌کرده

افسوس‌اما‌،‌شود‌امروز‌این‌باعث‌مرگم‌بدرالملوک!‌حتی‌تو‌از‌همه‌چیز‌خبر‌نداری.‌اگر

‌.خواهد‌شدکه‌باز‌هم‌چیزی‌از‌شرمندگی‌من‌کم‌ن
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کرد.‌به‌یک‌نقطه‌گنگ‌بر‌روی‌زمین‌خیره‌شده‌می‌یدالله‌مدام‌خود‌را‌سرزنش

کوبید.‌جماعت‌می‌فشرد‌را‌بر‌سر‌و‌سینه‌خودمی‌بود‌و‌مشتی‌خاک‌که‌در‌دستانش

هیچ‌کس‌‌.شنیدن‌حرفی‌از‌او‌مانده‌بودندبه‌منتظر‌‌و‌متحیر‌،شیکه‌خورده‌از‌رفتار

نبود‌و‌شاید‌‌آبادسلطانن‌لحظه‌انتظار‌نداشت‌این‌پیرمرد‌سالخورده‌که‌اصلا‌از‌اهالی‌آ

‌بود ‌شده ‌این‌جمع‌حاضر ‌اصرارهای‌بدرالملوک‌در ‌به ‌برای‌این‌‌،تنها ‌این‌اندازه تا

وضعیت‌پیش‌آمده‌خودش‌را‌مقصر‌معرفی‌کند.‌با‌چشمان‌سرخ‌شده‌و‌خیس‌از‌اشکش‌

‌خیره‌شد‌و‌بعد‌گفت:‌دختمریمبه‌

تحمل‌کنم.‌چطور‌‌سکوت‌کردن‌را‌توانمنمی‌،‌دیگرفرزندت‌بازگشتهاز‌وقتی‌که‌

به‌من‌شلیک‌کن!‌اسلحه‌را‌به‌؟‌زن‌ببینم‌هم‌بایستم‌و‌کشته‌شدن‌فرزند‌دیگرت‌را

اما‌‌،توانستممی‌ختی‌آفرید‌بگیر.بسمت‌من‌که‌با‌حرف‌نزدن‌بزدلانه،‌بدبختی‌پشت‌بد

نمک‌به‌حرام‌است.‌‌خاناسماعیلشما‌آن‌های‌نگفتم‌که‌یک‌پای‌ثابت‌تمام‌بدبختی

وجود‌نحس‌او‌نبود،‌تنها‌جرم‌زندگی‌من‌‌گرترسیدم.‌مجبور‌بودم.‌امی‌باور‌کنید‌که

خبرید.‌اگر‌امروز‌سینه‌من‌را‌بی‌آورد.‌شماهانمی‌این‌همه‌خواری‌در‌پی‌خودش‌به‌بار

‌با‌شما‌چه‌کار‌کردم؟‌خداوندا‌چرا‌من؟من‌با‌گلوله‌بشکافی‌برای‌من‌بهتر‌است.‌

پیچید،‌می‌باد‌که‌در‌تاریک‌و‌روشن‌هوا‌گاهی‌میان‌دیوارهای‌شکسته‌به‌جز‌زوزه

زد.‌چشم‌گشاده‌و‌بسیاری‌همچنان‌ایستاده‌این‌صحنه‌نمی‌کسی‌لام‌تا‌کام‌حرفی

افسر‌انگلیسی‌تمام‌مدت‌پشت‌به‌سربازانش‌‌کردند.می‌اعتراف‌عجیب‌یدالله‌را‌تماشا

ترسی‌ترین‌رسید‌کممی‌بود.‌بنظر‌فاصله‌از‌شاهرخ‌و‌مادرش‌ایستادهترین‌و‌در‌نزدیک

دختر‌‌،ب‌از‌حضور‌بدرالملوکذپیرمرد‌معاز‌آنها‌با‌سلاحی‌که‌در‌دست‌داشتند،‌ندارد.‌

‌از‌خود‌‌یاش،‌سعناتنی یدالله‌آنچنان‌بود‌که‌انگار‌او‌با‌‌حالِ‌کند.‌دورکرد‌تا‌زن‌را
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دستان‌خودش‌آن‌رابط‌انگلیسی‌را‌کشته‌و‌بعد‌این‌قتل‌را‌ریاکارنه‌به‌گردن‌شاهرخ‌

هرچه‌مصیبت‌بر‌سر‌این‌خانواده‌‌مسئولیت‌قبلها‌تا‌سال‌ن،انداخته.‌یا‌حتی‌بدتر‌از‌آ

‌توجهبی‌تضار،حگرفت.‌شبیه‌به‌بیماران‌رو‌به‌امی‌گردنبه‌هایش‌آمده‌بود‌را‌در‌حرف

‌زمزمه ‌مدام‌زیر‌لب‌کلماتی‌را ‌به‌جای‌می‌به‌اطرافیان، کرد‌و‌نمیشد‌رد‌نگاهش‌را

بعد‌از‌چند‌دقیقه‌که‌به‌همین‌حال‌گذشت،‌نفس‌عمیقی‌کشید.‌از‌معینی‌دنبال‌کرد.‌

از‌سر‌شرم‌به‌بدرالملوک‌کرد‌و‌‌کوتاه‌یک‌کشمکش‌بزرگ‌بیرون‌جسته‌بود.‌نگاهی

‌بعد‌گفت:

ودم‌و‌هیچ‌قید‌و‌بندی‌برای‌رفتارم‌نداشتم.‌بعد‌از‌ب‌بزمن‌جوان‌بودم‌و‌یاغی.‌ع

‌ ‌‌وسیعیهای‌زمینمرگ‌پدرم ‌مادرم ‌قول ‌به ‌و ‌بود ‌من‌رسیده ‌ثروت‌به برای‌این

بودم.‌آن‌شب‌مثل‌حالا‌هوا‌نه‌تاریک‌بود‌و‌نه‌خیلی‌شده‌س‌و‌کم‌عقل‌ختزودهنگام،‌

رفقایی‌شبیه‌به‌‌به‌حال‌مستی‌و‌داغی‌بعد‌از‌نوشیدن‌فراوان‌با‌کرانه‌چراگاه‌روشن.‌در

اندازه‌بی‌زدیم‌ومی‌سر‌و‌تهبی‌هایییم.‌حرفدادمی‌سر‌مانند‌عربدهی‌یهاخودم‌خنده

خود‌شدم‌که‌بی‌آن‌اندازه‌از‌خودمن‌‌اختیار‌از‌خود‌بودیم.بی‌کردیم.می‌لاابالی‌رفتار

گذشتم‌که‌از‌دور‌سایه‌ها‌میتنها‌شدنم‌را‌نفهمیدم.‌لنگ‌و‌کورمال‌از‌کوچهساعت‌

‌دیدم‌با‌عجله‌و‌قدم ‌برای‌‌روستامیانه‌گودی‌های‌بلند‌مسیر‌بوتههایی‌دختری‌را را

داشت‌و‌انگار‌از‌چرای‌گله‌برگشته‌بود.‌می‌زودتر‌رسیدن‌انتخاب‌کرد.‌تند‌و‌تند‌قدم‌بر

هیچ‌بی‌دانم‌چه‌مرضی‌بود‌کهنمی‌من‌به‌حال‌خودم‌نبودم.‌آن‌شب‌اصلا‌خودم‌نبودم.

منتظر‌رسیدن‌‌،یا‌و‌پروایی‌مسیرم‌را‌به‌سمتش‌کج‌کردم‌و‌درست‌در‌گودی‌جادهح

.‌وقتی‌رسید‌و‌من‌مقابلش‌درآمدم،‌چشمان‌ترسیده‌کمین‌زدم‌،آن‌دختر‌بخت‌برگشته

.‌دست‌بر‌روی‌دهان‌دختر‌هرگز‌از‌یاد‌نبردمتا‌امروز‌را‌‌او‌که‌به‌پشت‌سر‌نگاه‌انداخت

‌بیچاره‌گذاشتم‌و‌بعد...
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‌بغض‌بیانهای‌یدالله‌که‌این‌جمله ‌با ای‌طولانی‌مانع‌از‌گریه‌،کردمی‌آخر‌را

‌گرفته‌بود‌گفت:‌آبادسلطانحرف‌زدنش‌شد‌و‌درحالی‌که‌گرداگرد‌او‌را‌جمعیت‌متحیر‌

دامن‌من‌را‌گرفته.‌‌،بدترین‌گناه‌زندگیم‌را‌مرتکب‌شدم‌که‌تا‌به‌امروز‌تاوان‌آن

‌بدنش‌ ‌حتی‌نتوانست‌جیغ‌بزند. ‌از‌شدت‌ترس‌لال‌شده‌بود. ‌مثل‌بیددختر‌بیچاره

دانم‌چرا‌در‌آن‌لحظه‌هیچ‌اهمیتی‌به‌حال‌او‌ندادم.‌این‌رسوایی‌نمی‌لرزید.‌اما‌منمی

بر‌او‌ماند.‌در‌آن‌تاریکی‌کسی‌من‌را‌ندید.‌فکر‌کردم‌هیچ‌کس‌جز‌خودم‌از‌این‌کارم‌

‌،دختر‌بیچاره‌تا‌چند‌ساعت‌به‌همان‌حال‌خراب‌در‌آن‌بوته‌زار‌کنار‌جاده‌مطلع‌نشد.

تک‌و‌تنها‌افتاده‌بود.‌وقتی‌گند‌عرق‌و‌داغی‌مستنی‌از‌تنم‌جدا‌شد،‌برگشتم‌و‌خواستم‌

به‌دختر‌بیچاره‌کمک‌کنم.‌اما‌جمعیت‌زیادی‌فانوس‌بدست‌از‌زن‌و‌مرد‌بالای‌سر‌او‌

‌با‌داد‌و‌فریاد‌ناسزابا‌خشم‌و‌نفرت‌عامل‌این‌تج‌،ایستاده ‌گفتند‌و‌تهدیدمی‌اوز‌را

‌کردند.‌من‌ترسیده‌بودم.‌بیشتر‌از‌آن‌جلو‌نرفتم‌که‌اگر‌رفته‌بودم‌همان‌شب‌کشتهمی

فردای‌آن‌روز‌به‌گوشم‌رسید.‌‌،چیزی‌که‌در‌حال‌مستی‌نفهمیده‌بودم‌آن‌شدم.می

از‌من‌اگر‌آبرو‌کردم.‌بی‌این‌که‌من‌دختر‌فتحی‌رسول‌مرحوم،‌آن‌دختر‌یتیم‌بیچاره‌را

‌میشد ‌حامله ‌روی‌فرزندش‌باقی، ‌بر ‌ابد ‌ماندمی‌این‌رسوایی‌تا ‌اگر جماعت‌حتی‌؛

-توانستم‌ببینم‌که‌به‌چند‌ماهگی‌نرسیده‌عدهمی‌زنده‌بمانند.‌آنها‌گذاشتنمی‌متعصب

‌خواهند‌می‌ای‌وحشی‌به‌شکم‌دختر‌بیچاره‌سنگ ‌او‌و‌نوزاد‌در‌شکمش‌را زنند‌و

‌به‌ج ‌رکشت. ‌به‌گناه‌نکرده. ‌حیوان‌صفت‌نبودم‌که‌این‌را‌م‌نداشته. من‌آن‌اندازه

تحمل‌کنم.‌نه!‌برایم‌ممکن‌نبود.‌بر‌ترسم‌غلبه‌کردم.‌خواستم‌با‌ازدواج‌با‌دختر،‌هم‌

‌از‌این‌وضع‌آشفته‌نجات‌بدهم و‌هم‌این‌آشوب‌درون‌خودم‌را‌خاموش‌کنم.‌‌او‌را

گفتم‌اگر‌در‌بدترین‌حالت‌به‌این‌نتیجه‌برسند‌که‌تجاوز‌کار‌من‌بوده،‌بهتر‌است‌از‌
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خانه‌شیخ‌نقی‌‌میل‌کنند.‌فردای‌آن‌روز‌تا‌دم‌درِحاینکه‌هر‌تهمتی‌را‌به‌آن‌دختر‌ت

کنند؟‌چرا‌باید‌می‌رفتم.‌اما‌پای‌من‌سست‌شد‌و‌برگشتم.‌ترسیدم‌که‌آنها‌چه‌فکری

به‌خواستگاری‌دختری‌بد‌نام‌‌،یک‌ملاک‌زاده‌مثل‌من‌که‌صاحب‌زمین‌و‌ثروت‌بود

تا‌چند‌بار‌این‌‌درحالی‌که‌سابقه‌خیر‌خواهی‌در‌خانواده‌ما‌سراغ‌نداشتند؟‌؟شده‌برود

مسئولیتی‌و‌ناتوانی‌از‌تصمیم‌گیری‌که‌هر‌بار‌بدتر‌بی‌زدگی‌از‌حالت‌تکرار‌شد،‌غم

درباره‌این‌‌هم‌هاباردار‌شدن‌دختر‌را‌شنیدم،‌شماتتهای‌اولین‌نشانه‌میشد.‌وقتی‌خبر

‌باور‌‌حاملگی‌شروع‌شد. من‌بیش‌از‌آن‌صبر‌نکردم‌و‌برای‌خواستگاری‌جلو‌رفتم.

نکردنی‌بود‌که‌تا‌چه‌اندازه‌از‌این‌کار‌من‌استقبال‌کردند.‌تمام‌روستا‌حالا‌حرف‌از‌

،‌بیش‌هاتعریف‌و‌تمجیدآن‌ن‌همه‌برای‌زدند.‌مثل‌خواب‌بود.‌با‌ایمی‌جوانمردی‌من

‌شدم.می‌از‌گذشته‌از‌خودم‌متنفر

گذشته‌شد،‌که‌صدای‌گریه‌بدرالملوک‌را‌جزییات‌آنچنان‌غرق‌در‌شرح‌یدالله‌

ات‌نزدیک‌شدن‌به‌اون‌را‌و‌یا‌شاید‌رزن‌درحالی‌که‌هیچ‌کس‌ج‌حقِ‌نشنیده‌بود.‌حقِ

خود‌آمد‌که‌صورت‌دخترش‌از‌اشک‌میل‌نزدیک‌شدن‌به‌او‌را‌نداشت.‌پیرمرد‌وقتی‌به‌

کاملا‌خیس‌بود.‌به‌زحمت‌از‌جای‌خود‌به‌طرف‌او‌رفت‌و‌سعی‌کرد‌دستان‌زن‌را‌

‌یدالله‌را‌دور‌کرد.‌،بگیرد،‌اما‌بدرالملوک‌با‌واکنشی‌از‌سر‌خشم

‌تمام‌این‌سال ‌تو‌خیلی‌پستی. دانستم‌این‌ها‌میبدرالملوک:‌به‌من‌دست‌نزن.

‌گفتند‌اهمیت‌نده،‌اومی‌آمد.نمی‌ا‌این‌افتخار‌جوانمردانه‌جور‌درهمه‌سردی‌به‌من‌ب

.‌فکر‌کردی‌با‌این‌ازدواج‌و‌پنهان‌کردن‌حقیقت‌چیزی‌را‌است‌یک‌جوانمرد‌بداخلاق

-می‌چی؟‌از‌واقعیت‌خبر‌داشت‌وقتی‌زیر‌خاک‌دفنشام‌جبران‌کردی؟‌مادر‌بیچاره

کردی‌که‌انگار‌بچه‌نامشروع‌دشمن‌تو‌هستم.‌می‌کردند؟‌هان؟‌طوری‌با‌من‌سردی
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‌کنی.‌وقتی‌من‌رامی‌کردم.‌اما‌هنوز‌احساس‌گناهنمی‌ها‌که‌فکرهچات‌و‌من‌درباره

‌شوی.‌تو‌چکار‌کردی...می‌بینی‌از‌خودت‌متنفرمی

درون‌خود‌مچاله‌‌،بدرالملوک‌در‌یک‌کنج‌دیوار‌تکیه‌داده‌به‌تکه‌سنگی‌بزرگ

د‌ساعت‌پیش‌قهرمان‌بد‌اخلاق‌زندگی‌او‌بود،‌حالا‌نابود‌مردی‌که‌تا‌همین‌چنمیشد.‌

از‌جای‌خود‌تکان‌هم‌نخورد.‌دو‌زن‌‌،فهمیدمی‌را‌بخوبی‌دخترشیدالله‌که‌حال‌شد.‌

درحالی‌که‌زیر‌لب‌‌؛برای‌آرام‌کردن‌بدرالملوک‌به‌او‌نزدیک‌شدند‌آبادسلطاناز‌اهالی‌

کردند.‌نه‌آن‌اندازه‌نزدیک‌که‌بدرالملوک‌به‌آنها‌می‌باعث‌و‌بانی‌اندوه‌او‌را‌نفرین

تکیه‌کند‌و‌نه‌آن‌اندازه‌دور‌که‌تنها‌در‌یک‌گوشه‌دق‌کند.‌انگار‌نامشروع‌بودن‌تولد‌

چسبید.‌می‌که‌تا‌ابد‌بر‌پیشانیش‌؛ننگی‌بود‌مثل‌حس‌نجاست‌،زن،‌در‌باورهای‌رعیت

صفت‌نامشروع‌خواستند‌هم‌قادر‌نبودن‌می‌ی‌این‌روستای‌دور‌افتاده،‌هر‌اندازه‌کهاهال

را‌در‌ذهن‌خود‌هضم‌کنند.‌تسکین‌قلب‌بدرالملوک‌آن‌لحظه‌هیچ‌کس‌نبود.‌حسی‌

‌مثل‌نفرت‌از‌روز‌تولد‌خود.

یدالله:‌من‌را‌برای‌همه‌چیز‌ببخش‌بدرالملوک.‌برای‌همه‌چیز.‌حالا‌کار‌از‌کار‌

‌آمده.‌هیچ‌وقت‌فکر‌نکردم‌چیزی‌را‌بهترنمی‌ست‌که‌از‌دستم‌کاری‌برهاگذشته.‌سال

.‌اینکه‌در‌زندگی‌تو‌هستم،‌تنها‌برای‌کنیمیچه‌حسی‌پیدا‌ام‌فهمم‌دربارهمی‌کنم.می

کردم‌چهره‌معصوم‌می‌آره!‌هر‌بار‌که‌نگاهت‌این‌بود‌که‌چیزی‌را‌بدتر‌نکرده‌باشم.

فرستادم‌که‌شانس‌عشق‌می‌آمد.‌به‌خودم‌نفرینمی‌مادرت‌در‌آن‌روز‌شوم‌به‌خاطرم

‌اگر‌به‌تو‌و‌مادرت‌حرفی‌در‌این‌.عوض‌کرده‌بودم‌حسیورزیدن‌به‌یک‌زن‌را‌با‌چه‌

‌باره‌نزدم،‌تنها‌برای‌آرام‌زندگی‌کردن‌شما‌بود.‌برای‌خود‌شما‌بود.
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ای‌ای‌کلافه‌و‌درهم‌به‌خود‌گرفت‌و‌دوباره‌نگاهش‌به‌نقطهیدالله‌دوباره‌چهره

‌بر‌روی‌زمین‌دوخته‌شد،‌بعد‌چند‌لحظه‌سکوت‌گفت:گم‌

هنوز‌یک‌هفته‌از‌عقد‌ما‌نگذشته‌بود‌که‌تازه‌فهمیدم‌چطور‌این‌چنین‌از‌ازدواج‌

ند.‌دکرام‌به‌سراغ‌من‌آمدند.‌چند‌نفری‌دورهها‌من‌استقبال‌شده‌بود.‌خاندان‌اشرفی

اوز‌کرده‌بودم.‌گفتند‌حرفشان‌درباره‌دختر‌کارگر‌خانه‌آنها‌بود.‌دختری‌که‌من‌به‌او‌تج

‌ن‌شب‌کردم.‌گفتند‌شاهد‌دارند‌که‌کهآبه‌خوبی‌از‌نیت‌من‌خبر‌دارند.‌از‌کاری‌که‌

هایی‌برای‌آدم‌کرد؟نمی‌تواند‌برای‌جرمم‌شهادت‌بدهد.‌چه‌کسی‌حرف‌آنها‌را‌باورمی

نشان‌داده‌بودند،‌بد‌نام‌کردنم‌کاری‌نداشت.‌‌ن‌را‌جوانمردانهزکه‌عمل‌مشکوک‌ازدواج‌

اگر‌تهدید‌خودشان‌‌حتی‌در‌سلطان‌آباد.‌ثروتمند‌و‌پرنفوذ‌بودند.‌همه‌جا‌آدم‌داشتند.

کردند،‌تو‌و‌مادرت‌را‌قبل‌از‌آنکه‌اصلا‌به‌دنیا‌بیایی،‌رعیت‌متعصب‌کشته‌می‌را‌عملی

‌و ‌من‌آواره ‌بی‌بودند. ‌ننگی‌را ‌راحتی‌هر ‌به ‌و ‌میشدم ‌مادرتآبرو ‌پیشانی‌من‌و ‌بر

از‌آبا‌و‌اجدادی‌من‌را‌طلب‌کردند.‌های‌نها‌در‌ازای‌سکوتشان،‌زمینآچسباندند.‌می

درحالی‌که‌خودم.‌های‌نها‌زدم.‌شدم‌کارگر‌زمینآرا‌به‌نام‌ها‌تمام‌زمینسر‌ناچاری‌

‌پیر‌شدم.‌،همیشه‌ترس‌از‌این‌رسوایی‌با‌من‌بود‌و‌هر‌لحظه‌به‌انتظار‌خبری‌بد

کشتند.‌ای‌کاش‌هیچ‌وقت‌می‌بدرالملوک‌فریاد‌زد:‌ای‌کاش‌گذاشته‌بودی‌من‌را

به‌دنیا‌نیامده‌بودم.‌به‌چه‌حقی‌به‌خودت‌اجازه‌دادی‌در‌زندگی‌من‌و‌مادرم‌باشی؟‌به‌

‌چه‌حقی؟

‌آنچنان‌که‌چهره‌دختر‌‌اللهفتححاج‌ ‌بود، ‌این‌حال‌زن‌متاثر‌شده که‌سخت‌از

در‌صورت‌بدرالملوک‌دید.‌جسورانه‌در‌مقابل‌جمعیت‌ای‌خودش‌مهرانگیز‌را‌برای‌لحظه

‌گفت:
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خوانند‌ندهی،‌چه‌کسی‌می‌اگر‌تو‌خودت‌حق‌زندگی‌را‌به‌وجودی‌که‌نامشروع

خواهد‌داد؟‌آره!‌تو‌از‌نظر‌مردم‌این‌ولایت‌حاصل‌یک‌رابطه‌حرام‌و‌فرزند‌شهوت‌یک‌

.‌عشقی‌که‌از‌طرف‌همان‌مرد‌گری.‌اما‌بزرگ‌شده‌با‌یک‌پشیمانی‌عمیقمرد‌طغیان

‌تا‌به‌امروز‌پا‌برجا‌بوده.

هر‌اندازه‌اندکی‌آرام‌گرفته‌بود‌گفت:‌‌اللهفتحبدرالملوک‌که‌از‌این‌طرز‌نگاه‌حاج‌

که‌هیچ‌‌،که‌دوست‌دارید‌سرزنشم‌کنید.‌اما‌من‌برای‌نامشروع‌بودن‌نه‌فقط‌خودم

فهمم‌که‌حس‌ترحم‌در‌چشم‌بسیاری‌می‌کنم.نمی‌از‌حق‌زندگی‌کردن‌محروم‌را‌کس

این‌بدنامی‌که‌از‌انگار‌‌هاست‌به‌این‌عادت‌دارم.مدت‌زند.می‌موجام‌از‌شما‌درباره

توانید‌می‌خودخواهی‌یک‌نفر‌دیگر‌به‌من‌رسیده،‌تا‌ابد‌دامن‌من‌را‌گرفته.‌اما‌چطور

‌ه‌تکیهوقتی‌تمام‌عمر‌به‌کسی‌که‌باعث‌و‌بانی‌شکنجه‌مادرم‌بود‌،حال‌من‌را‌بفهمید

‌کردم؟می

‌ ‌خواستم‌تا ‌اعتراف‌کنمیدالله: ‌خواستم‌تا ‌چندبار ‌امااعتراف‌کنم‌مقابل‌همه. .‌

کرد.‌می‌آواره‌فقر‌،پاشید.‌مادرت‌خودش‌را‌با‌جداییمی‌فایده‌بود.‌همه‌چیز‌از‌همبی

‌از‌من صبر‌داشته‌باشید.‌تان‌معلوم‌نبود‌چه‌سرنوشتی‌در‌مقابل‌بعد‌گرفت‌ومی‌تو‌را

ها‌فکر‌نکن‌نگه‌داشتن‌این‌حرفها‌را‌برای‌شما‌پیدا‌کنم.‌راه‌پس‌گرفتن‌زمینکردم‌تا‌

‌خاناسماعیلدر‌دام‌ها‌در‌دلم‌ساده‌بود.‌تمامش‌اما‌تقصیر‌من‌نیست.‌بعد‌از‌اشرفی

‌ترسم.‌بالاخره‌اعترافنمی‌؟‌از‌هیچ‌چیزیشده؟‌کجا‌پنهان‌افتاده‌بودم.‌الان‌کجاست

تو‌باید‌بترسی.‌نوبت‌توست.‌دل‌به‌دریا‌زدم‌هر‌‌خاناسماعیلکنم.‌به‌هر‌قیمتی.‌می

خواهد‌بر‌سرم‌بیاورند.‌اما‌حقایق‌را‌تا‌واو‌آخر‌به‌آنها‌خواهم.‌می‌بلایی‌که‌این‌جمعیت

‌میرم.ام‌نمیمن‌با‌این‌همه‌راز‌کثیف‌در‌سینه
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‌اوهای‌دقت‌به‌حرفبا‌‌مثل‌یک‌کاراگاه‌بالای‌سر‌یدالله‌ایستاده‌بود،‌افسر‌که

‌ت‌و‌بعد‌پرسید:سابل‌او‌نشقداد،‌بر‌روی‌دو‌زانوی‌خود‌در‌ممی‌گوش

‌برای‌گیریسخت‌میاز‌توانت‌داری‌به‌خودت‌‌شبی ‌اینکه‌امروز‌تو‌را ‌من‌با .

‌برای‌گفتن‌اینمی‌شجاعتت‌در‌اعتراف‌به‌حقایق‌تحسین ‌گمان‌ندارم‌تنها ‌هاکنم،

‌.‌چه‌چیزی‌را‌باید‌بگویی؟خاناسماعیلدرباره‌خودت‌را‌جلو‌انداخته‌باشی.‌

کرد،‌سپس‌‌دختمریمیدالله‌بعد‌از‌چند‌لحظه‌سکوت‌نگاهی‌کوتاه‌به‌شاهرخ‌و‌

‌لرزید‌گفت:می‌سرش‌را‌به‌زیر‌انداخت‌و‌با‌صدایی‌که

و‌همه‌بدبختی‌که‌تا‌همین‌الان‌گریبان‌این‌زن‌و‌فرزند‌را‌‌خسرواربابمرگ‌

من‌‌،شی‌کرد‌و‌هر‌چقدر‌که‌انکار‌کندبرادرک گرفته،‌از‌طرف‌آن‌شیطان‌مجسم‌است.‌

‌به‌جرات‌شهادت ‌دیو‌صفتی‌می‌برای‌این‌جرم‌او ‌من‌از ‌هیچ‌کس‌به‌اندازه دهم.

قدرت‌دارد‌که‌هیچ‌وقت‌ن‌مرد‌یک‌خوی‌سیری‌ناپذیر‌از‌آخبر‌ندارد.‌‌خاناسماعیل

‌درمان‌نخواهد‌شد.

‌گفت:‌،ش‌کرده‌بوداواین‌گفته‌یدالله‌بسیار‌کنجک‌شاهرخ‌که‌حالا

چطور‌با‌‌؟دانیمی‌متوجه‌حرفای‌خودت‌هستی؟‌چه‌چیزی‌راجع‌به‌مرگ‌پدرم

‌فهمی‌چهمی‌کنی؟‌اصلامی‌عموی‌تنی‌من‌را‌قاتل‌معرفی‌خاناسماعیل‌،این‌جسارت

‌گویی؟می

-مریمبا‌مادرت‌‌خسرواربابپیش‌از‌آنکه‌‌خاناسماعیلیدالله:‌شما‌خبر‌ندارید‌که‌

این‌عقد‌پنهان‌ها‌ازدواج‌کند،‌با‌دختر‌من‌بدرالملوک‌عقد‌کرده‌بود.‌اما‌تا‌مدت‌دخت

بود‌‌خاناسماعیلها،‌این‌یآبادسلطاناز‌بین‌تمام‌آن‌روزها‌لدرانه‌او.‌قماند.‌به‌خواست‌
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‌ ‌زمانی‌که‌بسیار‌‌روستای‌خانِ‌به‌دیگرانکه‌بیش‌از اشرفی‌همیشه‌نزدیک‌میشد.

-می‌هایم‌خیره‌به‌خودم‌و‌روستابودم،‌بسیاری‌از‌اوغات‌او‌را‌در‌شمال‌زمینتر‌جوان

‌که‌بر‌روی‌تخته‌سنگی‌بزرگ‌دراز ‌ساعتیشکمی‌دیدم؛ ‌تا ‌د‌و به‌هنگام‌چرای‌ها

گذشت.‌می‌افکاری‌در‌سر‌این‌آدم‌فهمیدم‌چهمی‌زد.‌بایدمی‌گوسفندان‌به‌اینطرف‌زل

گرفت.‌نه‌فقط‌من‌می‌خبرام‌ان‌دربارهردید.‌از‌رهگذمی‌بزرگ‌ارث‌پدریم‌راهای‌زمین

ها،‌درباره‌روستا.‌به‌من‌گفته‌بودند‌که‌چطور‌سوال‌پیچشان‌کرده،‌و‌که‌درباره‌اشرفی

د‌من‌هم‌کرمی‌با‌وجود‌دست‌به‌سر‌شدن،‌به‌کارش‌ادامه‌داده‌بود.‌چون‌ابتدا‌تصور

باشم.‌آن‌اندازه‌تمجید‌این‌خاندان‌پشت‌سرم‌بود‌که‌او‌اینطور‌فکر‌ها‌یکی‌از‌اشرفی

بخشی‌بزرگ‌از‌‌،جواب‌در‌سرش‌این‌بود‌که‌چطور‌آن‌خاندان‌ثروتمندبی‌کند.‌سوال

سابقه‌و‌برای‌او‌وسوسه‌بی‌اند؟‌اینرا‌در‌اختیار‌من‌گذاشته‌خود‌کشاورزیهای‌زمین

-نمی‌اما‌من‌آن‌زمان‌اینها‌رابرای‌همین‌سعی‌کرد‌به‌من‌نزدیک‌شود.‌‌انگیز‌بود.

ن‌آدانستم‌خبر‌بدنامی‌دخترم‌به‌گوش‌او‌هم‌رسیده،‌فکر‌کردم‌با‌می‌با‌اینکهفهمیدم.‌

‌محبتی‌که ‌می‌ابراز ‌جوانمردانه‌دل‌به ‌پیش‌‌بدرالملوککرد، ‌پا ‌برای‌ازدواج ‌و داده

زنم‌که‌این‌ازدواج‌از‌دید‌او‌فقط‌یک‌روزنه‌توانستم‌حدس‌بنمی‌ساده‌لوح‌گذاشته.‌منِ

هاست.‌خیال‌کردم‌انجام‌کاری‌که‌خودم‌در‌ادعا‌به‌بهترین‌برای‌ارتباط‌گرفتن‌با‌اشرفی

سخاوتمندانه‌پذیرفته‌باشد.‌‌خاناسماعیلو‌در‌عمل‌به‌بدترین‌صورت‌انجام‌دادم‌را،‌

سرمست‌شدم‌از‌این‌با‌پدرانش‌خسته‌شده.‌ها‌گفتم‌شاید‌از‌کینه‌طولانی‌بین‌اشرفی

ی‌با‌اصالت‌برای‌خواستگاری‌از‌دختر‌من‌آمده.‌بعد‌از‌عقد‌با‌دخترم‌آبادسلطان‌یک‌که

تمایل‌بودن‌بی‌شروع‌شد.‌علتها‌بود‌که‌اصرارهای‌او‌برای‌ارتباط‌گرفتن‌با‌اشرفی

‌دائما‌در‌گوشم‌از‌لزوم‌این‌ارتباط‌گرفتننمی‌من‌را گفت‌کینه‌می‌گفت.می‌فهمید.

‌ادعا‌را‌از‌بین‌خواهد‌برد.ها‌و‌بخصوص‌پدرش‌با‌اشرفیها‌یآبادسلطانطولانی‌بین‌
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‌روستاها‌ختم‌شده‌را‌تمام‌بسیاری‌کرد‌قائله‌طولانی‌که‌به‌جدایی‌و‌اختلاف‌بینمی

او‌پایان‌گرفت‌که‌فهمید‌من‌نه‌یک‌اشرفی‌و‌نه‌یک‌های‌زمانی‌این‌اصرار‌کند.می

چطور‌‌مداننمی‌با‌ارتباطی‌که‌رود.می‌قط‌یک‌اسیرم‌که‌آزاد‌راهکه‌ف‌،محبوب‌بین‌آنها

اخلاقش‌عوض‌شد‌و‌این‌‌به‌گوشش‌رسید.هم‌گرفت،‌خبر‌گناه‌کاری‌من‌ها‌با‌اشرفی

شد‌پتک‌بر‌سرم.‌گفت‌اگر‌از‌این‌ازدواج‌تا‌زمانی‌که‌او‌بخواهد،‌کسی‌رسوایی‌‌خبر

وجود‌نحس‌او‌از‌همان‌زمان‌‌دهانش‌دیگر‌چفت‌و‌بستی‌نخواهد‌داشت.‌،بویی‌ببرد

‌ماه ‌به‌جانم‌افتاد. ‌آنکه‌برادرش‌ها ‌اشرفی‌عدب‌،خسرواربابقبل‌از ها‌درگیر‌شدن‌با

ارتباط‌گرفتن‌با‌‌درسیلوهای‌بزرگ‌جاده‌غرب‌را‌بسازد،‌این‌مرد‌به‌خیال‌خام‌خود‌

را‌برای‌ها‌اشرفی‌،خسروارباباما‌‌شد.می‌یکه‌تاز‌زمام‌داری‌روستای‌پدریش‌،هااشرفی

جویی‌رذالتشان‌بیش‌از‌پیش‌بین‌رعیت‌بدنام‌کرد.‌دائما‌خبر‌درگیری‌لفظی‌و‌کینه

‌‌رجبِ ‌درباره ‌‌آبادسلطاناشرفی ‌دهان‌‌خسرواربابو ‌به ‌دهان ‌بود. ‌پیچیده ‌جا همه

تر‌این‌وسط‌از‌همه‌درمانده‌خاناسماعیلحالا‌قهرمانشان‌میشد.‌‌خسروارباب،‌زارعان

دارد‌و‌‌برمیها‌کرد‌یک‌روز‌پرده‌از‌ازدواج‌با‌اشرفیمی‌بود.‌در‌دنیای‌خودش‌خیال

‌به‌خوبی‌حس‌ ‌وقتی‌ورق‌برگشت، ‌اما ‌غبطه‌نخورد. ‌به‌حال‌او ‌که بعد‌کسی‌نبود

کرد‌که‌اگر‌کسی‌از‌ازدواج‌با‌دخترم‌می‌دیدم.‌مدام‌تهدیدممی‌حسادت‌را‌در‌چشم‌او

همه‌آنچه‌درباره‌آن‌تجاوز‌شنیده‌به‌بدرالملوک‌خواهد‌گفت.‌من‌مثل‌‌،شنودخبری‌ب

گفت‌خودش‌به‌وقتش‌در‌این‌باره‌به‌همه‌اطلاع‌‌خاناسماعیلشدم.‌می‌همیشه‌لال

الملوک‌ساده‌دل‌من‌را‌برای‌صبر‌کردن‌و‌باز‌صبر‌کردن‌ربدها‌خواهد‌داد.‌همین‌وعده

نگذشته‌بود‌که‌‌آبادسلطاندر‌‌خسرورباباکرد.‌هنوز‌خیلی‌از‌خبر‌خوشنامی‌می‌آرام

کینه‌‌نروزی‌نبود‌که‌ایبلای‌دیگری‌بر‌تن‌من‌و‌دخترم‌شد.‌‌دختمریمازدواج‌او‌با‌

م‌رجوی‌بد‌طینت،‌با‌زبان‌و‌دست‌سنگین‌خود،‌بدرالملوک‌بیچاره‌را‌آزار‌ندهد.‌به‌ج
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بر‌سر‌‌،دانستم‌به‌برادرش‌پیدا‌کردهمی‌که‌حسادتیآزرد.‌تمام‌حرص‌و‌می‌نکرده‌او‌را

کرد.‌یک‌روز‌بالاخره‌طاقتم‌طاق‌شد.‌به‌مرز‌دیوانگی‌رسیدم‌و‌می‌این‌ضعیفه‌خالی

او‌با‌دخترم‌را‌همه‌جا‌پخش‌کنم.‌اما‌وقتی‌شنیدم‌خودش‌این‌‌خواستم‌تا‌خبر‌ازدواج

آن‌‌من‌راحت‌شد‌که‌حداقل‌هرچه‌باشد‌به‌قولی‌که‌خوشخبر‌را‌به‌همه‌داده،‌خیال‌

‌اینکه‌،جوانمردانه‌بست‌را ‌بپذیردفهمد‌باید‌مسئولیت‌ازدواج‌می‌پایبند‌مانده. ‌را من‌.

‌سایه‌ابر‌سیاه‌مصیبت‌از‌سر‌ما توانیم‌نفس‌راحتی‌می‌رفت‌و‌فکر‌کردم‌تمام‌شد.

‌مدتتا‌اینکه‌چند‌که‌همه‌چیز‌را‌فراموش‌کنم.‌‌بودبکشیم.‌فکر‌کردم‌چاره‌همین‌

ه‌به‌دنبال‌ردی‌ک‌،آبادسلطانرا‌در‌یک‌کاروانسرا‌نزدیک‌‌خسروارباببعد‌خبر‌آمد‌که‌

اند.‌شاهرخ‌رفته،‌شبانه‌زیر‌مشت‌و‌لگد‌از‌پای‌درآوردهاش‌برای‌یافتن‌فرزند‌گم‌شده

بک‌کشتن‌از‌چه‌این‌سَبه‌دانستم‌می‌خوب‌نمرد‌بیچاره‌ناجوانمردانه‌کشته‌شد‌و‌م

-نمی‌باورابتدا‌از‌همان‌موقع‌بیشتر‌هم‌شد.‌‌خاناسماعیلهای‌آمد.‌تهدیدمیکسانی‌بر

را‌چند‌برابر‌کرد.‌ها‌کرده.‌اما‌از‌همان‌شب‌ترساندن‌ما‌از‌اشرفی‌شیکردم‌که‌او‌برادرک 

ترین‌مظنون‌قتل‌برادرش‌نبود؟‌من‌همیشه‌آدم‌چطور‌هیچ‌تنفری‌در‌او‌برای‌بزرگ

-ه‌به‌خودم‌لعنت‌و‌نفرین‌فرستادم‌که‌نتوانستم‌در‌مقابل‌قلچماقیشهمام.‌بزدلی‌بوده

باید‌دختر‌بیچاره‌من‌مظنون‌به‌قتل‌معرفی‌ستانی‌کنم.‌چرا‌‌حقها‌مثل‌اشرفیهایی‌

نوا‌از‌سر‌حسادت‌و‌تنفر‌نسبت‌به‌بی‌میشد؟‌همه‌جا‌خبر‌انداخته‌بودند‌که‌این‌دختر

به‌خواست‌را‌‌خسرواربابدار‌نمیشد‌شاهرخ‌را‌دزدید‌و‌،‌چون‌خودش‌بچهدختمریم

توانستم‌می‌اگر‌داند‌که‌این‌تماما‌دروغ‌بود.می‌خدا‌به‌کام‌مرگ‌فرستاد.ها‌اشرفی‌خانِ‌

‌،آبادسلطانگرفتم‌و‌مقابل‌همه‌رعیت‌می‌دست‌دخترم‌را‌،آمدممی‌آبادسلطانخودم‌به‌

‌می‌فریاد ‌دختر‌من‌خیانت‌کار ‌چه‌کسی‌حرفم‌زدم‌که ‌اما ‌باورنیست. ‌بین‌شما ‌را

گفتند‌می‌شنیدم‌که‌چه‌خریداری‌داشت؟‌بعدها‌اینجاها‌اشرفیکرد؟‌حرف‌کارگر‌می
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‌‌خاناسماعیل ‌‌دختمریمعاشق‌ناکام ‌بوده. ‌و‌بخدا ‌حقیقت‌بین‌او ‌درباره دروغ‌بود.

-نمی‌کردید.‌کسی‌بین‌شما‌از‌ازدواج‌مخفی‌او‌خبر‌نداشت.‌کسیمی‌برادرش‌اشتباه

‌من‌و‌‌،کردندمی‌که‌عاشق‌معرفی‌یدانست‌این‌مرد ‌چطور چه‌شیطان‌صفتیست.

هرگز‌‌،دانستم‌فلان‌و‌بهمان‌هستندمی‌داد‌که‌اگرمی‌شما‌دشنام‌لدخترم‌را‌در‌مقاب

‌بدنام‌ ‌این‌خانواده ‌با ‌اشرفی‌سنتهم‌و ‌با ‌نمی‌ازدواجها برای‌این‌پس‌حالا‌کردم.

‌ترین‌حرفیبه‌شما‌کوچک‌خاناسماعیلسرزنشم‌نکنید.‌اگر‌آن‌روزها‌برای‌رسوا‌کردن‌

‌تبود‌اما‌من‌چه‌کسی؟‌آل‌خسروارباببرادر‌‌خاناسماعیلزدم‌خودم‌باخته‌بودم.‌می

‌کردند.می‌به‌موقع‌پشتم‌را‌خالی‌کهها‌دست‌اشرفی

کرد.‌با‌بغضی‌که‌بالاخره‌در‌گلوی‌او‌شکست‌می‌شاهرخ‌با‌تحیر‌به‌مادرش‌نگاه

‌پرسید:

‌نشناخته‌ ‌با‌این‌مرد‌ازدواج‌کردی‌مادر؟‌تو‌چطور‌برادر‌شوهرت‌را پس‌تو‌چرا

‌اندازه‌به‌ما‌نزدیک‌باشد؟بودی؟‌به‌قاتل‌پدرم‌اجازه‌دادی‌تا‌این‌

در‌حالی‌که‌از‌سر‌اسلحه‌گرفته‌و‌قنداق‌آن‌را‌در‌کنار‌پای‌شاهرخ‌‌دختمریم

مثل‌عصا‌تکیه‌کرده‌بود،‌با‌دست‌دیگرش‌چادر‌را‌بر‌روی‌صورت‌خود‌محکم‌کرد‌و‌

‌گفت:‌آبادسلطانبعد‌با‌نگاهی‌خیره‌به‌

از‌جان‌تو‌ترسیدم.‌از‌جان‌فریدون‌ترسیدم.‌من‌باور‌نکرده‌بودم‌یک‌نفر‌که‌برادر‌

رحمی‌به‌دام‌مرگ‌فرستاده‌باشد.‌تا‌روزها‌گیج‌و‌منگ‌بی‌،‌او‌را‌با‌اینتنی‌پدرت‌بود

‌داد، ‌رخ ‌رعد ‌مثل ‌که ‌اتفاقی ‌تشخیص‌بدهم.‌نمی‌از ‌را ‌دشمن ‌و ‌دوست توانستم

تفاوتی‌که‌در‌عمق‌نگاهش‌نسبت‌به‌مرگ‌برادر‌خود‌داشت،‌بی‌با‌تمام‌خاناسماعیل

کردم.‌هنوز‌کفن‌خالی‌می‌به‌او‌اطمینانتنها‌پناه‌ما‌بود.‌هر‌اندازه‌هم‌دلزده،‌اما‌باید‌



 جاده غرب چهاردهمفصل 
 

158 

برای‌ازدواج‌مجدد‌من‌جمع‌شدند.‌در‌جمعی‌‌،پدرت‌مقابلم‌بود‌که‌بزرگان‌و‌شیوخ

خواستند‌هر‌چه‌زودتر‌یک‌زن‌جوان‌بیوه‌را‌به‌عقد‌یک‌می‌مردانه‌و‌با‌تعصبی‌سنتی

چرا.‌اگر‌‌خاناسماعیلکرد.‌اما‌برای‌نمی‌مرد‌در‌بیاورند.‌کدام‌مرد؟‌برای‌آنها‌تفاوتی

‌در‌نهایت‌می‌به‌انتخاب‌خودم‌اصرار کرد‌به‌می‌مجبورم‌،بزرگان‌پادرمیانیبا‌کردم،

کردند.‌تو‌و‌برادرت‌می‌دربیایم.‌بعد‌شما‌را‌از‌من‌جدا‌یک‌نفر‌از‌جنس‌خودشعقد‌

آمد.‌می‌دادم.‌هر‌بلایی‌که‌بر‌سر‌پدرت‌آوردند‌بر‌سر‌شما‌هممی‌فریدون‌را‌از‌دست

تر‌ترسناک‌بود؛‌اما‌ترسناک‌خاناسماعیلدادم؟‌می‌چه‌کاری‌انجامانتظار‌داشتی‌که‌

ماند.‌من‌یک‌زن‌تنها‌چطور‌داغ‌دوری‌تو‌و‌می‌میشد‌وقتی‌دستش‌از‌همه‌جا‌کوتاه

کردم؟‌می‌چطور‌مرگ‌تو‌و‌برادر‌معصومت‌را‌نظارهکردم؟‌می‌ت‌را‌تحملنوزاد‌برادر

ای‌جز‌شدم؟‌من‌هیچ‌چارهکنی‌کم‌ترسانده‌می‌کنی‌کم‌تهدید‌شدم؟‌فکرمی‌فکر

‌همین‌انتخاب‌نداشتم.

دستان‌یخ‌زده‌او‌را‌‌،زده‌از‌سرنوشت‌شومی‌که‌بر‌مادرش‌گذشته‌بودشاهرخ‌غم

‌گرفت‌و‌بعد‌پرسید:

‌برادرم‌فریدون،‌چه‌بلایی‌بر‌سرش‌آمد؟

زرد‌شده‌از‌دست‌داده‌بود،‌در‌کنار‌‌ایکه‌توان‌حرف‌زدن‌را‌با‌چهره‌دختمریم

‌شاهرخ‌بر‌روی‌زمین‌نشست‌و‌تنها‌به‌یک‌جمله‌بسنده‌کرد:

‌جوان‌مرگ‌شد.‌،،‌از‌یک‌خیانتخسرواربابپدرت‌مثل‌

ترسید‌می‌کرد،‌زل‌زده‌بود.می‌شاهرخ‌به‌چهره‌مادرش‌که‌با‌چشمانی‌بسته‌گریه

چند‌بار‌با‌صدایی‌شود.‌می‌ختم‌خاناسماعیلریدون‌هم‌حرفی‌بشنود‌که‌به‌فدرباره‌
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‌کجاست؟‌یعنی‌هیچ‌کس‌از‌او‌خبر‌ندارد؟‌کسی‌پاسخ‌درستی‌خاناسماعیلبلند‌پرسید‌

چطور‌ممکن‌داد.‌از‌عصر‌که‌به‌صورت‌ناگهانی‌رفته‌بود،‌کسی‌آن‌مرد‌را‌ندید.‌نمی

شد‌این‌همه‌را‌باور‌کرد؟‌می‌ه‌باشد؟‌چطوربود‌این‌اندازه‌از‌خباثت‌در‌یک‌نفر‌جمع‌شد

دستمال‌ضخیم‌را‌از‌مقابل‌صورت‌خود‌برداشت‌و‌با‌دستانی‌که‌به‌نشانی‌‌اللهفتححاج‌

‌:کوتاه‌گفت‌و‌شرم‌گره‌کرده‌بود،‌بعد‌چند‌سرفه‌خشک

قبل‌از‌هر‌کسی‌به‌‌خاناسماعیلبرادرت‌فریدون‌شجاع‌بود؛‌اما‌زودباور.‌شاهرخ.‌

به‌من‌گفت‌اگر‌کمکش‌کنم‌تا‌درباره‌کرد.‌می‌فرستادی‌دست‌پیدامی‌کههایی‌نامه

بخوانم،‌مهرانگیز‌را‌زودتر‌‌برای‌دیگران‌درست‌و‌بصلاح‌آن‌راهای‌بخشفقط‌ها‌نامه

درکم‌کن‌شاهرخ.‌گرفتار‌شود‌از‌اینجا‌دور‌کند.‌‌مراداز‌آنکه‌به‌سرنوشت‌دختر‌علی

آرامش‌روان‌رعیت،‌از‌من‌خواست‌برای‌باید‌پدر‌باشی‌تا‌حال‌من‌را‌بفهمی.‌عموی‌تو‌

هایی‌خواند،‌فقط‌بخشمی‌چیزی‌که‌مدام‌در‌گوشم‌برای‌صلاح‌حال‌فریدون،‌برای‌هر

‌را‌برایشها‌نامهکرد‌به‌دیگران‌منتقل‌کنم.‌من‌هر‌دفعه‌می‌از‌نامه‌که‌خودش‌تعیین

‌خواست‌خوانده‌شود‌را‌قلمنمی‌کهات‌نشست‌و‌خطی‌از‌نامهمی‌کنارم‌خواندم‌و‌اومی

ام‌ای‌به‌آنها‌اضافه‌نکردم.‌تمامش‌در‌گنجه‌خانههیچ‌جملهخورم‌می‌قسم‌کشید.می

‌آن‌اوایل‌این‌‌است. ‌واقعا‌خاناسماعیلکار ‌نظرم ‌بی‌در ‌آنچه‌کهچون‌اهمیت‌بود.

هیچ‌جذابیتی‌نداشت.‌اخبار‌جنگ‌و‌قحطی،‌کارهای‌فلان‌قوم‌و‌‌من‌نوشتی‌برایمی

پیشتازی‌فلان‌قوم.‌اینکه‌کجای‌این‌کشور‌عرصه‌تاخت‌و‌تاز‌کدام‌قوای‌خارجی‌شده.‌

‌ربط‌بود‌سربی‌جهت‌به‌هر‌جایی‌کهبی‌اشآتشی‌تند‌داشتی‌که‌زبانه‌من‌نظر‌درتو‌

سرخ‌تو‌که‌برای‌دخترم‌‌خواهد‌افکار‌سرِنمی‌هم‌خاناسماعیلم‌دکشید.‌فکر‌کرمی

‌آن‌هم‌در‌این‌بلوشو‌جنگ.‌دیدم،‌بشود‌عامل‌تحریک‌در‌این‌روستا.می‌هم‌خطرناک

‌فهمیدم.نمی‌هیچها‌گریاز‌این‌نظامی‌قسم‌به‌جان‌تک‌دخترم‌که‌فکر‌من‌همین‌بود.
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ت‌ساختم‌با‌همین‌نصفه‌و‌نیمه‌نامه‌خواندن‌از‌فریدون‌کوه‌آتش‌و‌جسار‌دانستمزمانی‌

شده‌بود.‌روز‌تر‌زاربی‌برادرت‌روز‌به‌روز‌از‌ماندن‌در‌این‌روستاکه‌خیلی‌دیر‌شده‌بود.‌

تر.‌نفهمیدم‌با‌این‌کلمات‌چه‌تصویری‌از‌جنگ‌برای‌او‌ترسیم‌شد.‌زمانی‌به‌روز‌هوایی

ادرش‌ایستاده؛‌همه‌ما،‌حتی‌این‌زن‌را‌مفریدون‌در‌روی‌‌دیدیمبه‌هوش‌آمدم‌که‌

‌ماند‌تا‌بگندد.‌هرچه‌بعد‌از‌آن‌تلاش‌کردیمنمی‌آبادسلطانگفت‌در‌می‌بزدل‌خواند.

که‌تو‌دو‌سال‌‌.‌اینکهردی‌خوانده‌بودندوِ‌،فایده‌بود.‌انگار‌که‌در‌گوش‌پسر‌ساده‌دلبی

کلید‌سیلوها‌را‌داری‌و‌‌،لیاقتیبی‌ای‌و‌وقتی‌برگردی‌با‌همهتمام‌در‌پی‌الواتی‌رفته

حساب.‌بی‌حساب.‌با‌تقسیمبی‌سیلوهایی‌پر‌شده‌از‌گندمشوی.‌می‌شاه‌ولایات‌جنوب

‌دائم ‌آن‌سیلوها ‌دیگری‌خور"گفتند‌می‌درباره ‌و ‌"دهیکی‌کِشت‌کرده این‌تصویر‌.

درباره‌‌هاپچ‌و‌واپچنشست.‌اینکه‌فریدون‌این‌‌آنهابه‌ذهن‌ها‌دردناکی‌بود‌که‌از‌نامه

رفت،‌خبر‌آمد‌که‌ها‌پیمانی‌با‌عثمانی‌دانم.‌اما‌وقتی‌به‌همنمی‌کرد‌یا‌نه،می‌تو‌را‌باور

هم‌‌کفاش‌سلیماننوه‌دو‌تنها‌نرفته‌بود.‌پسران‌قاسم‌و‌‌گرفتار‌شده.ها‌در‌دام‌اشرفی

‌.‌وحشتدرگرفتدادی‌مقابل‌خانه‌مادرت‌بی‌داد‌و‌،با‌او‌رفتند.‌خبر‌مرگشان‌که‌رسید

انتقام‌بگیرند.‌مادرت‌ها‌هم‌بود.‌ترس‌از‌اینکه‌روس‌خبردر‌روستا‌برای‌عواقب‌این‌

خوردم‌به‌قسم‌‌به‌من‌اینطور‌نگاه‌نکن‌شاهرخ.‌حالا‌کرد.می‌فقط‌همه‌اینها‌را‌تحمل

خبر‌بودم.‌او‌در‌روستا‌حرفی‌که‌خودش‌با‌خان‌بیاسماعیلکه‌از‌نیت‌‌شرافت‌پدرت

من‌بگو‌منکر‌میشد.‌‌را‌با‌زبان‌جان‌فریدون‌نشاندر‌ب‌ه‌تومکارانه‌دربارها‌همین‌نامه

‌فهمیدم؟می‌چطور
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نگاهی‌طولانی‌به‌یدالله‌که‌قوز‌کرده‌بر‌روی‌زمین‌نشسته‌بود‌کرد.‌‌اللهفتحبعد‌

‌باز‌هم‌به‌این‌ گردد.‌میمرد‌برپیرشاهرخ‌از‌همین‌نگاه‌فهمید‌که‌یک‌طرف‌ماجرا

‌و‌بعد‌گفت:‌داد‌سرش‌را‌از‌سر‌تاسف‌تکان‌اللهفتح

‌توهین‌داری ‌‌،شاهرخ‌هرچه‌تحقیر‌و -بی‌بخاطر‌بیشترشسر‌من‌خالی‌کن.

‌ام‌پیشانی‌رویعرق‌شرم‌‌بینیمی‌من‌بود.های‌تفاوتی ‌این‌به‌این‌افتاده. ‌از بیشتر

متحمل‌هرچه‌گذشته‌نمانده.‌تاوان‌سختی‌بابت‌‌او‌غروری‌برای‌سخت‌نگیر،‌پیرمرد

‌.پیدا‌کردهها‌از‌چنگال‌اشرفیها‌کرد‌راهی‌برای‌باز‌پس‌گرفتن‌زمینمی‌فقط‌فکر‌شد.

هیچکدام‌‌که‌برای‌بعد‌از‌مرگش،‌بدرالملوک‌را‌با‌فقر‌در‌این‌تنهایی‌رها‌نکرده‌باشد.

یک‌روستا‌مانع‌از‌نبودی‌وقتی‌‌را‌نداشتیم.‌بلا‌که‌بر‌سر‌فریدون‌آمداز‌ما‌انتظار‌این‌

-نمی‌که‌بنظرم‌صدای‌او‌را‌فریدون‌؛مادرت‌هم‌قبل‌از‌همهشدند.‌رفتن‌برادرت‌می

از‌ها‌با‌نقشه‌عهد‌با‌عثمانی‌و‌خودشبه‌اصرار‌فریدون‌کرد.‌نمی‌نگاهششنید.‌حتی‌

پیمانی‌با‌آنها‌خیالی‌بیش‌نبود.‌وقتی‌هم‌که‌رفت،‌‌هم‌رفت.‌گرچه‌این‌فکرِ‌آبادسلطان

.‌اما‌خیلی‌دیر‌یمباور‌کرد‌ه‌بودند،آوردها‌رکهم‌خبری‌که‌از‌ت ‌و‌حتی‌همه‌ما‌خودش‌

‌اشرفی ‌دام ‌فهمیدیم‌به ‌اینها ‌تمام ‌و ‌افتاده. ‌دادن‌به‌دست‌ها توهماتی‌برای‌بهانه

باکی‌برای‌گرسنگی‌و‌فقر‌به‌دنبالش‌بی‌که‌آدمی‌مثل‌فریدون‌را‌با‌آن‌؛بودها‌اشرفی

‌کشاند.

‌شاهرخ‌پرسید:‌کدام‌خبر؟

ساکت‌ماند‌و‌چیزی‌بیش‌از‌این‌نگفت.‌شاهرخ‌دانست‌که‌برادر‌ساده‌‌اللهفتحاما‌

-بی‌لوحش‌چطور‌روح‌خود‌را‌حراج‌ریاکاری‌و‌حسادت‌دیگران‌کرده‌بود.‌پسر‌جوان

رفت‌و‌هیچ‌گاه‌بازنگشت.‌یدالله‌‌آبادسلطانخداحافظی‌و‌با‌حالتی‌پر‌از‌خشم‌و‌غم‌از‌
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برای‌فریدون‌آورده‌ها‌نب‌عثمانیبه‌دروغ‌از‌جاهایی‌،‌وعدهخاناسماعیل‌به‌تحریک

‌آبادسلطاناز‌برای‌بیرون‌کردن‌فریدون‌‌خاناسماعیلخبری‌از‌شاهرخ‌و‌تلاش‌بی‌بود.

‌چندین‌ساله،های‌به‌سمت‌قتلگاهش،‌شاید‌دیو‌حرص‌آلود‌وجود‌او‌را‌برای‌تمام‌عقده

عقب‌نشینی‌با‌ضعف‌و‌ها‌بر‌سر‌اشرفی‌بعدها‌؛‌اما‌آنچهکند‌ابتوانست‌اندکی‌سیرمی

برای‌مدتی‌‌خاناسماعیلنبود.‌ها‌آمد،‌کمتر‌از‌بلای‌آمده‌بر‌سر‌خود‌روسها‌روس

‌بریتانیاخوش‌خدمتی‌به‌ارتش‌گشت،‌تا‌آنکه‌می‌به‌فکر‌چارهو‌تنها‌طولانی‌درمانده‌

‌راه‌نجات‌دید. ‌تنها ‌افزون‌انگلیسی‌را ‌ایران‌درحالی‌که‌،هاقدرت‌گرفتن‌روز به‌‌در

‌برای‌شاهرخ‌رااش‌برادرزاده‌خاناسماعیلباعث‌شد‌تا‌‌،نبودند‌بدنامی‌روس‌و‌قزاق

‌‌تسلیم‌آنها‌کند.‌،یک‌قتل‌مشکوک

برای‌آرام‌کردن‌پسر‌شانه‌‌دختمریمشاهرخ‌با‌دو‌دستش‌از‌بازوان‌خود‌گرفته‌و‌

-نور‌چراغ‌فانوس‌،.‌لحظاتی‌به‌همان‌حال‌گذشت.‌در‌تاریکی‌ابتدای‌شبفشردمی‌را‌وا

‌را‌تقریبا‌به‌خوبی‌روشن‌کرده‌های‌نظامیان‌و‌مشعلهای‌ زارعان‌محوطه‌کاروانسرا

تاریکی‌ترسناک‌این‌عمارت‌قدیمی،‌دوباره‌برای‌یک‌شب‌هم‌که‌ها‌بود.‌پس‌از‌سال

او‌را‌تا‌‌،هااعترافاین‌شده‌جمعیتی‌انبوه‌داخل‌آن‌جمع‌شده‌بود.‌افسر‌انگلیسی‌که‌

کرده‌بود،‌بر‌روی‌یک‌صندلی‌مطمئن‌‌خاناسماعیلبودن‌حد‌زیادی‌نسبت‌به‌مشکوک‌

‌مرکز‌محوطه‌نش ‌فلزی‌در ‌متفکرانه‌به‌جمعیت، ‌نگاه ‌با هنوز‌‌کشید.می‌پیپسته‌و

‌به‌زحمت‌ ‌فرد ‌برای‌هر ‌برای‌توزیع‌غذایی‌که ‌او ‌دستور ‌میشد‌‌نیمچیزی‌از وعده

که‌صدای‌جیغ‌و‌فریاد‌یک‌زن‌از‌بالای‌دیوار‌کاروانسرا‌در‌تاریکی‌مطلق‌‌،نگذشته‌بود

را‌به‌سمت‌ها‌بلند‌شد.‌این‌صدای‌بدرالملوک‌بود.‌وقتی‌به‌سرعت‌سربازان‌نور‌فانوس

یک‌مرد‌که‌از‌گیسوان‌یک‌زن‌قامت‌‌،ضلع‌جنوبی‌کاروانسرا‌گرداندند،‌در‌سایه‌روش
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بود‌که‌لنگ‌لنگان‌‌خاناسماعیلشد.‌‌یداپ‌،رفتمی‌گرفته‌و‌از‌این‌طرف‌به‌آن‌طرف

دستانش‌را‌به‌دور‌گلوی‌زن‌حلقه‌کرده‌و‌شروع‌کرد‌به‌تهدید‌کردن.‌‌،درشت‌هیکلبا‌

پشت‌به‌‌خاناسماعیلکه‌اگر‌همین‌الان‌از‌اینجا‌دور‌نشوید‌او‌را‌خواهم‌کشت.‌قامت‌

اد‌که‌برای‌دیدن‌آنچه‌در‌حال‌رخدجمعیت‌و‌نگاهش‌هم‌به‌همان‌طرف‌بود.‌افسر‌

ن‌تاب‌داده‌خود‌را‌تا‌جای‌ممک‌،‌بدندیوار‌چسبیده‌به‌بود‌در‌سمت‌دیگر‌محوطه‌و

را‌زده‌‌خاناسماعیل‌ردزبان‌انگلیسی‌فریاد‌زد‌و‌از‌دو‌سربازش‌که‌در‌پشت‌بام‌‌بود،‌به

سربازان‌بریتانیایی‌در‌هنگامی‌که‌دیگران‌‌از‌او‌دور‌شوند.‌به‌سرعت‌خواست‌،بودند

که‌خنجر‌به‌‌؛متوجه‌رفتار‌عجیب‌بدرالملوک‌شدندگرم‌شنیدن‌اعتراف‌یدالله‌بودند،‌

یک‌با‌‌،بامتابتدا‌به‌سمت‌زیرزمین‌کاروانسرا‌رفت،‌و‌پس‌از‌آن‌در‌بالای‌پش‌دست

‌که‌مرداما‌‌.را‌درست‌در‌بیخ‌گوش‌جمعیت‌لو‌داد‌خاناسماعیلمخفیگاه‌‌حدس‌بموقع،

آورد‌و‌دوباره‌به‌سرعت‌مقابل‌می‌بالا‌آن‌را‌،کردخارج‌‌خنجر‌را‌از‌دست‌بدرالملوک

‌نگران‌به‌نظراش‌قامت‌کشیده‌با‌تمام‌آن‌رسوا‌شدن،‌عجیب‌اینکهگرفت.‌می‌سر‌زن

‌با‌اینکه‌متوجه‌حضور‌دو‌سرباز‌انگلیسی‌بر‌روی‌پشت.‌رسیدنمی و‌برگشت‌بام‌بود،

‌،قرار‌داشتجایی‌که‌شاهرخ‌‌رخشید‌و‌ازدمی‌ایستاد.‌ماه‌پشت‌سرشبروی‌جمعیت‌رو

اینکه‌‌،کرد.‌اینکه‌ترسیده‌یا‌تعجب‌کرده‌بودمی‌پنهاندرخشش‌ماه‌حالت‌چهره‌او‌را‌

‌تنها‌مثل‌کسی‌نبود.‌مشخص،‌کردمی‌تفاوت‌فقط‌نگاهبی‌زد‌یامی‌از‌استیصال‌لبخند

.‌شدای‌بلند‌بین‌جمعیت‌همهمهکه‌مات‌و‌مبهوت‌به‌یک‌نقطه‌خیره‌باشد.‌‌ماندمی

‌شروع‌به‌سرزنش‌ ‌بالا‌‌خاناسماعیلزارعان‌جرات‌یافته‌و ‌صداها ‌آن‌اندازه کردند.

‌نفرین ‌گرفت‌و ‌کشیدن‌به‌تشنج‌ها نزدیک‌شد‌که‌سربازان‌بر‌طبق‌آموزش‌و‌هو

کشید‌می‌مانع‌از‌این‌شد.‌بدرالملوک‌جیغخواستند‌تا‌به‌دور‌جمعیت‌حلقه‌بزنند؛‌اما‌افسر‌

-می‌طولانی‌خودشهای‌کرد.‌او‌را‌باعث‌و‌بانی‌بدبختیمی‌را‌نفرین‌خاناسماعیلو‌
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ای‌محکم‌بود‌که‌هیچ‌مثل‌مجسمه‌خاناسماعیلکوبید.‌می‌اوو‌با‌آرنج‌به‌شکم‌‌خواند

بازان‌ناگهان‌صدای‌مهیب‌شلیک‌اتفاقی‌یکی‌از‌سر‌داد.نمی‌واکنشی‌از‌خود‌نشان

محکمی‌که‌به‌خود‌تکان‌‌باعث‌وحشت‌جمعیت‌شد.‌در‌همین‌لحظه‌زن‌خواست‌با

‌او‌را‌محکم‌تلاش‌کردمرد‌،‌رها‌شود‌خاناسماعیل‌از‌چنگالداد‌ ‌اما‌تر‌تا نگه‌دارد.

از‌به‌لبه‌دیوار‌بلغزد‌و‌بعد‌در‌چشم‌بر‌هم‌زدنی‌اش‌باعث‌شد‌پای‌لنگ‌شدههمین‌

‌به‌سمت‌شانه‌ارتفاع‌دیوار‌به‌پایین‌سقوط‌ کرد.‌درست‌در‌لحظه‌آخر‌دست‌خود‌را

با‌خود‌به‌پایین‌کشید.‌به‌پشت‌سنگین‌‌بدرالملوک‌پرت‌کرد‌و‌زن‌بیچاره‌را‌با‌جسم

به‌زمین‌خورد.‌بدرالملوک‌روی‌پای‌او‌افتاد‌در‌بدنش‌هایی‌صدای‌شکستن‌استخوان

عجب‌به‌و‌بعد‌بیهوش‌به‌یک‌طرف‌چرخ‌خورد.‌جمعیت‌دور‌تا‌دورش‌را‌گرفته‌و‌مت

توانست‌درست‌نفس‌بکشد.‌بوی‌خون‌در‌دماغ‌نمی‌خاناسماعیلکردند.‌می‌نگاه‌آنها

کردند.‌می‌او‌دور‌کنجکاو‌را‌از‌رعیت‌،سربازاناو‌پیچید‌و‌چشمانش‌به‌سیاهی‌رفت.‌

‌ ‌از ‌خشم ‌که ‌شاهرخ ‌حال‌گذشت‌و ‌همان ‌به ‌لحظه را‌‌وجودش‌خاناسماعیلچند

فراگرفته‌بود،‌در‌یک‌لحظه‌و‌به‌دور‌از‌چشم‌افسر‌انگلیسی،‌اسلحه‌را‌از‌دستان‌مادرش‌

‌بر‌روی‌گلوی‌‌تفنگلوله‌بلند‌‌،خاناسماعیل‌درست‌بالای‌سر‌ربود‌و فشرد.‌‌مردرا

‌زد:می‌شاهرخ‌با‌گریه‌فریاد

‌چرا؟‌چطور‌این‌همه‌سنگ‌دل‌هستی؟‌چرا‌با‌ما‌این‌کار‌را‌کردی؟بگو‌

به‌شاهرخ‌‌،بر‌زمین‌شده‌ولوبه‌حالت‌‌و‌با‌تمام‌ناتوانی‌از‌زیر‌چشم‌خاناسماعیل

‌تلاش‌بود.ی‌کننده‌و‌عصبلبخند‌بر‌روی‌لبش‌برای‌پسر‌تعجب‌آور‌‌خیره‌شده‌بود.

از‌پای‌شاهرخ‌‌دختمریماما‌نفس‌در‌سینه‌او‌جمع‌نمیشد.‌‌،کرد‌یک‌کلمه‌را‌ادا‌کندمی

‌و‌حزن ‌حالتی‌ترسیده ‌با ‌زد.گرفته‌و‌چندبار ‌صدا ‌نام‌پسر‌را ‌به‌زن‌آلود ‌شاهرخ‌اما
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‌شدن‌گیرزمین‌‌وضع‌حتی‌حالا‌و‌در‌این‌بنظرآنطور‌بود‌که‌‌رفتار‌مادرش‌توجه‌بود.بی

خورد.‌انگار‌نمی‌کسی‌از‌جای‌خود‌تکان‌نگران‌جان‌شاهرخ‌باشد.هم،‌‌خاناسماعیل

ه‌دبری‌خاناسماعیل‌در‌سینه‌حبس‌کرده‌بودند.‌راها‌نفس‌،منتظر‌شلیک‌شاهرخهمه‌

‌به‌زحمت‌گفت:بریده‌و‌

در‌مقابل‌تمام‌گفته‌بودم.‌اش‌یادت‌هست؟‌به‌تو‌درباره‌...شاهرخ‌محضرهایی‌

.‌شاهرخ‌شلیک‌کن.‌کردممیانتخاب‌باید‌مرگ‌را‌بالاخره‌های‌اجباری‌دنیا،‌دلبستگی

‌...شلیک

‌به‌سمت‌‌دختمریم با‌هرچه‌توان‌داشت‌از‌لوله‌سنگین‌تفنگ‌گرفت‌و‌آن‌را

بهم‌‌مادر‌و‌پسر‌خواست‌آرام‌باشد.‌نگاهمی‌از‌شاهرخوحشت‌زده‌دیگری‌کج‌کرد.‌زن‌

‌کرد:می‌تکرار‌دختمریمدوخته‌شده‌بود‌و‌

‌من‌قاتل‌نیست.‌تو‌قاتل‌نیستی.‌شاهرخِ

.‌او‌حالا‌مرده‌ه‌بودساکت‌شد‌برای‌همیشه‌قبل‌از‌شلیک‌شاهرخ‌خاناسماعیلاما‌

فته‌در‌پهلوی‌خودش‌فرو‌ر‌نهنگام‌افتاددرآورد،‌بدرالملوک‌‌دست‌خنجری‌که‌ازبود.‌

اسلحه‌را‌از‌دست‌‌،افسر.‌میشدجاری‌‌در‌این‌تاریکی‌بر‌روی‌زمین‌شو‌خون‌از‌بدن

‌افتاد.در‌آغوش‌مادرش‌کودکی‌مثل‌شاهرخ‌و‌گرفت،‌شاهرخ‌

به‌دستور‌افسر‌‌،گرفته‌بودرا‌برای‌این‌اتفاق‌که‌بهت‌همه‌طولانی‌بعد‌از‌لحظاتی‌

-جسم‌بی‌جان‌اسماعیل.‌انداختند‌خاناسماعیلپتویی‌بر‌روی‌جسد‌انگلیسی،‌سربازان‌

‌آن‌مرد‌نظامیسپس‌خان‌مثل‌کوهی‌بر‌زمین‌افتاده‌در‌حلقه‌زارعان‌خاموش‌شد.‌

افسر‌‌سربازان‌به‌سرعت‌به‌صف‌شدند.‌.را‌فراخواند‌نیروهایشبلند‌‌با‌صداییلی‌طمعبی
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‌لابلای‌درحالی‌که‌سپس‌ ‌از ‌غم‌زده ‌چهره ‌‌هاینبدو ‌تن‌بی‌جان‌رعیتخسته ،

‌:گفتکرد،‌می‌را‌تماشاخان‌اسماعیل

‌.حداقل‌برای‌من‌؛آخرین‌محاکمه

‌:پرسید‌با‌تعجب‌اللهفتححاج‌

‌...ژنرال‌پس

در‌‌،کردمی‌به‌پسر‌نگاه‌برای‌آخرین‌بار‌که‌در‌مقابل‌شاهرخ‌ایستاده‌بود‌و‌افسر

‌‌گفت:کوتاه‌‌لبخندیبا‌‌اللهفتحجواب‌حاج‌

‌از‌جاده‌غرب‌عبور‌کرده‌بود.‌قبل‌هااو‌ماه‌.دنسترویلژنرال‌

و‌زانوهایش‌را‌در‌سینه‌جمع‌کرده‌بود.‌‌سنگ‌بزرگی‌نشستهبر‌روی‌تخته‌شاهرخ‌

کرد‌یک‌نظامی‌خارجی‌تمام‌این‌مسیر‌را‌با‌صد‌سرباز‌همراه‌خود‌به‌سمت‌نمی‌باور

غرب‌آمده‌و‌برای‌پیدا‌کردن‌حقیقت‌زندگی‌یک‌رعیت‌و‌اجرای‌عدالت‌در‌یک‌روستای‌

خواست‌برای‌و‌ورده‌افسر‌یکه‌خ‌کاراز‌نقش‌بازی‌کرده‌باشد.‌ها‌دور‌افتاده،‌ساعت

‌،اما‌شرم‌یا‌حسی‌مانند‌آن‌؛ای‌غیر‌از‌اجنبی‌صدا‌کنداولین‌بار‌یک‌خارجی‌را‌با‌واژه

‌بر‌ ‌سرعت‌سوار ‌سربازان‌انگلیسی‌به ‌این‌شد. ‌از ‌مانع ‌و ‌بدنش‌افتاد مثل‌لرزی‌بر

دور‌در‌امتداد‌جاده‌غرب،‌خودروها‌از‌مسیری‌که‌آمده‌بودند‌در‌پشت‌سر‌مافوق‌خود‌

زارعان‌های‌.‌آنها‌حالا‌رفته‌بودند‌و‌شاهرخ‌از‌همانجا‌که‌نشسته‌بود،‌شعله‌مشعلشدند

‌تاریکی‌شب‌آهسته‌به ‌که‌در ‌تماشامی‌سمت‌روستا‌را ‌نورهایی‌که‌می‌رفتند، کرد.

در‌تنهایی‌به‌رسید.‌می‌هرچه‌دورتر‌شدند‌بیشتر‌شبیه‌به‌یک‌شعله‌یکدست‌به‌نظر
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جملاتی‌که‌برای‌چندمین‌بار‌در‌آن‌دخمه‌‌کرد.می‌فکر‌خاناسماعیلهای‌آخرین‌حرف

هن‌آن‌مرد.‌دست‌نیافتنی‌در‌پس‌ذ‌اما‌و‌طولانی‌مثل‌آرزوییهم‌تکرار‌کرده‌بود.‌

،‌شاید‌محض‌تاوان،‌برای‌رسیدن‌به‌آن‌احساس‌رهایی‌رنج‌و‌اینکه‌پس‌از‌این‌همه

ای‌تنفر‌بخشید.‌برای‌هیچ‌کس‌هیچ‌گناهی‌را‌باور‌ها‌را‌بدون‌ذرهترین‌آدمباید‌خبیث

ای‌به‌دل‌نگرفت.نکرد‌و‌هیچ‌کینه

‌ 
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